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در تعریف فصل‌های رساله موسیقی کوکبی هه 
متن رسالةٌ موسیقی نجم‌الدین کوکبی بخارایی ی او یی یی 
حواشی و تعلیقات رسالهٌ موسیقی نجم‌الدین کوکبی بخارایی ۷ 
نوبت دوم -رسالة موسیقی عبدالرحمن بن سیف‌الدین غزنوی میم 


متن رسالةٌ موسیقی عبدالرحمن بن سیف‌الدین غزنوی یز رن 
تعلیقات و حواشی رسالهٌ موسیقی عبدالرحمن سیف غزنوی 5( 


نوبت سوم -رسالةٌ موسیقی گمنام دوازده مقام و منظومه‌ای در موسیقی 


شش مقام ماوارءالنهر 1 


متن رسالاٌ موسیقی گمنام ۹ 
توضیحات و تعلیقات رسالهٌ گمنام موسیقی 1 


فهرست عبارات عربی خ قاس کگ هی ماگ بسک سکوب که گت ی میت ۱۲ ۱ 
فهرست اشعار یذ 
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فهرست اصطلاحات موسیقی به انگلیسی اوه 13 
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بسک نحل رها سح 

بق مسر ادا بان باون قطان 
پشسس ان تسه انا ات استت امص 

از دوار جرج بگسرفتيم سا 
دانن کرو تسا دی دی خع | رک کته تسایسو 

می‌سرایندش بسه طنبور و بسه حلسق 
مومنتان گویند ک نار بهشت 


ار وت 1 ِ 


(مثنوی» دفتر اول) 


در تقسیم‌بندی علوم از منظر یونانیان. موسیقی از اجزاء فلسفٌ وسطی محسوب و 
در کنار علومی دیگر چون حساب. هندسه و نجوم قرار گرفت. این هم‌نشینی 
موسیقی با فلسفه. در تاریخ موسیقی. و به‌ویژه (موسيقي ایران» مبارک و فرخنده 
بوده زیرا به واسطةْ اين هم‌نشینی» موسیقی ارجمند و از ابعاد اصلی تفگر و 
انديشه شد. از همین روست که با شکل‌گیری فلسفهٌ اسلامی در قرون اولية 


هجری» بزرگ‌ترین فلاسفه مسلمان, تألیفات گرانقدری در باب موسیقی به‌یادگار 
گذاشتند. موسیقی کبیر فارابی» رسالة پنجم از رسائل احوانالصفا و جوامع 
علم‌لموسیّقی ابن‌سینا در شا نخستین تألیفات جامع و بسیار فنی در «تاریخ 
موسیقی ایران اسلامی» محسوب می‌شوند البته بعد از آثار کسانی چون 
اتواسیخاق کنای: 

این پرداخت عظیم فلسفی, بستر و مبنایی گران برای اوج‌گیری وجه نظری 
و عملی موسیقی در تمدن اسلامی فراهم آورد و از همین رو بود که بزرگانی 
چون صفی‌الدین آرموی. اسحاق موصلی. زریاب کبیر و عبدالقادر مراغی در 
جهان موسیقی ما آشکارگشته و بسیار درخشیدند. 

سه رسالة مذکور در این کتاب. که به‌اهتمام سرکارخانم دکتر منصوره 
ثابت‌زاده. اینک پیش روی شماست عبارتند از: رسالة موسیفی نجم‌الدین ک وکبی 
بخارایی» رسالة موسیفی خواجه عبدالرحمن بن سیف‌الدین غزنوی و رساله‌ای از 
ملفی ناشناس همراه با منظومه شش مقام ماوراءالنهر. 

از سال میلاد و وفات نجم‌الدین کوکبی اطلاعی در دست نیست اما بنا به 
این که رسالة خود را به نام عبیداه خان ازبک ( از خانان ازبک) نگاشته و اين 
عبدالّه يا عبیدالّه در نیمه اول قرن دهم هجری می‌زیسته بنابراین قطعی است که 
کر کی افو اب فر زد کم گرده اس قوس دانن: فان کمدن اب رساله 
تألیف و ایقاع (هماهنگ ساختن آوازها) را شرح داده و ابعاد و اجناس دوازده 
مقام آواز را بیان کرده است. گفته شده نجم‌الدین شش آواز را به نظم درآورده و 
خود ضمن آن که غزل‌سرایی درخور بوده آواز خوشی نیز داشته است. در باب 
مژلف رسالة دوم نیز - که از آن عبدالرحمن بن سیف‌الدین غزنوی است - 
تردیدها وجود دارد اما بنا به قول موسیقی‌پژوه بزرگ معاصر. مرحوم دانش‌پژوه 
غزنوی در تألیفات خود متأثر از کوکبی و عبدالقادر مراغی بوده؛ بنابراین هم‌عصر 


يا پس از کوکبی می‌زیسته. رسالة سوم نیز که عنوان گمنام را بر خود دارد و 


بنابراین نمی‌توان از ملفش نشانی داد در مقدمة خود نشان داده متأثر از ری 
فیثاغوریان و اخوان‌الصفا در نسبت میان موسیقی و افلاک بوده است. رأی و 
نظری که در ابتدای این طلیعه به نقل از مولاناه ذکر کردیم و البته مورد نفی و 
نقض بزرگانی چون فارابی در مرسیّقی کبیر و و ابن‌سینا در جوامع علملموسیَقی 
بو 

ضمن سپاس از اهتمام سرکارخانم دکتر منصوره ثابت زاده از همکارانم در 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برای آماده‌سازی چاپ مجدد این اثر تشکر کرده و 
امید دارم مورد استفاده موسیقی‌پژوهان کشورمان قرار گیرد. ان‌شاءاله. 


حسن بلخاری قهی 
استاد دانشگاه تهران 


و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 


پیش درآمد 


آثار مکتوب موسیقی ایران نظیر کتاب‌ها» رسالات و تک برگ‌های پرا کنده» گوهرهای 
گرانبهایی از گنجينهُ مفاخر فرهنگ ایرانی‌اند که بسیاری از آنها هنوز شناخته نشده‌اند» 
در حالی که هر یکک جایگاه خاصی را در تاریخ سیر تدوین و تکمیل نظری موسیقی 
ایران و رواج آن در قلمرو اسلامی دارا می‌باشند. 

موسیقی ایرانی نموداری از ارزنده ترین و زیباترین هنرهای ایرانی و مبیّن احساس و 
ذوق و روحیه ملّی ماست و با مجموعة فرهنگ ایرانی ارتباطی تنگاتنگ دارد. در واقع 
ملتی که صاحب تفکر و روحیه خردورزی و عشق به علم و دانش است؛ می‌تواند چنین 
موسیقی غنی و ژرفی را با دنیایی از ظرافت‌ها و لطافت‌ها بیافریند. 

در قرون گذشته. ما از مجموعةٌ موسیقی پیشرفته‌ای برخوردار بوده‌ایمی چنانکه در 
کلیت فرهنگی‌مان تأثیر بسزایی داشتهء به وقت تبیین مباحث نظری فلسفی و عملی از 
سوی عالمان و دانشمندانی نظیر» فارابی ابن سیناء خوارزمی خواجه نصیر طوسی و... به 
عنوان یکی از شاخص‌های مهم فرهنگی به بیان و تفسیر نظری آن پرداخته شده است . 

هر یک از عالمان و نظریه پردازان موسیقی در طی زمان‌های متمادی» نکاتی را بر 


علم نظری موسیقی ایرانی افزوده‌اند» به طوری که در قرن هفتم هجری شاهد تکمیل و 
تدوین ساختار موسیقی توسط صفی‌الدین ارموی هستیم و سپس عبدالقادر مراغه‌ای 
به شناساندن آراء صفی‌الدین و شرح و بسط آثار وی هم تگماشت. هم چنین قطب‌الدین 
شیرازی در درةالتاج و علی جرجانی و بنایی و دیگران در آثار موسیقی خود آراء 
گذشتگان را تفسیر و تکمیل کردند. 

از این میان اهمیّت موسیقیدانان دیگر که رسالات مختصری در موسیقی نگاشته‌اند» 
کمتر باز یافته شده است. در حالی که آنان هر یکث به بیان موسیقی عصر خود پرداخته‌اند 
و به نکات با ارزش و اطْلاعات گرانقدری اشاره کرده‌اند. 

از اين رو شناساندن این نوع آثار که در تداوم تحقیقات موسیقی گذشته است.» 


ضروری می‌نماید. 


معرفی مجموعه 
این مجموعه حاوی سه رسالهةٌ موسیقی است که هر چند خلاصه‌اند. ولی با توجه به آن که 
بازتاب نکات و دقایقی از موسیقی عصر خود و بازگوکننده آراء قدمای موسیقی‌اند» از 
اهمیّت ویژه‌ای بر خودارند. 

سه رساله از آخرین رسالات موسیقی قدیم ایران در ذ کر دوازده مقام و بیست و 
چهار شعبه و شش آوازه به‌شمار می‌روند که یکی رساله موسیقی نج‌الدین کوکی 
بخارایی و دیگری رسالهٌ موسیقی عبدالرحمن بن سیف غزنوی است و بنابر تحقیقات 
ملفی گمنام است که به معرفی موسیقی دوازده مقام می‌پردازد و در خاتمه منظومه‌ای 
در موسیقی شش مقام ماوراء النهر دارد. 
حاوی اشعاری در بیان دوازده مقام و شعبات آن است که چند رسالةٌ موسیقی دیگر به 


آن استناد کرده‌اند. نسخه افست شده‌ای از آن را در حين سفرم به آسیای میانه در اوت 


پیش درآمد ۱۱ 


۹ آقای پروفسور نظام کراماتوف» موسیقی شناس و محقّق موسیقی‌های 
ماوراءالنهر در تاشکند» مرکز ازبکستان» دراختیارم قرار دادند. 

با پاری مدیر کنسروتوار تاشکند» آقای «عبدالمنان نظراوف» کپی رساله تهیه شد که 
باید قدر این اقدام با ارزش ایشان را دانست. چون یافتن دستگاه کپی آن‌هم دستگاهی 
کارآمد و سالم در ممالک آسیایی شوروی پس از فروپاشی» کار چندان آسانی نیست. 
این همان نسخه‌ای است که عسگر علی رجب‌اوف!" آن را معرفی کرده است. 

پس از بازگشت به ایران نسخة کامل و خوش خطی را در کتابخانه سپهسالار یافتم "و 
سر کار خانم خسرودی مسئول محترم نسخ خطی کتابخانه با عنایت» نسخه موجود در 
کتابخانه را در اختیارم گذاشتند. با مقابٌ این دو نسخه بود که صفحات به هم ریخته 
نسخه تاشکند اصلاح گردید. هم‌چنین سه برگ را نیز در کتابخانة مجلس آقای حاثری 
مسئول محترم نسخ خطی در اختبارم نهادند که مربوط به ابتدای رسالهٌ کوکبی بود. 
هم‌چنین در کتابخانهة ملک برگی از «نظم کوکبی» یافتم که با نسخه تاشکند مقابله گردید. 

رسالة دوم» رسالة موسیقی عبدالرحمن سیف غزنوی است که نخستین بار در سال 
۹ در مجله هنر و مردم با بازخوانی روان‌شاد یحیی ذکاء به چاپ رسیده و معلوم 
نیست از روی کدام نسخه بازنویسی شده است. 

کل ات مجموعه به تصحیح و مقابله آن از آن‌رو اقدام شد که برخی اصلاحات در 
متن آن لازم می‌نمود. برای مثال در این نسخه «نهفت» و «محیّر) به صورت انهضت) و 
«محبرا» همان گونه که تحریر شده بودند به چاپ رسیده‌اند که نهایت امانت‌داری آن 
استاد بزرگوار را می‌رساند. این متن با توجه به نسخة ناقص‌الاخر آستان قدس و نسخهة 
کامل دانشگاه تهران که حاوی «نظم کوکبی» است؛ تصحیح گردید. 

رسالهٌ سوم» رسالُ موسیقی گمنام اثری ارزنده است که برخی نکات مبهم در 


. عکسی از این نسخه را عسکرعلی رجب‌آف با همت نشریات عرفان در دوشنبه به سال ۱۹۸۳ انتشار 


داده است. 


۲ این نسخه وا همارء ۱۳۸۰۱۳۳۸۲۸۳ ب ی سال ۱۱۹۲ در کتاسشانك سیهسالار قبت شاه است: 


شناخت‌موسیقی عصر مولف و جز آن را روشن می‌سازد. چنانکه اطلاعاتی درباره 
تاریخ نگارش رسالةٌ کوکبی می‌دهد. محققان نگارش رساله کوکبی را از قرن هشتم تا 
یازدهم حدس زده‌اند» در حالی که در رسالُ گمنام ذ کر گردیده که انتساب شاگردی 
کوکبی بخاری به عبدالرحمن جامی می‌رسد. هم‌چنین در برخی تحقیقات درباره زندگی 
و آثار عبدالرحمان جامی؛ در ماوراء‌النهر کسانی چون کوکبی را از شا گردان این شاعر 
دانسته‌انده مثل قول اعلاخان افصح‌زاد نویسنده «شرح زندگی و احوال جامی» (نشر 
مکتوب ص ۹٩‏ /ج ۱) که بدون ذ کر منبع اشاره به پرورش شاگردان موسیقی نظیر 
نجم‌الدین کوکبی از سوی عبدالرحمان جامی کرده است. رساله موسیقی گمنام منبعی 
است دربار دوره حبات کوکبی که می‌توان برای آن حدود قرن دهم هجری را حدس 
زد انش رساله دارای «نظم کوکبی» و برخی اشعار است که در منابع دیگر ذ کر نگردیده 
اشنت. 

اهمتت دیگر رسالة موسیقی گمنام از این جهت است که از نخستین منابع و ما خذ 
به دستم رسید و دیگری را در مجموعه کتب ریاضی در کتابخانه آستان قدس یافتم 
اطلاعات گرانبهایی دربارٌ موسیقی آوازی و قسمت‌های مختلف موسیقی شش مقام 
ماوراءالنهر به دست قآ یلم 

روش تصحیح و مقابله نسخه‌هاء التقاطی و قیاسی بوده که با توجه به مقایسه نسخ 

در اینجا بر خود لازم می‌دانم» از استادان گرانقدر آقای نصرت‌اله فروهر که در رفع 
و حل برخی مشکلات رسالاٌ موسیقی گمنام این مجموعه را یاری دادند؛ هم‌چنین از 
آقای دکتر آذرتاش آذرنوش که مشوّق من در چاپ این اثر بودند و نکات لازم را 
گوشزد کردند قدردانی کنم. 

مجموعه با استقبال ریاست محترم انجمن آثار و مفاخر فرهنگی دانشمند عالیقدر 
جناب آقای دکتر مهدی محمّق» مورد عنایت و لطف قرار گرفت و به مرحلةٌ انتشار 


پیش درآمد 1۳ 


رسید که از ایشان کمال امتنان را به جا می آورم. 

از مساعی همکاران محترم انجمن» جناب آقای دکتر توفیق سبحانی ریاست محترم 
انتشارات که بازبینی مجذد مجموعه را به عهده داشتند و خانم بستان شیرین و آقای 
مرادی و خانم فروغ علی‌محمدی نیز سپاسگزارم. 

حروف‌چینی رسالهٌ کوکبی را خانم بدرالسادات بهفر دوست هنرمندم به انجام 
رساندند. دو رسالهة دیگر را خانم حاجی‌زاده حروف‌چینی کردند و حروف‌چینی 
تعلیقات و تنظیم نهایی کتاب را آقای عبدی, به‌عهده داشتند و نیز استخراج و تنظیم 
فهرست اشعار رساله گمنام و فهرست اعلام به عهده آقای حمید مدار (موسسه سبحان) 


بوده است. دستشان پرتوان باد. 


منصوره ثابت‌زاده 
تهران. ۱۳۷۹ 


نوبت نخست 


رسالةً موسیقی نجم‌الدین کوکبی بخارایی 


درآمد 

«رسالاة کوکبی» اثر نجم‌الدین کوکبی بخارایی از آخرین اسناد و مدارک نظری موسیقی 
قدیم ایران به شمار می‌رود. در شرح احوال نجم‌الدین بخارایی در کتاب مداومت در 
اصول موسیقی ابران آمده: «نجم‌الدین کوکبی بخاری موسیقیدان زنده در ٩۲۸‏ ملف 
نادره در معما بنام عبدالله خان در ۰٩۱۵‏ سلطانیه دارد که در مقام پنجم! ان از 
«الشرفیه» صفی‌الدین عبدالمومن و «نفایس الفنون» محمد بن محمود آملی یاد شده 
است. کوکبی آن را در دوازده مقام و یک خاتمه به نام خسرو غازی عبیدالله خان 
به نثر فارسی ساخته است... هم‌چنین نظم کنو کی درباره دوازده مقام آز: کوک 
موسیقیدان نامور بخارا در سده ده همان که از دو رسالهٌ او در فهرست تاشکند 


۱ قابل ذکر است که مقاله پنجم رساله به بیان پرده‌های اصلی می‌پردازد و در رسالةً چهارم. ذ کر 
صفی‌الدین و آملی آمده است. 


(۳۱۷:۱ س ۷۲۳-۴) یاد شده است.»! 

در انتهای بحث نوشته شده: «نسخه موجود در تاشکند به نسخ خوش بخارایی از 
۱ دریک صفحه و نسخه دیگری از نظم کوکبی در کتابخانه ملک به تاریخ 
۳۸ 

دربارة کوکبی بخارایی و رساله‌اش در کتاب «تاریخ نظم و نثر» از سعید نفیسی ذ کر 
شده است که: « کوکبی از موسیقیدانان و شعرای قرن دهم هجری است» و مشحون نقل 
می‌کند که: «رساله‌ای در موسیقی به نام عبدالله خان نوشته و تألیف و ایقاع را در آن شرح 
داده و ابعاد و اجناس دوازده مقام را بیان کرده که از ضرب طبقه اولی که هفت باشد در 
طبقه ثانیه که ۱۳ است حاصل می‌شود و شش آوازه را نظم کرده و در ضمن آواز خوش 
داشته و هنگامی که از هرات به بخارا باز می‌گشته در راه مشهد کشته شده و غزل را 
نیکو می‌سروده اش ۱ 

چنانکه معلوم می‌شود در دو مأخذ آمده که کوکبی رسالهٌ موسیقی را به نام عبدالله 
خان نوشته است. در حالی که در کتاب «مداومت» نام عبیدالله خان نیز مذکور است. در 
این باره حسن مشحون در تاریخ موسیقی می‌نویسد: «عبدالله خان که کوکبی رسالهٌ خود 
را به نام او نوشته» باید عبیدالله خان ازبک باشد که رسالهٌ نادرهةٌ معمای کوکبی به نام او و 
مورخ ٩۱۵‏ هجری قمری است. عبیدالله خان ثانی ازبک معاصر سلطان محمد و 
فرزندش شاه عباس بوده و در سدة ده و اوایل سد؛ یازده هجری می‌زیسته و او از 
مشهورترین خانان ازبکک است که از ٩٩۱‏ تا ۱۰۰۲ هجری قمری بر ماوراءالنهر 
حکومت می‌کرد و مرکزش بخارا بود.»" 

نظر مشحون با توجه به متن رساله و ذکر نام عبیدالله در آن بجاست. زیرا کوکبی 
بخارایی رسالة موسیقی خود را در ابیاتی به عبیدالله خان تقدیم می‌کند و او را خسرو 


خاری هی جواند: 


۱. محمد تقفی دانش‌پژوه» صص ۱۴۵-۱۴۴ ۲ تاریخ موسیقی؛ حسن مشحون» ج اول» ص ۲۴۷. 
۳ همان. 


رسالة موسیقی نجم‌الین کوکبی بخارایی 1 


جحامی مسلت. پناه ملک دیین جنئین رسسمتة للعالمین 
مسظهر لطف خداوند جهان خسرو غازی. عبیدالله خان 

با توجه به نام این حکمران در رساله و حدود زمان حکومت وی که اواخر قرن دهم 
و اوایل قرن یازدهم است. شاید بتوان کوکبی بخارایی را موسیقیدان و شاعر سدهْ دهم 
هجری دانست. 

اما آن‌چه این اطمینان را مخدوش می‌سازد. ابیاتی معروف به «نظم کوکبی» است که 
در دو اثر دیگر موسیقی آمده هم‌چنین این ابیات در رسالةٌ + کوکبی» مذکور است. اگر 
«نظم کوکبی» را کوکبی بخارایی سروده باشد. دو اثری که دارای این نظم‌اند بعنی رسالة 
موسیقی عبدالرحمن بن سیف غزنوی و رساله پهجتالروح عبدالممن صفی‌الدین بلخی 
باید پس از رسالة کوکبی نوشته شده باشند که اين نظر با برخحی از مطالب این کتاب‌ها 
همخوانی و مطابقت ندارد و یا باید به این قاتل شد که «نظم کوکبی» را شخص دیگری با 
نام « کوکبی» که شمار آنان در این دوران کم نیست» سروده که این «نظم» هم در رسالة 
کوکبی (قرن دهم) و در دو اثر دیگر یعنی رسالهٌ غزنوی و بهجت‌الروح (قرن هشتم تا 
دهم) ذ کر گردیده استت: 

برای روشن‌تر شدن موضوع نخست به رسالهٌ موسیقی عبدالرحمن سیف غزنوی 
می‌پردازیم که در آن آمده» مولانا کوکبی شش آوازه را در سلطانیه سروده است و نیز از 
سه نوع آواز (قلبی» دماغی و حلقی) نام می‌برد که در زمان (ابوسعید» متداول بوده ۹ 

در تاریخ موسیقی مشحون می‌خوانیم: «سلطانیه در زمان سلطان محمد الجایتو (با 
خدابنده ۷۰۴ تا ۷۱ ه .ق) و فرزندش سلطان ابوسعید بهادرخان پایتخت و محل 
تجمع علما و ادبا و شعرا و موسیقیدانان بود و از این گفته چنین برمی آید که کوکبی شاعر 
و موسیقیدان که اشعاری در توصیف مقام‌های موسیقی دارد. ظاهراً باید از شعرا و 
موسیقی‌دانان اوایل سده هشت باشد... و باید این ابوسعید آخرین خان معروف مغول از 
سلسله ایلخانیان ایران باشد که پایتختش سلطانیه بوده و در ۷۳۷ هجری قمری درگذشته 


است و نیز می‌توان احتمال داد اين ابوسعید از تیموریان و نوة میرانشاه بن تیمور بوده 


باشد که در ۸۵۵ هجری در ماوراءالنهر به تخت نشسته و بعد از شاهرخ بن تیمور تنها 
کسی است از دودمان تیموری که روزگاری چند بر قسمت مهمّی از ممالک تیموری 
حکومت کرده است. از آنجا که عبدالرحمن سیف غزنوی اشعار کوکبی را در رسالة 
خود آورده (اگر بعداً اضافه نشده باشد) لازم می آید که کوکبی از شاعران و موسیقیدانان 
سده های هشت و نه هجری بوده باشد.»! 

مشحون معتقد است که: « کوکبی که این اشعار را به نظم آورده در فاصلهٌ زمانی میان 
اوایل سدهْ هشت و اواخر سده ده هجری قمری می‌زیسته است» و متذکر می‌شود که: 
«عبدالقادر مراغی که در زمان ایلکانیان و تیمور و فرزندانش در سده‌های هشت و نه 
هجری می‌زیسته نامی از کوکبی و اشعار او نبرده است»" و معلوم نیست که سراینده نظم 
کوکبی همان نجم‌الدین کوکبی موسیقیدان باشد و این احتمال را از نظر دور نمی‌دارد که 
ممکن است موسیقیدان یا شاعر دیگری موسوم به کوکبی «نظم» را سروده باشد. 

مصحح با نظر مشحون درباره احتمال حیات کوکبی در قرن‌های هشتم تا دهم 
هم عقیده است و علاوه بر آن بر این باور است که از برخی اصطلاحات و واژه‌های 
مندرج در رسالهة کوکبی می‌توان حدس زد که این رساله در قرن دهم نگاشته شده باشد؛ 
نه در قرن هشتم هجری. یکی از این اصطلاحات «اوفر» است که در هیچ یک از کتابهای 
نظری موسیقی مثل موسیقی کبیر فارابی (قرن چهارم) يا آثار صفی‌الدین (قرن هفتم) 
به خصوص در آثار عبدالقادر مراغی (قرن هشتم)» و زمانی بعدتر یعنی به هنگام نگارش 
رسالة موسیقی بنایی (حسن معمار» قرن دهم ) ذ کری از آن در بخش ایقاعات نیامده 
است. 

بررسی وزن يا ایقاع در چند رسالةٌ موسیقی چنین است: 

الف: در جامع الالحان به قلم عبدالقادر مراغی (براساس نسخة مورخ ۸۱۸ هجری 
قمری) در فصل یازدهم در بیان ادوار ایقاعی (چنان‌که در این زمان مستعمل است) آمده 


۱ تاریج موسیقی» ج . ص‌ ۳۴۷ ۲. همان ص‌ ۳۸ 


رسالة موسیقی نجم‌الین کوکبی بخارایی ۹ 


که ادوار ایقاعی عبارتند از ا: 

۱- ثقیل ۲ خفیف ۳ چهارضرب ۴- ترکی اصل ۵ مخمس راه کرد *- رمل ۷- 
کر ور 

ب: در رسالکنر التحف به نقل از صفی‌الدین آرموی ایقاعات هفت‌گانه چنین اند ": 

۱ نقیل اول ۲- نقیل انی ۳ خفیف قیل اول ۴- خفیف قیل نانی هرمل - 
خفیف رمل ۷ هزج. 

ج: رسالهُ بنایی (قرن دهم) انواع ايقاع را به گونه‌ای برمی‌شمرد که به رسالاٌ کوکبی 
یگنر ایت نا | تارسیسان , 

۱ ثقیل ۲ خفیف ۳ مخمس ۴ هزج ۵ دویک 1 چهارضرب ۷ اوسط ۸ 
ترکی ضرب. 

در حالی که در مقام دهم رسالة موسیقی کوکبی. که به بیان ادوار الضروب اختصاص 
دارد» کوکبی اختلاف ادوار ایقاعی را بر می‌شمرد و به «اوفر» اشاره می‌کند ": 

«اين کمینه ازین مجموعه چند چیزی که شایع الاستعمال بود و شهرتی تمام داشت و 
استادان را در آن تصنیفات بود در صورت دایره ثبت نمود و آن به عدد دوازده است و 
این است. 

۱ هزج ۲ اوفر ۳ دویک ۴-رمل ۵ فاخته 7 ترکی ضرب ۷ مخمس ۸ خفیف 
4 ثقیل ۱۰ اوسط ۱۱ چهارضرب ۱۲- ضرب الفتح». 

اوفر نوعی وزن موسیقی است که آن رابه صورت افر نیز نوشته‌اند و در موسیقی شش 
مقام کنونی ماوراءالنهر" مصطلح و نام یکی از اوزان (اصول) مشهور این موسیقی است 


5 جامع الالحان» عبدالقادر مراغه‌ای» ص‌ ۳۳۳ 

۲ سه رساله موسیقی. تقی بینش» رسالا سوم کنزالتحف» ص 1۰۹. 

۳ همان» ص ۱۲۵-۱۱۰. ۴ همان ص ۴۰. 

۵ نک به پژوهشی در موسیقی تاجیکستان منصوره ابت‌زاده» فصل شش مقام و مقامات موسیقی 


قدیم ایران. 


۲۰ سه رسالة موسیقی قدیم ایران 
با وزن ۰1/۸ و حالتی شاد و تند دارد. از آن‌جایی که موسیقی شش مقام از قرن هجدهم 
به صورت امروزی تکوین يافته است. بعید نیست که این وزن و اقسام آن با «دایره اوفر» 
که در بخش ایقاعات «موسیقی قدیم» ایران ذ کر شده همانندی‌هایی داشته باشد. 

هم چنین یکی از رسالاتی که در آن «اوفر» به عنوان یکی از انواع «ایقاعات» ثبت 
شده رساله بهجت‌الروح است که در باب پنجم خود به «بحور اصول» می‌پردازد و شرح 
دایره اوفر را می آورد که خود نشانگر آن است که این رساله و رسالةٌ نجم‌الدین کوکبی 
ید در زمانینزدیکق به یکدیگر تحریر شده اشند. 

اصطلاح اوفر گویی بعد از قرن نه و ده در کتب نظری موسیقی رایج می‌شود و 
همان‌طور که گفته شد یکی از دلایلی که دو رسالهٌ + کوکبی بخارایی» و «بهجت‌الروح» را 
می‌توان به زمانی قرین یکدیگر و حوالی قرن نهم و دهم منتسب کرد اشترا ک در برخحی 
اصطلاحات و کاربرد لغات موسیقی است که در رسالات‌قدیمی تر نشانی از آنهانمی یاپیم. 
در باب پنجم رسالة بهجت‌الروح که در بیان «اصول يا ایقاعات» است به اين واژه و دیگر 
انواع وزن موسیقی برمی‌خوریم. مولف بهجت‌الروح اوزان را چنین بر می‌شمرد ا: 


فاخته ضرب ۲تر کت ضیرنت ۳-برافشان 

۴ مخمس ۵ چنبر 7 ثفیل 

۷ خفیف ۸ اوفر ٩-مائتین‏ 

2۰ دور" ۱-نیم ثقیل ۲-هزج 

۳- اوسط ۴ وه ۵ - دویکك 

۲ - چهارضرب ۷ -پنج ضرب ۸ - مقدم 

٩‏ - ضرب الفتح ۰ - شاهنامه چا 

۲- فرع ۳ دور روان ۴ سماعی 

۵ - دور ۲ - ضرب القدیم ۷ - ضرب الملوک 
۱. همان ص ۳۹. 


۲ نسخه (6) بهجت‌الروح فاقد این کلمه است ولی در بهجت‌الروح دور یک بار با دوازده ضرب (بم 
شش زیرشش) و یک بار شامل هفده ضرب (بم ده» زیر هفت) ذ کر شده است (صص ۳۸۳۹). 


رسالة موسیقی نجم‌الین کوکبی بخارایی ۳ 


در «بهجت‌الروح» نظم کوکبی نیز ذ کر شده است. فارمر زمان نگارش این رساله را 
قرن یازدهم ه . ق می‌داند. مشحون درباره نظر فارمر می‌نویسد: «معلوم نیست که فارمر 
از کدام مأخذ که بر ما روشن نیست. دریافته و بر او مسلم شده است که رساله 
بهجت‌الروح نوشته عبدالمومن صفی‌الدین از آثار سده یازده هجری است » هم‌چنین 
وی از دو عبدالمومن موسیقیدان نام می‌برد که یکی با عبدالقادر معاصر بوده و دیگری 
اهل بلخ و در زمان سلطان محمد جانشین ابوسعید (مقتول در ۸۷۳) حکمران 
ماوراءالنهر می‌زیسته است و سپس چنین نتیجه می‌گیرد که ملف بهجت‌الروح 
عبدالمومن صفی‌الدین بلخی از موسیقیدانان سده نه و اوایل سده ده هجری ۲ است. 

سعید نفیسی در «نظم و نثر» عبدالمومن صفی‌الدین را از موسیقیدانان سدة نه هجری 
ذ کر می‌کند. در مقدمه بهجت‌الروح مولف خود را خلف پنجم قابوس و شا گرد سلطان 
گرگان می‌داند و گویی رساله را نیز به سلطان محمود غزنوی تقدیم کرده است. در حالی 
که پروفسور بروان معتقد است. این رساله از روشن ترین و موجزترین رسائل پارسی 
موسیقی ایرانی است. محمد قزوینی بر این عقیده است که رساله متعلق به عصر غزنوی با 
اوایل سلجوقی نیست. بلکه «به زمان نسبتاً جدیدی " تعلّق دارد و نگارنده نیز با نظر 
محمد قزوینی موافقم» زیرا همان‌طور که در توضیح اصطلاح اوفر گفتیم در کتاب 
بهجت‌الروح به اصطلاحات و واژه هایی برمی‌خوریم که تازگی دارد و در رسالات 
پیشین اثری از آنها نمی‌يابيم. درضمن سبکک کتاب به گونه نثر قدیم نیست. 

«نظم کوکبی» که در رسالهً بهجت‌لروح نقل شده هرچند با ابیات مندرج در رساله 
کوکبی تفاوت‌اندکی دارد و کمی جابجاست امّا مبیّن آن است که رسالهةً «بهجت» باید 
پس از کوکبی نوشته شده باشد. 


«نظم کوکی» در بیان دوازده مقام اصل و شش آوازه در بهجت‌الروح چنین ۱ 


تاریخ موسیقی» ج 5 ص‌ ۵۳ ۲. همان ص‌ 0۲ 
۳ بهجت‌الروح؛ عبدالمژمن صفی‌الدین بلخی. ص ۱۲. 
۴ صص ۵-۴ 


ز ناقه زنگوله در پسرده رهاوی بند. ‏ ببوسلیک حسینی صفت برآر آواز 

مشسو بسزرگ. وز راه نیاز. کوچک شو در آن مسیانه بسه‌عشاق بی‌ن وا پرداز 

گوشت و مایه. گردونیه چو برخوانی نسواز پسرده نسوروز و سلمک و شهناز 

به‌گوش جان شنو از کسی که‌کرد بیان به‌چار بسیت. ده و دو مقام و شش آواز 
گن تیه دیگرست انز یی شتا 

به گوش جان شنو از کوکبی که کرد بیان به چار بیت. ده و دو مقام وشش آواز 


و در رسالهٌ کوکبی نیز همین پنج بیت با عنوان «در بیان اسامی دوازده مقام و شش 
وازه» می آید و به نظر می‌رسد «نظم کوکبی» شامل ابیات مذکور باشد. 

در پایان همان طو رکه « کوکبی» در مقام نهم رساله گفته: «و من ناقلم به واسطه از زبان 
خواجه یوسف برهان که استاد استاد این کمینه و شا گرد جناب خواجه ماهر عبدالقادرند» 
رحمه الله که گفته‌اند که هر یکک از این اطلاقات به مجاز است.» می‌توان نتیجه گرفت که 


آ 


با وجود ذ کر «رحمه الله» درباره عبدالقادر و اين که گوید از استاد استاد خود چنین و 
چنان شنیده است. به نظر می آید که زمان حیات وی اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم 
هجری باشد. و از ذ کر نظم کوکبی در بهجت‌الروح نیز متوجه می‌شویم که رسالهٌ بهجت 
باید بعد از رسالهٌ کوکبی و در زمانی نزدیک به این رساله نگاشته شده باشد. 


در تعریف فصل‌های رسالةً موسیقی کوکیی 


«رسالهٌ کوکبی» از چند جنبه حائز اهمیّت می‌باشد یکی آن که مطالب مندرج در این 
رساله با دیگر کتب قدیمی موسیقی نظیر آثار صفی‌الدین و عبدالقادر و حتی آثار 
متأخرتر نظیر رسالهٌ بنایی تفاوت دارد و حاوی برخی اصطلاحات متداول زمان خود 
است. 

هم‌چنین به لحاظ اشعار موجود در آن که در توصیف موسیقی دوازده مقام است 
همواره مورد توجه رساله‌نوبسان موسیقی بوده؛ در برخی از آثار موسیقی پس از خود 
تأثی رگذاشته است و کاتبان و رساله‌نویسان بسیاری؛ اشعار کوکبی را در صفحاتی منفرد 
نوشته‌اند و یابه آن استناد کرده‌اند. رسالاٌ موسیقی کوکبی متشکل از یک مقدمه» دوازده 
فصل. با نام دوازده مقام و خاتمه می‌باشد که به عبیداله خان تقدیم شده است. 

کوکبی در مقدمه رساله با دیباچه‌ای زیبا؛ به حمد و ستایش خداوند پرداخته با 
آرایه‌های مناسب آن را آراسته است. 

« حمد بی‌حد» حکیم کارسازی را که ساز عشاق به نوای نای اوست و ثنای بی‌عد 
کریمی را که بنده نواز است» عمل پردازی نقش بینان به هوای لقای اوست و درود 
نامحدود برآن صاحب مقام محمود که پیشرو انبیاء و رهنمای اصفیاست». 


سپس کوکبی با آوردن رباعی زیبایی مقدمه را مزیّن کرده است. 
فصل‌های دوازده گانه رساله کوتاهند و به طور مختصر تعاریف موسیقی در آن 


مه است: 


۱ -مقام اول: در شرف علم موسیقی. 

دراین فصل. تعریف موسیقی میآید و حاوی سه رباعی است و از فایده علم 
موسیقی در درمان بیماران سخن می‌گوید. 

۲-مقام دوم: در بیان موسیقی و تعیین موضع او. 

دراین فصل کوکبی به تعریف واژه موسیقی می‌پردازد. کیت این علم را معرفی 
می‌کند و از حکیم فیثاغورث به عنوان واضع علم موسیقی یاد می‌کند . 

۳ مقام سوم: در تعریف نخمه. 

کوکبی در این فصل. نخست به تعریف نغمه و سپس به امر ملایمت و منافرت 
می‌پردازد. 

۳-مقام چهارم: در تعریف بعد و جنس و جمع. 

این فصل از نفایس الفنون آملی تعاریفی را در خصوص بعد و جنس و جمع ذ کر 
می‌کند و از ابعاد متفق و متنافر می‌گوید. 

۵ مقام پنجم: در بیان پرده‌های اصلی. 

مقامات دوازده گانه و دلیل تسمیه آنها به تفکیک در این فصل آمده است. 

۶-مقام ششم: فز شنت آوازها و شضات: 

کوکبی به ذ کر شعبات و جایگاه آنان در مقامات موسیقی پرداخته که‌اندک 
تفاوتهایی با سایر کتب موسیقی دارد و حاوی اطلاعات گرانبهایی است. در اين فصل 
آراء استادان دیگر نیز می آید که جای بحث و بررسی دارد. 

۷ مقام هفتم: در بیان مرکبات. 

شعبات و چگونگی آغاز و انجام آنها با عنوان مرکبات دراین فصل ذ کر گردیده که 


رسالة موسیقی نجم‌الین کوکبی بخارایی ۲۵ 


از اهمیّت بسزایی برخوردار است ودر آن تفاوتهایی با آراء دیگران مشاهده می‌گردد. 

۸ مقام هشتم: در تعریف نقره. 

نقره به معنی ضربه» کوچکترین واحد زمانی برای احتساب موسیقی است. دراین 
فصل به وتد» سبب و فاصله که مرکبات ثلث نامیده شده. اشاره می‌رود و انواع آن را بر 
شرف 

٩-مقام‏ نهم: در تعریف ایقاع. 

کوکبی به نقل از صفی‌الدین ارموی و حکیم ابونصر فارابی مطالبی را دربارة ايقاع و 
تعریف آن می‌آورد و درآن از قول استاد استاد خود خواجه یوسف برهان که خود 
شا گرد عبدالقادر بوده؛ به تعریف حقیقت ایقاع می‌پردازد. 

9 ۱- مقام دهم: در ادوارالضرب. 

به توضیح ادوار هم‌چون هزج. اوفر» رمل می‌پردازد و ضرب‌ها و نقرات آنها را بیان 


می‌دارد. 
۱ مقام یازدهم: در تفسیم تصنیف براصنافی که به حسب احزا از هم 
ممتازند. 


الحان راسه نوع می‌شمارد: جزمی» بسیطی. و خطی. دراین فصل از «نقش». «صوت» 
و «عمل» می‌گوید و از نوعی دیگر از تصانیف یاد می‌شود که به شعر هندی است و 
«ریخته» نام دارد و در برخی ا زکتب موسیقی مشاهده ی 3935 ذ کر «سربند»» «سرخانه)» 
«میان خانه؛ که دراین بخش آمده امروزه مربوط به موسیقی شش مقام ماوراءالنهر 
است» در موسیقی آوازی شش مقام هر بخش با یک سرخانه آغاز شده بیت دوم در 
میان خانه خوانده می‌شود و در اوج» بیت سوم و بیت چهارم اجرا می‌گردد. 

۲ مقام دوازدهم: در بیان اقسامی که به حسب اصول از هم ممتازند. 

ذ کر اصطلاح اصول نیز امروزه بین موسیقیدانان شش مقام تاجیکی و ازبکی رواج 
دارد و به‌معنای ریتم و وزن موسیقی است. ذ کر بخش‌های نوبت یعنی قول. غزل و 
فروداشت تازگی ندارد. اما اصطلاحاتی مانند مستهل و غیرمستهل قابل توجه‌اند. 


خاتمه: در رعایت حالات و تعیین اوقات و تأثیر نغمات. 

مانند هر رسالهٌ موسیقی دراین بخش به نحوة ارتباط موسیقیدانان و شنوندگان 
پرداخته. متذکر می‌شود که باید هر اهل فنی از تأثیر مقامات با خبر باشد و درهر 
مجلسی» موسیقی مناسب اهل آن مجلس را اجرا کند. 

پس از خاتمه اشعاری در بیان اسامی دوازده مقام و شش آوازه آمده که از کوکبی 
است و در پایان اییاتی در مقامات عشاق, دوگاه. چهارگاه. راست. بوسلیکث. زنگوله 


علائم. رسمالخط و برخی نکات نگارشی و املایی 

۱-در نسخ مختلف به جای «چ» «ز) «پ» «گك». ج‌. ز» ب» کک» دیده شد. 

۲ غلط‌های املایی و سهو در متن نسخهة تاشکند بیشتر از نسخة سپهسالار به چشم 
می‌خورد» هم چنین در بیان نظم کوکبی اشتباهی صورت گرفته است که اصلاح گردید. 

۳-بای تأً کید یا اضافه یا زینت اغلب متصل آمده که به صورت منفصل و تفکیکک 
شده نگاشته شد. های سکت آخر کلمات يا های بیان حرکت و نیز در کلمات مختوم به 
هاء علامت همزه مانند یا (۶ ) و همان به‌جای پای وحدت با نکره به کار رفته است. 

۴ قاعده نگارش رساله بر جداسازی کلمات قرار گرفت. مثل: «بهوای» «شاهبازان » 
و « بیحد» و بین دو جزء اعداد مرکب نیز « واو» ربط قرارگرفت مثل: بیست [و] چهار. 

۵ افعالی که به صورت محاوره‌ای ذ کر شده بودند مثل گذاشتن به جای گذاشتند 
اصلاح گردیدند. 

7 -حروف و کلماتی که مناسب بود بین پرانتز قرار داده شده به متن اضافه گردیده 
است. هم‌چنین هر انتخاب و گزینشی در یادداشتها متذکر شده است و مصحح روش 
التقاطی را در تصحیح رساله پیش گرفته است . 

۷-علائم اختصاری نسخه سپهسالار با (س » نسخه تاشکند با «ت» نسخه مجلس با 
(م) نسخه: ملک با «مل» نشان داده شده است. 


رسالة موسیقی نجم‌الین کوکبی بخارایی ‌" 


معرفی نسخ «رسالة موسیفی» نجم‌الدین کوکبی بخارایی 


از رسالاتی که با موضوع موسیقی دوازده مقام قدیم ايران نوشته شده. رسالٌ کوکبی 
به‌قلم نجم‌الدین کوکبی بخارایی مروزی. زنده به سال ۹۲۸ه.ق است. این رسللهً 
به جهت درج ابیاتی از کوکبی شاعرء دوازده مقام و شعبات آن حائز اهمیّت است. 
نسخه‌هایی که از رسالهٌ موسیقی نجم‌الدین کوکبی باقی مانده. تفاوتهای چندی با 
یکدیگر دارد. از اين میان» دو نسخه یکی در ازبکستان (تاشکند) و دیگری در روسیه 


(لنین‌گراد) و سه نسخه در ایران موجود می‌باشد. 


الف ) نسخ کتابخانه‌های ایران 


۱. نسخهة کتابخانه مجلس 
این نسخه به شماره ۲ در ۲ صفحه (۹: ۸۷) بدون ذکر تاریخ و نام مولف 
درفهرست نسخ خطی‌کتابخانه مجلس شورا به ثبت رسیده. در هامش آن منظومه‌ای ۱۷ 
بیتی در موسیقی دوازده مقام نگاشته شده است. رسالهً کوک در مجموعه‌ای با نام 
مقامات موسیقی آمده به خط شیخ محمد علی بن محمود تبریز وتاریخ‌های موجود در 
کاتب و خط با یکدیگر فرق می‌کند با عناوین شنگرف» قطع وزیری بزرگ ۲۷:۱٩‏ 
جلد تیماجی قهوه‌ای تیره» تعداد برگ‌ها ۲۱۰ و با سطور مختلف. کاغذ آن اصفهانی 
نخودی رنگق با شماره نت ۳۴۱۷۳۹ 

اغاز: 

«حمد بی‌حد و ثنای بی‌عد حکیم کار سازی را که سازگاری عشاق به نوای نامی 


اوست». 


۳/۸ 


پایان: 


«مفهوم موسیقی دو قسم باشد و یکی الحان که مسمی می‌گردد به‌علم تألیف و 
معرفت ازمنه که تسمیه می‌یابد به‌علم ایقاع و موضوع این علم الحان است. چه بحث 
کرده می‌شود از احوال ذاتیه او از حیثیت ملایمت و منافرت. چنانکه مذکور شد و 


گویند). 


از این پس درباره واضع علم موسیقی در نسخ دیگر بحث شده که نسخه مجلس فاقد 


3 است و در هامش» اشعار ذیل ]ول 


ای برادر یک دوگاه ساز کین 
از حسینی پرده‌ای چون شد باند 
گر نسوابسته روی سوی حجاز 
در حجاز ار تسوب‌اندی می‌کنی 
گر باصفاهان روی در ره کند 
از بسب‌اندیش نسسیشابورک بگسیر 
دوب ری رای اسبت :روف آن 
نس نمه ماهور امد از نوا 
گیرنسوای [یسی] نزد دارا مسی‌کنی 
پسستی [ای] از بسوسلیک آغاز کسن 
گرتو نوروز صبا خواهی بدان 
رکب را ازسستی کسوچک بگسیر 
گر بب‌لندی مسیی‌کنی عشاق را 
گر شسود عشاق پست ای هسوشیار 
پستی عش.‌اق زاول می‌شود 
گرم برقع را زخضوبان خواستی 


راست خواندن دربلندی مشکل است 


از حسسینی: پسستی آف از کین 
شد مسحیرای برادر دلیسند 
هم سهگا [هی] می‌شود ای سرفراز 
در حتصار [ی] زانکه تسندی می‌کنی 
پسبتیش نیریز دان. ای ب‌آخبر 
گر تسو دانش داری. ای مسرد فقیر 
پستيیش م‌غلوب دان در کسسوی او 
که نساندی فک رای مرد دا 
پسس تیش نسوروز و خ‌ارا مسی‌کنی 
وزعشسیران پردة [ای ]را ساز کین 
از بب‌لندی بوسلیک است‌ای جوان 
از بست‌اندیش بسسیاتی یستاد بگسیر 
می‌بری بر اوج هفتم طاق را 
زاولش نام است نسیکو اد دار 
هسرکه خواند ه‌مچو بسلبل می‌شود 
پست می خوان در مسفام راسستی 
پسنجگاهی گربخوانی. حاصل است 


رسالةٌ موسیقی نج‌الدّین کوکبی بخارایی 


۱ در ینتم 

بو رمک سا زیر کازسا نا نوی مایت 
0 بل رداریششی ای 
لفایاومت وررود نارود بل صاحب مقام و 
رراشا 1( دسال واعیاب | ی 
د وراست وا اند ریا جشد-عارست مم 
رحوفت ابو ار ن نف واحوالدخوا را باه 
دوازدهرتا رصع بالقاب ها پرن ودعاودذ 
روز ون و دم ی از مت 
دیق پرورسنم وبا رایس رس سر 
ها م‌علت پناه ملک وین ۸ جا مین رم لعالیت 
خرلطن ضاوندا نا ضروغازی عبید امرخال 
رات میا نان یلیل ۳ 2 
راد اد ند اسرتیو لب ار ملرمشن سا 
نسازد و رال مشق ان برو تست نی مر 


نسخه ناقص مجلس رسالةٌ کوکبی» صفحه آغاز 


سه رسالة موسیقی قدیم ایران 


وین لطاف مایت بحضرتاعلاران رت ظا ص ای 
د فن کی مسپروبت درف ردام بشرف ناد 
وب شرب توا وترا مد آو هت نا 
فیض از سوي نوش له درصویتوض بان" 
بوشیصی رد او سل ارام والموتیی 

۱ این گت شرب 
دصش مت یازا رواچتت 1 0 


آن وک روچ‌کار. ابارلود جر با وضو زد مت نود 
کرک وت برد باجان پوژ را و وطور برد 
"بصن اعارفی کم من‌نققات نیقی | ارال زیر 
از ویر ار زگ 
سریت‌جانواتن- تن یات 
کطت این انا نام یسلا راز 
دام رپاضات وانزم ارات بوجب بط ولا 
لب علخ وان دمم 


نسخه ناقص مجلس رسالةٌ کوکبی» صفحه دوم 


رسالة موسیقی نجم‌الذین کوکبی بخارایی ۳ 


۲ نظم کوکبی در کتابخانه ملک (تهران) 

در جُنگی با شماره ۳۳۲۷ موجود در فهرست کتابخانه ملک (صص ۲۱۵-۲۲۴) و 
ذیل شماره‌های ۴ و ۵ دو رسالة موسیقی با عناوین « در بیان دانستن علم موسیقی و 
مقامات و شعبه» و دیگری « رسالهٌ موسیقی» معرفی گردیده است. پس از پایان رساله 
اول[در بیان] با رنگ قرمز نوشته شده. «رسالةٌ موسیقی افلاطون» که به‌نظر میآید 
به صورت رساله‌ای مستقل در فهرست‌هایی نظیر «منزوی» نیامده است» از قلم افتاده 
باشد. در خاتمه همین رساله (ص ۲۲۰) اشعاری از کوکبی آمده. سپس در رسالهً 
فوشتی: دیگر را ترتع نگ دیا شماره هآ سرهی: از اسات. کر کین 
تکرارگردیده است. بدین ترتیب: 


الف ) ابیات رسالةٌ موسیقی افلاطون: 


7 2 ۱ 
واه نگ مسعی‌کنی به ححاز 
چو نافه " زنگوله در پرده رهاوی بند 


مشو بزرگ زراه نسیاز: کسوچک باش 


کو شطر حاذه: گردانیه چو برخانی" 


بکوتن بسا تور از کی که کر 


در اصفهان نسظری جانب عراق‌انداز 
بسه‌پوسلک حسینی صفت برار آواز 
درآن مسقام بسهعشاق بی‌نسوا پسرداز 
نسواز ز پسرده نسوروز سلمک و شهناز 


به‌جار بیت. ده و دو مفام. شش آواز 


و دایره تلطف در آن صفحه نوشته شد. تمه تمه. 


رساله‌ای در شانزده فصل با موضوع موسیقی دیده می شود که در فصل شانزدهم ذ کر 


. وزن مصرع اشکال دارد. مصرع چنین اشتت: «ز راه راست چو آهنگ می‌کنی به ححاز). 


۲ نافه» ناقه است و بوسلک. بوسلیک می‌باشد. 


۳ گر گوشت. مایه» گردانیه چو بر خوانی 


نواز پرده نوروز و سلمک و شهناز (م). 


۳۲ 


ب) اییات سالا موسیقی 


آخرین رسالهً موسیقی این مجموعه ( شماره ۵ ص ۲۱۹) حاوی ابیاتی چنداست و 


درآن از کوکیی شاعر باد می‌کند: 


دوازده مقام و بیست و چهار شعبه را به نظم در آورده‌اند. 


مسقام اندر عدد هشت آمد و جهار 
چوس‌زی نغمه عشاق را ساز 
حسسینی کسسز مسفقاماتست بسرتسر 
متام راست گسنج ورن جکاه است 
چسوآمد بوسلیک از پسرده ساز 
ره‌اوندی شد به‌نسوروز عسرب رام 
نواکز وی فتاده در جهان شور 
بزرگ آمد جو جنگ را ساز کرده 
و اضنتفهان کشسستی کنو کشت اکتاه 
عراق عشرت افزار هست مطلوب 
پس اززنگوله‌ان‌درن خمه قوال 
حجاز آمد یکی نخل ثشمر دار 
مقام کوچک ار دانی تسوانی 
دو فرع ار نسهی براصلی نشان یافت 
حضیضش هست باهر اصل واجب 
حضیضش فرع او رابود جا 


از راه راست گر آهسنگ می‌کنی به‌ححاز 


نظم 


2 
ابضا 
2 


دو ش‌عبه هر مسفقامی راست ناجار 
نسنغم در زاب ل [و] در اوج پسسرداز 
دوگ امد قرینش ام چیر 
مسبرقع لازش باپسنج گاه است 
عشران و .با را داد دمسز 
که نسوروز عسجم برد ازدل آرام 
بسسود نسوروز و خارا فرع ماهور 
هممایون‌چون نهفت از وی دو پسرده 
بسه نیریز و نسیشابورک برد راه 
گ هی ب‌اشد مسخالف گاه سغلوب 
نس‌ماید جسهارگاه آزگاه عسزال 
سه‌گاهاست‌وحصاران نخل را بار 
کهدررکب وبیات این بیت خوانی 
کنون باید به تسدبیرش عنان تافت 
چو دری‌اکش بود قعری مسوجب 
بسودفسسرع دوم را اوج م‌وا 


بسری بردار ازین تسخمی که کشتیم 


ز‌ اصنفهان گذری جانب عراق‌انداز 


رسالة موسیقی نجم‌الذین کوکبی بخارایی 


به‌ناقه زنگوله در پسرده رهماوی بند 
مشو بزرگ ز روی نیاز کوچک باش 
گوشت و مویه و گردانیه چو برخوانی 
بگوش و دل شنو از کوکبی که کرد آواز 


عشاق [برآمد] حسینیاست جو راست 
تاگشت بزرگ در صفاهان و عراق 


راست گسویان حجازی به‌نوا می‌گویند 


۳۳ 


در ان مسفام به‌عشاق نوایرداز 
سزپردهة نسوروز و سلمک و شهناز 


به چار بیست ده و دو مقام و شش آواز 


در پسرده بوسلی رهاوندی و نواست 
زنگوله ححاز و کوچک اندر برماست 


که حسین کشته شد از حور مخالف به‌عراق 


و درخاتمه (ص ۹ ابیات تکرار می‌گردد: 


فصل شانزدهم در شش آوازه * اسامی شش آوازه گفته شد باز اینست که بیست و 


چهار شعبه از آن برمی خیزد. به شعر: 

مقام اندر عدد هشت آمد و چارا 
حسینی کز مفامات است برتر 
متام راست گنج رنچگاه است 
چوس‌ازی پرده عشاق را ساز 
نوارا اف تد از وی در جهان شور 
حجاز آمد یکی نخل ثمردار 
از اصسنفهان کی گ و گردد آگاه 
مقام کسوچک ار دانی تسوانی 
عراق عشرت اف زاست منسوب 
پس از زنگوله ان‌در نسخمه قوال 


۱. در متن اصلی چهار. 


دو ش‌عبه هر مسقامی راست ناجار 
دو گسساه آمنتد قسسرینش بسا مسچیر 
مسبرقع لازمش با پسنج گاه‌است 
ننغم در زاببل و در اوج پرداز 
بسود نسوروز خارا؛ فرع [و] ماهور 
سه‌گاهست وحصاران نخل را بار 
بسه نیریز و نسیشابورک برد راه 
که در رکب و بیاتی بسیت خوانی 
گ‌ هی روی عسراق و گساه مسغلوب 
ن‌ماید جسهارگاه از بسعد ال 


بزرگ آمد جو جنگ را ساز کرده هم‌مایون و نسهفت ازوی دو رده 
چو فرع آمد بهر اصلی میان ساخت ولی ب‌اید به سرتیش بیان ساخت 


حضیضی است باهر اصل و اوجی جسودریا کش سود قعری و مسوجی 
حضیض نع اول راببودجای بسسود فرع دویسسم را اوج م‌اوای 
و سپس در خاتمه گفته: تتمه الرساله 
برخی از ابیات اين نظم با تفاوت‌هایی در رسالاٌ موسیقی بهجت‌الروح تألیف 
عبدالمومن بن صفی‌الدین ذ کر شده است. برای مثال در بیت ذیل به جای ذ کر نام شاعر 


۲ ه._ 
یعنی کوکبی گفته 
به‌گوش جان بشنو ازکسی که کرد بیان بسه‌چار بسیست‌ده ودو مسقام و شش آواز 


در حالی که در حاشیه به نقل از نسخه‌ای دیگر [] آورده: 
به گوش جان شنو از کوکبی که 

باید توجه داشت که در رسالات مختلف موسیقی يا حواشی و هامش آنها هر جا این 
ابیات آمده. نام کوکبی شاعر» مذکور است. 

دیگر آن‌که اين ابیات در مقایسه با ابیات رسالةٌ بهجت‌الروح (از ص ۴۳ تا ۵۳) 
خلاصه‌تر است و به‌صورت جابه جا آمده نیز برخی از ابیات (مانند حضیضش ) در 
رسالهةٌ بهجت افتاده است. 

تاریخ نگارش مجموعه به سال ۱۲۳۸ ه. ق نوشته شده و کاتب آن رضاالحسینی 
برگ ۱۵/۳ # ۲۰/۷ ٩‏ س. کاغذ پسته‌ای» جلد روبه میشی قهوه‌ای مایل به میشی. 

در فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ملک (ج ٩‏ / ۳۷۵) آمده: 

از محمد بن محمد ملقب به اختیار به فارسی که از « اربع مقالات » کوشیار و 
(تفهیم) ابوریحان و" روضه المنجمین و کفایه التعلیم» و «اشجارو ائمار» انتخاب کرده 
است ( دیباچه ذریعه ۵۰۲ فهرست دانشگاه ۲: ۲۴۵ و :۰۲۰۳ منزوی ۲۰۷). 
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۳ نسخه کتابخانة سپهسالار 
نسخه سپهسالار با شماره ثبت ۲۹۳۱/۴۲ (۵: ۲۸۸ ) در مجموعه‌ای به خط محمد 
صفی کتابدار محفوظ است و در مقدمه آن آمده: 

«و به تاریخ ۱۰۹۹ هجری این جریده لطیفه کسوت تلفیق و ترتیب در برکرده و 
مرقع جلد بر دوش افکنده. و معتکف زاویه فقر و انکسار محمد صفی کتابدار این 
سر کار محمد صفی اهل کمال و ادب و دانش بوده و در شعر نیز متخلص به ظفر بوده 
اشعاری به مناسبت در مجموعه که به نام شیخ صفی گرد آورده. سروده است. 

در داخل جنگ تاریخ‌های ۰۱۱۰۱ ۱۱۰۲ نیز دیده می‌شود و مالک آن 
اعتضادالسلطنه بوده که در زمان ناصرالدینشاه سمت وزیر فرهنگ و علوم را به عهده 
داشته است و سپس این جنگ را به سپهسالار تقدیم می‌کند (به نقل از مسئول نسخ خطی 
کتابخانه سپهسالار خانم خد بیجه خسرودی ) 


آغاز زتتاله: 
حمد بی حد و ثنای بی‌عد حکیم کارسازی راکه سازگار عشاق به‌نوای ثنای اوست کریم 


بنده نوازی که عمل پردازی نقش بندان به‌هوای لقّای اوست. 


انجام: و از مقامات حسینی و حجاز مورث ذوق بسطی و مشوب به حزن واندوه‌اند و 
1 


وازها مایه و سلمک و از شعبات نهفت و بیات و دوگاه و عزال و اوج نیز همین 
تاثیر دارد و هوالمژثر و الیه المصیر قدتم بالخیر. 


۳۹ 


سه رسالة موسیقی قدیم ایران 


۲ شرا 
رسالة موسیقی نجم‌الدین کوکبی بخارایی 


ی بخارایی صفحه انجام 
نسخه سپهسالار رسالة موسیقی کوکبی بخارایی 


۴ نسخه تاشکند 

این نسخه. فاقد نام کاتب. تاریخ ثبت و مشخصات مجموعه است. صفحات آن 
بهم‌ریخته» جابجا در مجموعه‌ای درج شده که موجب آشفتگی در کار تصحیح شد وبا 
مراجعه به نسخةٌ سپهسالار صفحات پرا کنده» مرتّب شدند. صفحه ۲۵ و ۲۴ به صفحه 
۰ و ۲۱ تغییر یافت. چنین به‌نظر می‌آید که شماره‌هایی که در پایین هر صفحه نوشته 
شده» بعدها به آن اضافه شده باشد. این نسخه را عسگرعلی رجب‌اوف در ۱۹۸۳ در 
دوشنبه مرکز تاجیکستان انتشار داده است. 

هر چند اگر نسخهٌ کتابخانه سپهسالار به جای نسخه تاشکند انتخاب می‌گردید کار 
مصحح به سبب خوش خطی» ترتیب. ذ کر تاریخ کتابت نسخه (۱۰۹۹ ه.ق ) آسانتر 
بوده اما چون هر دو نسخه دارای برخی افتادگی‌ها بودند که باید با توجه به یکدیگر 
اصلاح می‌شدند؛ ترجیح داده شد که نسخه تاشکند ملاکک کار قرار بگیرد. با توجه به 
آنکه به‌نظر م ی آمد کتابت هر دو نسخه نزدیک به بکدیگر باشد. 
آغاز 
حمد بی‌حد حکیم کارسازی راکه ساز عشاق به نواحی نای اوست و ثنای بی‌عد کریمی 


را که‌بنده‌نواز است. عمل‌پردازی نقش‌بینان به‌هوایلقای او است و درود نامحدودیرآن. 


ین 
تمت الرساله الموسیقیه و هوسر من اسرارالالهیته لابعلمها الاخواص الرجحان بعون 
الملک المستعان اللهم اشغع شفاعه الابرار الی دارالقرآن آمین برب العالمین... 
مصرع (هست ز نیکان سر کوی تو) 


رسالةٌ موسیقی نجم‌الذین کوکبی بخارایی 


اس ارچ نابحم 
ری بر سازیرکارسازعنان اي سای کیت 
وبا ویب نازیر کل رداری‌شتن سای 
لزایامت ودرودد نارود رلل‌صاحب تامو وه سّ 
روا و نا اصاعت وال واصواب 0 
د وراست روان: تس برد وان جضدسطییت منم 
رحوفت ابا ار ن نضشف واهوا دخوا رل باه 


و ی 
دوازده روامروفا وتو بالفاب ها یرل ودعاودد 


دازون ماه ول موی ادن شمنت اه 
درل رو رسنم بارعا تس کر 
چام‌علت بزاءعلل وین .۵ جا ین رچم لعالیت 
خولطت او ندجهان ۰ فروغازی‌عبید اسدفال 
رد این یمق قو 2 
راد نگ رش بول ب ار مشسزه 
بسازد ورال مشق ان ترو ریوصت مر 


نسخه تاشکند» رسالةٌ موسیقی کوکبی بخارایی» صفحه آغاز 


۳۹ 


ردو رن متفه 
ك 1 زر 9 
م و ارت از 
۷ ار 3 
7 ِِ 1 1 0 
ود کسید درمقا زار 
۳ در را رک 
از سیم رطعم ال ۳ 
فِ اب ان 


راودا رم نیرب 
3 
ینب ویو یر 7 


با را ۲ 


0 با 


۱ مرها اما رین رن 1 7 
# وم 
ریش پر دهد هلت درطان 
سم وه 


ی و1 / ري 


نسخه تاشکند نظم کوکبی در ذکر دوازده مقام و بیست و چهار شعبه و شش آواز 


رسالهٌ موسیقی کوکبی بخارایی 


رسالة موسیقی نجم‌الذین کوکبی بخارایی 


نسخه تاشکند» رسالهٌ کوکبی بخارایی صفحه انجام 


۴۱ 


متن رسالةً موسیقی 
نجم‌الدین کوکبی بخارابی 


حمد پی‌حد* حکیم کار سازی را که ساز! عشاق به‌نوای ثنای اوست و ثنای بی‌عد؟ 
کریمی " را که بنده‌نواز است. عمل‌پردازی نقش بینان به‌هوای لقای او است و درود 
نامحدود" برآن صاحب مقام محمود که پیش‌رو" انیا و رهنمای اصفیا است و برآل و 
اصحاب * او که بزرگ نهادان دين و راست روان راه۲ یقین‌اند.و بعد این چند" سطر 


است مشتمل بر معرفت اجزا و ارکان تصنیف و احوال و عوارض آن مرتبه " بردوازده 


2 س: «وئنای ببعدد) را ندارد» م‌: بعد» تا ببعدد ( به‌دلیل سجع بین ببحد و بیعد» نسخه مجلس برگزیده 
شد). 


۳ س: کریم بنده‌نوازی که عمل پردازی نقش بندان بهوای» م: کریمی را که بنده‌نوازی را که عمل برداری 


نقش بندان بهوای. 5 س؛ معد‌ود. 
۵ س وم: و پیش رو انبیا تا: پیش‌روی. 7 س: اولاد. 
۷ س: بدون راه. ۸ س : اما بعد. 


٩‏ س: سطریست. ۰ س م: مرتب. 


رسالة موسیقی نجم‌الدین کوکبی بخارایی ۳۳ 


مقام و خاتمه موشح" به‌القاب همایون و دعای دولت روز افزون ماه اوج عظمت. مهر 
سپهر سلطنت. شهنشاه دین‌پرور " شهریار عالی‌گهر. 
مثنوی" 

شام نسکاو رمتای دی . اس ستا یی ص یل (افعتو یه 
مسغظهر لطف خضداوند جهان خسسرو ضازی. عصبیدالله* خان 

بداله تعالی ظلال رأفته " علی کافةالمسلمین الی یوم‌الدین* قبول اثر یافته باشد که اثر 
قبول یابد» | گرچه گردش دور زمان و دایره ناساز دوران مقتضی این نوع ترنم و مستدعی 
این جنس" تکلم نبود» لیکن " الطاف بی‌نهایت حضرت اعلی برآن داشت که خلاصه 
آن‌چه در این فن به‌اين کمینه* رسیده است. در قلم آید. امید که به شرف نام اوء نامی و 


به تشریف قبول او گرامی گردد: ان‌شاءالله‌العزیز ". 


رباعی: 
۰ 2 / ۰ ۰ 7 و ۸ 
از جسور سپهر.کوکبی جست پناه فیض ازلی سوی تو بنمودش" راه 
در صورت عرضه داشت از محنت غم ! بسنوشت صحفه [ای ]پر از ناله و آه 


9 منه‌الهدابه و التوفق * 


مقام اول در شرف علم موسیقی 
الحق " این علمیاست شریف و صنعتی * است لطیف. که بهره ازو» ارواح راست نه 


۱. س: از موشح تامنه‌الهدایه و التوافیق» را ندارد. 

۲ م: پرور» اصل: سرور. 

۳ م‌ شعر» به‌نظر می آید به جای واژه خداوند درمصرع دوم برای درستی وزن باید واژه خدای باشد. 
۴ م: رافته تا: رعفته. ۵ م: اینچنین تکلم. 

۲ م: ولیکن. ۷ م: «ان‌شاءالله العزیز» ندارد. 

۸ م: بنمودش تا بنمودست. (نسخه مجلس به دلیل مناسب بودن وزن شعر برگزیده شد). 


5 م‌ وغم. 55 س: بحق. 


اجسام ! را. 

رباعی " 
آن نسفخه که روح قسالب انسان بود .. . هسمراه به‌اوصوت خوشی پنهان" بود 
گسویند که صوت بود با جان همراه . . همراه بجان مگو.که او خود جان بود 

قال بعض‌العارفین فی کل نغمه من نغمات الموسیقیه سرّمن اسرار الالهیه لایعرفهاالا 

خواص الاولیا* 

رباعی 
هسرنفخه کزان شسیفته خضاطرباشی سرّی است عسیان واقف آن سزباشی 
تو غافل و فریاد کنان. این نغمات که ففلت دل رفی و "حاضر باشی 


طالبان کامل و سالکان مکمل را از دوام ریاضات و التزام مجاهدات به موجب آیه 
کریمه که اعوذبالله" من‌الشیطان‌الرجیم» بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم» والذین * جاهدوا فینا 
لنهدينهم سبلنا" مطلب " اعلی جز برهانی از علایق و عوایق* موانع دنیا و مقصد اقصی 
غی رآشنای" به‌وظایف* مقربین به حضرت مولی نیست. 

منقول است "که بسیاری از شاهبازان"" طریقت به‌سماع زمزمه بند تن از پای بجسته 
در هوای وصال [به] پرواز آمده"" و کثیری از راهروان که به مرضی از پا در آمده 
بودند» چنانکه اطبالی عصر ] از مداوای آن عاجز مانده بشنودن"" آواز: [به] حال 
صحت اصلی باز آمده [اند]". 


س: که ارواح ازو بهره و راست نه اجسام. ۲ م: «رباعی » را ندارد. 
۳ م: حیوه خویش پنهان بود. ۴ س: رهی چو حاضر. 
۵ س: از که «اعوذ بالله تاوالذین » را ندارد. 7 س: «سبلنا» ندارد. 


۷ س: مطلب اعلی جز هدایت به رهایی» م: ندارد. 

۸ س: غیر آشنایی. ٩‏ م» س: بوظایف طوایف. 
۰. س: چنانکه منقولست. ۱ : شهبازان. 

۲ ازوکثیری تا آمدند» از نسخه سپهسالار به متن اضافه شد. 


۳ م‌: آوازی به . ۱۴ م‌ آمده‌اند. 
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رباعی: 


گردرعمل است" روی همرعلم ولی این علم زهرعمل رهایی بخشد 


مقام دوم در بیان " موسیقی و تعیین موضوع او 


بدان که موسیقی * لغتی است یونانی و معنی او الحان است " در اصطلاح؛ این فن علمی 
است که " درو دانسته می‌شود. احوال نغمات را از حیث ملایمت و منافرت" ایشان " با 
یکدیگر واحوال ازمنه* بین‌النغمات را از حیث " قصر وطول" ایشان نسبت بایکدیگر را. 

پس مفهوم موسیقی دو قسم باشد: معرفت" الحان که مسمی می‌گردد به‌علم تألیف؛ و 
معرفت ازمنه که تسمیه می‌یابد به‌علم ايقاع» و موضوع این علم الحان است چه بحث 
کرده می‌شود از احوال ذاتیه او از حیث ملایمت و منافرت. چنانکه مذکور شد. و گویند 
این علم را فیثاغورث* حکیم که شا گرد لقمان است بیرون آورده سب " تنبیه او بدین 
عم" آن بود که شبی به‌خواب دید که شخصی پیش او آمد و گفت که فردا به‌بازار 
آهنگرانگذری کن " تا سرّی از اسرار حکمت برتو مکشوف شود چون بیدار شد. وقت 


۱ س: تا عملت» «عمل است» ازنسخه سپهسالار انتخاب شد. 

۲ س: در بیان معنی موسیقی و نغمتین و موضع او در نسخه تاشکند به‌صورت (موضع» ضوع). 

۳ س: و در اصطلاح اهل فن. ۴ س: «درو) را ندارد. 

۵ س: منافرت چنانکه مذکور شد. 

7 س: از ایشان تا گویند ندارد و به‌نظر می‌رسد به‌سبب خطای چشم «ملایمت و منافرت » درسطر بعدی 
تکرار شده باشد. 

۷ م وس: حیث. اصل: حیثیت. ۸ م: طویل ایشان» پس. 

٩‏ م: یکی الحان. 

۰ در اینجا نسخه مجلس به‌پایان رسید و از اين به بعد متن با نسخه سپهسالار مقابله شده است. 

۱ سبب آگاه شدن این علم چنان بود که. ۲ عبور کن. 


سحر بود. برخاست و بدان جانب گذر کرد". ودر آن بازار دراندیشه کشف آن سر" 
می‌بود. تا که آوازی که از مصادمت* آن دو جسم" ثقیل می‌شنید با هم به‌نسبتی 
می‌داد تا از آن مناسبت " لذتی یافت و از آنجا به گوشه‌ای رفت و موی در دهن گرفت و 
به‌سر ناخن آن را بجنبانیده آوازی از آنجا بیرون آمد " اما این ضعیف بود آن را۲ 
بهابریشم بدل نمود" و دراستخراج آلتی * که ابریشم برآن بندد. فکر می‌کرد تاروزی 
در دامن کوهی" گذشت سنگ پشتی افتاده بود. پوسیده» پوست "" برروی کاسه باقی. 


چون باد در تجاویف* آن می‌افتاد"" آوازی از آنجا بیرون می‌آمد"" آن را برداشت و 
بربط * ساخت و دسته براو بست " و در تتمیم * و تکمیل آن سعی می‌نمود تا به کمال 
سید" . والله*" تعالی اعلم | گرچه در" ظهور این علم وجوه دیگ رگفته‌انده اما آن چه ۲" 


نزد | کثرمعتبر بود» اینست که نقل کرده شد. 


مقام شوم در تعربف نغمه 
بدان که نغمه * آواز خوشابندی است» درنگ کننده برحدی واحد از مکش حدت" و 


ثقل. که حس.زمان آن را تواند دریافت. 


۱. ظاهر شود به حسب ایشان صبح بدان بازار گذر کرد و دراندیشه کشف. 


۲ ناگاه. ۳ س: آن دو جسم. 

۴ س: مناسبت. اصل: مناسب. ۵ س: می‌جنبانید. 

۷" س: می‌آمد. ۷ س: پس آن را. 

۸ س: کرد. ٩‏ دراصل: کوی. 

۰ س: و پوست بر روی کاسه باقی مانده. ۱. س: می‌افتاد» اصل: نمی افتاد. 

۲. س:می‌آمد. اصل: آمد. ۳. س: «دسته براو بست» ندارد. 

۴. س: رسانید. ۵. س: «والله تعالی اعلم اگرچه» ندارد. 
11 س: ودر. 


1۷. سس آن چه اصح بود اینست «که نقل کرده شدمفام» ندارد. 
۸. اصل: خوشاینده ایست. ٩‏ س: از حدت. 
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قید اول به‌لفظ خوشایندی‌است به جهت اخراج آواز چوبی یا سنگی است که 
برزمین بکشند. اگرچه" آن آواز درنگ کننده‌ای است برحدی واحد. اما چون از میل * 
طبیعت خالی‌است. آن را نغمه نگویند و اگرچه ‏ گفته شود که اين " تعریف نغمه‌های 
نامطبوع بد آواز و صدای سازهای ناملایم خارج است» با آن‌که آنها را نغمه گفته‌اند» 
می‌گویم لانسلم گ که آنها خوش نباشد نسبت به‌طبع لافظ *" شده بهآن یا مستخرج آن. 
حال* اواست نه مطلق نغمه و قید دویم " که لفظ " واحداست به‌جهت اخراج مرکب هر 
یکک از بّعد و جنس و جمع است. اگر چه هر یک ازآنها درنگ کننده‌انده اما حدّی 
واحد نیستند" بلکه بر حدود مختلفه‌اند. پس آنها را نیز نغمه نگویند. قید سوم ادراکک 
حس است" به‌جهت اخراج آواز دف و کفیاست که شنیده می‌شود؛ اما حس ادرا کك 
زمان آن نمی‌تواند کرد بنا برعدم درنگ.پس آنها را نغمه نگویند "" و چون حقیقت نغمه 
معلوم شد بدان که آن بردو قسم است: قولی و فعلی*. قولی» چون آواز خواننده"" و 
گوینده. فعلی» چون صدای چنگ و رباب و امثال آن. 


۱۳1 ‌ ۰ ۳ 
مقام " چهارم در تعریف بعد و جنس و جمع 


صاحب شرفیه* صفی‌الدین عبدالمومن طاب ثراه*"" گفته است*: که بعد مجموع 


۱. س: اگرچه آواز. ۲ س: اگر گفته. 
۵ س: اوست. اصل: او. 1 س: نغمه قید. 


۷ س: که حدی واحد است اخراج هر یک از بعد و جنس و جمع است چرا که هر یکك. 


۸ س: برحدی واحد نستند. ۳ س: حس است» اصل: حسی است. 
۰ س: بدون واو. ۱. س: فعلی چون گویندگی و خوانندگی و. 
۲۳ س: قبد. ۴. س: جمع و ملایمت و منافرت آن صاحب. 


۴ س: «طاب ثراه» ندارد» اصل: ثراه است. ۵. س: «که» ندارد. 


نغمتین ! است در حدّت و نقّل و صاحب نفایس‌الفنون*" محمد این محمودالاملی 
رحمه‌الله علیه » گفته است: تألیف میان" دو نغمه مختلف" به‌حات؟* و ثقل* را 
«تعد*» خوانند اما مراد به‌بعد» اختلاف بین‌النغمتیناست چه؟ 
ملایمت است يا مُنافرت. یعنی طبع " [با] استماع نغمتین لذت یی کرد تبا فن شاشنت آن 
دو نغمه" باهم یا ناخوش می‌شود به‌جهت" بیگانگی هر یکی " باهم. اگر نسبت 
ملایمت» است آن را «بعد"" متفقه*» گویند. اگر منافرت است. آن را «بعد متنافره*» ۱۳ 


نسبت میان دو نغمه 


گویند. و اگر بعد متفقه در غایت اتفاق است ۲ یعنی به حیثیتی است که هر یک از ین دو 
نغمه فائم مقام یکد یگ ۱۴ می‌تواند بود در تعریف؟ لحنی آن را (بعدل ذی‌الکل» 
می‌نامند. و چون بعد متفقه که مقصود با لذات "۲ اوست. از یکی درگذرد آن را 


«جنس *» گویند و چون [جنس *]) از یکی درگذرد. 3 را «جمع *) نامند. 


۱. س: نغمتین مختلفین است. ۲ س: «الفنون» ندارد. 

۳ س: «رحمه‌الله» ندارد. ۴ س: که تألیف میانه. 

۵ س: مختلفه. ٩‏ س: میانه. 

۷ س: طبع از. ۸ س: باهم ناخوش می‌شود. 
٩‏ س: وبه جهت. ۰ س: یک باهم نسبت. 
۱. س: بعد بعد متفقه. ۲ س: منافرت می خوانند. 


۳ مطالب مندرج درنسخه سپهسالار که درذیل می‌آید» در نسخه تاشکند نیامده است «و سبب ملایمت و 
منافرت در ابعاد. آن است که هر قومی را کمالی است مخصوص. بدان چون آن قوت را کمال حاصل شود 
نفس را التذاذی و به جهتی حاصل آید و چون به تحصیل آن توجه کند. اگر حاصل به بقین بدان متلذذ 
گردد. و اگرنشود متألم گردد و اگر حصول درنگی افتد به قدر زمان تلبث حیرتی و فکری که مستنبع الم 
نفسانی باشد» عارض شود وبه ضرورت معلوم است که مراتب التذاذ نفس از استماع ابعاد مختلف و متفاوت 
است و غرض ازین اختیار ملایمات افضل پس به‌ضرورت از ابعاد هرآن‌چه ملایم بود» اشرف و درجات 
شرف به حسب مراتب ملایمت است اعرف الله باهل الذوق و اگر بعد متفقه در غایت اتفاق است یعنی به 
حیثیت که هر یک از اين دو نغمه قائم مقام دیگری تواند بود در تألیف لحنی که». 

۴. س: دیگری تواند. ۵. س: در تألیف لحنی که آن را. 

7 س: بالذات بالذات. 
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و صاحب نفایس گفته : که چون تألیف میان نغمات بیش " از دو نغمه باشد آن را 
جمع خوانند. پس آنها" که قایل به جنس‌اند اقل " مرتبه جمع" را جنس گفته باشند و 
چون جمع در ضمن نغمات متفقه محدوده الازمنه " موزونه الادوار وجود گیرد» آن را 
الحان نامند. 


مقام تم در بیان پرده‌های اصلی 


بدان که مقامات* اصل, دوازده است" عشاق. نواء بوسلیکك راست» [عراق*] 
اصفهان» زیرافنکن که او را" کوچک نیز گویند. بزرگ ** زنگوله» که او را نهاون[ند] 
نیز گویند. رهاوی "" که او را رهاوی و حسینی حجاز [ گویند.] 

و گفته‌اند که مجموع " پرده‌ها که فیثاغورث بدرآورده. هفت است اول نوا" دوم 
بوسلیک. شهرت " پرده‌ها به این" نام برای این شد که او راغلامی بود» بوسلیکک نام از 
برای او "" پیوسته‌برین به ترکی‌سرود گفتی» این پرده به نام او مشهور شد. سیوم "» راست 


واورا به جهت آن راست خوانند ""» که بیشتر اصوات برین پرده» راست آید او را از این 


۱ س: فرموده. ۲ س: میان پیش. 
۳ س: پس آنان. ۴ س: جنس اند تسمیه کرده باشند. 
۵ س: (جمع را» ندارد. ۷" س: تا موزونته. 


۷ س: اننست: در ضمن دوازده برج لاه این ات امهای ایشان. 

۸ س: «او را» ندارد. ٩‏ س: بزرگک که نهاوند نیز گویند. 

۰ س: رهاوی و حسینی حجاز و گفته‌اند. اصل: رهاوی که او را رهاوی نی زگویند حسینی» حجاز. 

۱ اصل: مجموع پرده‌ها را اصل فیثاغورث بیرون آورد» هفت بود. 

۳ س: ۲ ۳ س: از «شهرت تاشد» ندارد. 

۴. اصل: باین. 

1۵ س: آورده‌اند که او را غلامی بود بوسلیک ام از برای او در اين پرده نواختی و به ترکی سرود کردی. 


و ۷ س: گویند. 


ع ام‌الادوار ! گفته‌اند. چهارم » عراق و این پرده را اين " نام به‌جهت آن شد که 
ملکی بود درعراق نام این پرده اورا بسیار خوش آمدی این پرده بنام او شهرت گرفت. 
پنجم "» عشاق. ششم" زیرافکن. هفتم " رهاوی و رهاوی قصبه‌ای است از قصبه‌های " 
روم" روایت است که فیثاغورث را شبی در آن جزیره مهمانی خوب صورت رسید و 
تمام شب به مشاهده او بیدار بود» چون روز شد این پرده تمام شد بنام او شهرت یافت. 
این بود وجه تسمیه بعضی پرده‌ها که شنیده شدو بعضی را که وجه تسمیه مذکور نشد 
شاید که وجهی داشته باشد. 

و بعضی* دیگر گویند: مقاماتی که آن حکیم کامل استخراج کرده هشت بود و آن 
این است: عشاق» بوسلیکک. راست. عراق» اصفهان؛ رهاوی» حسینی وحجاز و آن چهار 
پرده دیگر را حکما"" از ين مقامات " گرفته‌اند. چنانچه. نوا را از عشاق و زنگوله را از 


راست و بزرگک را از عراق و زیرافکن را از اصفهان. 


۱. س: از این حیثیت او را ام الادوارگویند. ۲ س:۴ 

۳ س: را از آن عراق گویند که پادشاهی بود نام وی عراق و اورا پدر امیر ابونصرمنصوربود. او رااز این 
پرده بسیار خوش آمدی متصل در این مجلس او همین پرده نواختندی بنام او شهرت کرد. 

۲ س: و گویند رهاوی. ۷ س: قصبهای جزیره روم اصل: قصبای. 

۸ س: گویند آنجا شبی شد صورت رسیده بوده فیثاغورث همه شب به‌مشاهده او بیدار بود و این پرده 
ترتیب می‌داد چون روز شد. تمام کرده بود اين بود که عراق نام نهاده شد در وجه بعضی تسمیه بعضی از 
مقامات آن‌چه شنیده شده بود و بعضی دیگر مذکور شد می‌تواند بود که وجهی داشته باشد و مخفی نماند که 
یا آن‌که این اسامی واقع شده باشد. بی ملاحظه وجه تسمیه اذلکل احدان یسمی ماشاء به ماشاء (برای 
هرچیزی یک حدی است که با نام نامیده می‌شود آن‌چه خواستی بگو). 

٩‏ س: بعضی گویند مقاماتی که آن حکیم کامل استخراج کرده هفت بود. اصل: مقامات. 

۰ س: حکیمان. ۱ س: ازین هشت پرده استخراج نموده‌اند. 
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مقام ششم. و تست را ورهار و هانگ 


بعد" از ظهور دوازده مقام اصل *» اهل این صناعت» پرده‌ای چند ازاین اصول استخراج 
کرده " طایفه‌ای ازآن منشعبات مسمّی به آوازه شده» و طایفه‌ای تسمیه شعبه یافته و 
1 و 


واز شش است: 

گردونیه" شهناز» گوشت. نوروز سلمکک" مایه. اما گردونیه رااز تیزی راست و نرمی 
عساق گرفته‌اند و شهناز را از تیزی رهاوی و نرمی بزرگ گرفته‌اند و گوشت "را از تیزی 
نوا و نرمی حجاز گرفته‌اند و نوروز را از تیزی بوسلیک و نرمی حسینی گرفته‌اند و 
سلمک را از تیزی زنگوله و نرمی اصفهان گرفته‌اند و مایه راز تیزی عراق و نرمی 
زیرافکن گرفته‌اند. 

اما این منشعبات که در اصطلاح مسمّی" به‌شعبه می‌گردد؛ بیست وچهاراست و اسامی 

آنها با عدد در ضمن نسبت معلوم می‌گردد ". 
چنانکه زاول ‏ " را از نرمی عشاق گرفته‌اند و اوج را از بلندی"" اوه و نوروز"" را از 


نرمی نوا گرفته‌اند و ماهور را از بلندی او "» و عشیران"" را از نرمی بوسلیکک و نوروز 


1. س: شعبات و در استخراج آوازها و شعبات از مقامات. 
۲ س: بدان که بعك. 


۳ س: نموده و طایفه‌ای از این مسمی بآواز شد و جماعتی تسمیه به شعبه یافته‌اند. 


۴ س: گردانیه. ۵ س: «اما» ندارد به جایش بدان که ذ کر شده. 
٩‏ س: عراق. ۷ س: 1 

۸ س: اصطلاح آنها را شعبه گویند بیست. ٩‏ س: خواهد شد. 

۰ س: زابل. ۱. س: از بلندی نوروز و نوروز خارا. 


۲. س: درحاشیه نسخه اصل «خارا» آورده که به‌نظر میآید از متن جا افتاده و منظور نوروز خارا می‌باشد. 
۳. س: و مبرقع را از نرمی راست گرفته‌اند و پنجگاه را از بلندی او و مغلوب را از نرمی عراق گرفته‌اند و 
نیریز را از نرمی راست گرفته‌اند و نیریز را از نرمی اصفهان. 

۴ س: ععشیران. 


صبا را از بلندی اوء و مغلوب را از نرمی عراق گرفته‌انده و روی اصفهان را از بلندی او و 
نیریز را از نرمی اصفهان عراق گرفته‌اند. و نشابورک را از بلندی اوء و رکب را از نرمی 
زیرافکن گرفته‌انده و بیاتی را از بلندی او و همایون را از نرمی بزرگ گرفته‌اند و تَهُفت را 
از بلندی او و چارگاه را از نرمی زنگوله گرفته‌اند و رال را از بلندی او و نوروز عرب را 
از نرمی رهاوی گرفته‌اند و عجم را از بلندی ای و دوگاه را از نرمی حسینی گرفته‌اند و 
مُحیّر از بلندی اوء و سه گاه را از نرمی حجاز گرفته‌اند» و حصار را از بلندی او ". 

و اگر چه بعضی " از استادان اين نسبت را مسلّم نمی‌داشتند و می‌فرمودند که بعضی 
ازاصول را نسبت با " شعبه زیاده بر دو و سه است. چنانکه راست را نسبت با چهار شعبه 
است دوگاه و راست وپنجگاه و نشابورک و نیریز و بعضی دیگر را نسبت کم از 
دواست. هم‌چون نسبت نوا با نوروز خارا که خالی از بعدی است اما اين طریق دارد این 
نسبت به‌جهت ضبط و محافظت مناسب نمود. 


بدان که طایفه‌ای دیگر " را از منشعبات مرکبات* گویند" و بعضی مرکب از دو اصلند و 
بعضی از دو شعبه» و ذیل " اصل و شعبه مجموع آنها که فی‌الجمله ملایمتی دارند بیست 
وچهار" است» و اسامی آنها با عدد در ضمن نسبت معلوم می‌گردد. چنانکه زیرکش 
خاوران آن است که حسینی بنیاد کنند و در رهاوی" قراردهند. و ححاز مخالف آن 


۱. س: بدون واو. ۲ س: بدون از. 

۳ س: با چهار شعبه است دو گاه» راست. پنجگاه. نشابورک و نیریز و بعضی دیگر را نسبت کم است و تا 
مقام هفتم ندارد. ۴ س: بدون را. 

۵ س: می‌گوبند. شد بعتطیی الاب گر 

۷ س: چهارند. 


۸ س: عراق قرار دهند و زیرکش رهاوی آنست که حسینی بنیاد کنند و در رهاوی. 
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است که حجاز بنیاد کنند و در عراق قرار دهند. گردونیه بوسلیک آن است که بوسلیککك 
بنیاد کتند و در راست قرار دهند» بسته ! اصفهان آن است که اصفهان بناد کنند و" در 
سه گاه قرار دهند. [اصفهانک* ] آن است که اصفهان بنیاد کنند» در عجم قرار دهند. 
[سته ] نگار " آن است که" عجم بنیاد کنند و در رهاوی قرار دهند. عشاق مایه آن 
است که عشاق بنباد کنند ودرمایه قراردهند. راست مایه آن است که راست بنیاد کنند و 
در مایه قراردهند. زمزمه " آن است که نوروز بنیاد کنند و در رهاوی قرار دهند. نوروز 
رهاوی آن است که پنجگاه بنیاد کنند و در دوگاه قرار دهند. رکب نوروز آن است که 
کوچک بنیاد کنند و در رهاوی قرار دهند. زیرافکن بزرگ آن است که بزرگ بنیاد کنند 
و در مایه قرار دهند. سازگار آن است که سه گاه بنیاد کنند و در راست قرار دهند. 
نهاوند" رومی آن است که حجاز بنیاد کنند و در عجم قرار دهند. گردونیه نگار آن 
اس تکه گردونبه" بنیاد نهند "" و در مایه قرار"! دهند. سه گاه مایه آن است که سه گاه بنیاد 
کنند و در مایه "" قرار دهند. شاهین آن است که چهارگاه بنیاد کنند و در دوگاه قرار دهند. 
حسینی عجم آن است که حسینی بنیاد کنند و در عجم قرار دهند. بحر نازک* آن 
است که سه گاه شاد کنند و در رهاوی قرار دهند. حصارک "" روح* آن است که سه گاه 


۱. س: «بسته » ندارد. ۲ س: بر. 

۳ س: اصفهانک. اصل: اصفهان. ۴ س: بسته‌نگار. 

۵ س: عجم بنیاد کنند و در رهاوی قرار دهند و سه‌گاه مایه آنست که سه گاه بنیاد کنند و در مایه قرار دهند 
و 5 س: زمزم. 

۷ س: نوروز رهاوی. ۸ س: نهاوند آنست رومی که» اصل: نهاون رومی. 


٩‏ س: گردانیه نگار آنست که گردانیه بنیاد کنند و در دو گاه قرار دهند و. 

۰ س: از این پس نسخه تاشکند به‌سیب سهودر شماره گذاری صفحات که بعدها به نسخه اضافه شده» 
مغشوش است که این قسمت با توجه به نسخه سپهسالار تصحیح گردید. 

۱ س: کنند. 

۲ س: از « و در» تا «شاهین» در نسخه سپهسالار موجود نیست. 


۳ س: اوج. 


بنیاد کنند و در حجاز قرار دهند. چارگاه عجم آن است که چارگاه بنیاد کنند و در عجم 
قرار دهند. زاولی ! آن است که سه گاه بنیاد کنند و در دوگاه قراردهند. زنبور آن است که 
دو گاه بنیاد کنند و در مایه قرار دهند. 


۰ ۰ ث_ ۲ 
مقا وه 2 بف 

ی سر ۶ 
چون دانستمی که نغمه» آوازی است زمان آن راء فی‌الجمله امتدادی نامند ناچار» آن را 
مبداء " و منتهایی خواهد بود. بدان که" نقره* را در اصطلاح اين فن» عبارت از آن 
مبداست" و چون نغمه مترادف " شود به‌مرتبه جمع رسد نقرات به‌حصول پیوندد. و 
حروفی که درمقام این مبادی می‌نشیند و آن را" حروف نقره" می‌خوانند. هشت است: 
ت. ر. د؛ له ۰0۰۵ ی و پنج حرف اول" که مرکب او «تردلن» است نقرا تگفته‌اند. و 
سه حرف اخیر را نقرات زاید و از متمّمات نقرات اصل [دانسته‌اند] ۲ و به‌او گفته‌اند از 
اشباع حرکت فتحه ‏ الف حاصل می‌شود و از اشباع حرکت کسر یاء در مد بعضی 
نقره "۲ حرف‌ها پیدا می‌شود و نه در وقف. 


بعده. بدان که به‌جهت هیأت ترکیبی نقره ۳ احتیاج می‌افتد به‌معرفت مرکبات ثلث ۱۳ 


. س: ) زاولی زنبور) ندارد. 


۲ س: تعریف ماهیت حرف بدان که چون نغمه عبارت از آوازی است که زمان آن را فی‌الجمله امتدادی 


باشد ناچار. ۳ س: میدء و منتهای. 
5 س: فاقد «بدان که». ۵ سس مبدء است» اصل: مبداثیست. 
1 س: مترادف شود و. ۷ س: فاقد «واو؛. 


۸ س: نقرات خوانند. 

٩‏ س: حرف او را که نقرات اصل است «تردلن » می‌گویند و سه حرف آخر را نقرات زاید گفته‌اند. در 
اصل تا «ترلن» بود که اصلاح گردید. ۰. اصل: داشته‌اند. 

۱. س: فتح الف يا حاصل می‌شود. 

۲. س: نقرتها؛ پیدا می‌شود نه در وقف اما بدان که به جهت. اصل: به‌جهته. 

۳ س: نقرات. ۴. س: ثلاثه. 
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که آن «سبب»" «وتد» «فاصله». است " و هر یکت ازاینها بر دو نوع بود. چنانکه دو 
حرف که انی " او سا کن " بود و آن را «سبب خفیف» گویند چون" «تَنْ» و اگر هر دو 
متحرکک بود آن را «ثقیل» خوانند هم‌چون «تَنْ» و سه " حرفی که ثالث او سا کن بود آن 
را «وتد مجموع» گویند هم‌چون «تنْ» و اگر انی "او ساکن بود آن را «مفروق» خوانند 
هم چون «تَنّ»" و چهار حرفی که رابع او ساکن بود آن را «فاصله صغری» خوانند 
هم چون «تتتنْ»* و پنج حرفی که خامس او سا کن باشد آن را «فاصله کیری» خوانند 


هم‌چون «قَننْا. 


مقام نهم در تعریف ایقاع 
صاحب شرفیه گفته‌اند "" که ایقاع * جماعت " نقراتی است که متخلل ۲ است. بینها ازمنه 
محدوده المقادیر. در این " تعریف آن‌چه وارد داشته‌اند "" آن است که ایقاع به حقیقت 


فعل شخص است و نقرات مفعول. اطلاق فعل به‌مفعول"" جز به مجاز "" درست نیاید ۷ 


۱. س: آن وتدو سبب و فاصله. 

۲ س: و مادامی گفته نشاید که زمان ایقاع زیاده از پنج بود و اگر نه سبب فساد لحن گردد و هر یکک از اینها 
بر دو نوع است چنانکه. اصل: فاضله. 

۳ س: مثانی. ۴ س: باشد آن را. 

۵ س: هم چون. 

۷. س: و سه‌حرف که ثالث آن ساکن بود آن را وتد مجموع گویند همچو تنن واگر ثانی ساکن بود آن را وتد. 
۷ س: انی بود آن را وتد مفروق به‌نظر می‌رسد جمله انی او ساکن بود که در دو سطر بالاتر آمد و در 
پایین نیز تکرار شده کاتب را به اشتباه‌انداخته است. 


۸ س: تان تان و چهار حرف . ٩‏ س: تنتن آمدیم به . 
۰ س: فرموده. ۱ س: جمع. 

۳ س: متحلل. ۳ س: و برین. 

۴ س: داشته‌این است. ۵. س: بر مفعول. 


11 س: به مجاز. 1۷. س: بدون «واو). 


و استعمال آن در حدود جایز نباشد. و( حکیم ابونصرفارابی* گفته‌اند: که ایقاع انتقال 
آشحت فر تقجات ‏ در ازمنه محدوده المقادیر هم ازاو مذکور است در تقسیم ایقاع 
برادوارالضروب به‌تقسیم " ازمنه بین النقرات به تساوی و تفاضل, و من ناقلم بواسطه از 
زبان خواجه یوسف برهان* که استاد استاد این کمینه " و شا گرد جناب" خواجه ماهر 
عبدالقادرند رحمه‌الله که گفته‌اند "که هر یک از این اطلاقات " به‌مجاز است. اما 
به حقیقت " ابقاع ایراد مقدار معینه " از ازمنه متخلله بین‌النغمات که نسبت این مقدار به 
الحان هم چون نسبت وزن است به‌اشعار» و نسبت ازمنه متخلله با مقدار هم چون ! نسبت 
اجزای افاعیل و تفاعیل است با وزن. 

اما بدان که ۱۱ این ازمنه به حسب واقع سه صورت دارد چنانکه در الحان چون 
برنغمات انتقال کنند. هر آئینه میان مبادی "" ازمنه نغمه که آن را نقرات خوانند» ازمنه 
واقع شود" و آن ازمنه یا در غایت قصر بود یا در غایت طول یا متوسط. 

اول به‌سبب لحن فساد باشد "" چه لحن به تمزیج نغمه حاصل گردد و نغمه را حسی 


۵ مب جح ۶ ح ۷ ۳ 
محسوس باید در سامعه مرتسم گردد. و دیکری ممتزج گردد. چون زمان در 


. س: بدون «واو). ۲ س: و هم. 
۳ س: بدین نهج که ازمنه که میان نقرات الحان واقعاند متساوی‌باشند یا متفاصل و اگر متساوی باشند هزج 


الی آخره و فقیر ناقلم بواسطه از زبان خواجه یوسف برهان که استاد استاد این فقیر بود و شاگرد خواجه ماهر 


عبدالقادر علیه‌الر حمه گفته‌اند. 

۴ س: این فقیر. ۵ س: بدون جناب. 

1. س: فاقد «که». ۷ س: اطلاقات ثلاثه. 

۸ س: و به حقیقت. ٩‏ س: ایراد مغینه. 

۰ س: همچو نسبت افاعیل. ۱. س: «بدان که » ندارد. 


۲. س: میان ازمنه که آن را نقرات خوانند» اصل: میانه. 

۴۳ س: «واو» ندارد. 

۴. اصل: اول سبب فساد باشد به لحن تمزیج نغمه حاصل گردد. در متن از نسخه سپهسالار برگزیده شد. 
۵ س: تا. ۲ س: و دیگری. 


۷ س: ممتزج شود و اصل: تمزیج. 
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غایت قصر بود پیش از کمال" ارتسام نغمه اول» صورت اول باطل گردد و ثانی وارد 
شود ". از اینجاست که ارباب عمل درثانی مبالغت نمایند» خصوصا" در اوایل تلحین. 
ودوم» سبب فساد لحن بود چه [به ] سبب طول زمان صورت نغمه اول به کلی از سامعه 
مضمحل شود و در این حین نغمه دویم را به‌اول امتزاج حاصل نشود. 

پس سیوم. که" ازمنه متوسط است. لایق بود بدان که میان وزن شعر و ایقاع تناسبی 
عظیم است ". چه وزن شعر از تألیف حروف متحرکک و سا کن به یک عدد و یک ترتیب 
با محافظت قدر ازمنه متخلل " بین‌النغم " حاصل شود و دریافت مقدار ازمنه متخلله 
بین‌النغم " به قرت وی میسر نیست برطبع " سلیم و [ذوق] مستقیم را که مذاق این 
دریافت خاص داشته باشد» پس ادراکک ایقاع دقیق‌تر از وزن شعر بود ازین است که 
بسیاری از فضلای دقیق‌النظر ادراک آن نکنند و اما پس آن‌که ادرا ک ایقاع کنند و 
ادرا ک وزن شعر نکنند. معلوم نیست که باشد ظاهر آن است که نباشد. 


مقام دهم در ادوارالضروب 


بدان که" ادوار الضروب * پیش ارباب این صناعت از عرب شش است اما نزد عجم 
پانزده "( است. و نزد صفی‌الدین عبدالممن منحصراست در یازده و این کمینه از این ۱۷ 


۱. س: از کمال ارتسام نغمه اول» اصل: کمال اول و ثانی. 

۲ س: و صورت اول باطل گردد و در این حین امتزاج حاصل نشود و از اینجاست. 

۳ س: «که » ندارد. ی" س: عظیم باشد. 

۵ س: متحلله. 1 س: میان نغمات. 

۷ س: ایقاع دقیق‌تر از وزن شعر بود. 

۸ س: «برطبق تا مقام دهم» ندارد. اصل: برطبع سلیم و ذهن مستقیم. 

٩‏ س: در نسخه سپهسالار به سبب خطای چشم سطراوارد بین‌النغم بقدرت وی میسر است ایقاع 
دقیق‌الضروب بدان که» تکرار شده است و در نسخة اصل: ذهن به صورت زهن ثبت شده است. 

۰ س: بازده. ۱. اصل: ازین. 


مجموع چند چیزی ا که شایع الاستعمال بود و شهرتی تمام داشت و استادان را درآن 
تصنیفات" بود در صورت دایره ثت نمود. و آن به عد[د] دوازده است و علامت 
متحرکث (میم» نهاده " و ساکن را «الف) ۲ و با اینست: 
هزج سه ضرب ست و هشت نقره بردو سبب خفیف و یک فاصله صغری همچون 
ما یی مر زر ۵ 
هه 
و دایره اوفر سه ضرب ست و شش نقره بریک سبب خفیف و یک فاصله صغری» 
ما میم 2 
همچجون تن تننن اوفر. 
و دایره دو و یک سه ضرب ست و هشت نقره» بر دو فاصله صغری. همچون " تننن 
تننن " دو یکك. 
و دایره رمل سه ضرب ست و هشت نقره بر دو سبب ثقیل و یک فاصله صغری 
هن تم 9 
همچون تن تننن تن » رمل. 
و دایره فاخته» سه ضرب است و شش نقره بریکک سبب خفیف و یک فاصله صغری 
همچون " تن تننن» فاخته ضرب . 
و دایره ترکی ضرب " چهار " ضرب است "۲ ودوازده نقره بر دو سبب خفیف و 
: ۰ ۱۵ و 4 َ 
دو فاصله صغری " همچون تن تنئن تنئن تن» ترکی ضرب. 
۱ ۶ . ۳ و 0 ۲ 
و دایره مخمس پنج ضرب است و بیست نقره برچهار سبب خفیف و چهاروتد 


5 س: بحری. ۲ س: استاد آن را در آن تصانیف. 


۴ س: را الف نموده و آن دوایر این است. دایره هزج سه ضرب. 


۵ س: اولها؛ هزج. 5۷ س: همچو تن تنن. 

۷ س: تن تننن دو یکك. ۸ س: دایره فاخته. 

٩‏ س: همچو تن تن تننن. ۰ س: همچو. 

۱ س:«ضرب ؛ ندارد. ۲. س: دایره ترکی بعد از فاخته و قبل از رمل آمده. 
۳ اصل: چار. ۱۴ س: است و نفاره بردو سبب. 
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مجموع " همچون تن تنن تن تنن تن تن تن تنن آ» مخمس. 

و دایره خفیف ‏ شش ضرب است و سی نقره برشش " فاصله صغری و سه سبب 
ثقیل» همچون " تن تننن تن تننن تن تنتن تنتن تتنن تنتن» خفیف. 

و دایره ثقیل. هشت ضرب " است و سی [و] شش نقره برهشت فاصله صغری "و 
چهار سبب ثقیل همچون تن تننن تنئن تنئن تن تن تنتن تنتن تن تننن تننن» ثقیل. 

و دایره اوسط. پنج ضرب است و بیست و دونقره" برپنج فاصله صغری و یک سبب 
خفیف همچون تننن تننن تنئن تننن تن تنتن» اوسط. 

و دایره جهارضرب" چهارده ضرب است وچهل وهشت نقره مشتمل "۲ بردوازده 
فاصله صغری [تنتن ]| تننن تننن تنتن تنئن تنتن تنتن تننن تننن تننن تننن تنئن ‏ » چهارضرب. 

و دایره ضرب الفتح بیست و دو ضرب‌است و چهل نقره بر دو سبب خفیف و نه 
فاصله صغری همچون"" تن تن تنتن تنتن تنتن تنتن تنتن تنئن تنتن تن تنئن» 


ضرب‌الفتح ". 


۱. س: فاقد مجموع. 

چهاروتد مجموع آورده ذکر فاصله تننن صحیح نمی‌باشد و به جای آن وتد مجموع گذاشته شد. 

۳ س: دایره خفیف در نسخه سپهسالار بعد از ثقیل آمده. 

۴ س: نقره و. ۵ س: همچو تنن تنتن تنتن تنتئن تننتن تننن. 

۷ س: صغری برچهار سبب خفیف همچو تنن تنئن تتنن تنتن تنتن تتتنتن تنن لفیل. 

۸ س: بیست و چهار نقره و پنج فاصله صغری و دو سبب خفیف همچو تنتن تتن تتتن تن تتنن تتن تن 
اوسط. 

٩‏ س: تن تنتن تنئن تتتن تتنن تننن تنتن تنتن تنتن تنتن تنن تننتن چار ضرب. 

۰ س: بدون مشتمل. 

۱. س همچو تن تن تنئن تننن تنئن تنلن تننن تنلن تتتن تنلن تتتن» اصل: یازده تننن که با توجه به تعریف آن 
اصلاح گردید. ۱ س: همچو. 

۳. س: بعد از ضرب الفتح آمده: زمان ثامنی که آن هشت زمان است تا حاصل شود و چهل و هشت شعر آن 
است کک صفت چهار حرکت چنانچه خواجه فاضل خواجه عبدالله تحقیق کرده» و چهار ضرب را بیست و 


چهار زمان ایراد نموده‌اند. 


مقام یازدهم در تقسیم تصنیف «۱ براصناف ی که به‌حسب احرا از هم 
ممتازند 


بدان الحان برسه نوع است. جرمی؛ بسیطی خطی ". اما جرمی آن است که نغمات و 
ایقاع و ابیات باهم جمع باشد "و بسیطی " آن است که از این سه. دو باهم جمع باشد» و 
خطی آن است که از ین سه یکی باشد و هر یک ازین" دو قسم اول متنوع می‌باشد. اما 
الحان بسیطی وقتی که مرکب از نغمات و ایقاع باشد چون مصنف "دوری چند تعیین کند 
از ین مرکب به شرط انحصار اجزای او در دو «سرخانه» «میان خانه*» و «بازگوی*» که از 
مصطلحات این فن است. آن متعین را در این اصطلاح «پیشرو*» می‌گویند. و اگر تمامی 
آن تصنیف این ادوار معینه نباشد بلکه بعضی از اجزا بهاختیار گوینده و سازنده بود که 
به‌هر کیفیتی که خواهد به ترتیب کند» آن را «سربند» گویند. 

مصنف در وی " چند از ین الحان تعیین کند" و ابیاتی‌که درو بگوید غیر متعین باشد آن 


را «نقش» گویند. اما باید که دخول درو از غیر ابیات نباشد و اگر دخول درو از ابیات 


۲ س: و خطی» جرمی آن است . ۳ س: جمع باشند. 

۴ س: در نسخه سپهسالار کاتب نخست بسیطی (در سطر بالا) نوشته و سپس خط زده و به جای آن 
به صورت بسطی اصلاح کرده و پس از آن همه جا بسطی آورده است. 

۵ س: از این سه دو قسم اول متنوع می‌باشد. 

به شرط آن که آخر او دو سرخانه و ميان خانه و بازگوی باشد آن را در اصطلاح پیشر وگوینده و سازنده 
بود» که بهر کیفیتی که خواهند ترتیب کنند» آنرا سر بند گویند اما قسم اول . 

۷ س: دوری. 

گویند و اگر دخول از ابیات باشد» و همین متعین بدل بوده و تمامی او به یک سرخانه باشد به اعاد آن دوبار 


پا سه بار آن را صورت گویند و این مخترعات عجم است. 
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باشد و ابیات او متعین بود و تمامی آن به یک «سرخانه» باشد به‌تکرار یکك سرخانه 
دوبار یا سه‌بار. آن معتین را «صوت؛ نامند و این مخترعات اهل عجم است و در عرب 
نمی‌باشد. 

و اگر دوری چند تعبین " یابد. بر این نهج که آن ادوار معینه منحصر بود در سرخانه و 
میان‌خانه و بازگوی " با تعیین ابیات خواه دخول دراو از ابیات باشد و خواه از نقره " و 
آن ابیات نیز برابر است. فارسی باشد یا ترکی با عربی, آن متعین را «عمل» گویند اما ا گر 
دخول از نقره بود آن را «عمل مستهل» گویند. اگر" ابیات هندی باشد آن را «ریخته» 

بدان‌که اصول درعمل به حسب" واقع» منحصراست در رمل ومخمس وترکی ضرب 
و دویکک واوفر* و هزج "و اگر" درسه بحر اخیر تصنیف کنند. چنانکه‌دایره صغیر باشد» 
آن‌را «صوت العمل» گویند واصول در «صوت»* و «نقش» نیز همین شش متعین است "با 
فروعش اما اصول‌در پیشرو غیر مخمس و ترکی ضرب و دو یک وهزح شنیده ! نشده‌است. 


مقام دوازدهم در بیان اقسامی که به حسب اصول از هم ممتازند " 


بدان که ازالحان جرمی هر تصنیفی که در دایره ثقیل * و خفیف و اوسط که تسمیه "۲ او 


۲ س: و با ز گوی نامعین ابیات خواه دخول درو ابیات باشد و خواه از نقرات آن را عمل گویند و اگر 


دخول در نقراه بود آن را عمل مستهل گویند. ۳ س: از (وآن . تا اما) ندارد. 

۴ س: از (اگر تاگویند) ندارد. ۵ اصل: اصول عمل به دست. 

7 س: هزج است دایره صغیر افند. ۷ س: از ( اگر تا چنانکه ) ندارد. 
۸ س: صوت نیز عین شش . ٩‏ س: است و فروعش. 


۰. اصل: اصول در پیش او... شنیده نشده است. س: شنیده نشد. 


1 قر آفتامی که ۲ س: اوسط که نیم ثقیل. 


به نیم ثقیل *" نیز کرده‌انده واقع [شود.] اگر ابیات او عربی باشد آن را «قول*» گویند 
خواه دخول درو از ابیات باشدو خواه نقره اما اگر از نقره باشد آن را «قول مستهل *) 
گویند و شرط در این تصنیف آن است که تمامی " او به‌دو سرخانه " و بازگوی باشد. 

اگر چه بعضی از استادان «میان خانه» بسته‌اند و اگر ابیات او فارسی باشد. به شرط 
میانخانه» 1 تصنیف را در این اصطلاح " «غزل *» نامند ودر این شرط بعضی خحلاف 
کرده‌اند اما به‌سه بحر دیگ رکه فاخته ضرب و چهارضرب و ضرب‌الفتح است هر تصنیفی 
که در این دوایر واقع می‌شود" به نام اصولش " می‌خوانند و هر یکک از اينها «مستهل» 
می‌باشد» و «غیر مستهل)» با اببات عربی " و فارسی. 

پس قسم دیگر این اقسام «نوبت» است و آن مرکب است از چهار تصنیف که در 
یکی از سه بحر «قول» واقع می‌شود و تر تیب" اجزاء او آن‌است که کار اول" از و «قول» 
باشد و کاردویم غزل باشد و کار سیوم «ترانه» " یعنی بیت شعر [و] در کار" سیوم 
«رباعی» و کار چهارم را از و «فرو داشت» می‌گویند و نظم این کار مشتمل "" بر دویست 
نقره است و سبب تسمیه به ماتين این است. 


و فسم دیگر «کلیات» و آن تصنیف اسنت مشتمل بر جمیع ادوارالنغم از دوازده مقام 


۱. س: نی زگویند واقع شود. ۲ س: آن بدو. 

۳ س: سرخانه باشد و بازگوی و بعضی استادان. ‏ ۴. س: می‌نامند و در آن شرط نیز اختلاف کرده‌اند. 
۵ س: که چار ضرب و فاخته ضرب و ضرب الفتح و مائیتن و ضرب الحدید و دایره قمریه و دور شاهی و 
هر تصنیف که در این دوایر واقع شود بنام اصولش می‌خوانند و این پنح اصول از مخترعات خواجه ماهر 
خواجه عبدالقادر رحمه‌الله علیه می‌باشد. 

7 س: هر یک از اینها خوانده نشد. ۷ س: عربی است قسم دیگر اقسام نوبت است. 

۸ س: اجزای او. 

٩‏ س: که در کار اول او قول باشد و کار دوم او غزل؛ و کارسیم او ترانه. 

۰. س: ترانه یعنی بیت و در کار اصل: کار سیوم ترانه بعضی شعر در کارسیوم رباعی. بنظر می‌رسد در کار 
سیوم تکراری باشد. 

۱ س: و بیت در او التزام نکرده‌اند. قسم دیگر مأتین است و دوایر اصول بماأیتین. 


۲ س: که مشتمل. 
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و بیست و چهار شعبه و شش آوازه [و] جمیع ادوارالضروب . 

این فقیر در ؟ زمانی که در ملازمت بعضی استادان می‌بودم این حصر و تقسیم را 
معروض ایشان کردم پسندیدنده استحسان نمودند و گفتند: ازین باب ضابطه که ت وگفتی؛ 
از کس نشنودیم. همانا اختراع توست. برحسب آن عزیزان این دوازده مقام در قلم 


آوردم. 


خاتمه: در رعایت حالات وتعیین اوقات و تأثیر نغمات 


اما رعایت حال اهل مجلس» که [ا گر] اهل مجلسی " پرهیز کار و اهل صلاح باشند 
قوال هرچه خواند و گوید باید که از پند و نصیحت باشد و اصلاح کار آخرت باشد و 
اگر حکام و اهل صلاح باشند از باب عدالت و شجاعت و کرم و مروت بگوید. و اگر 
مردم جوان باشند و اهل شوق از عشق و محبت و وفاداری و نیازمندی گوید. و اگر 
مسافران باشند از فراق الف و هجران دوستان و یاران و بی‌وفایی روزگار گوید. علی 
ندالقیاس. 

اما تعیین " اوقات در اول صبح رهاوی و آن‌چه مناسب اوست بخواند يا نوازد و 
چون آفتاب برآید» عشاق و بعد از آن تا چاشت. راست و در چاشت عراق. و چون 
زوال بگذرد بزرگ. و در نماز دیگر بوسلیک. و نزدیک شام زنگوله و نماز شام نواه و 
نماز خفتن زیرافکن» و پس از ساعتی اصفهان و نیم شب حجاز. 


۱. س: و جمیع ادوار الضروب است. ۲. س: از این فقیر تا خاتمه ندارد. 

۳ س: همین مضامین را به‌زبانی دیگر نقل کرده است بدین ترتیب: اهل مجلس را چنین باشد» که اگر مردم 
صالحند هرچه خوانند از پند و نصیحت و صلاح کار آخرت باشد و اگر اهل مجلس حکام باشند» در باب 
عدل و شجاعت و کرم و مروت گویند و اگر مردم جوان باشند از عشق و وفاداری و نیازمندی گویند و اگر 
مسافران باشند از فراق وطن و هجر دوستان و بی وفایی دوران گویند. علی هذا القیاس. 

۴ س: تعیین اوقات باید که صبح رهاوی و آن‌چه نسبت به او دارد» چون آفتاب برآید عشاق و چاشت 
راست؛ و پیشین بزرگ و عصر بوسلیکك. شام زنگوله و نوا؛ خفتن؛ زیرافکن و اصفهان نیم شب باحجاز. 
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اما تأثیر نغمات از مقامات اصلء عشاق و نوا و بوسلیک قوّت شجاعت بخشد ". و از 
شعبات ماهور همین تأثیر دارد". و آوازها ازین نوع تأثیر خالی‌اند "و از مقامات اصل.» 
راست و عراق و اصفهان مفید افراد بسیط و [با] فرح‌اند و ازشعبات پنجگاه وزاول را 
همین تأثیر است و ازآوازها گردونیه و نوروز نیز این تأثیر دارد و از مقامات اصل. 
بزرگ و رماوی و کوچک و زنگوله موثر حزن واندوهند و از شعبات حصار و همایون 
و مبرقع و بسته نگار و نوروز صبا و نوروز عرب و رکب و روی عراق را همین تأثیر 
است. و از آوازها گوشت و شهناز نیز همین تأثیر دارد و از مقامات اصل» حسینی و 
حجاز موثر ذوق و بسط مشوب به‌حزن و اندوهند و از شعبات نهفت و بیاتی و دوگاه و 
عزال و اوج و نوروز و نیریز و از آوازها مایه و سلمک نیز همین نوع تأثیر دارند. و 
هوالمثر والیه المصیرعلی [و هو] مایشاء قدیر. 


رباعی 
ای م‌انده بسسی پرده ز نفاش ازل آواز اند کرده در بسبحث و حدل 
خواهی که در این پرده ترا راه دهند بسرقول منه اساس و پیش آر عمل 


در بیان اسامی دوازده مقام و شش آواژه: 


زراه راست گر آهنگ می‌کنی به‌حجاز زاصغفهان گذر جانب عسراق‌ان داز" 
جوناقه زنگوله در پسرده رهماوی بند بسبوسلیک حسینی صفت برآر آواژ 


۳ س: خالی‌اند و از گردانیه و نوروز و نیریز نیز همین اثر دارد. و از شعبات پنجگاه و زاول را همین تأثیر 
است و بزرگ و رهاوی و کوچک و زنگوله مورث حزن واندوهند و آواز گوشت و شهناز از شعبات 
همایون و حصار و مبرقع و بسته نگار و صبا و نوروز عرب و رکب و روی عراق را همین تأثیر است و از 
مقامات حسینی و حجاز مورث ذوق بسطی و مشوب به حزن واندوه‌اند و آوازها مایه و سلمک و از شعبات 
نهفت و بیات و دوگاه و عزال و اوج نیز همین تأثیر دارد و هوالمزثر و الیه المصیر قدتم بالخیر (همینجا 
نسخه سپهسالار به پایان می‌رسد). 

۴ اصل: نسخه تاشکند ذیل هر مقام به طور مورب شعبه‌های آن نوشته شده است. بدین ترتیب: راست 
(مبرقع» پنجگاه) حجاز (سه گاه. حصار) اصفهان (نیریزه نیشابورک) عراق (مغلوب. روی عراق). 
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مشو بزرگ. زروی نیاز: کوچک باش در این مقام به‌عشاق بی نوا پرداز 
گوشت. مایه. گردونیه. جو برخوانی نوا ز پسرده نسوروز وسلمک وشهناز 
بگوش حان شنو از «کوکبی» که کرد ادا به‌چار بیت ده ودو مسقام و شش آواز 


تمت الرساله الموسیقیه و هو سرمن اسرارالالهیته لایعلمها الاخواص الرجحان " بعون 
الملک المستعان اللهم اشفع شفاعه الابرار الی دارالقرار آمين برب العالمین. 
بیت عشاق 
یساران مسسامان مین دیسوانسه خواهم شد 
در عشسسق پسسریرویی من افست‌انه خسواهم شد 
بیت دوگاه 
مسمانان چه سازم چاره با آن شوخ سنگین دل 
که کامم‌از لبش‌صعب‌ست وصبر " از رخش [روی‌او|مشکل 
بیت چهارگاه 
اسیرش من " شسوم آن شوخ جولان کرده مسی‌آید 
سبرش گردم عجب کساکل پسریشان کرده می‌آید 
بیت راست 
آمسد بسهارگل فشان ای حضرت صاحب قران 
کش میر شد رشک جنان. رو خسیمه برگلزار زن 


بیت عمل گیسوی حضرت 


که اد کت و ون تا فگی دود دل ماست در فسفایش۵ 
پیت بوسلیک 

ای در اقلیم لطافت بی نظیر و بی مثال شش‌جهت از افتخار آمد براهت پایمال 

۱. اصل: رحمان نیز خوانده شد. ۲ اصل: مسلمانان. 


۳ اصل: «خبر» خوانده می‌شود که برای اصلاح وزن «صبر از روی او» نوشته شد. 
۴ به جای من شوم می‌شود نیز لحاظ ميشود. ۵ اصل: قفاهش. 


بیت زنگوله 
چم هی و روی دل آرام نگیر با گسریه تسلخ آب شور آوردییم 


تسابودم پب‌ابردم به‌سوی تسو قوت روح ست مسرابسسوی تسو 
ایسیم و گنويم پنته‌سر کسوی تسو ای زه مه خسوب‌تسرین روی تسو 


چون شب قدرست مرا موی تو 


نامه رخسارتوتابان ود ورد زبأن مسدحت تو حالن بود 
بردن دل پیش تسو آس‌ان بسود چشسم تسو غسارتگر ایسمان بود 


مست وزان نرگش جادوی تو 
در ره‌ج‌انانه دودیم سا هیچ بس کس‌نهش نس رسیدیم ما 
بسال برآورده پر بسدیم مسا کرد جهان کته ندیدم مسا 
گوشه به از گوشه ابروی تو 
ای چه حکیمی که دوای تو خوش وی چه کریمی که عطای تو خوش 
ام ل مایخ رضای تسو خوش ك 


عاشق دل‌خسته جفا جوی تو 


باتسوچه سبازم چکنم خانه را ز مت خسود. راحت بسیگانه را 


هست ز نیکان سرکوی تو 


۱ اصل: با به صورت ما نیز خوانده می‌شود. ۲ اصل: فاقد مصرع دوم است. 


حواشی و تعلیقات رسالة مو سیقی 


عبدالرحمان کوکبی بخارابی 


مقد مه 


می‌برد و در اییاتی با صنعت تنسیق الصفات» «عببدالله خان») حامی و ممدوح خود را 


هم‌چنین به اوضاع ناساز عصر خود اشاره می‌کند و بحث در بارهةٌ موسیقی را پسند 
اهل زمانه نمی‌شمارد و از خدا می‌طلبد تا در تدوین «رسالهً موسیقی» فیض ازلیش را 
نصیب حال او سازد. 

دیباچه حاوی ابیاتی از سروده‌های که کین است و در مفام اول ابیاتی مشاهده 
می‌گردد که حکایت از ذوق سرشار و استعداد و مهارت شاعری وی دارد. 
بی عد» محدود و محمود. انیا و اصفیاك دین پرور و عالی‌گهر ترنم و تکلم علایق و 


عوایق») اشعاری از نویسنده رساله که تخلص خود را در آن آورده است نیز نقل 
می‌شود. نظیر: 
از جسور سپهر کسوکبی جست پناه فیض ازلی بسه سوی تو بنمودش راه 


ص ۴۳ س ۵ 
عبیدالله خان... عبیدالله خان بن محمود سلطان بن شاه بداع سلطان بن ابوالخیرخان 
برادرزاده شیبک‌خان پس از ابوسعید ٩۳۷(‏ ه.ق / ۱۵۳۰ ع) به سلطنت رسید و 
معاصر سلطان محمد و فرزندش شاه عباس اول بود و در سده ده و اوایل سده بازده 
هجری می‌زیست که از ٩٩۱‏ تا ۱۰۰7 حکمران ماوراءالنهر بود (مداومت) به زبان‌های 
پارسی ازبکی و عربی با تخلص عبیدی شعر می‌سرود از ادبیان و نویسندگان و هنروران 
حمایت می‌کرد. شاعران و هنرمندانی چون بنایی هروی. هلالی جغتایی» زین‌الدین 
واصفی هروی و میرعلی هروی در دربار شاهانی چون وی از سلسله شیبانیان نیمه دوم 
زندگانی خود را طی کردند (تاریخ بخاراه خوقند و کاشفر / ۲۰). 
ص ۴۳ س ۶ 

ابدالّه... : عداوند سایه بزرگی و علو او را تا روز قیامت بر سر مسلمین گسترانیده و 
ابدی گرداناد. 
ص ۴۳ س ٩‏ 

کمینه: همه جا به‌معنی نويسندة رساله بعنی کوکبی است. 
ص ۴۳ س ۱۴ 

منه‌الهدابه و التوشق: توفیق و هدایت از خداست. 


مقام اول 


ص ۴۳ س ۱۵ 
کوکبی موسیقی را با صفت «شریف و صنعت لطیف» مقیّد و توصیف می‌کند. همان‌گونه 
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که فارایی از آن به «صناعت موسیقی» د رکتاب «موسیقی کبیر» یاد می‌کند (ص ۱) اطلاق 
صنعت و صناعت به معنی هنر و فن» به خصوص به مفهوم هنرهای زیبا در قدیم رواج 
داشته است و امروزه بین تاجیکان «صنعت کار» همان هنرمند است به معنای کلی آن و 
در همه زمینه‌های نظری و عملی هنر کاربرد دارد» و استه کاو) متا و آ هگا 
به شمار می‌رود. 

کوکبی همواره نظر بر جنبه معنوی موسیقی دارد و در رباعیاتی که می‌سراید تمایلات 
و روحیه عرفانی خود را آشکار می‌کند و با استناد به مخت فیه من روحی» جان را نغمهٌ 
روحانی می‌داند که با صوتی دلنشین بر کالبد آدمی قرار یافته است و بر سالکان و طالبان 
طریقت الزام می‌کند که بر طریق مجاهدت و ریاضت بکوشند و از تأثیر سماع بر رهروان 
مسلک عرفان می‌گوید که با شنیدن «زمزمه‌ای» وصال حق را در خاطر می‌آورند و 
به تأثیر موسیقی در درمان بیماری‌ها اشاره می‌کند. 


هن ی ۵ 
قال بعض العارفین برخی از عرفا گویند در هر نغمه‌ای از نغمات موسیقی سرّی از 
اسرار خداوندی است که آن را فقط اولیاء خاص و برگزیدگان می‌شنوند و ادراک 


والذین... و کسانی را که در حق ما کوشیده‌اند به راههای خاص خویش رهنمون 
می‌شویم. و بی‌گمان خداوند با نیکو کاران امتنت: (سوره عنکبوت آبه 24 


ص ۴۴ س ۱۱ 

عوایق: لعج عائق» موانع و حوادث عوارض» آسنها و آفتهاه بدیختی‌ها» 
سختی‌ها و مصیبت‌ها (دهخدا). علایق و عوایق (سجع متوازی). 

مقصد اقصی: مقصد نهایی. دور ترین مقصد. 


مقام دوم 


ص ۴۵ س ۵ 
در معنی موسیقی کوکبی مانند «فارابی» و «صفی‌الدین» و «عبدالقادر» آن را «الحان» 
دانسته» شامل علم تألیف و علم ايقاع می‌شمرد که با آن می‌توان نفحات را به لحاظ 


احوال ازمنه: چگونگی زمان‌هایی که بین نغمات می‌آید به لحاظ کوتاهی و بلندی و 
نشیب آنها با یکدیگر. 


ص ۴۵ س ۱۴ 

فیثاغورت: (فیثاغورس. پیتا گوراس» پیتاگر) تولد (۵۸۳۵۷۲ پ.م) در سامس؛ 
فیلسوف بزرگ یونان « با حکومت عامه و تبلیغاتی که دما گوگوس‌ها در راه ایجاد 
حکومت جباری می‌کردند مخالف بود و به همین سبب برضد آنان با حکومت اشرافی 
در یس بساخت و برآن شد که مردم را به علوم راغب سازد واندک‌اندک اخلاق و عقاید 
آنان را به‌طریق صواب رهبری کند فیثاغورس به ریاضیات عشق و عقیده بسیار داشت. 
چنانکه اصل فلسفی اعداد و تطبیق آنها با علوم طبیعی و الهی و معرفه الروح و اخلاق» 
زادة فکر اوست. وی چنانکه مورخان قدیم نگاشته‌اند در ریاضیات و فیزیک و نجوم 
کشفیات و اختراعات متعدد داشته که | کنون حقیقت آنها برما مجهول است. اختراع 
جدول‌ضرب را نیز بدو نسبت می‌دهند و می‌گویند که عنوان فلسفه را نخست او استعمال 
کرد. از تاریخ مرگ او اطلاع دقیقی در دست نیست. (تاربخ تمدن قدیم» فوستل 
دوکولانژ ترجمه نصرالله فلسفی (اعلام). 

فیثاغورث به برحی از کشورها از جمله ایتالیا سفر کرد. پیش از آن نیز مصر و 
قسمت‌های مختلف بونان را سیاحت کرده بود. مسافرت‌های او به هند و کشورهای 


شرق ظاهراً حقبقت ندارد. (دهخدا) 
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در کتاب گذار از جهان اسطوره به فلسفه (محمد ضمیران» ص ۷۹) آمده که 
«فیثاغورث اولین فیلسوفی است که روان را با عدد و به طور کلی ریاضیات (006طاتتد) 
مرتبط نمود و او و بارانش همه امور عالم را به اصل عدد. قابل تحویل می‌دانستند و 
می‌گفتند روح يا روان نیز یکی از خصوصیات (0۵00) ویژه اعداد است. با این حال 
فیثاغورث تا کید نمود که روح کاملاً از جسم جداست و ممکن است هر روحی در هر 
جسمی مأوا گزیند, 

در طبقه بندی علوم قدیم. موسیقی بخشی از ریاضیات محسوب می‌شد و آراء نظری 
موسیقی درجزء ریاضی کتب فلسفی می‌آمد و توجه فیثاغورث به ریاضیات. بی‌شک با 
انتساب علم موسیقی به او بی‌ارتباط نیست که برخی کتب و رسالات موسیقی قدیم ایران 
آن را متذکر شده‌اند. 

داستان وضع علم موسیقی که با خوابی آغاز می‌گردد و ناشناسی او را به بازار 
آهنگران فرا می‌خواند تا از سرّ موسیقی باخبر شود با آن‌چه درباره خلیل بن احمد 
واضع علم عروض گفته‌اند شبامت دارد. 

رسالةٌ کوکبی یکی از منابعی است که در آن فیثاغورث به نقل از قدما به عنوان شا گرد 
لقمان حکیم معرفی شده است. در این که فیثاغورث با سفر به مشرق زمین درباره 
فواصل موسیقی در شرق تحقیق کرده و از منابع سرزمین‌هایی نظیر چین. هند. ایران و 
مصر بهره برده است. شکی نیست. اما نسبت شا گردی وی به لقمان قابل تأمل و تردید 


است. 


۳۶ ین ۲ 
مصادمت: صدمه و آسیب‌رسانی به یکدیگ تصادم برخورد» کوفتگی. این 
اصطلاح به عنوان اصطلاحی موسیقیایی در کتب نظری دیگر نیز کاربرد داشته است. 
برای مثال در رسالهٌ کنر التحف در تعریف «حد اصوات و نغمات» می‌آید: «صورت 
قرعه‌ای باشد که در هوا حادث شود به سبب مصادمت اجسام به یکدیگر و آن به سبب 


مقادیر اجسام متفاوت باشد و هرچند جسم بزرگتر بود مصادمت قوی‌تر باشد و لابد 
صوت عظیم تر بود. (/ سه رساله) 
ابریشم. افریشم» بریشم» تارسازهاء سازهای زه‌دا دستان و پرده و وترسازهای زه‌دار 
به پهلوی 202765170 (فرهنگ‌ها) به گویش‌های دیگر: 

سمنانی 0۷۷7۳15117 فریذندی حصاطوتر اه گیللی حصیاطاو2011. شهمی زادی 
وهای سنگلچی صناه۷۵۲ طبری 0۲51۵10 ات کی ی 0۳50082 اشکاشمی 
حصاطاوعزه سرخه 20۷110210 مازندرانی کنونی 0۲51600. با نام نوعی ساز مترادف 
رود و نای در اشعار شاعران. 

ملا کی برای ضخامت تار بم با زیر بودن» برای مثال بم دارای 1۴ تار و زیر ۲۷ تار 
(اغانی) بوده» ابریشم در قدیم به جای سیم بر وتر سازهای زهی مانند» رود چنگ» 
پربط» تنبور کمانچه و... بسته می‌شد. 


ص ۴۶ س ۵ 


تحاویف: از جوف و مفرد آن تجریف شاید به معنی ساختگی باشد و به معنی لاها 
کاوا ک‌های مغاره‌ها و جوف‌ها (معین) میان تهی کردن خالی کردن جوف قرار دادن 
چبری را (فرهنگ‌ها) در محاوره آن‌چه که در میان چبری باشد ( عبات اللغات). 


ص ۴۶ س ۷ 

بربط - بربت 22026: به پهلوی 1321۳001 و به یونانی 132701105 و در زبان‌های 
ارویایی 1327010017 است. واژه از دو بخش «بر» به معنی «سینه و پهلو» و «بط) به معنی 
«مرغابی» ساخته شده است. یکی از متداول‌ترین و مهم‌ترین سازهای دوره‌های گذشته 
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تاریخ ایران و عرب. در ساختمان این ساز جنس چوب و اوتار آن دقت فراوان می‌شد و 
آن طنبور مانندی است کاسه بزرگ و دسته کوتاه» عود (مع). 

بربط را در چین پیپا 0102 می‌ خوانند و عبدالقادر مراغی ساخت آن را از اهل ختا 
می‌داند که مجوف سازند. پیپه در جنوب ایران نام دُهلی دو رویه است. می‌گویند: «ابن 
مسجع که سالها در ایران به تحصیل موسیقی اشتغال داشت از روی بربط ایرانی عود را 
اختراع کرد» (تاریخ موسیقی /۳۱). 

بربط قدیم مانند تنبور با زخمه (و یا سرانگشت) و هم مانند رباب با کمانه نواخته 
می‌شد و از این‌رو در تاریخ تبدیل و تحول سازها به منزله حلقَهٌ واسطه‌ای است که این دو 
گروه از سازهای زهی را به هم پیوند می‌دهد. (موسیقی /۳۲/۸۲) 

این ساز از ایران به سایر کشورها رفته و نام‌های مختلفی به خود گرفته است. به گفته 
فارمر بربط سازی ایرانی‌الاصل است که از ايران به چین رفته است (پی‌پا). در این که 
بربط و عود ساز واحدی است تردیدی نیست. این ساز در ابتدا رود خوانده می‌شد و با 
همین نام به عربستان رفت و عود يا العود نامیده شد و از عربستان به اروپا رفت و در 
اسپانیا لود 1004 و در فرانسه لوت 1.66 و در انگلستان نانآ نام گرفته است. 
(موسیقی/ش )٩۸/۸۲‏ نظرات پیرامون دوساز بربط و عود متفاوت است. قولی دیگر می‌گوید: 

بربط ایرانی و عود که در میان اعراب متداول شد به لحاظ ساختمان ظاهری متفاوت 
بوده‌اند. روی شکم بربط از چوب پوشیده بود» و روی شکم عود از پوست و تا آن 
موقع آن را مزهر می‌نامیدند. ولی بعدها بربط از راه حیره به نقاط دیگر عربستان راه 
یافت و از آن به بعد کلمه عود که به معنی چوب است. برای نامیدن این ساز مصطلح شد. 
(مو / ش ۷/۴) بربط با کاسه بزرگ و دسته کوتاه که انواع مختلف آن در کشورهای 
ترکیه» عربستان و اروپا متداول است. به وسیله مضرابی که از شاه پر پرندگان و 
انگشت‌گذاری بر روی پرده‌های آن به صدا در می‌آید. (موسیقی» ش ۳۸/۱۰۰). 

باربد را سازنده بربط دانسته‌اند» این که بربط را ساخته دست باربد بدانیم به افسانه 


می‌نماید. آن چه مسلم است بربط نیز مانند بسیاری از سازهای دیگر قبل از وی وجود 


داشته است و اما درباره آن که وی بربط نوازی ماهر بوده. شواهد بسیاری موجود است. 
بربط وی را «سه‌تا» نیز خوانده‌اند. 

در اشعار شاعران پارسی مکرر این واژه ذ کر گردیده است. در شاهنامه می خوانیم: 
به‌بسربط. جو بایست بر ساخت رود برآورد مس‌ازندرانی سرود (۱/۸۲) 

بربط دارای هشت سیم بوده. خاقانی آن را به «هشت هشت در تشبیه کرده: 

و آن هشت تا بربط نگر جان را بهشت هشت در 


هر تار از او طوبی ثمر صد میوه هر تار ریسخته 


د ۳۷۸ 
سیم‌های بربط به صورت مزدوج بوده است. 
فا ای 
ص‌ ۶ س ۳ 


نغمه: آوازه صوت حسن. غناه تغنی» خواندن» لحن» آهنگ (فرهنگ‌ها) به موسیقی با 
کلام گویند و به جای مقام کاربرد داشته است و در موسیقی کنونی پنج آواز داریم با 
نام‌های دشتی» ابوعطاء بیات ترکک (زند) افشاری و اصفهان. 

آوازه نواء آواه سرود؛ ترانه» لحنء راه آهنگ موسیقی» دبستان» چهچهه گفتار 
خوب (دهخدا) در اصطلاح موسیقی. آوازی بود واقع در زمانی محسوس‌القدر که در 
تمام آن زمان قسطی از حدّت و ثقل داشته باشد (خلاصة الافکار فی معرففالادوار 
شهاب صیرفی). تعریف کوکبی از نغمه همان تعریف صفی‌الدین و عبدالقادر از آن است 
در مقاصدالالحان (ص )٩‏ عبدالقادر مراغی گوید: «نغمه آوازی است که او را زمانی 
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درنگ باشد از حّت و ثقل» و اين تعریف فارابی از نغمه است و صفی‌الدین نغمه را بر 
وجهی که ملایم طبع باشدء نغمه محسوب می‌کند. همان‌طور که ابوعلی سینا گوید: 
النغمة صوت لابث زماناً ما علی حد ما من الحّة والثقل و زاد بعضهم محنون طبعا؛ و 
صاحب ادوار مولانا صفی‌الدین ارموی گوید: «النغمة صوثٌ یدرک ادراک تفاوت 
الکمّیه من ثقله اوحدته باللسبه». در دانشنامه ابوعلی آن را آوازی ایستاده بر تیزی و 
گرانی می‌داند (ص ۱۷ سه رساله بینش). در تعریف کوکبی از نغمه. خوش بودن صفتی 
بارز است که آواز باید دارای آن باشد و هر صوتی را نغمه نمی‌خواند. 

فارابی (موسیقی کیر / ۵۱) موسیقی را شامل دو نوع نغمه می‌داند» اصول و مبادی 
الحان را به تاروپود پارچه و خشت و نیز ساختمان تشبیه می‌کند و الحان فرعی را جزء 
نقش‌ها و طرازها و تزئینات به شمار می‌آورد یا هم‌چون آهار و زیور در لباس و گوید: 


«تزییدات موجب زیبایی لحن می‌شوند و گاهی نیز آزاردهنده‌اند». 


ص ۴۷ س ۲ 
چون از میل: یعنی نغمه‌ای ملایم است که طبیعی است و به گوش خوش می‌آید. 
ص ۴۷ س ۵ 

لانسلم: بعنی درست و صحیح نمی‌دانم. 

لافظ: از ريشه لفظ بر وزن فاعل» اسم فاعل» به معنی گوینده. 


تن ۱۲ 

قولی و فعلی: فارایی در مقالت اول (مدخل صناعت موسیقی) به موسیقی آوازی و 
سازی اشاره می‌کند و لحن را دوگونه می‌داند. یکی آن‌که «لحن گاه برگروه (جماعت) 
نغمه‌های مختلف که به ترتیب معیّتی مرتّب شده باشند» اطلاق می‌ شود وگاه ب رگروهی از 
نخمه‌ها که به وجهی معین تألیف شده باشد که اين الفاظ بنابر معمول بر فکر و معنایی 
دلالت دارند. گاه نیز لحن به معانی دیگری است که در اين مقام به آنها نیازی نیست». 


در معرفی اولین نوع لحن. منظور فارابی موسیقی‌سازی است که شامل چندین نغمه 
معین و مرتب است و در نو دوم «الفاظ» بر نغمات معین اضافه می‌گردند یعنی موسیقی 
با کلام و آوازی. هم‌چنین فارابی موسیقی با کلام و آوازی را بر موسیقی بدون کلام یا 
سازی ترجیح می‌دهد. 

همان‌گونه که درمقاصدالالحان مراغی می‌گوید: «ا کمل آلات الحان حلوق انسانی 
است. زیرا که الحان و آن‌چه التیام الحان بدان است از حلوق انسانی حاصل می‌شود. 
ااگرچه نغمات و نقرات در سایر آلات موجود شوند اما الفاظ و حروف در ساير آلات 
معدوم است (ص ۱۱۸). 

مقصود از دو نوع قولی و فعلی به گفتة کوکبی یکی موسیقی آوازی (قولی) و 
دیگری موسیقی سازی (فعلی) است. قول در موسیقی قدیم بخشی از نوایت است که در 
این‌جا مقصود کوکبی این معنا نییست و آن موسیقی مدنظر اوست که همراه شعر و کلام 
می‌باشد. 


مقام چهارم 


ص ۴۷ س ۱۵ 
شرفیه: رساله‌ای در موسیقی با نام رساله الشرفیه فی النسب التالیفیه. اثر صفی‌الدین 
عبدالمومن بن یوسف بن فاخر الارموی البغدادی است. وی در اواخر دوره مستعصم 
عباسی (متوفی ۰۵۲ ه.ق ) می‌زیست و پس از به قدرت رسیدن هلا کو» با عنایت 
خاندان جوینی که عهده دار وزارت بودند» به دربار هلا کو راه یافت. 

رسالة شرفیه نامش را از شرف‌الدین هارون که به هنر عشق می‌ورزید و نزد 
صفی‌الدین تربیت هنری یافت. گرفته است. پس از اعدام جوینی‌ها؛ صفی‌الدین مورد 
آزار و بی مهری هلا کو قرار گرفت. از بغداد به اصفهان رفت و دچار فقر گردید و 
به خاطر ۳۰۰ دینار قرض روانه زندان شد و در سال 7۹۴ هجری همان‌جا درگذشت. 
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رساله شرفیه بزرگترین اثر صفی‌الدین به شمار آمده» کتاب دیگرش الادوار را عبدالقادر 
مراغی به فارسی ترجمه کرد و مطالبی نیز خود بدان افزود. در اهمیّت تحقیقات 
صفی‌الدین باید گفت که وی گامی را که با نام خود او مشهور شد تدوین کرد که مبنای 
گام فعلی موسیقی ایران است. 

طاب ثراه: تربتش پاک گردد. خدا خوشبو گرداناد تربت او را. 


ص ۴۸ س ۱ 

صاحب نفایس الفنون: مقصود از صاحب نفایس محمد بن محمود شمس‌الدین 
آملی» دانشمند قرن هشتم هجری (۷۵۳ ق / ۱۳۵۲ م) است که کتاب نفایس الفنون 
فی عرایس العیون را در موضوعات مختلف ریاضی» طبیعی؛ نجوم و موسیقی تدوین کرد 
و در بخش ریاضی (فصل سوم) ۵باب رابه علم موسیقی اختصاص داد و کوکبی به نقل 
از آملی به تعریف جنس و جمع و الحان می‌پردازد و الحان را شامل جنس و جمع 


دانسته که در ادوار موزون و زمانهای محدود و متفق قرار گرفته‌اند. 


حدت: تبزی» زیری» ثقل: بمی و گرانی 


ابعاد یا فواصل است. 

فارابی در تعریف بعد می‌گوید: دو نغمه که در دو طبقه قرار گیرند و میان مرتبهٌ نغمه 
زیر و مرتبهٌ نغمه بم فاصله‌ای از حیث زیری و بمی (حدّت و ثقل) پدید آید که مقدار 
آن» فزونی نخستین نغمه بر نغمهٌ دوم یا کاستی دومین از نخستین (از نظر حدّت) است. ما 
این فاصله را که میان این دو از نظر حدّت (زیری) يا از نظر ثقل (بمی) موجود است ابُعد 
صوتی» خوانیم (موسیقی کیبر / ۵۳). 

عبدالقادر بُعد را «مجموع نغمتین مختلفتین در حدّت و قل» می‌داند (مقاصد /۱۱) 


کامل ترین بعد» ذی‌الکل (ذوالکل <ا کتاو) است که شامل دو بعد ذی‌الاریم یا فاصله 
چهارم و ذی‌الخمس يا فاصله پنجم می‌باشد. 

در موسیقی قدیم به هفت نوع فاصله چهارم قائل بوده‌اند که شش ملایمت آن در 
موسیقی امروزی ردیف موجود و ملایمت هفتم کاربردی ندارد و «امروز یکی از 
ویژگی‌های موسیقی عرب و ترکك محسوب می‌شود (هفت دستگاه مجید کیانی / ۲۴). 

هفت ملایمت که شش ملایمت آن امروزه کاربرد دارد عبارتند از: 

ملایمت اول» عشاق» (ب ط ط). 

ملایمت دوم نوا (ط ب ط). 

ملایمت سوم بوسکیک. (ط ط ب). 

ملایمت چهارم؛ راست. (ححط). 

ملایمت پنجم» حسینی» (ط ج ج). 

ملایمت ششم حجازی؛ (جط ج). 

ملایمت هفتم» اصفهان (ب ج ج ج). 


ص ۴۸ س ۶ 

بعد متفقه و متنافره: فارایی در تعریف بعد و انواع آن در موسیقی کب بخش ! 
اسطقسات صناعت موسیقی» می‌گوید: «ا گر دو نغمه از دو جسم و در یک زمان واحد یا 
دو زمان پی درپی برخیزند که یکی زیر و دیگری بم باشدء آن‌چه از مجموع آن دو نغمه 
به گوش آید بعد» و گاه «مده» نامیده می‌شود. بنابراین بعد مجموع دو نغمه‌است که از 
نظر زیرو بمی متفاوت‌اند. اگر دو نغمه یکک بعد باهم آن‌چنان در آمیزند که به صورت 
نغمه یگانه‌ای شنیده شوند. آنها را نغمه‌های « متفق» خوانند و بعد این دو نغمه را نیز « 
بعد بانغمه متفق» نامند. نغمه‌هایی که چنین حال دارند به گوش آشنایند و از آنها لذت 
حاصل می‌شود. به عکس اگر دو نغمه درگوش به هم نياميزند دو نغمه «متباین» باشند و 
به گوش ناخوشآیند. چگونگی متفق بودن نغمه‌ها یاملایم بودن برخی با برخی دیگر در 
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موسیقی مانند اتفاق و ملایمت ترکیب اشیاء در صناعات دیگر است. مثلاً ممکن نیست 
که هر دارویی را با هر داروی دیگر ترکیب کنیم و از آنها دارویی بسازیم که شفابخش 
باشد. نیز نمی توان هر خورا کی را با خورا کی دیگر ترکیب کرد و از آنها طعم لذ تآوری 
به دست آورد. چه لازم است میان‌اندازه‌های چیزهایی که باهم ترکیب می‌شوند نسبتی 
وجود داشته باشد و مقدار آنها نیز معلوم باشد تا بتوان از ترکیب آنها چیزهایی به مقدار 
معلوم ترکیب کرد. هم این‌چنین است حال بعدها. یعنی هر نغمه‌ای را که دست داد 
نمی‌توان با هرنغمه دیگر قرین ساخت و ازمجموع آنها بعد متفقی به دست آورد؛ بلکه 
لازم است مقدار این نغمه‌ها معین و معلوم باشد» (صص ۱۱۰-۱۰۹). 

در مقاصدالالحان (باب اول / ۱۱) در تعریف بعد آمده: (بعد مجموع نغمتین 
مختلفتین بوده در حلّت و ثقل» و در بیان ابعاد متفق و متنافر عبدالقادر می‌گوید: 
«| گروترین راچنان سازند که آهنگ هر دو در یک مرتبه باشد بینهما بعدی نباشد» زیرا 
که حکم هر دو چون یکک نغمه باشد و نسبت مثل اگر چه اشرف نسب است اما صالح 
تألیف الحان نباشد و چون اختلاف نغمتین باشد بعدی که از آن حاصل شود اگر در 
حالت سماع نغم نفوس ارباب طباع سلیمة مستقیمه را بدان میلی باشد و از آن لذت یابند 
آن را بعد متفق خوانند و اگر مکروه نفوس بود آن بعد را متنافر خوانند». 

عبدالقادر مراغی در کتاب دیگرش جامع‌الالحان به نقل از قدما در تعریف بعد 
می‌گوید: (۴۱) «البعدهو مجموع نغمتین مختلفتین فی الحدة والثقل » که به قول فارابی و 
صفی‌الدین اشاره دارد. همین تعریف را در مقاصد الالحان می‌يابیم و در تعریف توافق و 
تنافر ابعاد می‌نویسد (۴۲): « در بعد اختلاف طرفین شرط است. مثلاًا گر دو وتربم یا زیر 
را متفق سازند چنانک در حدّت و ثقل مساوی باشد و مضراب بر هر دو معاً جس کنند 
یا برتوالی بینهما بعدی نباشد وچون در آن وترین اختلاف پیدا شود در حدّت و ثقل اگر 
درحالت سماع نغمتین طبع سلیم مستقیم را به آن میل شود و از آن لت یابد آن را بعد 
متفتق خوانند و اگر مکروه طبع باشد بُحد متنافرا. 


بنایی شاعر و موسیقیدان (اواخر قرن دهم ) در رسالاٌ موسیقی در تعریف بعد می‌گوید 


(۱۲): « بعد چنان که معلوم شد. عبارت است از مجموع دو نغمه که در میان ایشان 
اختلاف در حلّت و ثقل بود و اين دو قسم است. مق و متنافر. بعد متفق آن دو نغمه را 
گویند که نفس سلیم بدان میل کند و لذت یابد از سماع آن و بعد متنافر عکس آن » سپس 
در شجره‌ای ابعاد متفق و انواع آن را ترسیم می‌کند که چنین است: 


ابعاد متفق 
۱ 
۱ ۱ 
ناقص الاتفاق تامالاتفاق 
۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
به‌اتفاق اولی به‌اتفاق ثا: 


۰ سای ی 

۱ ۱ ۱ ار؟ ۰ ۳ 
ذوالکل ذوالاربع دوالخس دوالکل ذوالکل ذوالکل 
مرتین والاربع والخمس 


عبدالقادر مراغی در جامع‌الالحان (ص ۴۲) و در مقاصدالالحان (ص ۲۲) درباره 
انواع بعد متفق می‌گوید: «بعد متفق برسه قسم است. قسم اول اعلی» قسم ثانی اوسط و 
قسم ثالث ادنی.» 

اما اعلی و آن بعدی بود که طرفین آن نظیر و قایم مقام اخری شوند در تألیف لحنی و 
در کیفیت متحد باشند هم‌چون دو نغمه ایح [یعنی ذوالکل] اما اوسط و آن دو بعد بود 
که طرفین آنها در مسموع ملائم باشد خواه برتوالی جس کنند برطرفین آنها خواه معا 
اما طرفین آنها نظیر و قایم مقام اخری نشوند در تألیف لحنی [یعنی ذوالخمس و 
ذوالاریع] اما ادنی آنک اگر طرفین آن را معا شنونده متنافر باشد و اگر برتوالی شنوند 
ملائم و حاشیتین آن نظیر و قایم مقام اخری نشوند» در تألیف لحنی [یعنی سه بعد 
طنینی» مجنب و بقیه (فضله)] لازم به تذکر است که بعد ذی‌الکل همان اکتاوه 
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ذی‌الخمس» فاصله پنجم. ذی‌الاریم» فاصله چهارم و بعد طنینی فاصله یک پرده. 
مجنب. سه چهارم پرده و بقیه نیم‌پرده (امروزی) می‌باشد. 

ذی‌الخمس فاصله پنجم و فاصله میانه یا اوسط ذی‌الاربع یا چهار نغمه» فاصله 
چهارم بعد ادنی با ابعادی که کوچکترند مثل فاصله یک پرده‌ای که بعد طنینی (مده) نام 
دارد و بعد بقیه (نیم پرده یا کمی کمتر) و بعد مجنب ( سه چهارم پرده) است. 


اعلی ذی‌الکل ( کتاو) 


اوسط ذی‌الاریع (چهارم)» ذی‌الخمس (پنجم) 
ابعاد اعظم تس طنینی (یکک پرده) 
متفق ادنی اوسط > مجنب (سه چهارم پرده) ابعاد ثلثه لحنبه 


اصغر > بقیه (نیم پرده) 


ص ۴۸ س ٩‏ 
جنس: جنس به معنی ذی‌الاریع با فاصلهً چهارم در موسیقی قدیم بوده است. فارابی 
یک دانگ یا فاصله چهارم را شامل سه فاصله می‌داند (از دو تا فا) و از سه جنس مقوّی 
(دیا تونیک) ملوّن ( کروماتیک) ناظم (آنارمونیک) نام می‌برد. 

عبدالقادر جنس را چنین تعریف می‌کند: «در هر بعد ذی‌الکل ( کتاو) دو بعد 
ذی‌الاربع (چهارم) و یک بعد طنینی (یک پرده) موجود است. یکی ذی‌الاربع اوّل و 
دوم ذی‌الاربع ثانی که در ذی‌الخمس است و هر ذی‌الاربعی را طبقه خوانند و ذی‌الاربع 
اول را طبقه اوّل و ذی‌الاربع ثانی را طبقة ثانی و طنینی را فاصله و هر ذی‌الاربعی را که 
منقسم شود آن را جنس خوانند (شرح ادوار / ۲۹۲). منظور عبدالقادر از اجناس چه 
بسا ملایمت‌های هفتگانه یعنی عشاق, نوا بوسلیک. حسینی؛ حجاز. راست و اصفهان 
باشد (جامع / ۱۳۲). 


جمع: به معنای پرده. مقام» مه چنانکه عبدالقادر آورده: «پرده در استعمال ارباب 
عمل به حسب استقرای تام عبارت از نغماتی بود مرتب به ترتیب محدود چنانکه بعد 
عبارت است از جماعت نغمات مختلفه و آن اگر ملائم باشد لحن گویند به شروط 
مذکوره. پس هر لحنی جمع باشد من غیر عکس» ( مقاصدالالحان /۱- 

در تعریف کوکبی آراء قدما را مشاهده می‌کنيم که اگر بعد متفق از یکی بیشتر باشد؛ 
شامل چهار فاصله» گذر از یک جنس (دانگک) می‌داند (دو تا سل و می‌گو ید پس 
«جمع بعدی است. شامل چندین بُعد کوچک که تعداد آنها از تعداد بُعدهای یک 
جنس بیشتر است. بنابراین» ا گر در بعد ذی‌الخمس ابعاد جنسی را همراه با یک بعد طنینی 
مرتب سازیم. «جمع) به وجود می‌آید هر بعدی که بردو برابر ذی‌الاربع يا بیشتر از آن 
شامل گردد یت بزرگك»خوانده می‌شود. بزرگتر شخ 3 کامل ترتخ از جمع‌ها دو برایر 
ذی‌الکل است و اصحاب صناعت موسیقیء در اکثر آهنگها و بیشتر آلات. فاصلهةً 
زیرترین و بم‌ترین نغمه را از حذ اين بُعد (دو بار ذی‌الکل) فراتر نمی‌برند. (موسیقی کیبر / 
۸ و انواعی از جمع را نام می‌برد و به بررسی آرای قدمای موسیقی می‌پردازد که 
(بعد ذی‌الکل و الاریع را) «جمع تام» می‌شماردند در حالی که وی دو بار ذی‌الکل را 


۳ تام» محسوت می‌کند. 


مقام پنجم 
مقام اصل: (عربی) اسم مکان و مصدر میمی به معنی محل ایستادن گاه» اصل و در 


موسیقی غربی برابر «مُد» و در موسیقی کنونی مترادف با دستگاه و در موسیقی قدیم 
به معنای پرده و آهنگ است. دوازده قسم با نام مقامات دوازده گانه موسیقی قدیم در 
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کتب نظری موسیقی ثبت و ذکر گردیده است. یعنی: مقام ۱ عشاق؛ ۲ نوا؛ ۳ 
بوسلیکك؛ ۴ راست؛ ۵ عراق؛ 0 اصفهان؛ ۷ حسینی؛ ۸ حجازی؛ 4٩‏ راهوی؛ ۱۰- 
زنگوله؛ ۱۱-زیرافکند؛ ۱۲-بزرگ. 

منظور کوکبی از مقامات اصل اشاره به همین دوازده مقام است. در واقع او از مقام 
به «پرده» تعبیر می‌کند و درباره وجه تسمیه هر یکک از پرده‌ها اقوالی را می‌آورد به این 
ترتیب که: «بوسلیک» نام «غلامی» بوده که این نغمه را ساخته و «راست» را بدین جهت 
راست خوانده‌اند که بیشتر اصوات را بر اين پرده» راست می‌کردند. در رسالهٌ «هفت 
پرده» یا مقام به فیثاغورت انتساب داده شده. یعنی نواه بوسلیک. راست. عراق» 
عشاق. زیرانکن و رهاوی» هم‌چنین به قولی دیگر حکما آن را هشت «پرده» 
خوانده‌اند. یعنی» بوسلیکك» عشاق راست. عراق» رهاوی» اصفهان. حسینی و حجاز که 
پنج مقام نخست با مقامات هفت‌گانه یکی است و اصفهان و حسینی و حجاز در مقامات 
هشتگانه ذ کر گردیده که در مقامات هفت‌گانه نیامده و به جای آن نوا و زیرافکن 
مشاهده می‌گردد. 

دیگر این که کوکبی استخراج مقامات از یکدیگر را متذکر می‌شود. برای مثال: نوا را 
از عشاق» زنگوله را از راست» بزرگ را از عراق و زیرافکن را از اصفهان گرفته‌اند و 
مجموع مقامات دوازده شده است. بنابراین شاید منظور از مقامات اصل عشاق. راست. 
عراق و اصفهان باشد که دیگر مقام‌ها یعنی نوا زنگوله؛ بزرگ و زیرافکن را از آن 
مقام‌ها گرفته‌اند. البته کوکبی «۴ مقام را ذ کر می‌کند و «۴» مقام دیگر را برگرفته از آن 
مقام‌ها می‌داند و از دیگر مقام‌ها و وجه استخراجشان سخنی به میان نمی آورد. 

نظر کوکبی درباره مقام‌ها همان قول عبدالقادر مراغی است. با این تفاوت که مقام 
بزرگ را کوکبی «نهاوند» نیز می‌خواند و مقام کوچک را زیرافکن در حالی که 
عبدالقادر آن را زیرافکند ذ کر می‌کند و حذف «دال» در محاوره هنگامی که پس از 
«نون» قرار می‌گیرد؛ رایج بوده است. چنانکه امروزه بسیاری از واژه‌های مختوم به «نون 
و دال» بدون تلفظ «دال» به کار می‌روند» مثل «بودن» به جای «بودند» در آخر جمله با 


«گفتن» به حای « گفتند). 


در متن مقام عراق جا افتاده بود و دوازده مقام نیز به صورت به هم‌ریخته ذ کر شده بود 
که اصطلاح گردید. 


بزرگ: در موسیقی قدیم از مقام‌های دوازده گانه است و هفتادمین دایره از ادوار قدیم. 
در موسیقی امروزی گوشه‌ای در دست‌گاه شور و مقام نخست در موسیقی شش مقام 
ماوراءالنهر (تاجیکستان و ازبکستان) با چنین نمایه‌ای است. 


مقام بزرگ (یْرْرگ) 
نصر (نثر) (موسیقی آوازی) 
۱ 
۱ 
شعبه یکم 
۱ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
اجان .تن ۰.0 تضهن ال سپارش آفر رال 


شعبه دوّم بزرگ شامل: عراق بخارا (تلقین چه چپ‌انداز: ساقی‌نامه آفره بی‌با ک چه 


سینه‌حروش) و راک (مستزاد قشقرچه ساقی‌نامه آفی سپارش) است. 


ص‌ ۰ س ۱ 
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آن را مادر دورها خوانده‌انده اطلاق می‌شود. به‌نظر می‌رسد که مقام‌ها را با مقام راست 

شروع می‌کردند. در این رسالهٌ کوکبی اشعاری در معرفی بیان اسامی مقام‌ها دارد که 

مطلع آن با مقام راست شروع می‌شود. 

ز راه راست گر آهسنگ می‌کنی به حجاز زاص‌فهان گذر جانب عراق‌انداز 
همین اشعار در کتاب بهجت‌الروح نیز آمده است و می‌توان حدس زد که این کتاب 

پس از رسالةٌ کوکبی يا نزدیک به آن تحریر شده باشد که به سروده کوکبی اشاره می‌کند. 


فا تن 

0 

کوکبی پس از بیان دوازده مقام که آن را با صفت «اصل» می آورد. به توضیحات 
شعبات بیست و چهار گانه و شش آوازه می‌پردازد. چنانکه می‌گوید: «طایفه‌ای از آن 
منشعبات مسمی به آوازه شده و طایفه‌ای تسمیه شعبه بافته و آواز شش است» که 
می‌بينيم منظور از «آوازه» همان آواز است و اين دو فرقی بایکدیگر به لحاظ معنا و 
کاربرد ندارند. 

آوردن آواز قبل از نام مقام‌ها در قدیم مرسوم بوده است و امروزه برخی از گوشه‌ها 
با کلمه «آواز» ذکر می‌گردد مثل آواز سلمک یا آواز دلکش و به نظر می‌آید» 
گوشه‌هایی که طولانی ترند. چه بسا به آنها «آواز» گفته می شده استو دیگر گوشه‌های 
ردیف که مختصرند. مقید به کلمه «آواز» نشده‌اند قدما آواز را به معنی «بحر» عروضی 
نیز آورده‌اند. (المعجم) 

کوکبی پس از ذ کر شش آوازه انشعاب آنان را می آورد که با قول رسالةٌ غزنوی 
یکی است و به احتمال» غزنوی آن را از رسالة کوکبی نقل کرده باشد بدین ترتیب: 


شعبات بیست و چهار گانه در دو نسخه آستان قدس و تاشکند تفاوت‌هایی دارند» 
برای مثال اوج از بلندی نوروز و نیز از بلندی عشاق گرفته شده است. نظر کوکبی در این 
بخش نیز با آرای قدمای موسیقی همانند است. 

در خاتمه این فصل کوکبی نظر برخی استادان را نقل می‌کند که خیلی گویا نییست برای 
مثال از برخی از اصول نام می‌برد که نسبتشان با شعبه زیادتر از «دو و سه» است که شاید 
منظور از اصول. «اصل‌ها» با «مقامات اصل» باشد چون وقتی «راست» را مثال می آورد 
نسبتش را با چهار شعبه ذ کر می‌کند یعنی شعبات دوگاه پنچگاه نشابورکک و نیریز. 
هرچند دوباره «راست» را می‌آورد که تکراری است و سهو کاتب است. چون راست 
شعبه نیست و مقام است و نمی‌تواند هم مقام و هم شعبةٌ خود باشد. هم‌چنین در بیان 
محل گرفتن شعبات از مقام‌ه مبرقع» پنجگاه و نیریز را برگرفته از راست ذ کر می‌کند. 
یعنی مبرقع را از نرمی راست و پنجگاه را از بلندی آن مأخوذ می‌داند. 


مقام جرد 
ص ۵۲ س ۱۳ 
مرکبات: بحث مرکبات نزد قدمای موسیقی اهمیّت شایانی داشته است و کوکبی 
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به تبع آنان مرکبات را ذ کر می‌کند و آنان را ترکیبی از دو اصل یعنی دو مقام. دو شعبه و 
آمیخته‌ای از مقام و شعبه می‌داند و مجموع ملایمات را ۴ قسم می‌داند و از ذ کر دیگر 
مرکبات که تنافر دارند» خودداری می‌کند. 

دو اصطلاح «بنیاد کردن» و «قراردادن» در رسالهٌ کوکبی تازگی دارد و به نظر 
می‌رسد بر شروع و اتمام و فرود یک قطعه دلالت کند. 

مرکبات در رسال کوکیی بدین قرارند: 


مرکبات ۲۲ گانه بنیاد قرار. کیقیت ترکیب 
زیرکش خاوران حسینی عراق مقام + مقام 
حجاز مخالف حجاز عراق مقام + مقام 
گردونیه بوسلیکک بوسلیک راست مقام + مقام 
بسته اصفهان اصفهان سه گاه مقام + شعبه 
اصفهانکت اصفهان عجم مقام + شعبه 
تشه نگار عجم رهاوی شعبه + مقام 
عشاق مایه عشاق مایه مقام + آوازه 
راست مایه راست مایه مقام + آوازه 
زمزمه نوروز رهاوی آوازه + مقام 
نوروز رهاوی پنجگاه دوگاه شغیه اه شغیه 
رکب نوروزی کوچک (زیرافکن) رهاوی مقام + مقام 
زیرافکن بزرگگ بزرگ مایه مقام + آوازه 
سازگار از گام تاش شعبه + مقام 
گردونیه نگار گردونیه دوگاه آوازه + شعبه 
کاه مایه تن کاخ مایه مقام + آوازه 


شاهین چارگاه دوگاه شعبه + شعبه 


حسینی عجم حسینی رهاوی (عجم) مقام + مقام 

بحر نازکگ سه گاه رهاوی شعبه +مقام (شعبه) 
حصارک اوج (روح) سه گاه لت 7 شعبه + مقام 
چارگاه عجم چارگاه عجم شعبه + شعبه 
زاولی بت که دوگاه کش 4 زسخه 
زنبور دوگاه مایه شعبه + آوازه 
نهاون (نهاوند رومی) حجاز عجم مقام + شعبه 
زیرکش رهاوی حسینی رهاوی مقام + مقام 


چنانکه مشاهده می‌شود اغلب ترکیبات بنیادشان با مقام يا شعبه‌ای است که با آن 
نامیده می‌شوند. مثل: ۱- حجاز مخالف؛ ۲- بسته‌نگار؛ ۳ اصفهانکک؛ ۴ عشاق مایه؛ 
۵ راست مایه؛ -٩‏ گردونیه نگار؛ ۷- سه گاه مایه؛ ۸ چارگاه عجم. 

و وجه تسمیه برخی مجزا از ترکیباتی است که متشکل از آنند. مثل: ۱ زنبور؛ ۲- 
زاولی؛ ۳ زمزمه. 

برخی دیگر با نام قرار یا بنیادشان نامیده می‌شوند. مثل: ۱- زیرکش رهاوی که 
متشکل از حسینی و رهاوی است يا زیرافکن بزرگ که ترکیبی از بزرگ و مایه است. 

در تعریف کوکبی نقصانی دیده می‌شود. چه برخی از مرکبات از دو آوازه یا آوازه 
و مقام تشکیل شده‌اند که کوکبی به این امر اشاره نمی‌کند. مثل «راست مایه» که ترکیب از 
«مقام» و «آواز» است. با «زنبور» که ترکیب از «شعبه» و «آوازه» است» یعنی دوگاه و 
مایه. دیگر آن که از بین مقام‌ها «رهاوی» و از شعبات «عجم» و از آوازها «مایه» بیشترین 
بسامد را در ترکیب سازی دارند و انواع ترکیبات تقریباً بسامدی برابر دارند؛ یعنی 3 
ترکیبات از ترکیب دو مقام و بچ از ترکیب مقام و شعبه و چ از ترکیب شعبه و آوازه یا 
آوازه و مقام تشکیل شده‌اند. 
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ص ۵۳ س ۳ 
اصفهانک: شعبه ۲۰ يا ۲۱ ازشعبات ۲۴ گانه موسیقی قدیم که فارابی و صفی‌الدین 
ارموی نیز آن را ذ کر کرده‌اند و در موسیقی امروزی گوشه‌ای در دستگاه راست پنجگاه 


و در ردیف موسی» معروفی و صلحی است. (واز). 


ص ۵۳ س ۱۳ 
بحر نازک: گوشه‌ای از شعبه مبرقع و از گوشه‌های چهل و هشت‌گانه موسیقی قدیم 
که در موسیقی ردیف کنونی نامی از آن برده نمی‌شود (واژ) 


ص ۵۳ س ۱۴ 
حصارک روح (اوج): در نسخه تاشکند حصارک روح ضبط شده در نسخه سپهسالار 
«اوح» به جحای (روح» آمده است. به هرصورت اوج در موسیقی قدیم نام شعبه ۱۳ 
ازشعبات ۲۴ گانه است و در موسیقی امروزی بالاترین بخش صوتی هر دستگاه یا آواز 
که گاه نامی مجزا دارد. برای مثال: «حسینی» اوج دستگاه شور و مخالف و مغلوب اوج 
دستگاه سه گاه و چهارگاه است و گاه به «اوج» برخی از آوازها همان «اوج» می‌گویند. 
مثل «اوج» در آواز اصفهان که منظور همان «عشاق» است و گوشه عشاق در دشتی نیز 
اوج محسوب می‌گردد. 

3 
ص ۵۴ س ۶ 
نقره: (نقر» عربی) به معنی» ضربه ‏ کوفتن کوبیدن» زدن و ضرب. ضربه و وزن؛ جمع 
آن نقرات (ضربات) همان کشش زمانی بین نغمات است و کوچکترین واحد زمان در 
موسیقی دوازده مقام. کوکبی حروف نقرات را هشت حرف می‌داند که پنج حرف 
اصلی‌اند و ترکیب «تردلن» را تشکیل می‌دهند و سه حرف زاید و فرعی اند یعنی «الف» 


۹۰ سه رسالة موسیقی قدیم ایران 


یا «و» و «هه و در این فصل شناخت «وتد» «سبب» و «فاصله» یعنی «مرکبات ثلاثه» را 


ضروری می‌شمارد. 


نا 

ص ۵۵ س ٩‏ 
علم ایقاع: علم ایقاع یکی از موضوعات و بخش‌های مهم و اصلی مباحث نظری 
موسیقی قدیم است که موضوع آن زمان و چگونگی آن در موسیقی است و آن را 
مطابق 18116 تعریف کرده‌اند. در واقع وزن شناسی موسیقی را ایقاع می‌گویند» 
همان‌طور که وزن شناسی در شعر را علم عروض می‌نامند و اين دو با یکدیگر بسیار 
مر تبط‌اند. 

ارکان ایقاعی مانند ارکان عروضی سه قسمند و هرکدام شامل دوگونه می‌شوند. 

سبب : خفیف (تن) و ثقیل (تَنّ) 

ود : مجموع (ننْ) و مفروق (تان) 

فاصله : صغری (تنْ) و کبری (تنتئن) 

کوکبی از ایقاع همان تعریف قدمای موسیقی نظیر صفی‌الدین و عبدالقادر مراغی را 
به دست می‌دهد. مراغی در جامع الالحان می‌نویسد: «بعضی از قدما تعریف ایقاع چنین 
کرده‌اند که «الایقاع تقدیر از منةالتقرات» و حکیم ابونصر [فارابی ] چنین گفته که «الایقاع 
تقدیر ازمنه‌النقرات هوالنقلة علی‌النغم فی ازمنة محدودة المقادیر والنسب» و کوکبی 
قول فارابی را بدین صورت م ی آورد که: «ایقاع انتقال است بر نغمات در ازمنه محدودة 
المقادیر؛ و صاحب شرفیه گفته که: «الایقاع جماعة نقرات یتحللها ازمنة محدودة 
المقادیر و علی نسب و اوضاع مخصوصه به ادوار متساویات تدرک تساوی تلکك 
الازمنة والادوار به میزان الطبع السلیم المستقیم» همین معنی در ادوار تکرار شده است. 
تقی بینش در تعلیقات جامع‌الالحان متذکر می‌شود که آن‌چه مراغی در این فصل ذ کر 
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می‌کند در واقع ترجمه‌ای آزاد از مطالبی است که صفی‌الدین در ادوار می‌آورد و 
جدول «مشجر» ابقاعات را از ابتکارات مراغی می‌داند که در آن به توضیح «سبب» و 
«تد» و «فاصله» می‌پردازد. 

ولی آن‌چه جای تأمل دارد ضبط کلمه «متخلل» است که کوکبی به نقل از قدما آن 
را به کار می‌برد. در فرهنگ‌ها متخلل به صیغه اسم فاعل آن است که خلال می‌کند در 
دندان بعد غذا خوردن و خلل انداز و به صیغه اسم مفعول خلال شده و تخلل به میان 
گروهی در شدن, در آمدن در قومی؛ نفوذ کردن چیزی در چیزی است. 

بنا بر قول صفی‌الدین از تعریف ايقاع یعنی: «مجموع نقرات و ضرب‌هایی که بین 
آنها زمان با مقدار معیّن و محدودی در آمده باشد. متخلل به معنی «در آمدن» می‌باشد» 
و بدان‌گونه که در آثار عبدالقادر آمده يا در تصحیح بینش به صورت «متحلل» به 
احتمال سهو کاتب است. زیرا متحلل از تحلل به معنی استثنا کردن در سوگند یا بحل 
خواستن است و نمی‌تواند در مبحث ایقاع اراده معنی مناسبی کند. 

کوکبی برای کیفیت زمانی نقرات» سه حالت را متذکر می‌شود که یکی آن «زمانی» 
است که در نهایت کوتاهی بین نقرات باشد و نتوان آن را شنید و این را موجب «فساد 
لحن» می‌داند و اين «قصره نام دارد. دیگر زمانی که از فرط طولائی بودن زمان بین 
نقرات. نتوان نغمات را درک کرد و به سبب فاصله زیاد بین نفرات نتوان آن را بازیافت و 
احساس کرد این همان زمانی است که کوکبی از آن به «طول» یاد می‌کند و برای سومین 
قسم یعنی «زمان متوسط» صفت تناسب و اعتدال را به کار می‌برد که به کار موسیقی 
می‌آید و بهترین مناسبت را بین وزن شعر و ایقاع برقرار می‌کند. 

هم‌چنین ادرا ک ايقاع یا وزن موسیقایی را بر وزن شعر ارجح می‌شمارد و استعداد 
دریافت وزن موسیقایی و ادراک دقیق آن را منحصر به داشتن طبعی سلیم و ذوقی 
سرشار و مهارتی خاص می‌داند. 

در واقع هر کسی را قادر به ادرا ک وزن شعر می‌داند ولی ادرا کك وزن موسیقی را به 
سبب مشکل‌تر بودن مختص افرادی با استعدادی خاص می‌شمارد. 


ص ۵۶ س ۱ 

ابونصر فارابی 
ترکک در زمین خراسان و پدر او قائد جیش بود (در خدمت سامانیان) (ابی‌صیبعه در 
عیون الانباء) وی در ۲۱۰ در قریه وسیع نزدیک فاراب به دنیا آمد و در سال ۳۳۹ 
هجری در سن هشتاد سالگی در دمشق وفات یافت. وی صاحب کتاب موسیقی الکبیر 

ابونصر فاراپی در علوم مختلف سرآمد بود و پس از ارسطوء معلم ثانی نامیده می‌شد. 
وی نه تنها در فلسفه» منطق. ریاضیات و علوم بلکه در موسیقی» عالم و استادی بی‌نظیر 
محسوب می‌گردید و گویند او آلت غریبه‌ای ساخت که از او الحانی بدیعه شنوده می‌ شد 
قاسم کرخی وزیر نوشت. 

در موسیقی رسالاتی دارد. فی احصاء الايقاع کلام طه فی القصه مضافاً الی الایقاع 
کلام فی الموسیقی. وی در بغداد به هنگام تحصیل علوم فلسفی و تحقیق در کتاب‌های 
ارسطوء علم موسیقی را هم تکمیل کرد. ابن خلکان از رفتن فارابی به مجلس سیف‌الدوله 
و نوازندگی او [به قولی صاحب بن عباد] می‌گوید که: «مجلس سماع پیش آمد فارابی 
در آن اظهار نظر کرد. سیف الدوله گفت مگر از این هم مطلعی فیلسوف اسبابی از جیب 
خود در آورد و چنان نواخت که همه خندیدند. وضع آن را بهم زد و لحنی چنان ساز 
کرد که همه گریستند. دو باره وضع آن را تغییر داد و به راه دیگر چنان نواخت که همه 
خفتند». در این که فارایی موسیقی خوب می‌دانسته است و خوب عمل می‌کرده» هیچ 
شک نیست چنانکه می‌گویند خود او اسبابی شبیه به قانون ساخته و بعضی می‌گویند 


همین قانون معمولی از اختراعات اوست. (ده). 
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ص ۵۶ س ۴ 

خواجه یوسف برهان 

از شاعران» عارفان و استادان موسیقی سده نهم هجری و اهل جام است. نسبت وی 
در عرفان به شیخ‌الاسلام احمد جامی (زنده پیل) می‌رسد. سیاری از موسیقی‌دانان از 
شا گردان وی بوده‌اند. امیر علی شیر نوایی (وزیر سلطان حسین بایقرا) از زمره شا گردان او 
در موسیقی بود. وی در جوار مرقد احمد جام به خاک سپرده شد. (تاریخ موسیقی / 
۶۹ کوکبی از خواجه بوسف برهان با نام استاد استاد یاد می‌کند. با توجه به آن‌که 


جامی در قرن نهم می‌زیسته زمان حیات کوکبی اواخر قرن دهم بوده است. 


مقام دهم 

ص ۵۷ س ۱۳ 

ادوارالضروب: در بیان ادوار الضروب یعنی ادوار ایقاعی کوکبی به تفاوت ادوار 
ایقاعی نزد عرب‌ها و ایرانیان اشاره می‌کند و اصطلاح بحور رابه کار می‌برد و به دوازده 
دور قائل است که عبارتند از: ۱- هزج ۲ اوفر ۳ دویک ۴-رمل ۵ فاخته ضرب - 
ترکی ضرب ۷ مخمس ۸ خفیف ٩‏ ثقیل ۱۰ اوسط ۱۱- چهارضرب ۱۲- ضرب 
الفتح. 

کوکبی علامت متحرکک و ساکن در دورها را به‌مثل افاعیل عروضی با علامت میم 
برای متحرکک و الف برای سا کن نشان می‌دهد. در این زمان اصطلاح بحور هم برای وزن 
ایقاعی و هم برای وزن شعری به کار می‌رفته است. 

ادوار ایقاعی که کوکبی از آن با نام ادوار الضروب نام می‌برد بنابر آراء قدما نزد 
اعراب و ایرانیان متفاوت بوده است. ادوار ایقاعی اعراب شش تاء در حالی که ایرانیان 
۵ دور داشته‌اند و صفی‌الدین از ۱۱ دور نام می‌برد و آن‌چه کوکبی به عنوان ادوار 
ایقاعی ذ کر می‌کند با آراء مراغی تفاوت دارد که ممکن است بادآور تغییرات موسیقایی 


عصر وی باشد که برخی از ایقاعات بیشتر رایج شده. یا تغییر نام داده‌اند و یا کمتر معمول 
بوده باشند. 


مقام یازدهم 


ص ۶۰س ۱ 

به‌نظر می آید که انواع تصنیف با تألیفات موسیقایی به معنی اشکال و انواع 
ساخت‌های (فرم) موسیقایی باشند که براساس سه رکن نغمه ایقاع و بیت تقسیم شده‌اند. 

همان‌طو رکه در متن می خوانيم الحان جرمی ساخته‌ای است که دارای [نغمه ] وزن 
و کلام باشد و الحان بسطی يا بسیطی شامل نغمه ووزن بوده و الحان خطی فقط شامل 
نغمه بوده‌اند. 

در توضیح الحان بسیطی آن را شامل دو سرخانه؛ میان خانه و بازگوی می‌یابیم که | گر 
رعایت این ترکیب بشود. پیشرو نام می‌گیرد و اصولی که در پیشرو متداول بوده 
مخمس و هزج و دو یک و ترکی ضرب‌اند. ا گر همه آن تصنیف بردورهای تعیین شده 


نباشد و به صورت اختیاری به عهده خواننده و نوازنده باشد به آن سربند می‌گویند. 


۵ 
سرخانه, میان خانه و بازگوی: در موسیقی دستگاهی ایران کاربردی ندارد. ولی 
در موسیقی شش مقام ماوراءالنهر (تاجیکستان و ازبکستان) به‌بخش آوازی که 
پیچیده‌تر از موسیقی سازی يا مشکلات است. مربوط می‌شود. در موسیقی شش مقام 
ماوراءالنهر هر مقام دارای دو شعبه است. شعبه نخست شامل سراخبار» تلقین» نصر (نثر) 
و اوفر است و ساختار درونی آنها دارای سرخط میان خط. دو نصره (نثره)» اوج و 

ف رآورد می‌باشد. هر بیت در یکی از قسمت‌ها خوانده می‌شود. 


با اصطلاح خانه و بازگو در موسیقی سازی شش مقام بر می‌خوریم که ساختار درونی 
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هر قسمت شامل چند خانه و قسمتی تکراری با نام بارگو است. برخی از انواع موسیقی 
سازی که شامل تصنیف. ترجیع» گردون. مخمس و ثقیل است ممکن است بازگو 
نداشته باشند. مثل گردون که بدون بازگوی است. 


ص ۶۰ س ۸ 
پیشرو: در مو م شش مقام تقربیا معنی «سکانس» غربی را می‌دهد که در تصنیف 
و ترجیع نمونه بارز آن را می‌توان جست. در ضمن دربخش سازی مقام دو گاه قسمتی با 


نام «پیشرو» وجود دارد. 


ص ۶۱ س ۱۰ 

اوفر: مربوط به موسیقی آوازی است و در شعبه یکم و دوم آن قراردارد. اوفر 
معمولا دارای وزن (ریتم) و اصول تندتر و شادتری است (تقریبا 1/۸) و قبل از 
سپارش‌ها يا مستقیماً در انتهای هر بخش در شعبه دوم قرار می‌گیرد. مثلاً در مقام پنجم 
یعنی مقام سه گاه شعبه یکم و دوم شامل قسمت های ذیلند: 


مقام سه‌گاه 


سراخبار. تلقين. نصر عجم سپارش اولین اوفر سپارش آخرین 


تلقین چه اوفر صوت اوفر 


پا در مقام عراق که از شعبه یکم آن فقط روایتی در دست است. سراخبار» محیّره 
اوفر وسپارش را می‌یابیم و می‌توان نتیجه گرفت بعد از قسم‌های سنگین با وزن و اصول 
آرام و قبل از سپارش که انتهای هر شعبه قرار می‌گیرد أوفر با اصولی تندتر می‌آید و 
سکون و آرامش بخش‌های قبلی را می‌زداید و فضای پر تحر کی را ایجاد می‌کند. 


مقام دوازدهم 


ثقیل: در موسیقی شش مقام نیز به‌بخش سازی مربوط می‌شود و در چندین مقام نظیر 
مقام دو گام با نام ثقیل اشک‌الله در مقام نوا با نام ثقیل نوا» در مقام راست با دو نوع 
ثقیل با نام وزنین و راک در مقام بزرگ با نام‌های ثقیل اسلیمی و سلطان و در مقام عراق 
سه نوع با نام‌های ثقیل کلان و نیم ثقیل و در مقام سه گاه با نام ثقیل بسته‌نگا حضور 
آن‌ها را می‌يابیم. ثقیل دارای وزن و اصول خاص خود است که درهمه مقام‌ها به طور 
یکسان باقی می‌ماندو طولائی‌ترین ترکیب وزنی را داراست. در بررسی‌های جدید 
موسیقی شش مقام و اجرای های معاصر که متأثر از تحولات اخیر موسیقی است ثقیل 
دارای وزن ۲/۴ است. شقیل در قدیم با نوعی دور ایقاعی اجرا می‌شده که در 
ماوراءالنهر رواج داشته است و مانند اوزانی که در رسالات و کتب موسیقی دوازده مقام 
قدیم ایران می‌يابيم به صورت ادوار ایقاعی بوده است. وزن قسم‌های مختلف موسیقی 
شش مقام به تأثیر از آموزش‌های متداول امروزی ودر سال‌های اخیر به شکل ساده‌تری 


اجرا ی کرد5: 


ص ۶۲ س ۲ 
مستهل: به‌معنای باران همراه صدای زیاد و بانگ و هر متکلمی که صدای خویش را 
بلند و کوتاه کند (ده) مستهل به معنای جوینده ماه نو و روی درخشنده از شادی و با 
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فتح‌ها به معنای شمشیر که از غلاف کشیده باشند و هلال آشکار از ريشه «هل» است و 
به نظر می‌آید که مشخصه آن داخل شدن نقره در آن باشد و اجرا با ابیات در آن 
ضرورتی ندارد و کوکبی از «عمل مستهل» در مقام یازدهم و «قول مستهل» در مقام 
دوازدهم نام می‌برد و نقره را شرط اصلی مستهل دانستن یکك تصنیف. به شمار 
می‌آورد. در رسالة موسیقی دانشنامة عللایی ابن‌سینا واژه مستحیل ( دانشنامه ص ۲۳۱) 
آمده که به معنای تحول یافته با متغیر ۷201 (به گفته تقی بینش» تعلیقات. سه رساله 
۳) است. در رساله آمده: «منفصل (در بحث جمع کامل که یا متصل است يا منفصل) 
آن بود که طنینی میان ایشان جدایی افکند و اين یا نامستحیل بود یا مستحیل. مستحیل بر 
دو وجه است یا مستحیل است به حسب اجناس يا مستحیل به حسب انواع و آن‌چه 
مستحیل است به حسب اجناس يااندر اجناس بود نفس او بدان که اندر «قوی» و «ملون» 
و «رخو» مختلف وّند» یا اختلاف شان به ترتیب دو جنس بود که طنینی اندر یکی 
مخالف او بود اندر دیگر و آن‌چه مستحیل بود اندر نوع‌ها آن بود که جنس‌های 
چهارگانه‌اش نه یک نوع بود و یا چنان بوداندر نوعها آن بود که بعدهااندر هر دو جنس 
نه بر یک نهاد بود و اگر چنان یکك نوع بوند و آن‌چه مستحیل بود او چنین نبود.» (سه 
رسال» ۲۲) 

مستحیل: در لغت. نعت فاعلی از مصدر استحاله» مملو و ملان (متتهی‌الارت؛ 
اقرب‌الموارد) سخن که روی وی گردانیده باشند پا سخن که سر و بن ندارد 
(منتهی‌الارب). سخن باطل ( آقرب الموارد) محال ناممکن (غیاث. آنندراج) متغیر و 
مبدل و برگشته و تغییر یافته» دگرگون و ازحال خود برگشته (ناظم‌الاطبا). 

با توجه به معانی گونا گون دو واه مستهل و مستحیل به نظر می‌آید که باید مقصود 
همان مستحیل باشد به معنای متغیر همان‌گونه که در متن رساله این معنی مستفاد 
کرفاه 


ص ۶۲ س ۵و ۱ 
قول و غزل: قول واژه‌ای عربی است و در دوران جاهلیت به معنای بیان و گفت‌وگو بوده 
است. 
کوکبی در تفاوت قول و غزل می‌گوید که یکی از وجوه تفاوت این دوء وجود میان 
خانه در غزل و نیز فارسی بودن اییات آنست درحالی که قول با شعر عربی اجرا می‌گردد. 
ول از قطعات نوبت مرتب در موسیقی قدیم ایران است و به شعر عربی و دارای دو 
سرخانه و بازگشت است. 
قول از اصطلاحاتی است که در شعر شاعران سبکک خراسانی و عراقی مشاهده 
می‌شود. در شعر سبک عراقی که مقارن با تدوین و تکمیل موسیقی نظری دوازده مقام 
است این واژه بیشتر به چشم می‌خورد. (نکک. دیوان حافظ) 
منوچهری اولین شواهد را آورده و نغمه‌سرایی بلبل را با دیدا رگل به سرایندگان قول 
تشبیه کرده است: 
سابل بسرگسل بسه‌سان قسولسرایان پ‌ایش به‌دیبا و خیزرانها درد 
حافظ قول را با غزل در ابیاتی چند همراه کرده است: 
تسامطربان ز شوق منت آگهی دهند 
قول و غزل به‌ساز و نوا می‌فرستمت 
بلبل ازفیض گل آموخت سخن ورنه نبود 
این همه قفول و غزل تعبیه در منقارش 
چه راه می‌زند اینن مسطرب مفام‌شناس 
که در مسیان غسزل. قسولآشنا آورد 
دلم از پرده بشد حافظ خوش‌گوی کجاست 
تابه‌قول و غزلش ساز و نوایبی بکنیم 
در رسالهٌ بنایی قول شامل دو سرخانه و بازگوی به شعر فارسی و عربی است که میان 
خانه ندارد. در موسیقی آوازی تاجیکستان» سرخانه با اولین بیت اجرا می‌شود و میان 


رسالة موسیقی نجم‌الدین کوکبی بخارایی ۹۹ 


خانه وقتی می‌گویند که کمی قطعه اوج می‌گیرد و بیت دوم در آن خوانده می‌شود و 
سپس بازگوی يا بازگشت که در فارسی به آن فرود می‌گویند» میآید که دیگر قطعه 
به حالت اولیه و شروع خود بر می‌گردد و خاتمه می‌پذیرد. (نکک. پژوهشی در موسیقی 
تاجیکستان. نگارنده). فرود در موسیقی دستگاهی در خاتمه هر گوشه می‌تواند بیاید و 
آن گوشه را به اتمام برساند در حالی که بازگشت خود قسمی مجزاست و یک قطعه 
کوتاه ترانه مانند مثل قول فقط در سرخانه و یک بازگوی می‌گنجیده است. آن‌چه مراغی 
از قول تعریف می‌کند با شعر عربی و با قول بنایی متفاوت است. در ضمن فرهنگ 
موسیقی ایرانی (وجدانی) قول را بخش آغازین یک نوبت مرتب می‌داند که همان 
پیش‌درآمد يا مقدمه امروزی باشد و از حافظ مثال می‌آورد: 

مسغنی نسوای طرب ساز کین به قول و غخزل قصه آغاز (آواز) کن 

بدین معنی است که از مغنی خواسته می‌شود ترانه‌ای را سر کند و قول و غزلی بگوید 
و از آن نمی‌توان این حکم را کرد که به عنوان ستی موسیقایی همواره با قول و سپس با 
غزل نوبت را آغاز می‌کردند. چه در بسیاری از شواهد می‌بینیم که غزل به تنهایی آمده 
مقصود شاعر غزل‌سرایی بدون قول گویی بوده است. یعنی هر دو نوع ترانه به طور مجزا 
و به دل‌خواه نواگر اجرا و همان گونه در ادبیات هم منعکس شده است. ترکیباتی مثل 
قول کاسه گر و قول مرصع از انواع قول‌ها به شمار می‌رود. 


خانمه 


ص ۶۳ س ۶ 

آخرین بخش رسال کوکبی به ارتباط موسیقی و شنوندگان و مخاطبین اختصاص 
یافته است. هم‌چنین به اجرای موسیقی در ساعات مختلف روز و به تاثیر مقامات بر 
اقوام مختلف و از قول مراغی و صفی‌الدین فراتر نمی‌رود. در حالی که در عصر وی و 
پس از آن پرداختن به موضوعاتی از این دست بسیار رایج می‌گردد. چنانکه در رساله 


۱۰۰ سه رسالة موسیقی قدیم ایران 


گمنام (همین جا) که متأخرتر است. در فصلی» ار تباط کوا کب و افلا ک نیز به مباحث قبلی 
اضافه گردیده است. مقایسه چند رساله نشان از همانندی‌های بسیاری در این باره دارد. 

در رسالهٌ کوکبی مقام عشاق نوا بوسیلک حاوی شجاعتند و بزرگ و رها وی و 
زنگوله حزن‌آورند. صفی‌الدین در ادوار (شرح ادوار ۳۹۲) می‌گوید که: «حضرت 
رسالت صلی‌اله علیه و آله و سلم به نغمات طیبه در پردهُ راهوی و زنگوله ترئم کردندی 
تا زمان شیخ ابونصر فارابی و او در این علم و عمل جامع و کامل بوده است و وتر حاد را 
بر عود او زیادت کرد و سامعان به آواز عود ا و گریه‌ها کردندی و در خواب شدندی.» و 
محمد آملی در نفایس الفنون در تأثیر موسیقی در نفوس, قول کاشانی را در کنزالتعحف 
(ص ۱۲۴) تکرار می‌کند. کاشانی در ذ کر تأثیر پرده‌ها می‌گوید: «هر پرده‌ای موّثر باشد 
در نفوس به تأثیر خاص چنان که عساق و نوا و بوسلیک موزثراند در نفوس به تأثر قوت 
و شجاعت و تسلط در نفس. بزرگ و راهوی و زیر افکند و زنگوله و حسینی موتُراند به 
تأثر حزن و فتور و تأسف و سورت اشتیاق و حسرات جهت فقدان احباب و بعضی 
گفته‌اند که پرده راهوی و زیر افکند و زنگوله در مجالس غربا بیشتر باید نواخت تا 
مقتضی تذ کار احباب و بلاد و قوم ایشان باشد.» 

و به نقل از صفی‌الدین ارموی می‌گوید: «مولانا صفی‌الدین پرده راهوی را 
شدالیکاء نام نهاده است و زير افکند را شذالحزن و بزرگ را شدالجبن و اصفهان را 
شذّالجود و عراق را شّاللُّة و عشاق را شدّالضحک و زنگوله را شّالنوم و نوا را 
شذالشجاعة و بوسلیک را شُالقوة و حسینی را شذالصلح و العتاب و حجاز را 
شذالتواضع و زننده می‌باید که او را فراستی باشد تا به حسب اوقات و امزجه درین 
پرده‌ها مباشرت نماید.» 

در ترجمهٌ فارسی کتاب ادوار فی‌الموسیقی (ص ۸۴) از مترجمی گمنام آراء 
صفی‌الدین در این‌باره چنین است: 

«بدان که هر پرده را در نفس تأثیری است ملّذ» لکن مختلف است. بعضی را تاثیر 
بود در قوت و شجاعت و آن عشاق است و بوسلیک و نوی» و این ملایم ترک است و 


رسالة موسیقی نجم‌الین کوکبی بخارایی ۳ 


حبشه و زنج و کسانی که در کوه نشینند و اما راست و نوروز و عراق و اصفهان را در 
نفس تأثیر بسطی بود لذیذ و لطیف و اما بزرگ و راهوی و زیرافکند و زنگوله و حسینی 
را تأثیر نوعی راست از حزن و فتور. 
پس باید که به هر پرده‌ای شعری مناسب آن پرده مقارن کنند. چو ا گر مثلاًسراینده 
در پردهُ زیرافکند بیتی آورد لایق حال فرحنا ک» همچنان که گوینده این دو بیت 
آورد: 
وقع الرّضی و مر الوصا بعّد القلی و تجَمْم الشُمل 
غیرلایق بود.» (معنی بیت: به دست آمد خشنودی و میسر شد وصال. بعد از 
پرا کندگی» جمعیت خاطر حاصل شد) 
توجه به ارتباط مقامات و پرده‌ها و تأثیر آن‌ها بر اقوام و طبقات مختلف در 
برخی آثار موسیقی مشاهده می‌شود. حسن کاشانی در کنزالتحف (ص ۱۲۴) می‌گوید: 
«در مجلس اتراک بیشتر نوا و بوسلیک نوازد و در مجلس زنگیان و حبشیان 
بیشتر عشاق نوازد و در مجلس تاجیک و اهل عراق بیشتر بزرگ و زیرافکند و زنگوله 
نوازد و در مجلس عوام‌الناس حجاز و عراق نوازد و در مجلسی که معشوق حاضر باشد 
بیشتر اصفهان که بسطی عظیم در نفوس ظاهر گرداند. 
در بحورالالحان (ص ۱۷ فرصت شیرازی می‌نویسد: «کلام در تأثیر 
نغمه‌هاست. بدان که در نفوس به اختلاف هر آوازی را تاثیری هست که چون به مقام 
خود تلحین کنند اثر کلی از آن ظاهر شود مثلا: 
عشاق و بوسلیک و نوا را تأثیر قوه و شجاعت است. راست و اصفهان و عراق و 
نوروز را تاثیری باشد لطیف که فرح و نشاط فزاید. حسینی و حجاز را تاثیر شوق و ذوق 
باشد. بزرگ و کوچک و زنگوله و رهاوی را تأثیری باشد از حزن و اندوه و سستی و 
مخفی نماناد که هر مقامی و هر شعبه‌ای از شعب مذکوره که به طریق مرغوب و ادای 
خوب تلحین کنند روح از آن لذتی حاصل کند. مثلاً نوا را که تأثیر در نفوس قوه و 
شجاعت و بسط بودگاه باشد که تاثیر آن در نفسی حزن باشد چنانکه مشاهده می‌شود که 


اترااک در وقت ترنم در نوا رقت از برای ایشان حاصل گردد. و همچنین رهاوی و 
زیرافکن را که تأثیر در نفوس حزن بود گاه باشد ارباب ذوق از روی شوق که تلحین 
کنند در بعضی مزید بر طرب و شوق شود اما بالذات آن چنان باشد که در باب تأثیر نغم 
مذکور باشد. ملایم طباع اترااک و سیاه جلدان و شکان جبال نغمةٌ عشاق و بوسلیک و 
نواست و سفیدپوست را سماع در بم نیکوست چون مخالفک و مانند آن و ه رکه سرخ 
روی و سرخ موی باشد یا ازرق چشم او را سماع مخالف و راست باید کرد و آن که سیاه 
رنگ باشد که سیاهی آن مایل به زردی باشد او را سماع در پرده‌های تیز باید کرد و آن 
که گندم‌گون باشد آن را نغمه‌ها در اشعاری که به بحر خفیف باشد سرایند» زیرا که ایشان 
سبک روحند.» 

کوکبی در ارتباط اوقات روز و مقام‌ها و اين‌که در چه ساعتی از روز چه مقامی 
را باید اجرا کرد اقوال گذشتگان را با اندکی اختلاف تکرار می‌کند. 


رهاوی اول صبح 

عشاق برآمدن آفتاب 
تست تاچاشت 

عراق با ی 

بزرگ بعد زوال آفتاب 
پوسلیکک نماز دیگر 
زنگوله نزدیک شام 

نو 
زیرانکن ی 
اصفهان بعد از نماز خفتن 
حجاز نیم شب 


در بهجت الروح (ص ۵ ارتباط اوقات روز و مقامها چنین : (ببا ید دانست 
که ... وقت طلوع آفتاب» دوگاه و حسینی و سه گاه خواند و در وقت اضحی مبرقع و 
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چهارگاه و پنجگاه و نیریز خوانند و در وقت ظهرء دوگاه و نهاوندک و ماهور و گردانیه 
و عژال خواند. وقت عصر عشاق و نوا و بوسلیک و بزرگ و کوچکک و کردانیه خواند 
وقت مغرب حجاز و سلمک و مایه و بسته نگار و صفاهان خواند وقت عشاء کردانیه و 
نیریز کبیر و رهاوی و همایون و نهفت خواند. وقت خوابگا عراق و عشاق و راست 
خواند که شجاعت بیفزاید. وقت نیم شب. زابل و اوج و بوسلیک خوانند و در وقت 
صبح کاذب. نوروز خارا و نوروز العرب و حجاز و ماهور باید خواند و در وقت طلوع 
فجر عجم و عراق و بسته‌نگار و شهناز و رکب و بیات خواند تا چون هر کس استماع 
کند علم از کوی مجاز به سر کوی حقیقت نغمه زده و در او اثر کرده به مکاشفه و 
مجاهده و مذا کره انداخته روی نیاز به درگاه بی‌نیاز کرده. سعادت دنیوی و اخروی از 
ملاء اغلی درباره خود مشاهده کرده .....» 


نوبت دوم 
رساله موسیقی 
خواجه عبدالرحمن بن سیف‌الدین غزنوی 


درآمد 

عبدالرحمن بن سیف غزنوی صاحب رسالهةٌ موسیقی (منسوب) در زمان سلطنت 
سلطان اویس جلایر ایلخانی (۷۷۲۷۸۴ ه. ق ) می‌زیست. چنانکه در مقدمةٌ رساله 
متذکر می‌شود: 

«آورده‌اند که فیثاغورت ..... عود را وضع نمود» هفت پرده برو بست به عدد هفت 
کوکب یکی از شا گردانش یک پرده برو علاوه ساخت به همین وضع بود تا عهد 
سلطان اویس؛ چهارپرده دیگر برو افزودند». سپس در توضیح شش آواز اشعاری از 
مولانا کوکبی نقل می‌کند که ظاهراً در «سلطانیه؛ آن را به نم کشیده است. 

از این قول چنان بر میآید که عبدالرحمن غزنوی باید پس از مولانا کوکبی یا در 
عهد وی زیسته باشد چنانکه مولف رسالهٌ گمنام کوکبی را شا گرد شا گرد (با نسبت تلمذ) 


عبدالرحمن جامی ذ کر می‌کند. و بنابراین نظر مولانا کوکبی را باید از شاعران و 
موسیفیدانان قرن نهم و دهم هجری به شمار آورد و اگر اشعار کوکبی الحاقی به رسالة 
عبدالرحمن سیف غزنوی نباشد. وی در همین حدود و يا پس از آن می‌زیسته است و 
منظور از سلطان ابوسعید که در رسالهٌ عبدالرحمن غزنوی می‌آید» بی‌شک «ابوسعید 
تیموری» است که درسال ۸۷۳ ه. ق وفات يافته است. عبدالرحمن غزنوی در تعریف 
انواع آوازخوانی در رساله آورده: 

«واندر درآمد آواز شرط‌ها لازم است و زمان سلطان ابوسعید دیدم آواز را از سه 
محل ادا می‌نمودند «قلبی». «دماغی» و «حلقی». 

اگر بر این فرض رویم که ممکن است کوکبی در عهد ابوسعید بهادرخان مغول 
(۷۳۰-۷۱۲ه. ق ) در سلطانیه نظم خود را سروده و عبدالرحمن غزنوی پس از وی در 
زمان سلطان اویس (۷۷۱ ه. ق) به اشعار کوکیی در رسالهٌ خود اشاره می‌کند با قول 
مولف رساله گمنام (همینجا) که گفته « کوکبی با نسبت تلمذ شا گرد جامی بوده» همخوانی 
ندارد و دور از واقعیت به نظر می‌رسد. چرا که عبدالرحمن کوکبی بخاری اگر در زمان 
جامی شا گرد یا شا گرد شا گرد او بوده باشد با توجه به آن‌که جامی در سال ۸۹۸ه. ق. 
وفات يافته» کوکبی باید در اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم زنده بوده باشد و شاید 
منظور از ابوسعید. نه ابوسعیدی که در قرن هشتم با نام بهادر خان مغول درساطانیه 
حکمرانی می‌کرد. بلکه باید ابوسعید تیموری (۸۳۳ ه ) بوده باشد. 

بنابر نظر «حسن مشحون,» در «تاریخ موسیقی !4» که زمان حیات عبدالرحمن سیف 
غزنوی را قرن دهم می‌داند. یی شک وی در عصر با پس از کوکبی می‌زیسته و اشعار او 
را در رسالةٌ خود آورده است و «تقی دانش‌پژوه» در کتاب «مداومت» این را متذکر 
می شود که «خواجه عبدالرحمن بن سیف غزنوی رسالهٌ موسیقی دارد؛ به نثر و نظم فارسی 
با شعرهایی از سلطانیه کوکبی و گرفته از تألیفات عبدالقادر مراغی ». 
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در تعریف فصل‌های رساله 


رسالهٌ موسیقی عبدالرحمن غزنوی رساله‌ای است مختصر ولی به دلیل واجد بودن 
برخی اصطلاحات موسیقی تفاوت‌ها با دیگر رسالات موسیقی؛ هم عصر و قبل از خود 
دارای اهمیّت تاریخی بسزایی است. 

غزنوی نخست بر یکی از فواید موسیقی تکیه می‌ورزد و می‌گوید: 

«بدان که اطلاعی برین مختصر رساله اهل ذوق و اطبا را فواید کلی دارد... علم 
موسیقی علم شریفی است. دانستن آن برای اطباء و حکماء فواید زیاد بخشیده....» 

سپس هر مقام را متعلق به پیغمبری می‌داند و در ادامه اشعاری را می آورد و به ذ کر 
رسالا دیگری از تألیفات خود در موسیقی می‌پردازد و وضع چهار مقام را به سلطان 
اویس نسبت می‌دهد. 

در ادامه از تأثیرات دوازده مقام می‌گوید: « از خاصیتش» افلاطون گوید مقام عشاق 
فایده دارد. برای مرض‌های مزمن مُهلک. مثل امراض قدمین و نقرس و بادهای گرم ؛ و 
به همین ترتیب هر مقامی دارای خاصیتی است که تأثیرش را از افلا کث و بروج دوازده 
گانه می‌گيرد. 

نکته قابل توجه آن‌که در همه جا به نظرات افلاطون ارجاع می‌دهد وگفته های وی 
را دربارة مباحث مختلف موسیقی نقل می‌کند. 

هم چنین به آراء فیثاغورث اشاره می‌کند و داستان مشهور «بازار آهنگران» را ذ کر 
می‌کند. در این روایت فیثاغورث با گذر از بازار آهنگران به اصواتی که می‌شنید» دقّت 
می‌کرد و عود را ساخت و هفت پرده بر او بست به عدد هفت کوکب و سپس یکی از 
شا گردان فیثاغورث بر کرده استاد یک پرده افزود. 

پس از این مقدمات رساله بدون فصل بندی مشخص و معینی» بی هیچ صنعت و 

رایه‌ای در کلام به ذ کر دوازده مقام و بیست و چهار شعبه می‌پردازد و اشعار کوکبی را 


به مناسبت می‌آورد. 


1 


از اصطلاحاتی که عبدالرحمن سیف غزنوی در رساله‌اش می‌آورد یکی اصطلاح 
«تیژی» است که در رسالهٌ کوکبی با عنوان «بلندی» ذ کر می‌گردد. برای مثال در رسالهً 
کوکبی آمده: «نوروز (خارا) را از نرمی نوا گرفته‌اند و ماهور را از بلندی او .... و همایون 
را از نرمی بزرگه گرفه‌اند و نهفت را از بلندی او 

در حالی که عبدالرحمن سیف غزنوی نوشته: «نوروز خارا را از نرمی نواء ماهور از 
تیزی او .... همایون از نرمی بزرگ نهفت از تیزی اوا. 

اصطلاح تیزی در رسالهٌ کوکبی برای توضیح آوازه های ش شگانه می آید و با آن چه 
غزنوی گفته؛ تفاوت دارد. چنان که کوکبی می‌گوید: «آواز شش است. گردونیه. شهنازه 
گوشت. نوروز» سلمکك. مایه. اما گردونیه را از تیزی راست و نرمی عشاق گرفته‌اند و ....» 
همین اصطلاح بار دیگر توسط عبدالرحمن غزنوی در بیان شعبات بیست و چهارگانه 
به کار می‌رود. 

اصطلاح «بانگ» در رسالاٌ عبدالرحمن سیف غزنوی تازگی دارد. وی هر مقامی را 
شامل سه بانگ می‌داند برای مثال می‌گوید: «حسینی دارای بانگ پست. بانگ بلند و 
عرصه» است. حال آن‌که قبل از آن می‌گوید که حسینی یک بانگ دارد. 

شاید مراد وی از بانگ درجات و فواصل موسیقی بوده باشد» آن‌گونه که نقل کرده: 
«موسیقی هیجده بانگ است» شاید وقتی از بانگ در مقام‌ها می‌گوید مرادش محدوده 
نغمات و درجات یک مقام باشد چنان که گوید: «پرده راست دو بانگ و نیم آواز است 
و حجاز دو بانگ و بزرگ یک بانگ و نیم». 

اصطلاح بانگ در فصلی در: (در بیان آن‌که هر پرده (- مقام) چند بانگ بُوّد) 


بهجت‌الروح می‌آید ا: 


عشاق: نیم بانگ رهاوی: دو بانگ عراق: یک بانگ و نیم 
حسینی: دو بانگگ نوا: نیم بانگ زنگوله: یک بانگی 


1 بهجت‌الروح ص ۹ 
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زاست؛: سه بانگی بزرگ: نیم بانگ حجاز: نیم بانگ 
صفاهان: نیم بانگ بوسلیک: چهار بانگی 


صاحب بهجت لروح بار دیگر می‌نویسد: که حسینی «سه بانگ و نیم » دارد "و چنین 
معلوم می‌شود. که هر آهنگ [و] پرده چند بانگگ دارد و دانستن آن را لازم می‌شمارد 
و تأً کید می‌کند که با فرا گرفتن «بانگ‌ها» درک و دریافت موسیقی بر فرا گیرنده آسان تر 
مق شود 

عبدالرحمن سیف غزنوی به ابداعات خود نیز اشاره می‌کند و تقسیمات جدیدتری را 
در دوازده مقام ارائه می‌دهد به طوری که غیی‌گو ندز حسیتی و راست زا ار شش برده و 
عشاق و کوچک و اصفهان و حجاز را در چهار پرده و رهاوی را در سه پرده می‌توان 
ادا کرد. 

آن‌چه رساله فاقد آن است بخش ایقاعات و چگونگی تلفیق شعر و موسیقی است. 
در حالی که بسیار به تأثیر و شفابخشی مقامات توجه دارد و به تفصیل مطالبی را در این 
باره بیان می‌کند. هم چنین در پیوند موسیقی با بروج فلکی و تأثیر موسیقی نه تنها بر روح 
آدمیان» بلکه بر گیاهان؛ مثل عبدالمومن صفی‌الدین در رسالة بهجت‌لروح تا کید 
می‌ورزد. برای مثال مقام حجاز را «برانگيزنده ریاح ( گیاهان)» می‌داند و آن را با برج 
سنبله» ارتباط و پیوند می‌دهد. 


[شاتجا ان ۳ 


علایم. رسم الخط و برخی نکات نکارشی و املایی 


2 در نسخ به جای «گ»: «پ» و «ج»» حروف « کك؛؛ «ب) و «ح) نوشته شده است. 

۲ در نسخه آستان قدس غلط املابی و سهو دیده می‌شود. مثل «خواصه» به جای 
«خاصه» با «خواصیت» به جای «خاصیت» و «خانی» به جای «خوانی». 

۳-بای تا کید یا اضافه یا زینت اغلب متصل ذ کر شده‌اند که به صورت منفصل اصلاح 
گردید و های سکت آخر کلمات یا های بیان حرکت و نیز در کلمات مختوم به هاء 
به جای «یا»» «2» دیده می‌شود. 

۴ قاعده نگارش رساله بر تفکیکک و جداسازی کلمات بوده است. 

مثل «شریفیست» که فعل ربطی به صورت جدا آمده یعنی «شریفی است » یا «اینگونه» 

۱ 2 

به صورت. «اين گونه» ثبت شده است. 
است. یعنی برای نسخه آستان قدس حرف 1۳ نسخه مجلس (م» چاپ نک 
اس ۰ نسخه دانشگاه (۵) و نسخه بازبینی شده بحیی ذ کاءء حرف 0 را در نظر 
سم 
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معرفی نسخ «رسالة موسیقی» عبدالرحمن بن سیف غزنوی 


«رسالةٌ موسیقی» خواجه عبدالرحمن بن سیف‌الدین غزنوی از آثار فارسی موسیقی و 
به نثر و نظم استتا: بتایر آن چه محمد تقی دانش پژوه در کتاب «مداومت در اصول 
موسیقی ابران» می آورد» (ذیل شماره ۳۹ ص ۰۱7۷-۱2۵ نسخه‌هایی از اين رساله در 
کتابخانه های ایران موجود است بدین شرح: 

۱ نسخه مجلس ش ۳۳۲۱/۳۷ ص ۵۱۰ (۹۹۵:۱۰) 

۲ نسخه دانشگاه تهران ش ۳۸۰۳/۴ (با شمس المناقب سروش اصفهانی) 

۳ نسخه چاپ سنگی با شمس المناقب سروش اصفهانی (مشار ۱۰۴۳) 

این نسخه را که فاقد خاتمه است. از کتابخانه آستان قدس تهیه کردم. 

۴-نسخه آستان قدس ش ۲۴۰۸۲ (۲+۷) مجموعه کتب ریاضی به فارسی . 

هم چتین دربارة این رساله در راهنمای کتاب رس ۱۳ ش‌ ۷ ۸ص ۸ و محله 


موسیقی (دوره دوم ش ۱۲ ص ۴۱-۴۰) مطالبی ذ کر شده است. 


شرح ز ۰ ها 


تفه سین 

شامل یک صفحه در توضیح اسامی دوازده مقام و بیست و چهار شعبه و شش آوازه 
که در مجموعه‌ای خطی (ص ۰۵۱۰ حاوی اطلاعات قابل توجهی درباره نام‌گذاری 
شعبات دوازده مقام و نیز اسامی اصول و اوزان موسیقی به نظم است. عبدالرحمن 
هم چنین برخی از ادوار ایقاعی را به عبدالقادر مراغی منتسب کرده است و در تکک برگگ 
موجود در مجموعه مجلس چنین نقل می‌گردد: 


«اسامی دوازده مقام و بیست و چهار شعبه و شش آوازه» 

حدوسط هر دو مقام مناسب را آوازه نامند و اسامی آن به این ترتیب است: 

سلمک. گردانیه نوروز مطلق» اصفهان» زنگوله؛ عشاق» راست. بوسلیکك» حسینی؛ 
گوشت. مایه» شهناز: نو؛ حجاز عراق کوچک. بزرگ» رهاوی. 

و هر اصل مقام را دو فرع می‌باشد که آن را شعبه گویند به این ترتیب: 

حسینی (دو گاه» محیّر) راست (پنجگاه» ُبرقع) عشّاق (زابل اوج) نوا (نوروز خارا؛ 
ماهور) اصفهان (نیریز: نیشابور) زنگوله (چهارگاه عرّال) حجاز (سه گاه. حصار) بزرگ 
(همایون» نهفت) کوچک (رکب. بیات) عراق (روی عراق» مغلوب) بوسلیک (عشیران؛ 
صبا) رهاوی (نوروز عرب. نوروز عجم). 

بعضی «حجاز» را «معتدل» نامند و «نوروز عجم و صبا» را «نوروز صبا» و 
«حسینی» را «زیرکش» و «زنگوله» را «نهاوند و عراق» را «محلس‌افروز» و 
«نسیشابورک» را «حوزی» و «روی عراق» را و «زابل» را «عسربان» و «ماهور» را 
«دلفریب و سپهر» گویند. 

اما شذ چهارگانه. اوّل دوگاه است. دوّم ق راست. سیّم شل مخالف. چهارم شد 
جهارگاه وآن را شد روح نیز گویند و اسامی اصول که در این نظم مذکور است: 

نظم 

چون شوی در اصول پرده‌گشای ! فاخته ضرب و تسرک ضرب نمای 
پسبهابسسرفشان مسسخمس و چس بر بباخفیف و نستقیل و پس اوفسر 
متسین است و دور و نسیم تسیل هسزج و واسسط و رم ل بسی‌قیل 
دو یکست و دو چار و ضرب الفتح نسیست قسطعاً در آنزچسه گسفتم قسطع 

و «دور روان» و «فاخته کبیر» و «شاهنامه» و «رمل طویل» از ملمّعات و از تألیف 


5 پرده کشان. 
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نسخهٌ مجلس» تکک‌برگگ اسامی دوازده مقام و بیست و چهار شعبه و شش آوازه در رسالهٌ موسیقی 


خواجه عبدالرحمن غزنوی 


چنان که مشاهده می‌گردد. مطالب مذکور با آن‌چه در نسخ دیگر از این رساله ذ کر 
می‌گردد. همانندی ندارد. هرچند اسامی دوازده مقام و شعبات آن در نسخ دیگر رسالهً 
غزنوی آمده است. اما به نظر نمی آید این تکک برگ متعلق به رساله وی باشد. در هیچ 
یک از نسخ مبحث ایقاعات نیامده است. چنانچه به صورت نظم در ختم تکک برگگ 
رساله موجود در کتابخانه مجلس مشاهده می‌شود. اسامی ادوار ایقاعی شباهت بسیاری 
به اصول و اوزان موسیقی ماوراءالتهر دارد. مثل: اصول مخمس. چنبر نیم ثقیل. 
خفیف و اوفر . 


در کتاب مداومت در توضیح تک برگ نسخه مجلس می‌خوانیم: « گویا بندی است 


۲-نسخه دانشگاه تهران 

رسالهٌ موسیقی عبدالرحمن در مجموعه‌ای با عناوین قطع» جلد» تعداد برگ‌ها» کاغذ 
و شماره ثبت (ش ۳۸۰۳/۴) به همراه اشعار شمس المناقب سروش اصفهانی آمده. که 
به خط میرزا آقا کمره‌ای و به اهتمام ابراهیم (حاجی میرزا) مشتری طوسی است. حاجی 
میرزا مشتری شاعرء شا گرد سروش اصفهانی بوده است. رساله در صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۲ 
این مجموعه قرار دارد. 

قبل از رسالهٌ عبدالرحمن غزنوی در مقدمه ۱۴ صفحه‌ای با خط حسینقلی خان ملقب 
به سلطانی به رسالة موسیقی چنین اشاره رفته است: «دیگر رسالة مختصری در موسیقی از 
تألیفات خواجه عبدالرحمن هروی» ". 


۱. نکک» توضیحات و تعلیقات. ۲ ص ۱۳ مجموعه. 


رسالهٌ موسیقی عبدالرحمن‌بن سیف‌الذین غزنوی 
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نسخه د ه تهران رساله موسیقی عبدالرحمن سیف غزنوی» صفحه آغاز 
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نسخه دانشگاه تهران» رساله موسیقی عبدالرحمن سیف غزنوی» صفحه انجام 


رسالة موسیقی عبدالرحمن‌بن سیف‌الذین غزنوی ۱۷ 


۳۳ 


اغاز 
مختصری است در بیان دوازده مقام موسیقی و بیست و چهار شعبه و شش آواز که 
دانسته شود واضع هر مقام و اسم و متعلق به کدام برج از بروج دوازده گانه دارده ادای 


آن در چه وقت برای چه مرض مفید است به جهت حکمای ابدان و اهل موسیقی.... 


سیب 
چنین گوید خواجه عبدالرحمن بن سیف‌الدین غزنوی که: در اّل هفت مقام آواز 
بود هر کدام متعلّق به پیغمبری که در وقت خاص ادا می‌فرمودند.... 


ام 
با شعبه مغلوب و مخالف 
روی بر آسمان گردی چوماهی  ..‏ گر خسوانسی عراق چاشتگاهی 


در کتاب مداومت» دانش پژوه انجام این رساله را در نسخه دانشگاه 1 کسن ایرج و 
در حالی که انجام رسالهٌ غزنوی «شعبه مغلوب و مخالف» و یک بیت شعراست همان 
گونه که در دو رسالةٌ دیگر مشاهده می‌گردد و عبارت کین ایرج و ... مربوط به یادداشتی 


۲ نسخه چاپ سنگی با اشعار شمس المناقب سروش اصفهانی 

این نسخه در کتابخانه مجلس موجود است و در فهرست مشار (۱۰۴۳) ذ کر آن 
آمده است و به سبب همانندی فراوان آن با نسخه دانشگاه و ذ کاء و نیز با توجه به تاریخ 
آن به عنوان متن اصلی برای تصحیح برگزیده شد و با روش التقاطی با توجه به دیگر 
نسخء اصلاح و مقابله گردید. 


بدان که اطلعی بر این مختصر رساله اهل ذوق و اطبا را فواید کلی دارد. 

شاه 

چنین گوید خواجه عبدالرحمن بن سیف‌الدین غزنوی که علم موسیقی علم شریفی 
است دانستن آن برای اطباء و حکماء و فواید زیاد بخشیده آن‌چه از کتب این علم 


مطالعه نموده‌ام» مختصری بیان می‌شود. آورده‌اند که نت 


انجام 

با شعبه مغلوب و شعبه مخالف. 
اگیر خسوانسی عراق چاشتگاهی روی بر آسمان گنردی چوماهی 

در کتاب مدامت «گردی» در بیت بالا « کرد» و «خوانی» به صورت «خانی» آمده 
است که سهو است. وگرنه انجام این نسخه مثل دو نسخه «ذ کاء» و «دانشگاه» با بیت 
مذکور در بالا ختم می‌گردد. 

در انتهای این نسخه از شمس المناقب یاد می‌شود و حاجی مشتری اذعان می‌دارد 
که رساله را وی به طبع رسانده انار ناو کو وه 

چون از پرتو شمس جهان تاب هر ذره به قدر استعداد تربیت می‌شود. امید که در 
جزوه‌های شمس‌المناقب و نظر کیمیا اثر ارباب دانش و انصاف اشعار این بنده اقل الحاج 
که در جزوه جزوه‌های شمس‌المناقب الشعرا حاجی مشتری مطبوع طبع خاص و عام 
شود. ان‌شاءاللّه تعالی. 


۴ نسخه کتابخانه آستان قدس 

این نسخه از رسالٌ موسیقی عبدالرحمن غزنوی جزء کتب ریاضی به فارسی در 
مجموعه‌ای با شماره عمومی ۲۴۰۸۲ ثبت شده است. تحریر آن به سال ۱۳۱۰ قمری 
با خط نستعلیق و در ۴ برگک با طول ۱۸ و عرض ۱۱ و ناقص الا خر می‌باشد. 


رسالة موسیقی عبدالرحمن‌بن سیف‌الاین غزنوی ۱۹۹ 
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نسخه چاپ سنگی محلس رسالهٌ سیف غزنوی» رساله موسیقی عبدالرحمن سیف غزنوی صفحه آغاز 
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نسخة چاپ سنگی مجلس رسالةٌ موسیقی عبدالرحمن سیف غزنوی؛ صفحه انجام 


رسالة موسیقی عبدالرحمن‌بن سیف‌الذین غزنوی ۱۳۱ 


۳۳ 


اغاز 
بسم الله الرحمن الرحیم 
چنین گوید خواجه عبدالرحمن بن سیف‌الدین غزنوی که علم موسیقی علم شریفی 
است دانستن آن برای اطباء و حکماء فواید زیاد بخشیده و آن‌چه از کتب این علم 


مطالعه نموده ام مختصری بیان می‌شود: آورده‌اند که فیثاغورث .... 


سین 
کت بعضی که دوازده مقام را جناب حکیم افلاطون از دوازده برج و تأثیراتش اخذ 
نموده. ایضاً از خاصیتش افلاطون گوید: مقام عشاق که یکی از مقامات است فایده 
دارد؛ برای مرض‌های مزمن مُهلکك مثل امراض قدمین و نقرس و بادهای گرم. 
این نسخه و نسخه چاپ سنگی بیشترین همانندی را با یکدیگر دارند در حالی که این 
نسبت بین نسخه ذ کاء و دانشگاه وجود دارد. نسخه آستان قدس در انجام ناقص 
می‌باشد. 


۵ نسخه ذکاء 

نسخه باز خوانی شده یحیی ذ کاء در پایان سال ۲ در شماره ۲ مجله موسیقی 
ص ۴۱-۴۳۱۰ به چاپ رسیده استت. که :هتکن تست ]۵ را از روی کدام نسخه 
بازخوانی کرده است و شاید نسخه دیگری در دسترس داشته است که شباهت‌هاپی با 
نسخه دانشگاه و آستان قدس دارد. در مقدمه بحیی ذ کاء نوشته: 

«مفاله حاضر متن رساله مختصری اشتت در بیان دوازده مقام موسیقی و بیست و 
چهار شعبه و شش آواز و واضع هر مقام و نام او و اين‌که متعلق به کدام برج دوازده گانه 
است و ادای آن در چه هنگام و برای چه مرضی مفید می‌باشد تألیف خواجه 


عبدالرحمن بن سیف‌الدین غزنوی این رساله در عهد ناصرالدین شاه به اهتمام حاج 


سه رسالة موسیقی قدیم ایران 
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نسخة آستان قدس. رسالهٌ موسیقی عبدالرحمن سیف غزنوی» صفحه اغاز 


رسالة موسیقی عبدالرحمن‌بن سیف‌الدّین غزنوی ۱۳۳ 
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نسخة آستان قدس, رساله موسیقی عبدالرحمن سیف غزنوی نظم کوکبی (شش آواز) 


نسخة آستان قدس» رسالةٌ موسیقی عبدالرحمن سیف غزنوی» نظم کوکبی (شش آواز) 


محمد ابراهیم متخلص به مشتری در جزو مجموعه‌ای به نام شمس المناقب نوشته شده» 
چون از نظر عقاید پیشینیان درباره موسیقی و اصطلاحات موسیقی ایرانی قابل توجه 
می‌باشد. از این‌رو در مجله موسیقی به چاپ می‌رسد و امیدست در آینده باز این گونه 
مطالب مربوط به موسیقی ایرانی درج گردد. تا باشد که این رشته گسیخته میان هنرمندان 
قدیم و جدید دوباره به هم وصل گردد ». 


۳۳ 


اغاز 
رساله در بیان دوازده مقام موسیقی و بیست و چهار شعبه و شش آواز و تعلق هر 
مقام به یکی از بروج دوازده گانه» این‌که ادای آن در چه وقت برای چه مرضی مفید 


است. 


پسمله 
چنین گوید خواجه عبدالرحمن بن سیف‌الدین غزنوی که علم موسیقی علم شریفی 
است و دانستن آن برای اطباء و حکماء فواید زیاد بخشیده و آن‌چه از کتب این علم 


مطالعه نموده ام مختصری بیان می‌شود. 


ام 
تأثیرش از برج جوزا با شعبه مغلوب و شعبه مخالف. 


روی بر آسمان گنردی چو ماهی گر خوانی عراق جاشتگاهی 


۱. مقدمه. مجله موسیقی شماره ۰۱۲ ص ۴۱. 


متن رسالةً موسیقی عبدالرحمن بن سیف‌الدین غزنوی 


بدان که اطلاعی براین مختصر رساله؛ اهل ذوق و اطبا را فواید کلی دارد. 
چنین گوید خواجه عبدالرحمن ابن سیف‌الدین غزنوی که علم موسیقی علم شریفی 
است و دانستن آن برای اطباء* و حکماء فواید زیاد بخشیده و آن‌چه از کتب این علم 


مطالعه نموده ام مختصری بیان می‌شود. 


۱. در نسخه دانشگاه مقدمهةٌ رساله چنین است: که در اول هفت مقام و آواز بود هر کدام متعلّق به پیغمبری 
که در وقت خاص ادا می‌فرمودند. بدین گونه: مقام راست از حضرت آدم است و مقام عشاق از حضرت نوح 
است. مقام حسینی از حضرت یعقوب است. مقام عراق از حضرت ایوب است. مقام نوا از حضرت داود 
است. مقام حجاز از حضرت سلیمان است. مقام رهاوی از خواجه کاینات حضرت رسول است. مقام 
بوسلیکک یکی از صحابه وضع نموده است. 

سند این هشت مقام را خود به دست آوردم» دقت نمودم» چهار مقام دیگر که بر آنها افزوده‌ام شرح این 
مطلب را در رسالٌ دیگر که به «علم موسیقی» تصنیف کرده. نوشته‌ام که واضع چهار مقام سلطان اویس است 
و از این قرار است. مقام اصفهان مقام بزرگ مقام کوچک. مقام نیریز... و از این دوازده مقام بیست و چهار 
شعبه پیدا کردم که دو شعبه بسته به مقامی است. به اصطلاح اهل صوت فراز و نشیب یا پست و بلند می‌گویند. 
اسامی دوازده مقام است که استادان علم موسیقی و اهل آواز آنها بدین‌گونه ترتیب داده‌اند. 


۲ ذ: بخشیده آن‌چه. 


آورده‌اند که فیثاغورث روزی به بازار آهنگران رسید از کوفتن آهن با پتک بر روی 
سندان آوازی شنید مطبوع طبعش گردید» کمر همت استوار کرد «عود؛ را وضع نمود 
هفت پرده برو بست به عدد هفت کوکب. یکی از شا گردانش یک پرده برو علاوه 
ساخت. به همین وضع بود تا عهد سلطان اویس چهار پرده دیگر برو افزودند به عدد 
دوازده برج. دوازده مقام [دو]" صوت" برو قرار دادند و بیست و چهار «شعبه» متعلّق به 
این دوازده مقام اختراع نمودند که هر دو شعبه بسته به یک مقام است. به اصطلاح اهل 
اضتوات | «فراز» و «نشیب» با «پست» و «بلند). 

این‌ها اسامی دوازده مقام است که استادان علم موسیقی و اهل آواز آنها را بدی نگونه 
ترتیب داده‌اند. 

اسامی دوازده مقام این ات 7 

۱ اصفهان ۲ راست ۲ عشاق ۴ حسینی ۵ کوچک 1 بوسلیک ۷+نوا۸ 
بزرگ ٩‏ حجازه۱ -رهاوی ۱۱-عراق ۱۲-نیریز. 

و اسامی بیست و چهار شعبه این است که هر شعبه به چه مقام متعلق است: 

اول" دوگاه ۲ سه گاه ۳- چهارگاه - ۴- پنجگاه ۵ محیّر" ۷ حصار ۷ مبرقع ۸ 
تیریز اد تشابورک ۱ رهات:۱۱۲ یراق ۱۲-متغلوت ۱۳-رکت ۴ادیات ۵ 


زابل ۱- اوج ۱۷- نوروزخارا ۱۸- ماهور -۱٩‏ عشیران ۲۰- نوروز صبا ۲۱- همایون 


۱. ذ: در به نظر می‌آید باید «دو» باشد. ۲ د: صورت. اصل: در صورت. 

۳. در نسخه بازبینی ذ کاء صورت را با گیومه جدا کرده گویی آن را به معنی اصطلاح موسیقی در نظر آورده 
باشد. غزنوی ترکیب «اهل آواز» را به معنای خوانندگان به کار برده است و احتمال دارد اهل صوت نیز در 
نظر او نوازندگان باشد» در آن صورت می‌توان اهل صوت را ترکیبی اضافی دانست. 

۴ در نسخه ذ کاء و چاپ سنگی جمله «اسامی دوازده مقام اين است؛ نيامده. 

۳ ۳ 

۷ در نسخه اصل و چاپ سنگی «رهاب يا عراق» ذ کر شده که با توجه به دو نسخه دانشگاه و ذ کاء باید بعد 


از رهاب به جای «یا» عدد «۱۱» قرارگیرد. 
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۲-نهفت ۲۳ عزال ۲ ۴ نوروز عجم. 

استادان موسیقی بنای " درآمد" آواز را بر این گونه نهاده‌اند. که هر یکک از دو مقام» 
یک مقام راگرفته‌اند*. چنانکه اصفهان را از تیزی راست ونرمی عشاق "و کوچک را از 
تیزی رهاوی و نرمی عراق و بزرگ را از تیزی حجاز و نرمی نوا گرفته و همه را بر این 
ترتیب قرار داده‌اند. مولانا کوکبی " گوید: 
ز راه راست گر آهسنگ می‌کنی به حجاز زاصفهان گذری جانب عراق انداز 


به‌ناقه زنگله در پسرده رهاوی بند به‌بسوسلیک حسینی صفت برآرآواژ 
مشو بسزرگ ز روی نیاز کوچک باش در آن مسقام بسه‌عشاق بی‌نسوا پرداز 


بدان که مقصود از فراز و نشیب یا پستی و بلندی دو شعبه [ که] نام نهاده‌اند» نرمی و 
تیزی آواز" است. بدین گونه: دوگاه از نرمی حسینی. محیّر" از تیزی اوه مبرقع از نرمی 
راست و پنجگاه از تیزی اوه سه گاه از نرمی حجاز و حصار از تیزی اوء مخالف از نرمی 
عراق. مغلوب" از تیزی او نوروز " خارا از نرمی نوا ماهور از تیزی او زابل از نرمی 
عشاق اوج از تیزی اوه عشیران از نرمی بوسلیکک. نوروز صبا از تیزی اوء نوروز عرب از 
نرمی رهاوی» چهارگاه از تیزی اوء زنگله از نرمی نیریز" غرّال از تیزی او» همایون از 
نرمی بزرگ. نهفت از تیزی او. 

ایضاً"" جای دیگر استادان این علم و فن چنین دانسته‌اند ": 


۱. ذ: در همه نسخه‌ها نهضت به جای نهفت آمده. 
۲ د: غرال. ۳ د: مبنای. 
۴ اصل و نسخه چاپ «در آمت» که به نظر تلفظ محاوره‌ای «درآمد» باشد و در نسخه دانشگاه و ذکاء 


«درآمد) ذ کر گردیده انتتنت: 


۵ د. ذ: به صورت عشاق کوچکک را. ۲. د: در حاشیه آورده: اشعار از کوکبی. 

۷ اصل: آواز است. ۸ نسخه‌ها اکثراً «محر» به جای محیّر آمده است. 
٩‏ ذ: همه‌جا مقلوب. ۰ د: فاقد نوروز خارا تا عشیران. 

۱ 3 عرال. ۲ ذ: ایضاً ندارد. 


۳ [ استادان این علم و فن» ذ: استادان فن. 


۱۳/۸ 


متام راست گنج رنج کاه است 
حجاز آمد یکی نخل ثشمر دار 
دیهان کسسن کته کشت | فحاه 
عراق عشرت افزا هست مسحوب 
جو ستازی پسردة غشاق راساز 
حسینی کزمتامات است بهتر 
جوا انسدر بسوسلیک اندر زنی جنگ 
نسواراک‌افتد از وی در جهان شور 
بزرگ آمد ج و "جنگ ساز کرده 
پس از زنگوله ان‌در نسخمه قوال 
مسقام کسوچک ار دانسی تسوانسی 
ره‌اوی شد به نسوروز عسرب رام 
دو فرع از بهر هر اصلی بیان ساخت 
حصقیقی هست هر اص ی اوجصی 
حقیقت نسرع اول رابود جای 


بسبهایین تسرتیب تسا آخر نسوشتم 


دیگر استادان موسیقی همه این‌ها را شش 


مسبرقع لازمش با چسون پنجگاه است 
بنه گناه است: تضاران تغل را بساز 
بسه نیریز و نشس‌ابورک برد راه 
گ‌ هی روی عصراق [و| گاه مسغلوب 
نسسغم در زاببل [و] در اوج ان‌داز 
دوگ امد قرینش ام چر 
عشیران و صسبارا سا ز آمنگ 
بسرونسوروز خارا دان و ماهور 
هممایون و نهفت از وی دو پرده 
راید جارگاه آزگا» ال 
که در رکب نباتی بیت خوانی 
زنسسوروز عسجم گس ردد دل آرام 
کسنون باید به تدبیرش عنان ساخت 
چو دربا کش بود جذری " و موجی 
بسودفسسرع دوّم را اوج مأوای 
مر بردار از این تسخمی که کشتم 
آواز* قرار داده‌اند. مولانا" کوکبی همانا 


در سلطانبه ان تین آواز را این‌طور به نظم در آورده ان 2 


کبشت مایه و گردانیه جو برخوانی 


نسواز پرده نسوروز و سلمک و شهناز 


هر دو مقام را یک آواز گرفته. چنان که گردانیه از تیزی راست و نرمی اصفهان؛ 


آ: چه د: چو ذ: چو. 
۳ : چه دو ذ: چو. 

۵. ذ: که مولانا. 
۷ 


. نسخه «د» قبل از شعر نوشته «قطعه». 


۲ آ: چه د: چو. 
۴ 7 جزری, د: جذری. 


1۳۹ این» ده ذ: آن. 
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نوروز خارا از تیزی نوا و نرمی بزرگ. شهناز از تیزی حسینی و نرمی حجازء سلمک از 
تیزی بوسلیک و نرمی عراق. 

هر" آهنگ را نیز به این رنگ گرفته‌انده عرّال از تیزی نوروز عجم و نرمی شهناز و 
بسته نگار را از تیزی گردانیه و نرمی سلمک . 

بدان که هر مقام و دو شعبه را یک آواز قرار داده‌اند و آن دو آواز را یک آهنگ 
نام کرده‌اند " و گفته اند: موسیقی هیجده بانگ است. از این قرار: پرده راست دو بانگ و 
نیم آواز است" و حجاز دو" بانگ بود. بزرگ یک بانگ و نیم است. حسینی یک 
بانگ است و عشاق یک " بانگ. کوچک دو بانگ. باقی بدین قیاس است ". 

و بعضی" استادان این علم گفته‌اند دوازده مقام سی و شش بانگ است. که در هر 
مقامی سه بانگ «ادا» می‌شود. مثلاً حسینی» پستی او یک بانگك. بلندی" او یکک بانگگ» 
عرصه "" او یک بانگ. باقی مقام‌ها به همین قانون از پستی و بلندی و عرصه + مثل مقام 
حسینی است و هر مقام که دو شعبه دارد پستی او مبرقع گویند. بلندیش را پنجگاه 
تقو تنل 

و خواجه عبدالرحمن غزنوی گوید*: من دوازده مقام را به طور مختلف بخش و 
قسمت کرده‌ام. یک قسم گفته‌ام حسینی را در شش پرده ادا باید نمود» راست را هم در 
شش پرده. قسم دیگر عشاق را در چهار پرده ادا می‌باید کرد؛ کوچک را نیز در چهار 


۱. د: سه ذْ: هر. ۲ [: بدون «واو. ذ: و شعبه. 

۳ ذ: بدون «واو). ۴ ذ: بدون «واو). 

۵ اصل: «دو دو بانگ» که «دو» به نظر تکراری است. 

1 ۲: بانگ است کوچک. ذه د: بانگ. ۷ ۲: قیاس است. بقیه نسخه‌ها فاقد آن است. 
۸ 3: بدون «بعضی). ٩‏ 3 از. 


۰ د: حوصه ذ: عرصه. 

۱ د اصل: حوصه چون در سطر بالا نسخه اصل «حوصه» ذ کر کرده و بقیه نسخه‌ها «عرصه» نوشته‌اند» 
برای سطر دوم همان عرصه را فرض گرفتیم. هر چند در اصل مورد دوّم نیز خوصه آمده است. 

1 1 بدون «واو). 


پرده. قسم دیگر اصفهان در چهار پرده حجاز هم در چهار پرده» قسم دیگر رهاوی را 
در سه پرده ادا می‌باید کرد. 
واندر در آمد آواز شرط‌ها لازم ۳ 
و در زمان سلطان ابوسعید دیدم آواز را از سه محل ادا می‌نمودند «قلبی» و «دماغی» 
و «حلقی». اما" آواز حلقی که حنجره باشد از هرچه بخواهی بهتر است و آواز دماغی 
هم فی الجمله گوشه نرمی دارد و آواز قلبی تر و خشکست. 
و حکماء دوازده مقام را از دوازده برج استخراج نموده‌اند چنان که کوکبی گوید 
به اندازه ‏ بروج: 
راست می‌گوید. حمل ور اصفهان جوزا عشاق 
کوچک از سرطان اسد با خوشه نیریز از عراق ‏ 
سنبله دارد حجاز و ماه مسیزان بوسلیک 
عقرب و قوس از حسینی و رهاوی بی‌نفاق 
جدی انسدر زنگله یسابد به‌دلو اندر نوا 
حوت را نیریز خواند با بزرگ بی‌نفاق" 


تأثیر مقامات *# راهنگام ادا کردن آوازدرفرح واندوه [و ] صحت و مرض 7 این‌گونه 


بیان کر ده‌اند " 

در بسزم‌گاه ساطان ای بسلبل ثناخوان بنما ره صوابسی تا تازه داریم جان 
راه عسراق بسپر و ز دل غمی بدر کنن سوی حجاز بگذر از بهر وصل جانان 
اد بدون «واو). ۳ 1 بدون اما 


۳ د ذ: «به اندازه بروج» ندارد و در نسخه «د» بلافاصله «بیت» نوشته و سپس شعر را آورده است. 
ط از عراق در اول ست دوم آمده. 1۵ یی نفاق» د: بی‌نفاق. 
7 ذ: و مرض که قرار دادن «و؛ صحیح‌تر است از نسخه ذ کاء برگزیده شد. 


آ: «نظم» ندارد» ذ: نظم. 
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انک‌نده نسغمه نو عشاق در حسینی   .‏ در بوسلیک آن به‌گردی کنون غزل خوان 
از زنگله دل من پیوسته در خروش است خاصه " جو پرده‌سازی از نغمه صفاهان 
ای اوستاد" بربط من کوچک تو باشم خواهم کنی بزرگم در بارگاه سلطان 
قولی‌است بشنو ازمن شاید که راست باشد در رده رهاوی. بانگ هار دستان 


گویند بعضی که دوازده مقام را جناب حکیم افلاطون " از دوازده برج و تأثیراتش 
اخذ نموده ایضاً از خاصیتش " افلاطون گوید: مقام عشاق" که یکی از مقامات است 
فایده دارد؛ برای مرض‌های مزمن مهلک مثل امراض قدمین و نقرس و بادهای گرم" 
[و] خشک وتر. و عشاق از برج عقرب تأثیرش " را گرفته و گفته: 
ببخوان عش‌.اق را در روز مسجبور شوی جون از وصال دوست مهجور 
و افلاطون گوید: مقام راست خواندنش از برای مرض فلج و لقوه" نافع است در 
فصل حمل با شعبه مبرقع و شعبه پنجگاه وقتش* زوال ظهر است. 
بسه‌وقت اسستواگر راست خسوانسی   .‏ شسوی مشسهور انسدر خوش بسیانسی 
و مقام بزرگ را گوید: که" خاصیت "۲ خواندن و آوازش این است که می‌گشاید ۱ 


پیچش دل را و برای قولنج نافع است. شنیدنش "" صافی می‌کند ذهن را. اين مقام تأثیرش 


۱. ده ذ: خاصه چوء آ: خواصه اصل» خواصه. 

۲ [: استاد» ده ذ: اوستاد «اوستا» به سبب تناسب با وزن انتخاب شد. 

۳ جناب حکیم. ذ و اصل: فاقد آن می‌باشد. ۰ ۴ ۲: ایض از خواصش؛ در خاصیتش. 

۵ آ: عشاق که یکی از مقامات است. بقیه نسخه‌ها و اصل به صورت مقام عشاق فایده دارد». 

۲ نسخه آستان قدس همین جا به پایان می‌رسد. از این پس سه نسخه دانشگاه ذ کاء و چاپ سنگی با توجه 
به یکدیگر مقابله گردیدند و اصل همان چاپ سنگی مجلس است. 

۷ ذ: و تآثیرش. ۸ اصل: لخوه. 

٩‏ که از نسخه ذ کاء انتخاب گردید. اصل: مقام بزرگ گوید. د: مقام بزرگ را گوید را و. 

۰. و اصل: خاصیتش از نسخه «د» خاصیت برگزیده شد. 

۱ پیچش دل را می‌گشاید» د: می‌گشاید پیچش دل را. 


۲. ذ: و شنیدنش ذهن را صافی می‌کند و تأثیرش را از برج..» نسخه د مثل نسخه اصل است. 


را از برج اسد دانسته با شعبه همایون و نهفت. 

ب‌خوان از بسعد خفتن شب به آواز.  .‏ بسسزرگ ای عصسندلیب نسغمه پسرداز 
و مقام رهاوی را گوید [افلاطون] نافع است به جهت مرض تشنج " و لقوه و اختلاج 

و مفاصل و درد پشت. تأثیرش " را از برج حوت دانسته با شعبه نوروز عرب و شعبه 

نوروز عجم. 

بسیراق خسود نس راز عرش راند چسوقرآن در ره‌اوی خضواند 
و مقام حجاز راگوید نافع است. از برای درد پهلو و می‌گشاید حبس البول و فایده 

می‌دهد درد گوش را و برانگيزنده ریاح است ". تأثیرش را از برج سنبله گرفته با شعبه سه 

گاه و حصار. 

نماز خضفتنت گس ردد نک و حال اگر خوانی ححازای نیک افعال 
و مقام نوا را گوید: خواندنش " مفید است برای عرق النسا و درد" مفاصل و دردهای 

سرین و رکبتین "و برطرف می‌کند از قلب و دماغ» خیالات و تفکرات باطل را و خوش 

می‌سازد خاطر را" تأثیرش را از برج قوس گرفته" با شعبه نوروز خارا و ماهور. 

اگیر در نسيم شب خوانی‌نوارا ‏ گئسایی جسمله دره‌ای سسما را 


و مقام حسینی را گوید: می‌نشاند شنیدنش حرارت زیادتی" [زیادی] بدن را و نافع 


۱. ذ: لخوه. 

۲. در نسخه دانشگاه و چاپ سنگی مجلس چنین ذ کر شده: «درد پشت ازبرج حوت با شعبه نوروز عرب و 
شعبه نوروز عجم...» و به سبب گویاتر بودن مطلب از نسخه ذکاء برگرفته شد. 

۳ نسخه دانشگاه با اصل در این جا همانند است و نسخه ذ کاء چنین است: «گوید ازبرای درد پهلو نافع است 
و حبس البول را می‌گشاید و درد گوش را فایده می‌دهد و برانگیزنده ریاح...». 

۴ ذ: گوید: برای عرق النسا و درد مفاصل و دردهای سرین درکبتین مفید است و از قلب و دماغ خیالات و 
تفکرات باطل را برطرف می‌کند و خاطر را خوش می‌سازد. تأثیرش را از برج قوس گرفته با شعبه نوروز 
خارا و ماهور. 

۵ د: عرق النسا و مفاصل» از نسخه ذ کاء برگزیده شد. 

اق هی کبتیر: ۷ برگزیده از نسخه ذ کاء «تأثیرش را). 

۸ برگزیده از نسخه ذ کاة «گرفته». ٩‏ اصل و د: زیادتی» ذ: زیادی. 
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است قوّت قلب را [تأثیر] از برج جدی با شعبه و شعبه محیّرا. 

چسوبسرخوانی " حسینی اول روز جهان گیری چجو مهر عالم افروز 
و مقام بوسلیک را گوید: که نافع است برای رفع درد ران و نگاه می‌دارد به جهت 

نسوان بچه را در رحم [تأثیرش]" از برج میزان با شعبه نوروز صبا و شعبه عشیران ". 

کجام‌اند ن_ماز دیگرش هوش کسی کوبوسلیک آیدش در گوش 
و مقام اصفهان را گوید: نافع * است برای امراض سرد و خشکد. تأثیرش را از برج 

ور گرفته با شعبه نیریز و نیشابورک. 

گر خوانی صفاهان در سحرگاه شسوی از جسملة اسسرار آگتاه 
و مقام ژنکو له را گوید: نافع است " برای امراض کبد و طبش دل و تشنگی ونشاند 

هیجان خون فاسد را در بدن و زیاد می‌کند خون صالح را. قرّت می‌دهد گرده را و کبد 

را» تأثیرش را از برج دلو گرفته با شعبه چارگاه و غرّال. 

اگر زنگوله را خوانسی تسو در شام شسود شام تسو هصم‌چون روز پدرام 
و مقام کوچک راگوید: خواندنش مفید است درد سپرز را و ضعف دل را و قوت 


۱. همه نسخ «محیّرا. ۲ ذ: خوانی. 

۳ ذ: گوید: برای رفع درد ران نافع است و بچه را جهت نسوان در رحم نگاه می‌دارد. و تأثیرش از... 
عشیران. 

۴ اصل: عشران ده ذ: عشیران برگزیده شد. 

۵ ذ: گوید برای امراض سرد و خشک نافع است... ادامه مطلب همانند نسخه‌های دانشگاه و چاپ سنگی 
ای 

۲ ذ:گوید برای امراض کبد و طبش دل و تشنگی نافع است و هیجان خون فاسد را در بدن می‌نشاند و خون 
صالح را زیاد می‌کند و گرده و کبد را قزت می‌دهد و تأثیرش از برج دلوگرفته با شعبه... 

۷ دو اصل: همانند است. ذ: گوید خواندنش درد سپرز و ضعف دل را مفید است و اعصاب را قوت 
می‌دهد. تأثیرش را از برج سرطان با شعبه رکیب و بیات. 


۸ هرسه نسخه «رکیب». 


و مقام عراق را گوید: شنیدنش افع " است برای مزاج‌ها" و دفع سرسام و خفقان و 
مالیخولیا. تأثیرش را از برج جوزا [گرفته] با شعبه مغلوب و شعبه مخالف ". 


۲ ۰ 2 2 ۳ ۲ 5 و2 ۴ 
روی‌ بر اسمان کردی جووماهی ار خضوانی عراق جاشتگاهی 


۱ ذ: شنیدنش برای مزاج‌ها و دفع سرسام و خفقان و مالیخولیا نافع است. 
۲ اصل. د: مزاج‌ها» ۵ مزاج‌ها که صحیح نر اشتت: 
۳ از نسخه «3). 


۴ مطالب اضافی (نکک» ص ۱۲۰) در اصل آمده و در نسخه «ذ» قید نگردیده است. 


تعلیقات و حواشی رسالةٌ موسیقی عبدالرحمن سیف غزنوی 

ضن ۱۲۵ تین ۳ 

آن چه در آغاز رسالهةٌ عبدالرحمن غزنوی شایان توجه است. ارتباط موسیقی و طب و 
در واقع «موسیقی درمانی» است که ملف هدف خود از تدوین رساله را براساس آن 
قرارداده است. هم‌چنین در ارتباط با کوا کب. هر مقام را به برجی از بروج دوازده گانه 


منتسب می‌کند. بدین ترتیب: 


نمایه پیوند بروج و مقام‌ها 


۱۳۹ سه رسالة موسیقی قدیم ایران 


نمایه پیوند بروج و مقام‌ها 


قدمای موسیقی به ارتباط اوقات روز با مقامات بسنده کرده» برخی از آنان به 
ارتباط فصول و بروج مختلف با پرده‌ها اشاره می‌کنند. صاحب بهجت الروح (ص ۸۸) 
می‌نویسد: «فصل بهار چون طبیعت گرم وتر است و آفتاب در برج حمل و ثور و 
جوزاست. در این فصل می‌باید که نغمات چند بنماید که دلیل این فصل باشد چون عراق 
و مخالف و مایه و کردانیه و سلمک و شهناز و عجم و نوروز الاصل و رکب و بیاتی 
خوانند که طبایع پرده‌های مذکور منسوب است به باد و مزاج باد به اینها نیکو مناسبت 
دارد. 

فصل تموزء چون طبیعت تابستان تعلق به آتش دارد و شمس در سرطان و اسد و 
سنبله است. می‌باید که پردة چند نماید که ذاتش گرم و خشکک بود چون مغلوب و 
زنگوله و اوج و کردانیه و ماهور و رکب و نشابورک و پنجگاه خوانند. 

فصل خریف. که آفتاب در برج میزان و عقرب و قوس است می‌باید که نغماتی 
چند تقریر کند که طبعش مناسبت به خاک داشته باشد و سرد و خشکک بود» چون عشاق 


و چهارگاه و بوسلیک و بزرگ و کوچک و نیریز و همایون و عرّال و حسینی و نیریز 
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کبیر و مایه خواند تا موجب تزاید سودا نشود و ماده و اخلاط پدید آید. 

فصل زمستان» طبعش سرد و تر است و مناسیت با آب دارد و آفتاب در این فصل 
در جدی و دلو و حوت است می‌باید نغماتی چند خواند و نماند که مستوجب آن گردد 
که خاطر عاطر دریا مقاطر فیض ماثر ملوک و امراء نامدار مسرور و مشعوف شود. 

پرده‌هایی که در فصل شتاء بکار آید خواندن: راست و عجم و نیریز و ماهور و 
نوروز عجم و ایکیات و سپهری و مخالف و عراق رمی و محیّر و حجاز و بوسلیکک. نیز 
در تحویل حوت که ذو جسدین است می‌توان خواندن چون اهل مجلس در کنار 
آتشگاه و تنور نشسته باشند بر مغنی واجب باشد که حسینی و نهاوندک و مبرقع و 
رهاوی خواند که تا خشکی کرة آتش از اهل مجلس مندفع شود. خوشحالی و سرور و 
نشاط دست دهد و به عیش اشتغال نمایند.» 

صاحب بهجت‌الروح (ص ۰) تذکر می‌دهد که باید «از جهت هر کس بنا بر 
طبیعت کوکب صاحب زایجه کند» و به ارتباط مردمان و خصوصیات آنان با کوا کب 
اشاره می‌کند و می‌گوید (ص :)۵٩‏ «اگر مردم مجلس کوتاه قد سرخ چرده کبود چشم 
باشند باید نغماتی چند بنوازد که نسبت به مریخ داشته باشد چون ماهور و نهفت و 
کردانیه و نوروز خارا و مایه و ذوالخمس» که شدّی است در آلات طرب. نوازد. و اگر 
بسیار بلند قد و سفیدپوست باشند ماهور و مجاز خواند به حسب کوا کب سبع سیّاره. اگر 
اهل مجلس مردمان عطارد طالع باشند چون وزیران و منشیان و مستوفیان و مانند اینها 
باشند باید که نغمات متوسط بنوازد چون عرّال و رکب و سه گاه و عراق و نوروز اصل و 
اسپاهان. 

در جامع الالحان (ص ۲۳۱) عبدالقادر مراغی در تأثیر نغمات به شرح و توضیح 
آراء صفی‌الدّین ارموی می‌پردازد ولی به تأثیر بروج و ارتباط آنها با مقامات اشاره‌ای 
نمی‌کند و مانند صفی‌الذّ ین به ذ کر پرده‌ها و دوایر ملایم و موافق طباع مختلف و مواجهة 
آنها با موسیقی می‌پردازد. 

فرصت شیرازی در بحورالالحان (ص ۱۵) به بررسی آراء گذشتگان موسیقی 


دربار؛ ارتباط اوقات و موسیقی اختلاف‌نظر قدمای موسیقی را بیان می‌کند و متذکر 
می‌شود که هر آوازی را که هر وقت می‌سرایند باید با حسن صوت و تلفیق درست شعر و 
موسیقی همراه باشد و می‌گوید باید آن گونه که حکما تعیین کرده‌اند یک مقام یا قطعة 
قافتا کرد تضوضن ترا اراد هدش و مقابات ماس آوفات فلت :زا 
ترمن قمارد ول تقاط کواکب راهان موشی ان اساره‌اق تس کنل: 


ص ۱۲۷ س ۲ 

غزنوی آواز را با اصطلاح درآمد می‌آغازد و از هر دو مقام یک مقام را 
استخراج می‌کند و به اصطلاحات تیزی و نرمی اشاره می‌کند و سپس نظم کوکبی را در 
بیان مقامات دوازده گانه می‌آورد. 


استخراج دوازده مقام از یکدیگر با توجه به تیزی و نرمی مقام‌ها این‌گونه‌اند: 


غزنوی متذکر می‌شود که سه مقام اصفهان و کوچک و بزرگ را از دو مقام گرفته‌اند 
و طریق استخراج و وجه دیگر مقام‌ها را ذ کر نمی‌کند و به اشعار کوکبی استناد می‌کند که 
حاوی مقامات و شعبات است و ربطی به استخراج مقام‌های اصل از یکدیگر ندارد. 
استخراج شعبات از مقامات اصل بنابر قول عبدالرحمن غزنوی با قول کوکبی 
تفاوت‌هایی دارد و دو مقام اصفهان و کوچکک در جدول مقامات غزنوی مشاهده 


نمی کرده لین تر تیب 
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نمایه اختلاف رسالهٌ غزنوی و کوکبی در استخراج شعبات از مقامات 


رهاوی 
زنگوله (زنگله) 
بزرگ 
ردان 
کوچک 


ص ۱۲۸ س ۱۷ 


نوروزخارا ‏ ماهور 
زابل - اوج 
عشیران - نوروز صبا 


۰ ۰ 2 
نوروز عرب - چارگاه 


نیریز - عرّال 
همایون -نهفت 


روی عراق - مغلوب 
نوروزخارا - ماهور 
زابل - اوج 
عشیران - صبا 
نوروز عرب -نوروز عجم 
چارگاه عرّال 
همایون -نهفت 
نیریز - نیشابورک 
ر تن 


۱۳۹ 


غزنوی در معرفی آوازه‌های شش‌گانه (آوازات ستّه) به بیت کوکبی استناد می‌کند 


یعنی- 


کبشت. مایه و گردانیه جو بر خوانی 


نسواز پرده نسوروز و سلمک و شهناز 


کشت صنوزت هیک کلمه گوشت 9۷۵۵۷ انتت که امروزی کنوشه‌آغ انبت در 


دستگاه نوا. 


نمایه استخراج شش آواز از مقام‌ها 


و دو آواز دیگر از قلم افتاده‌اند. یعنی» گوشت و مایب هم‌چنین شعبه رال را که از 
شعبات مقام بزرگ است. برگرفته از تیزی نوروز عجم و نرمی شهناز ذ کر می‌کند و بسته 
نگار را که جزء شعبات نیست. برگرفته از تیزی گردانیه و نرمی سلمکك. 

قول عبدالرحمن غزنوی درباره اسامی دوازده مقام اصل به قول عبدالرحمن 
نجم‌الدین کوکبی نزدیک‌تر است و تفاوت‌هایی با قول عبدالقادر مراغی و بنایی دارد 


بدین ترتیب: 
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غزنوی نیریز را مقام دانسته به جای زنگوله می‌آورد در حالی که آن را به عنوان 
شعبه نیز ذیل شعبات ۲۴ گانه می‌آورد و به نظر می‌رسد ذ کر نیریز به عنوان مقام سهو 
کاتب يا ملف بوده باشد. هم‌چنین کوچک را زیرافکن می‌نامد. 

به طور کلی شعبات ۲۴گانه در رسال غزنوی با قول کوکبی تفاوت چندانی ندارد؛ 
فقط غزنوی ۲۳ شعبه را ذ کر می‌کند در حالی که «روی اصفهان و نوروز عرب» در 
رسالةٌ کوکبی به عنوان شعبه ذ کر می‌گردد و رسالهٌ غزنوی فاقد این دو است. در حالی که 
در رسالثٌ گمنام (همین جا) تفاوت‌های بیشتری مشاهده می‌گردد. یکی آن‌که مولف 
رسالُ گمنام به جای نشابورک. نشاورکك می‌آورد که در قدیم هم اين تلفظ متداول بوده 
است و به جای عشیران نیز عشیرا گفته است. 

در حالی که بیات را «بیاتی و ثباتی» ذ کر می‌کند و حصار را «بوحصار» و به جای 
پنجگاه «نوا بیات» را می‌آورد و به جای نوروز عرب «عریان» می‌گوید و نیز از نوعی 
نوروز با نام «نوروز ترک» نام می‌برد و آن را به جای «روی اصفهان» می آورد. 


ص ۱۲۹ س ۱۴ 
در رسالهً غزنوی هر مقام دارای چندین پرده‌اند. بدین شرح 


نمایه پرده‌های مقامات 


و مقامات دیگر را از قلم می‌اندازد. هم‌چنین مقامات را در شفا بخشی و بهبود 
بسیاری از بیماری‌ها دخیل می‌بیند. در نمایه‌ای که م ی آید این خواص ذ کر شده‌اند: 


ص ۱۳۰ س ۱۵ 
نمایه خواص درمانی مقامات 


خواص درمانی 
آمراض قدمین و نقرس 
فلج و لغوه 
قولنج و پیچش دل و صاف کردن ذهن 
تشنج و لغوه و درد مفاصل و پشت 
درد پهلو و گوش 
عرق اللساءء درد مفاصل؛ سرین» رکبتین؛ برطرف‌کننده خیالات و 
تفکرات باطل» گشایش‌گر خاطر 
رفع حرارت‌اضافی و ایجاد قوت قلب 


رفع درد ران و نگهدارنده جنین در رحم مادر 

امراض سرد و خشکك 

امراض کبد و طبش دل و تشنگی. صافی کننده خون و قوت‌دهنده گرده 
و کبد 


مفید درد سپرز و ضعف دل و اعصاب 


رفع سرسام و مالیخولیا و نافع مزاج‌ها 


به تأثیر مقامات در رشد گیاهان نیز در رساله غزنوی اشاره گردیده برای مثال حجاز 


موجب رویاندن گياهان و رشد و بالندگی آنها می‌شود و قرآن خواندن در مقام رهاوی 
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تاثیر بسزایی دارد. 


ص ۱۳۱ س ۱۱ 
زمان اجرای مقامات در رسالهٌ غزنوی با رسالهٌ کوکبی و رسالات دیگر تفاوت‌هایی 
دارد» بدین ترتیب: 
مقامات و اوقات 


آفتاب فروشدن 


صبح صادق 
نماز شام شامگاه 


نیم شب بین‌الصلوتین 


اول صبح صبح اول 
بعد زوال (آفتاب) | نماز خفتن 


تاچاشت آفتاب به قدر دو نیزه 


برآمدن آفتاب پشن گاه 


#. به نقل از کنزالتحف کاشانی. 


۱۴۴ سه رسالة موسیقی قدیم ایران 


خواب رفتن اجرای شهناز را تا کید می‌کند که از آوازهای شش‌گانه است. 

آن‌چه درباره ارتباط موسیقی با افلاک و بروج و ساعات و تاثیر موسیقی در بهبود 
امراض در رساله غزنوی نقل شده به افلاطون نسبت داده می‌شود که مبین تاثیر آرای 
یونانی است. بیشتر به نظر می‌رسد به اقتضای زمانه ذ کر نام فیلسوف یونانی را موجب 
صحت آرای خود به شمار میآوردند همان‌گونه که وضع برخی از سازها را به افلاطون 
با فیتاغورت ننبت داده‌اند که این اقوال نیرز معمولا مختلف و به دور از واقعیت است: 


نوبت سوم 


رسالةً موسیق یگمنام دوازده مقام و منظومه‌ای در 
موسیقی شش مقام ماوراءالنهر 


درآمد 
«رسالهٌ موسیقی» در دوازده مقام ماوراءالنّهر و شش مقام دارای ویژگی‌های ممتاز و 
اهمّت خاصی می‌باشد. اين رساله از آخرین رسالات موسیقی در بیان مقامات موسیقی 
قدیم ایران و شعبات آن است که در عين مختصر بودن, جامع و حاوی مطالب تازه 
ات 

در مقدمهء همانند دیگر رسالات موسیقی. مولف گمنام به تعریف علم موسیقی 
می‌پردازد و لغت موسیقی را در اصل بونانی می‌داند که از دو بخش «موه و «سفی» 
ترکیب یافته است. 

و سپس متذکر می‌شود که مقامات با افلاکک ارتباط دارند و «حکما این مقامات را از 
دور فلکث گرفته‌اند». و انتساب هر یک را به یکی از پيامبران بر می‌شمرد وگوید که 


موسیقی نخست دارای هفت مقام منسوب به هفت پیامبر بوده» سپس به صورت دوازده 
مقام ترتیب يافته است. 

این تعبیرات که نفوذ حال و هوای مذهبی در تعاریف نظری موسیقی را بیان می‌دارد» 
سابقهٌ قبلی ندارد و تأثیرات زمان و عصر مولف را نشان می‌دهد. که به احتمال این رساله 
متعلّق به قرن یازدهم هجری و بعد از آن باشد» یعنی پس از دوره صفویه. 

مولف هر مقام را دارای دو شعبه می‌داند و برای هر دو شعبه. یک آواز و برای هر 
دو آواز به یک رنگ قائل است که تازگی دارد. 

در بیان سازها می‌گوید که هر یکی از سازها به چه دلیل و در چه زمانی پدید آمده‌اند 
و از نخستین منابعی به شمار می‌رود که پدید آمدن ساز «نی» را منتسب به زمان حضرت 
رسول (ص) و حضرت علی (ع) می‌داند. 

دو نسخة رسالهً موسیقی گمنام تا بخش توصیف ساز «ارغنون» که آن را از سرزمین 
«روم» می‌دانند و نقل قول عوام دربارةٌ این ساز که گویی» ۲۰۰ تار داشته و ۴۰کس آن 
را مانند قالی باف‌ها می‌نواختند؛ همسانی و همانندی دارد و پس از آن نسخه تاشکند به 
توصیف برخی از نواها می‌پردازد مانند «راه خسروی» و «شبدیز» و «راه گل» که از 
«الحان باربدی» به شمار است و برخحی دیگر مانند «راه خارکش» و «جامه دران» را با 
شواهد شعری از شاعران بزرگ ادبیات فارسی یعنی عطار. نظامی و امیرخسرو معرفی 
می‌نماید و نسخة آستان قدس فاقد این بخش است. 

ملف هم‌چنین از کوکبی بخارایی یاد می‌کند و آثاری را از انواع تصانیف و 
ایقاعات از وی بر می‌شمرد و «نظم کوکبی» را می‌آورد. بدین قرار: 
ز راه راست گر آهسنگ می‌کنی به حجاز ز اصفهان گذر جانب عراق‌انداز 

و ابیات دیگری را نیز از سروده های وی بر می‌شمرد که در توصیف دوازده مقام و 
پیست و چهار شعبه است. 
مقام‌اندر عدد بیست آمد و چهار دو شس‌عبه هر مقامی راست ناجار 


این ابیات در هیچ منبع دیگری به طور موق با نام کوکبی ثبت نشده است و در هیچ 
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یک از آثاری که «نظم کوکبی» در آن ذ کر شده اشاره‌ای به این نمی‌شود که اشعار و 
اییات مذکور از کوکبی است. بنابراین رساله یکی از معدود منابعی است که ما را با 
«کوکبی بخارایی» و سبک و سیاق اشعارش بیشتر آشنا می‌کند و در ضمن یادآور 
می‌شود که کوکبی را خواجه عبدالقادر زمان خود می‌نامیدند. هم چنین وی با نسبت تلمذ 
موسیقی را از عبدالرحمن جامی آموخته است. 

همان طور که در شرح حال کوکبی آمد. وی را به سال ٩۳۸‏ هجری در قید حیات 
می دانستند. وفات جامی ۸٩۸‏ هجری قمری بوده است. بنابراین بعید نیست که وی در 
جوانی در خدمت جامی شا گردی کرده باشد و می‌توان تولد وی را پس از ۸۲۰ هجری 
دانست. يا اگر نسبت شاگردی وی به جامی می‌رسد با توجه به اخباری که از استاد 
استادش برهان‌الدین به دست می‌دهد که در زمان عبدالقادر زندگی می‌کرده عبدالرحمن 
کوکبی یکی دو نسل بعد از جامی بسر می‌برده است. از این‌رو شاید بتوان رسالة موسیقی 
کوکبی را از رسالات موسیقی قرن دهم محسوب داشت. 

در میان مباحث موسیقی در خاتمه رساله چند خطی در تفسیر و معنی چند بیت شعر 
عرفانی مشاهده می‌شود که چون بی‌ارتباط با موضوع موسیقی است در تصحیح از متن 
تال من 

از دیگر ویژگی‌های رساله آن است که از نخستین منابع موسیقی شش مقام به شمار 
می‌رود. پس از ذ کر اشعار کوکبی در رساله می‌خوانیم: 

اکنون درآمد شش مقام و از مقام راست با غزلی از حافظ می‌آغازد و سیس دیگر 
قسمت های مقام راست را بر می‌شمرد. نظیر: ترانه راست» عملات راست. سواره؛ 
سپارش» نصر عشاق» سواره عشاق» سپارش عشاق» نوروز صباء آفر راست. مقام‌های 
شش‌گانه اینک مختص منطقه ماوراءالنهر و دو قوم تاجیکک و ازبک است و منظومةً 
رسالاٌ موسیقی گمنام به سب ذ کر مقام‌های موسیقی شش مقام ماوراءالنهر قابل توجه و 
در نوع خود بی‌نظیر باشد. 


۳ مقام ( 0 ای کنا ۲( 


۱. ترانه 
۲ عملات 

۳ تلقین 

۴ سپارش 

۵ نصر اللهی 
۶.سواره نصراللهی 
۷ سواره دیگر 

۸ سواره دیگر 

4 عزال 

۰ سواره عزال 
۱. سپارش عزال 


۲ محر 


۳ افر 


۴ سپارش بزرگ 


۱. ترانه عراق 
۲ عملات 


۳ عملات دیگر 


. ترانه دوگاه 
۲ عملات دوگاه 


۳ عملات دیگر 


۴.چهارگاه‌محیرعراقا ۴. چهارگاه 


۵ سواره محیّر 
۶سواره دیگر 
۷ نوروز بزرگ 


۸ آفر عراق 


۵. سواره چهارگاه 

۶ سواره دیگر 

۷ عارض 

۸ سواره عارض 
٩دوگاه‏ حسینی 
۰سواره‌دوگاه حسینی 
۱ سپارش دوگاه 


۲ آفر دوگاه 


۱ کرانة 
۲ عملات 

۳ تلقین 

۴ نصر 

۵ نوروز خارا 
۶سواره‌نوروزخارا 
۷ سواره دیگر 


۸ نوروز عجم 
٩‏ آفر سه گاه 


تفاوت نسخه تاشکند و آستان قدس در این جاست که: 

۱ شروع شش مقام در نسخه تاشکند با اصطلاح «درآمد راست» است. 

۲ نسخه آستان قدس با «سراخبار راست» آغاز می‌شود. 

۳ مجموعه قسمت‌های مختلف هر مقام در نسخه تاشکند به موسیقی شش مقام 
امروزی نزدیکی بسیاری دارد. یعنی ساختار هر مقام دارای ترانهه سپارش یا خاتمه و 
اقفر است/ معمولا فرانة در آغاز هر مقام و سپارش در پایان آواز اصلی یا هر بخش و 
اوفر در خاتمه و اتمام هر مقام م ی آید. امروزه این ساختار در موسیقی شش منفام 
ماوراءالنهر رایج است. 
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شش مقام (نسخه آستان قدس) 


[سراخبار] دوگاه 
ا.ترانه 
۲ سواره دوگاه 


و۳ . چهارگاه 


۳ 
۴ ایضاً . ایضاً ۴ دوگاه حسینی 
۵ ایضاً ۵ 


۲ سپارش دوگاه 
1 فروداشت عشاق 
۷ ایضاً 


در نسخهٌ آستان قدس برخی از عنوان‌ها خوانا نبود» با این همه نشانگر همانندی این 
نسخه با نسخُ تاشکند می‌باشد. با مقایسه‌اجمالی مشخص می‌شود که بخش‌های شش 
مقامی که نسخه آستان قدس یادآور می‌شود. کمتر از بخش های آمده در نسخه تاشکند 
است. اما هر دوی آنها حاکی از یک سیستم و ساختار موسیقی با نام شش مقام‌اند. چه 
بسا هر دو رساله از روی رسالةٌ دیگری تحریر شده باشند این احتمال هم می‌رود که 
منظومه شش مقام به رسالهٌ موسیقی دوازده مقام الحاق شده باشد. هرچه هست ترتیب 
هر دو نسخه به گونه‌ای است که رسالاٌ موسیقی دوازده مقام نخست ذ کر شده. سپس 
منظومه شش مقام می‌آید و هر دو نسخه همین ترتیب را دارد و ا کثر اشعار دو منظومه. 
یکسان است. به هر صورت ممکن است کاتب آن در ماوراءالنهر زندگی می‌کرده با 
موسیقی این منطقه آشنا بوده است که علاوه بر ذ کر موسیقی دوازده مقام به موسیقی 
شش مقام نیز می‌پردازد. منظومه به لحاظ تاریخ موسیقی شش مقام نیز از اهمیّت فراوانی 
برخوردار است. 


تفسیم‌بندی بخش های شش مقام در این دو رساله تفاوت هایی با تفسیم‌بندی 


امروزی موسیقی شش مقام تاجیکستان و ازبکستان (ماوراءالنهر) دارد. 

سابقه شش مقام کنونی در ماوراءالنهر طبق تحقیقات مقام دانان و محتّقان این 
سرزمین به حدود قرن هجدهم میلادی یعنی حدود قرن یازدهم هجری می‌رسد. 

برخحی محققان موسیقی شش مقام را برآمده و بازمانده موسیقی دوازده مقام قدیم 
ایران می‌شمارند و معتقدند مقامات راست. نوا بزرگک و عراق؛ چهار مقام از مقامات 
دوازده گانه قدیم ایران‌اند. 

برخی دیگر آن را دارای ۱۰ مقام می‌دانند و گفته‌اند به مرور زمان تبدیل به شش 
مقام شده است. (در اوت ۱۹۹۸ در دوشنبه از عسگر علی رجب‌اوف عضو آ کادمی 
علوم تاجیکستان و در ۱۹۹۹ از دکتر کراماتوف در تاشکند شنیدم.) 

به هر صورت موسیقی دوازده مقام قدیم تقسیم بندی و ساختاری متفاوت با 
موسیقی شش مقام دارد و بی تردید همان گونه که موسیقی امروزی ایران از دل مقامات 
دوازده گانه قدیم برخاسته سیر تحولی خود را طی کرده است. بعید نیست موسیقی شش 
مقام نیز به نوعی برگرفته از موسیقی مقامی قدیم ایران باشد که به مرور زمان مراحل تغییر 
و روند تحول و تکامل خاص خود را سپری کرده است. 

«وجه تسمیه» موسیقی دوازده مقام به موسیقی دستگاهی ایران بسیار نزدیک است؛ 
در حالی که اسامی و اصطلاحات موسیقی دوازده مقام کمتر در موسیقی شش مقام یافت 
می‌شود. برای مثال اصطلاحات نهفت. همایون» ماهور مغلوب نیریز مبرقع» حصار و 
زنگوله در موسیقی امروزی ايران و دوازده مقام قدیم ملاحظه می‌شود. در حالی که 
برخی دیگر از اصطلاحات بین موسیقی دستگاهی ایران و موسیقی شش مقام کنونی 
ماوراء‌النهر مشترکند. مثل: بیات. نوروز» را کك» عجم؛ چارگاه عژّال عَاق و عراق» 
گنه گاید وکا ها رگامتوی کب مور سل رسای هرک کیت 
گنف 

قابل توجه است که ترکیب بندی موسیقی شش مقام در دو رسالةٌ موسیقی گمنام 


همانندی های بسیاری با موسیقی آوازی شش مقام امروزی ماوراءالنهر دارد. امروزه 
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این موسیقی در بخش آوازی دارای دو شعبه است. شعبه یکم آوازی آن شامل 
سراخبار تلقین» نصر و اوفر است قدیمی‌تر به نظر می‌رسد و شعبه دوّم تلقین‌چه و 
مغول‌چه و ساقی‌نامه و قشقرچه دارد. مقام‌ه همه ساختار مذکور را دارا می‌باشند و 
رسالةٌ موسیقی گمنام صحت و قدمت این تقسیمات را تا بیش از دو قرن پیش تأیید 
می‌نماید. 


معرفی و مقایسه نسخ «رسالةٌ موسیقی » گمنام 


رساله های موسیقی با ملفان گمنام معمولاً تک نسخه‌ای‌اند» ولی از رسالةٌ موسیقی 
گمنامی که در اين‌جا معرفی می‌گردد. دو نسخه به‌دست آمد و همین موجب شد که با 
اطمینان بیشتری به مقابله و تصحیح آن پرداخت. هر دو رساله حاوی اطلاعاتی از 
موسیقی دوازده مقام قدیم ایران و نیز موسیقی شش مقام ماوراءالنهرند. این دو رساله 
بیشتر از آن که به لحاظ موسیقی دوازده مقام قدیم ایران اهمیّت داشته باشند» به لحاظ 
موسیقی شش مقام ارزش خاصی دارند. چه از قدیمی ترین منابع و رسالات موسیقی 
سرزمین ماوراءالنهر به شمار می‌آیند. 

نسخةً نخست در مجموعه‌ای در تاشکند و نسخة دیگر در کتابخانٌ آستان قدس 
رضوی در مجموعه خطی ادبیّات درج شده بود که به وقت جستجوی نسخه‌ای از رساله 
موسیقی عبدالرحمان سیف غزنوی به طور تصادفی بدان برخوردم. این رسالات پس از 
پرداختن به برخی مقدمات و تعاریف مختصر دربارهٌ موسیقی و معرفی اجمالی مقامات 
دوازده گانه و بیست و چهار شعبه به ذ کر مقامات ماوارءالنهر می‌پردازند. دو نسخه در 
بخش منظومه آن چه به لحاظ ذ کر مقامات و شعبات موسیقی شش مقام و خواه اشعاری 
که آورده‌اند. متفاوتند. به احتمال کاتبان آن‌ها» نسخهٌ سومی را در اختیار داشته‌اند و 
بخش نخست آن ممکن است از روی نسخهٌ اصلی با همان ترتیبی که دو رساله دارد» 


نوشته شده باشد و بخش دوّم آن یعنی منظومهٌ موسیقی شش مقام ممکن است از روی 


منبع دیگری نوشته شده و صاحبان یا کاتبان رساله این بخش را به اصل متن ملحق کرده 
باشند. زیرا بعید به نظر می‌رسد که صاحب رساله موسیقی گمنام که بخش نخست 
رساله‌اش در تداوم مباحث گذشتگان و قدمای موسیقی دوازده مقام است. قسمت دوّم 
یعنی موسیقی شش مقام را به عنوان ادامة موسیقی دوازده مقام ذ کر کرده باشد. زیرا 
ترتیب و اصول و اصطلاحات این دو بخش کاملاً با یکدیگر متفاوت می‌باشند. مگر 
آن‌که این فرض را بپذيريم که نویسنده يا کاتب» ماوراءالنهری و علاوه بر موسیقی 
دوازده مقام به موسیقی منطقه خود نیز وارد بوده است. 

مطلب دیگر آن‌که هر دو نسخه رساله در بیان شعبات بیست و چهارگانه‌اندک 
اختلاف دارند. نسخه آستان قدس» مقام دهم را «عراق» ذ کر می‌کند که بی‌شکك سهو 
است. چون «عراق» یکی از مقامات دوازده گانه و اصلی است و در نسخه تاشکند 
به جای آن «نوروز ترکث» می‌آید که اضافه «ترکك» بر «نوروز» کاملا تازگی دارد. شاید 
به سبب نفوذ ترکان در ماوراءالنهر «نوروزی» با نام ترکان رواج داشته است. همان طور 
که امروزه ازبکان با زبان ازیکی همان شش مقامی را اجرا می‌کنند که تاجیکان فارس 
زبان. هم چنین نسخة تاشکند «شعبه چهارم» را «نوا بیات» می‌نامد» در حالی که کاتب 


نسخه آستان قدس 0 را «پنجگاه» درج کرده آنست تا 


۱- نسخه کتابخانه آستان قدس ایران 
این نسخه به شماره ۱۳۹۲۸ در ۲ ورق به تاریخ تحریر ۱۲۸۷ در فهرست نسخ 
خطیء جزء کتب ادییّات آستان قدس رضوی ثبت گردیده است. رساله در مجموعه‌ای 
متعلّق به شادروان حسین کی استوان مضبوط می‌باشد که به صورت وقف به تاریخ 
۸ (آبان ) به کتابخانه آستان قدس رضوی اهدا گردیده است. 

نویسنده آن و کاتب» هر دو گمنام‌اند و به خط نستعلیق مخلوط شکسته مختلف 
السطر کاغذ نباتی و سرلوح کمندکشی شده با ترنج جدول بندی زر و سیم و مهی و 
لاجورد به طول ۲۰ و عرض ۱۲ و دارای جلد میشی عنابی است. 
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آغان تال 

بدان که علم موسیقی علمی است که دانسته می‌شود احوال نغمات را و «موسیقی؛ 
نغمه‌ای است. بونانی معنی او «الحان» است و مرکب است از «مو» و «سیقی» بعنی گرها» 
«سقی» یعنی «مو» گویا که صاحب این فن« از دقت گره بر مو می کند» و علم ادوار از اين 
جهت می‌گویند که حکماء مدون این مقامات را از دور فلکک گرفته‌اند مفصل آن‌که در 
این باب دوازده مقام و بیست و چهار شعبه و شش آواز است. چنین گویند: که اول هفت 
مقام بود از هفت پیغمبر مانده است و یکی از اصحاب صفه مانده وه مقام راست» از 


«حضرت آدم» علبه السلام مانده چنان که مختصر سخن ... 


انجام: 
دل خرسند بر هر کس ز شوق افسون دمد بیدل! 
در آتش هم همان چون شمع گل بر سر کند بازی 

تم هذا الرساله علم موسیقی فی شهر ربیع‌الاول "از ید احقر العباد 

پس از ذ کر دوازده مقام و شعبات آن توصیف سازها میآید و این‌که هر ساز را یکی 
از بزرگان و فلاسفه ساخته‌انده یا در زمان آنها این سازها رواج یافته است. تا توضیح ساز 
«ارغنون» نسخةٌ آستان قدس و تاشکند مطالب مشترکی را درباره ساز ارغنون مبنی بر 
بزرگ و صندوق وار بودن آن تکرار می‌کنند و از عوام نقل می‌کنند که نوازندگان این 
ساز مانند استادان قالی‌باف گرد آن می‌نشینند و آن را می‌نوازند. 

بعد از این مطلب رساله آستان قدس به اتمام می‌رسد و بدون ذ کر عنوان موسیقی شش 
مقام» مانند دیگر رسالات موسیقی نویسنده از مقام راست آغاز می‌کند با اين تفاوت 


که به ترکیبی تازه برمی خوریم که حاکی از موسیقی شش مقام است. این ترکیب 


۱. اصل: فاقد. دل خرسندم بر هر کس است. قافیه آن نیز ذ کر نگردیده بود که با توجه به تکرار آن در 
نسخه بدل و مراجعه به دیوان بیدل دهلوی بیت اصلاح گردید. 
۲ اصل: ریع‌الاول. 


«سراخبار راست» است. چنانکه در رساله این چنینذ کر می‌گردد: 

از مقام راست باید کرد بر سر اخبار راست این غزل خوانند. 
ای زلف کجت هرگز نود با ما راست کار ما راست شود گر تو ککنی بالا راست 

در موسیقی دوازده مقام ابتدا به مقام راست می‌کنند و بنا بر سنت قدیم منظومه با 
مقام راست درآمد می‌کند در حالی که امروزه موسیقی شش مقام با مقام «بزرگك» آغاز 
می‌شود. اما «سراخبار» نیز اصطلاحی در موسیقی آوازی است. در واقع هر آوازی 
«سراخباری» دارد که می‌توان آن را «درآمد» هر مقام دانست. در قدیم به جای نام 
«مقام» «سراخبار» را ذ کر می‌کرده‌اند. 

از دیگر اصطلاحات رساله «فروداشت» است که اصطلاحی مربوط به موسیقی شش 
مقام امروزی نیست. بلکه در موسیقی دوازده مقام. چهارم قسمت‌های «نوابت» بوده 
است (قول. غزل. ترانه. فروداشت) هم‌چنین اصطلاح «فرآورد» در موسیقی شش مقام 
امروزی تقریباً به مفهوم «فرود؛ در موسیقی دستگاهی ایران است و در ساختار همه 
مقام‌ها موجود می‌باشد. اوفر (آفر) اصطلاحی است که امروزه در موسیقی شش مقام نام 
کی از اضر لته فزم اس و ورن توق دارد: (معمولا ریتم 2. 

آن‌چه در نسخه آستان قدس و تاشکند در بخش موسیقی شش مقام آمده با 
یکدیگر متفاوت‌اند. 

برای آن‌که «رسالةٌ؛ گمنام در این مجموعه یعنی متن نسخة تاشکند کامل تر گردد؛ 
اشعار و اصطلاحات رسالهٌ آستان قدس را ذ کر می‌کنيم: 

مقام راست باید کرد بر سر اخبار راست این غزل را خوانند: 

ای که زلف کجت هرگز نشود با ما راست 

کار ما راست شود گرتو کنی بالا راست 
مانتابيم ز روی تسو نسظر گرچه گسرفت 
هر طرف چشم تو صدتیر بلا باما راست 
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راستیم با تو علی الرغضم همه کچ" نظران 

گرچه فرقی نبود پیش تو ازکج تا راست 

ایضا: 
ایسدل به‌کام خویش جهان را بریده گیر 

در وی هزار سال چونسوح آرمیده گیر 
بسوستان باغ ساخته گر اندر آن ولی 

وان ترا تاش تقو که 
هر نعمتی که هست به‌عالم توخورده دان 

هر لذْتی که هست به‌عالم چشیده گیر 
هربنده‌ای که هست به‌بغداد [و] روم [و]ً چین 

آن بنده را به‌ سیم [و] زر خود خریده گیر 
همخواب " مصر اطلس شام. حریر چین 

بسبریده گسیر دوخته گسیر و دریسده گسیر 
آن روز اد از سسران‌جام کار نیست 

صد بار پشت دست به‌دندان گزیده گیر 
چون عنکبوت " هستی مال تو چون مگس 

چسون عسنکبوت گسره مگس را تسنیده گسیر 
سعدی بدان که روح تو مرغیست در قفس 

روزی قفس شکسته [و] سرغی پریده گیر 

اکنون ترانه راست 

سبیرگل [وا گلشن بسی‌تو حرام است 

بسی لب لصلت خون چون دل جام است" 


مهم‌نظران. ۲ : همخاب. 
۳ ]: عنکبود. در کلیات سعدی تصحیح مظاهر مصفاه ص ۸۹«تو همچو عنکبوتی و حال جهان مگس». 
۴ آ: سیرگل گلشن باری بی‌تو حرام است بی لب لعلت یاری خون چون دل جام است. 


۱۵۸ سه رسالة موسیقی قدیم ایران 
خ جرف ال بر سسرم آهتتتان 

شکسر که ایسن دم بسخت به‌کام است ! 
شیاه بسا وش قح ارف یر 

پس که پرستند همندوی رام یت( 
های‌های ای میرزای منی جای تو خالی است 

های‌های ای رعنای منی. جای تسو خالیست" 
گرد رهش را صسید نسظر کین 


دامن گلستانش تسامرا سب جنگ امد 

جلوه چون تذرو باغ جامه پری طاوس 
چسهره. چون گل رعناء با هزار رنگ آمد 

خسط نامسلمانش داد عقل [و] دین بر باه 
بسهر غارت رومی لشکر فرنگ آمد 

سیّدا شده فرهاد بر هلاک خود راضی 
هی کشا دلگینه سیون بته ننک امتن 

ایضا: 

در کشور حسنت وفاء با" حسن ساطانی بیا 


من ذرّه سسرگشتهام خسورشيد تسابانسی بسیا 


۱ آ: قاتل باری دم باری. 7 تا کوش باریغ: بسك بارق؛ 
۳ : ابیات این چنینی امروزه نیز در موسیقی آوازی شنیده می‌شود و بیشتر حالت تکرار و ترجیع‌گونه 
دارند. 


۴ جام نسخه تاشکند دام. ۵ [: به حسن. 
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هم‌چون مسیحا از کرم پانه به‌سوی کلبه‌ام 

بیمارم [و] رنسجور غم. با درد درمانی بیا 
شد کلبه‌ام بیت الحزن از همجر آن گل‌پیرهن 

ای جان درا در ملک تن. از غیر پنهانی بیا 
میرزا قیوم آ. جان دلبرم. تو شمع [و] من خاکسترم 

دارم درون سینه جا یکدانه پنهان گوهرم 
ادناصفت نراقت اعلی اعلی 

آتش بسسسه درون سسینه: خسرمن خسرمن 
خسسونابه درون دیبده در در 

ایسوای ارم ای وای رو نازم" 
ای یار پیش که روم از بس که دلم سوی تو باشد 
و بساد وود مسری که پسزابساد قنو ثیشت 

نساشاد رود دلی کسه بر اد تسو نسیست 
خسون گسردد قسطره قسطره بسر خاک فستد 


ابیت به لخاط قافتا ایاتت شین ماوت ات آیات مد ند یه دوایي‌ها بامفردات بط اند 

۲ مصرع ایوای بارم» ای وای سرو نازم» در موسیقی آوازی امروزی شش مقام ماوراءالنهر متداول است و 
حکم ادوات و کلمات تحریری ما را دارد. مثل حبیبم» ای وای خداء طبیبم. 

۴ مصرع برباد رود و در اینجا آمده بود که به نظر می‌آید مربوط به بیت بعدی باشد. 


۴ برپای صحیح است. 


اکنون نصر راست 

للسه الحمد که بعد از سفر دور [و] دراز 

می‌کنم بار دگنر دیسده ببه دیسدار تسو باز 
مژه بسرهم نزنم پیش توآری نه خوش است 

که تو را چهره بود باز [و] مرا دیده فراز 
باوج ود خم ابسروی تسو ام مسی خوانسد 

زاهد بسی خبر از عشسق به محراب نماز 
ی بسهتسسوحید برد از الف قامت بار 

هر که ادراک حقیقت کند از حرف مجاز! 
ای از شه مسفال تصیو کی کضه رفن 

بهر عشاق رصی راست بود سوی حجاز 

وله ایضا 
پسه راه مسسیکده عشاق راست در تکستاز 

همان نسیاز که حسجاز بسه راه نسیاز؟ 
طهارت ارنسه بسه خون جگر کند عاشق 

به‌فول مفتی عشقش درست نیست نماز 
شلات زمتانه ان شتا ای تدل 


که در سلوک منازل بسود شیب [و] فراز؟ 


ات هر وسالهو در که آسفاق زورک ای ادرا کت قید هه اس 

۲ در دیوان جامی به جای «مهر» «شوق» آمده است. 

۳ ابیاتی از دو غزل حافظ را باهم آورده است. مطلع این غزل «منم که دیده به دیدار دوست کردم باز» 
می‌باشد و بیت آخر مربوط به غزل با مطلع «هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز» است. 

۴منوان تخافط: طربشت: 


۵ مصرع دوم در دیوان حافظ چنین است: « که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز». 
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در این مسقام مسجازی به جز پسیاله مگیر 
در ان سراجه بسازیجه. غیر عشق مباز 
غزل رای ناهید صسرفه‌ای نبرد 
در این مسقام که حصافظ برآورد آواز 
وله ایضا 
منم که دیسده به دیدار دوست کردم باز 
جه شکر گویمت ای کار ساز بنده‌نواز 
مسن آن نسیم سخن چین به‌طرف بربندم 
1 و ۳ 1۳ 
چه سرّیست و در این باع نیست محرم راز 
ال دولن موه را زلف ابا 
به هیچ رو نروم بعد از ایین به حضرت شاه 
9 ۳۳ ۲ ,۳ 
چ و کعبه یافتم ام ز بت‌پسرستی باز 
شبی < جنین که سحرگه زد بخت می‌خواهم 
که با تو شرح سرانجام خود کنم آغاز 
امید قد تسومی‌داشتم ز بخت باند 
نسیم زلف تسو می‌خواستم ز عمر دراز 
به یک دو قطره که ایثار کردی ای دیده 
بساکه بر رخ دولت کنی کرشمة ناز؟ 


۱. بیت در غزل حافظ مشاهده نشد. ۲ بیت مربوط به غزل با مطلع «هزار شکر» است. 
۳ از این بیت تا آخر غزل در دیوان حافظ مشاهده نشد. 
مجلس منورست به دوست» است و به جای گداز در قافیه مصرع دوّم بساز ذ کر شده است. 


تنم ز چشم تو چشم از جهان فرو می‌دوخت 

امد دولت وصل تو داد جانم باز 
چو حلقه‌ها که زدم بر در دل از هر سو 

به‌بوی صبح وصال تو دن شبان دراز 
صسبا ببه‌مقدم گل راح روح مسی بخشد 

ک‌جاست ب‌بل خوش‌گو برآورد آواز 
چو غنچه سر نهانش کجا نهان ماند 

دل مرا که سیم صبا مست محرم راز 
ز شسوق مسجلس آن ماه خشرگهی حسافظ 

گرت چو شمع جفا می‌رسد بسوز [و] گداز 

فرو داشت عشاق ! 

لاجرم پسيشه مردان سخندان. ادب است 

نزد ارباب خرد مایه ایمان. ادب است 
آدمی زاده اگر بی ادب است. آدم نیست 

فرق مابین بنی‌آدم [و] حیوان. ادب است 
کردم از عقل سوالی که بگوایمان چیست؟ 

عقل برگوش دلم گفت که ایمان.ادب است 
کرو وهی که فتاه ی سر آبلسن تن 

دیده بگشای و ببین " دافع شیطان, ادب است 
چشم بگشای و ببین " جمله کلام الله را 


آیت آمد که دگر معنی قرآن. ادب است 


۱. غزل جامی در دو رساله به طور مشترکک آمده است. 


۲ بوبین. ۳ دید ه. 
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شسمس تسبریزی بگسو ذکسر نسدای مسلکوة 
نسغمه‌پرداز دمی مرع خوش الحان.ادب است 

4 انا 

نه همین میرمد آن نوگل خندان از من 
می‌کند خار از ایسن بادیه دامان از من 

قمری سوخته بالم به‌پسناه که روم 
تا به‌ کی سرکشی. ای سرو خرامان از من 

بسه تسبسم. بسه تکلم. به خموشی, به‌نگاه 
می‌توان برد. به‌هر شیوه دل آسان از من 

اشک ببهوده ان همه از دیده گلم 
گرد غم را نستوان بسرد به‌طوفان از من 

اکنون نوا 

ای ذات پاکت از همه ماسوا سوا 
وز درگسه تسسو یسافته هر بسینوا. نوا 

گس م‌گشتگان وادی جسهل مرکبيم" 
راهی که روی مرجمت ای رهنما. نما 

دردم که چار مسوج " دریای خون شود 
در کقتهی کته تست وتا دا ,تن 

مساراکه حاصلی نبود غیر معصیت 


ای وای اگر دی تسو به روز جزا. جزا 


۱. ابیات مشکل وزنی و معنایی دارند. آن‌چه خوانده شد در اين‌جا ذ کر گردید. مصرع اول به صورت انه 
همین مبر آمدن ن وگل خندان» و مصرع چهارم «تا به کسی» سرکشی مضبوط است. 


انعام توست بر همه خاص [و] عام. عام 

تشریف توست برقد هر نارسا. رسا 
قصاب خسته دل به جناب تو کرده رو 

اي تا یفن ۱ او ون ارات خفا ات ها 

ا کنون ترانه 

ای وای: ما در ایين شهريم. گل پابست تو 

ای وای شوخ من. فریاد [و] فغان از دست تو 
ای وای بسی‌محابا خسون عاشق ریسختی 

وا شاه زر | تاو سا و زادست شر 
سار بر من بگو این نغمه را ای وای 

از من شسنو این قصه را ای وای 
کسو رسستم کاوس کسی. ای وای کنو 

جمشیدکو.حاتم آطی.بستم دل خودبه زلف دلدار 
پا بسسسته شستدم پسبهغم گسرفتار 

ای‌شو خ‌ستمگرجفا کیش رحمی بکنید آبه عاشق‌زار 
ای بگو چ نم داری 

در اوج فسس لک متام داری؟ 
خسسوبان جسهان سر تسو دارند 

آییساتسوسسسرکسدام داری 


۱ : بوبخش به لهج تاجیکان ماوراءالنهر. ۲ ۲: حاطم. 

۴ : بخورید و بیت اشکال وزنی دارد. و ای شوخ در انتهای مصرع اول آمده. 
۴ : ای بگو چه نام داری در اوج فلکک مقام داری» خوبان جهان بر تو دارند 
آیاتسو س رکدام داری» سبحان ال چ نازنینی» رحمن ال 


چه مه جبینی» از ماه ترا همین بود قتتوای اودشی هل که دنو یش لین 
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ازمسا ترا همین سودفسرق 
او نحتن فتتلک: | و | تتو بتسر میتی 


اکنون سواره نوا 

وقت را غسنیمت دان آن قسدر که بستوانی 

حاصل از حیات عمر یک دمست تا دانی ! 
پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت 

باطبیب نامحرم حال " راز پسنهانی 
یسوسف عزیزم رفت " ای بسرادران رحمی 

کز غمش " عجب دیدم" حال پیر کنعانی 
با دعای شب خیزان ای شکر دهان مستیز 

در پسناه یک اسم است خاتم سلیمانی 
جمع کن به‌احسانی حافظ پریشان را 

ای شکسنج گسیسویت مسجمع پسریشانی 
نی ‌حصوصله آن که دل یرت بینم 

نی طاقت این‌که دیسر دیسر[ت بینم ] 
مس یآیی نسانشسته بسیر مسی‌خیزی 

در نیم نفس. چگونه سیرت بسینم 


۱ حاصلش» حیات عمر. غزل حافظ: حاصل از حیات ای جان این دم ۳9 
۳ آ: بیت دوم: حال درد. کارا 
6 ۵ ۲: دیوان حافظ: بینم. 


۱۳۹۹ 


| کنون تلقین نوا خوانند 


خض_داوندا نمی‌دانم جه دیدی 
ه‌مینم بس که ایس‌جادم تسوکردی 
العی‌واقفنی از ال زار 
الی رفته‌ام در خسواب فضفلت 
الهی کسرده‌ام بسسیار تقصیر 
الهی ون عزیزم کردی امروز 
الی‌نفس شیعطان در کمین است 
الهنیی گر بس خوانسی: ور بسرانسی 
الهی بر جنید ایمان. تسو بخشای 
دنیا را مستاعش همه بر تافتنی است 


هر جیز طلب کنی درو بافتنی است 


که خاکم را ببهنقد جان خریدی 
نب نسور کسعبه‌ام نه طلمت دیر 
خسرابی بسودم آبادم تو کردی 
هسمی دانسی کسه جز تسو کس نسدارم 
ده آگاهی از این کار بارم 
از آن کسرده بسهغسایت شسرمسارم " 
مکین نردا به‌نزد خلق خوارم 
برآرد دیس و نفس. از جان دم‌ارم 
تسو دانی. بسندة بسسی اخستیارم 
همین است اصل ج‌ان اعستبارم 
بر کناوشی او مشو کنه‌ناکافتتی است 


حز صحبت دوستان. که نایافتنی است 


اکنون بیات 


جنون را هم نفس امروز با آه سحر کردم 


نفیر آتش انگیزی چونی از خود بدر کردم 
دل جان را به بال جذبه پیر مفان کردم 


و ۰ ۷ ما 2 ۰ ۴ 
ز نه چرخ مقدس هم‌چنان تیری گذر کردم 


نوشته و صف رخسارش به‌اوراق‌مه|[و آخورشید 
قلم چوب سیاهی را ز خوناب جگر کردم 
به توصیف لب قندش چوطوطی در شکرریزی 


زبان خامه را زین حرف پرشهد شکر کردم 


۳ سازم. 


 .‏ جز به. 
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به مکتب خانه وحدت غیائی سال‌ها بودم 
که تا از دفتر عشاق یک مصرع به‌بر کردم 
وله ایضا 
در ایام غم [و] اندوه با من یار طنبور است 
چنان درکنج عزلت خانه بامن یار طنبور است 
بهگلزار خیال عالم آرای پسری‌رویان 
مثال عندلیب مست خوش گفتان طنبور است 
کند روشن مثال شمع هر شب خانةٌ دل را 
که گویا مرهم ریش دل انگار طنبور است 
به‌گلشن گر درآیی؛ شنبتم گل را تماشا کنن 
به‌صدآه [و ] فغان‌شب تاسحربیدار طنبور است 
به‌گل بلبل زند صد نغمةٌ يا رب در این محفل 
به دست عاشقان گل‌دسته پنجار طنبوراست 
ندم گردد ز عصیان تا زند ناخن به سه تارش 
صدا خیزد ز هربندش که فیض آار طنبور است 
اکنون ترانه خوانند 
ات تفن از وتان کی ای ضنحه خندان من از گلستان کیستی 
اکنون عارض 
حکایت کرد باد از گل. گل از پیراهن جانان 
که نبود بوی جانان جز نصیب پاکدامانان! 
پر از لاله است صحرا داغ هجران دیده‌ای گویا؟ 
گذشتست این " طرف از دیده‌ها خون دل‌افشانان 


۱. اصل: در فضیلت پا کی دامان. ۲ اصل: دیده می‌گوید. 


ان تس 
تو خوش داری به‌بزم وصل. در کف ساغر عشرت 

که من هم سر خوشم بیرون در از سنگ دربانان 
ببه‌دل پیکان او ناامده دل می‌رود پسیشش 

لیطعت باشد اتیتقال :مهمانان 
به‌فکر آن دهان, دل را چه سان آرم ز زلف او 

تباید قسسیوه جتمعیت از خساطر پسریشانان 
کله کز کرده دامان بر زده می‌آید آن کافر 

قتدا بسا دور کسردان افت واشتر ازخستلمانان 
به دستی می به‌دستی دست وی‌جامی چه خوش * باشد 

به پای سرو [و] گشتن قدح نوشان غزل خوانان 

افر پیات 
ز کرام تش عطا کرد ز ازل بسهشت مارا 

زب‌هشت راند آخر همه فعل زشت مارا 
مسقر آفرید. جنت به جزای هسربدونیک 
نه شکوفه‌ای نه برگی.نه ثمرانه سایه دارم 

همه حیرتم که دهقان به چه کار کشت مارا 
پسسران ببسخت بد راعدم از وجود بسهتر 

دل خضوش به خودنبیندیدری که هست مارا 

چه کنم چه چاره سازم ز از سرشت مارا 


۱ اصل: چون که. ۲ دیوان جامی: مروّت. 
5 دیوان جامی: خدایا دور دار آن آفت و شر از مسلمانان. 


۵ اصل: به دست می دستی... جانانم... 
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| کون دوگاه 


خال لبت ستاره صبح قیامت است عمر دوباره ماية آن سرو قامت است 


بر قدر همّت است اگر پل صواب ما را صواب کعبه ز سنگ ملامت است 

خاکت به‌سر که جوب عصا در ره" طلب یک گام پیشتر ز تو در استقامت است 

هر شاخ گل که جلوه در ایین باغ می‌کند از خاک برگرفتة آن سرو قامت است 

صائب جواب آن غزل است این که گفته‌اند مصحف سفید گشت نشان قیامت است! 
اکنون ترانه دوگاه 

ای وای سسرو آزادم بسا ای وای‌ کل شش مشادم بسیا 


اکنون سواره دو گاه 

امشب به‌تمنای لبت توبه شکستم باساقی کور 

در مجلس‌رندان خرابات نشستم سرگشته چوساغر 
امروز به عالم نبود اهل وفا را غیر از تو به شاهی؟ 

گیرند برای تو شب و روز دعا را؛ از هرسر راهی 
ای ريخته سودای تو خون دل ما راء بی هیچ گناهی 

بنواز: دمی کشته شمشیر جفا راء باری [به آنگاهی ؟ 

| کنون جارگاه 

خموشی را زبان دادم ادب را بی‌ادب کردم 

به جانان هرچه باداباد عرض مدعا کردم 
لبت کزن‌ازکی بار تغافل بر نمی‌دارد 


. 7 راه. ۲ بیت مفهوم نشد و غزل در دیوان صائب نبود. 
۳ دیوان کمال خجندی «و شاهد). 
۴ بیت مستزاد» در کتاب فنون بلاغت همایی سروده کمال خحجندی ذ کر شده. در دیوان غزلیات شاعر که 


به اهتمام ایرج گلسرخی به چاپ رسیده ذیل غزل ۱۴۸ ص ۱۸۸ مشاهده می‌شود. 


زانگتم نسسیم فنچة فردوس می‌آید 

ناس یر وین افو 
به‌جنت رجمت او دامن آلوده می‌خواهد 

گناهی را که از دستم نمی آمد فضاکردم 
چه راحت در جهان دیدم من بی‌خانمان ناظم 

دم آبسی که هم‌چون ابر خوردم گریه‌ها کردم 
بسام بسرآی. جلوه ده. ماه تسمام خویش را 

مسطلع آف‌تاب کن گسوشه بام خویش را 
شد به فلامی درت صرف تسمام هستیم 

پسهر خسدا تسرحسمی پسیر لام خسویش را 
بساهمه مسی‌رسد غشمت. قسمت بسنده‌ام بسده 

خاص به‌دیگران مکن رحمت‌عام خویش را 
چشمان داری پرخمار. مژگان داری بی‌شمار 

اب روکمند گلعذان دربان بام خسویش را 

دوگاه حسینی 

چو" تسخم اشک به کلفت سرشته‌اند مرا 

پس‌نساامسیدی جساوید کشسته‌انسد مرا 
به فرصت نگسهت آخراست تسحصیلم 

پسرآب رنگم وب رگل نسوشته‌اند مرا 
چگونه تسخم شسرارم بسه‌ريشه " دل بند 

کب همم به‌عالم پرواز کشته‌اند مرا 


۱. بیت با وزن مستفعلن مفاعلن با ابیات بالا با وزن مفتعلن مفاعلن هم‌خوانی ندارد. 
۲ : چه غم که. ۳ ]: ريشته. 
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فلک شکار ک‌مندی است سرنگونی من 
نسدانسم از خم زلف کسه هشته‌اند! مرا 
۳ ۰ ۳ ۲ 1 ۰ 
طپیدن نفسم نار کسس وت شوقم 
هلف زش نی مژگان نوشته‌اند مرا 
سپارش دوگاه 
تو ای زاهد. دوگانه ساز من فصل دوگاه سازم 
تو نازی با نماز خویش. من با لطف شهنازم 
سراخبار سه گاه 
رفستی زبسزم خسویش طرب مسوج باده شد 
شب در لاس جب‌وه بسرون آمدی ز بسزم 
گردید ماه گرد تسو جندان که هاله شد 
عمر دراز بسی ادن را ن‌صیب نیست 
گردید پسی دختر رز جون دوساله شد 
روزی که دل ز باغ مسحبت وظیفه یافت 
وه معاش سینه به‌ناخن حواله شد 
قاضی به رشوه مایل [و] پر حیله مدعی 


۱. آ: رشته‌اند. ان 


نساظم نستیحه از مسی‌گلگون مس‌ال دید 
می‌خواست رنگ لاله ش‌ود. داغ لاله شد 
نصر سه گاه 
سرو را شمشاد قدش‌محو چون تصویر کرد 
آب را مسوج خسرامش پسای در زنسجیرکرد 
ای دم صبح قیامت. این‌همه تأخیر چیست 
پساس خاطر داری عسالم مرا دلگیر کرد 
هر سر مه باقد خم گشته می‌گوید ملال 
گردش ایام مارا در جوانسی پیر کرد 
آن کمان ابروغضبناک از سرخاکم گذشت 
چون هصدف لوح مزارم را نشان تیر کرد 
محتسب‌مرد صراحی سجده‌های شکر ساخت 
شیشه را از باده خالی مرگ آن پیرکرد ! 
بیدا دنیاپرستان رانگردد نو لباس 
جغد نتواند به خود ویرانه را تعمیر کرد 
نوروز خارا 
دیگر ز شاخ سروسهی بلبل صبور گلبانگ زد که چشم بد از طلعت تو دور 
ای گسل بسه شکر تسویی پادشاه حسن با بسلبلان بسیدل مسکین مکن غرور 
گر دیگران به‌عیش [و آطرب خردمند[و ]شاد مساراغم نگار بسود مایه سرور 
می‌خور به بانگ چنگ مخور غصه ار کسی ‏ گوید" ترا که باده نخور گو هوالففور 
عجم 
کم مر شتا هی فا 
بدارد ترک راحت هرکه رادردیده خس باشد 


مصرع اشکال وزنی دارد» درست خوانده نشد. 


۲ اصل:گویند. 
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در این محفل حیا کن تاگلوی ناله سخراشی 

نفس هم کم خروشی نیست که فریادرس باشد 

نگاه عاجزان را سای مزگان قفس باشد 
گلی پیدا ند تا غنجه‌ای نگشود آغوشش 

در این گلشن ملال از میوه‌های پیش رس باشد 
بسناليديم بسرخود ذره‌ای در عرش بی‌تابم 

غبار مامباد افشاندن بال مکگس باشد 
چه لازم نیک گیرد آسمان ارباب معنی را 

شکنج ما همان مضمون که نتواند مگس باشد 
شکست رنگ امیداست سرتاپای من بیدل 

ز سیر ما مشو غافل اگر عبرت هوس باشد 
5 گفتم غم تسو دارم ؟ متا ۶ یتست اب 

گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید 
گسفتم زمسهرورزان؛ رسسم وفا بسیاموز 

گفتا ز ماه رویان. ایسن کار کمتر آید 
گسفتم کسه بسرخیالت: راه نظر ببندم 

شتا هت رومیت این راز راهعنگ اند 
گفتم که بسوی زلفت گسمراه عسالمم کرد 

گفتا اگر بدانی هم اویت " رهبر آید 


دیوان حافظ: او. ۲ ۲ اوست. 


گفتم دل به‌رحمت" کی عزم صلح دارد 

گفتا به کس مگو ایین تا وقت آن درآید 
گفتم زمان عشرت دیدی که چون سرآمد 

گفتا خموش حافظ کین غصه هم سرآید 
ز راه راست گر آه‌نگ‌کنی بسه حجاز 


مج ور 2 ۰ 3 ۳۳۹ 1 


ز ناقه زنگسوله در پسرده رهاوی بند 

در این ممفام به‌عشاق بینوا پرداز 
مشسو بسزرگ ز روی نسیاز کسوچک باش 

بسهبسوسلیک حسینی صفت برآر آواز 
مسقام راست که باشد ز حضرت آدم 

ز جرم خویش به حقّ ناله کرد به دیدة تر" 
فغان حسضرت نوح در مقام عشاق است 

نسوید لطف بشارت شسنو از آن دلبسر 
نسواز حصضرت داود آشکار شدی 

که یک نوابدمد جان دهند. خلق اکبر 
رهماوی" را تو یقین دان ز حضرت مختار 


۱. دیوان حافظ: گفتم دل رحیمت؛ مصرع دوم: گفتا مگوی با کس... 

۲ بیت از کوکبی بخارایی است. 

۳ از اين بیت تا آخر بند مربوط به نظم کوکبی نیست و از شاعر دیگری نقل شده است. 
۴ ۲ رهاویه. 
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که نام بابا عمر بسود گشت جد اکبر 

در آن زمان که ندا داد خالق اکسبر 
ندانم آن می‌حیرت فکن به جام که بود 

جنون به صید که آمد پری به دام که بود 
بسغل چوبسرق گشادم وداع خود کردم 

شبرارهستيم آنسینه خرام که بسود 
به پیشم آمد از خسود گسریختم. رتم 

کرشمه گفت که آن نازنین غلام که بود 
ز یره بسختی ما چهره چشم آهوشد 

سستار:ة سحرماچراغ شام که بود 
هار بب‌ار پسروبال ریخت در پسرواز 
سیاه بسختی ماای علی به زلف که شد 

که شوخ چشمی گردون دگر به‌کام که بود 
این خرقه که من دارم آلوده شراب اولی 

ویسن دفشتر بسی معنی غرق می‌ناب اولی 

در کسنج خسراب‌اتی افتاده خراب اولی 


۱۷۳ 


مد هب 


اس 


چون مصلحت‌اندیشی دورست زدرویشان 

هم سینه پر از آتش هم دیده پرآب اولی 
من حال دل خود را با خلق نخواهم گفت 

این قصه اگر گویم با چنگ و رباب اولی 
ما بی سروپا باشیم اوضاع ‏ فلک این بس 

در دل موس او باد در دست شراب اولی 
از هم‌مچو تو دلداری دل بر نکنم آری 

گرتاب کشیم آری زان زلف بستاب اولی 
چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو 

رنسدی و طرباکی در عهد شباب اولی " 
به گلزاری که آن شوخ پری پیکر کند بازی 

غبارم چون پری " طاووس. گل بر سر کند بازی 
جهان دریای‌خون گردد اگر چشم سیه مستش ؟ 

ز دست افشانی مزگان به" ابرو سرکند بازی 
گدایی کز " سر کوی تو خاکی بر جبین مالد 

به تاج کیقباد [و] افسر قیصر کند بازی 
عرق بر عارضت هر جا بساط شبنم آراید 

نگه در خانه خورشید با اختر کند بازی 
مخور جام فریب از نقش صورت خانة گردون 

به لعبت باز بنگر کز پس چادر کند بازی 


: اوزاع. ۲ بیت با فاصله از ابیات دیگر در متن آمده است. 
: با لهجه تاجیکان به صورت «پری طاووس» قید شده. 


: مستت. ۵. [. بر. 


. بره 
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ز بس پیجیده است آفاق را بی مهری گردون 

عجب گر طفل هم در دامن مادر کند بازی 
من از سر باختن بیدل چه‌اندیشم در اين میدان 

که طفل اشک هم با نیزه و خنجر کند بازی 
گرفتم شوخیت با شور صد محشر کند بازی 

می‌تمکین همان در ساغر گوهر کند بازی 
به‌هر دشتی که صید طرّءات بر هم زند بالی 

که که اه قو ریک بت ام کتقد با ده 
عنا پسروردة یسارست طفل اشک مشتاقان 

که گاهی با عقیق [و] گاه بر گوهر کند بازی 
ز یاد شانه" بسر زلف دلاویز تو می‌لرزم 

رگ جان اسیران چند با نشتر کند بازی 
شرر در عرصه تحقیق با ما چشمکی دارد 

که ازخودچشم پوشدهر که این‌جا سر کند بازی 
بساط این محیط از عافیت طرفی نمی‌بندد 

گوهرهم چون‌حباب این‌جاهمان‌با سرکند بازی 
نشیند طفل اشکم در دبستان صدف بیدل 

که چندی از طبش " آساید و کمتر کند بازی 
تبسم از لبت چون موج در گوهر کند بازی 

نسیم از طرّه‌ات چون فتنه در محشر کند بازی 


. دیوان بیدل: غبارش تا ابد با نافه و عنبر کند بازی. 
۲ :ز اد از سایه. ۳ کهنجندی از طیشی: کمقر کنده 


فلک بر مهره های ثابت و سیار می‌لرزد 

مباداگردش آن چشم شوخ‌سرکشت ابترکندبازی 
قدح لبریز حیرت گردد و مینا به رقص آید! 

شرار مامگر در عسالم دیگر کند بازی 
بضاعت نیست بیش از مشت خونی بسمل ما را 

که آخر رنگ خواهد باختن گر سر کند بازی 
دل خرسند بر هر کس ز شوق افسون دمد بیدل 

درآتش هم همان چون شمع‌گل برسر کند بازی 
تَمّت هذه" الرساله علم موسیقی فی شهر ربیع الاول از ید احقر العباد سنه ۱۲۸۷. 


رسالهٌ موسیقی گمنام در مجموعه‌ای با نام شش مقام (اون توقوزینچی عصر باشلاریده 
توزولگان شش مقام تیکستلاری قولیازمه توپلامی به اهتمام حمیدوف) در تاشکند 
انتشار یافته است که آن را پروفسور نظام کراماتوف در اختیارم نهاد. تاریخ کتابت این 
نسخه ۱۲۷۴ هجری قمری است و قدیمی‌تر از نسخه آستان قدس می‌باشد که به سال 
۷ تحریر یافته است. به سبب قدمت نسخهٌ تاشکند» برای تصحیح برگزیده شد. 
اغاز 

از دور افلا ک گرفته‌اند مفصل آن که در این باب دوازده مقام و بیست و چهار شعبده و 
شش آواز بیان می‌یابد چنین گویند که اول هفت مقام بود از هفت پیغمبر مانده. 
۳ 

سر مونشد ملایم دل سخت سنگ حافظ چه کنم چه چاره سازم ز از سرشت ما را 


تمّت. تمام شد رسالةً شش درآمد مع تمام نصرهاش در ایام دولت ظف رآفرین جم. 


۱. مصرع اول در دیوان بیدل: فضای پر زدن تنگست در جولانگه امکان. ۲ اصل: هذا 
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نسخة تاشکنده نظم کوکبی موجود در رسالهٌ موسیقی گمنام 


علائم. رسم الخط و برخی نکات املایی و نکارشی 


۱ در نسخ مختلف به جای «گث» و «چ»» حروف « کكث» و «ج» آمده است. 

۲ غلط های املایی در نسخه آستان قدس بسیار است. نظیر «خاب» به جای 
(خواب». 

۳ قاعده نگارش رساله بر جداسازی کلمات است. نظیر: «چشمی که» به جای 
«چشمیکه»» «عزلت خانه» به جای «عزلتخانه» و «غزل خوانان» به جای «غزلخوانان» و.... 

۴لخاتی که به صورت محاوره‌ای آمده‌اند» اصلاح گردید. نظیر « گذاشتن» و «نالیدن» 
به جای «گذاشتند» و «نالیدند» و «عنکبود» به جای «عنکبوت» که بیشتر در نسخه آستان 
قدس مواردی چند رعایت نشده بود. 

۵هر جا مصحلت بود. کلمه با حرفی داخل قلاب اضافه شده است. مثل. بیست [و أ]ً 
چهار هم‌چنین در مواردی که به جهت رعایت وزن شعرء لازم می‌آمد حرفی اضافه 
شود لحاظ گردید. 

7 نسخة آستان قدس با علامت اختصاری «آ» و نسخه تاشکند با واژه اصل) 
مشخص گردیده‌اند. 

۷بای تأً کید یا اضافه که متْصل آمده به صورت منفصل نگاشته شد نظیر: به چنگگ 


به جای بچنگ. 

۸ مصحح در تصحیح و مقابله روش «التقاطی» را پیش گرفته است و هر جا لازم بود 
برای تکمیل نسخهٌ اصل از نسخه بدل استفاده کرده است و موارد را در توضیحات 
متذکر شده است. 

4 اساس کار تصحیح, نسخهة تاشکند قرار داده شد که به تاریخ ۱۲۹۴ هجری ثبت 
شده است. در حالی که نسخهٌ آستان قدس تاریخ ۱۲۸۲ هجری قمری را داراست. 
انتخاب نسخهٌ تاشکند به سبب قذمت» خوش خط و کامل تر بودن محتوای آن بر نسخدةٌ 


آستان قدس ترجیح داده شد. 


متن رسالة موسیق ی کمنام 
۴ 


بدان که علم موسیقی؛ علمی است که دانسته می‌شود؛ احوال نغمات را و موسیقی 
کلمه‌ای ! است یونانی *» معنی او «الحان» است و مرکب از مو و [سیقی "] مو یعنی «گره» 
«سقی» یعنی «مو»» گویا که صاحب این فن «از دقت. گره بر مو می‌کند» و علم ادوار زین 
جهت می‌گویند که حکما مدون این مقامات را" از دور فلکك* گرفته‌اند» مفصّل» آن که 
در این باب دوازده مقام و بیست و چهار [شعبه ] و شش آواز بیان می‌بابد" 

چنین‌گویندکه اول هفت مقام بود از هفت * پیغمبر مانده است ویکی از اصحاب صفه 
مانده» و مقام راست از حضصرت آدم علبه السلام مانده است. چنان که سخن آنکه ماما 
حوا را از جده» نزدیکك حضرت آدم علیه السلام آوردند. یکدیگر را دیده به های های 


۱. اصل: موسیقی نغمه‌ای است. یه 
۳ ۲ فاقد ابتدای رساله تا «مقامات» است و مقدمه از رسالهٌ آستان قدس انتخاب گردید. 
۴ و اصل: بیست و چهار شعبده. ۵ : «است». 


7 ۲: چنان‌چه مختصر سخن آن‌که حوا را. 


تمام بگریستند. و" آن ناله در مقام راست بود. و مقام عشاق از حضرت نوح علیه السلام 
مانده است» چنان بود که سگی را دیدند گرگین شده بود " گفتند [چرا]" سک گرگین 
شده". سک به ناله درآمد و گفت ای پیغمبر خدای در کارخانه واجب تعالی دخل 
می‌کنی؟ چون حضرت نوح علیه‌السلام " این سخن را از سک شنیدند " نوحه کردند و 
آن ناله در مقام عشاق بود. 

و مقام نوا از حضرت داود علیه السلام مانده است. چنان بود" که اگر نوا بدمند؛ 
جمله وحوش [و] طیور از آسمان از استماع آن ناله» جان از قالب تهی می‌کردند. 

و مقام حجاز از حضرت سلیمان علیه‌السلام مانده است. چنان که" وقتی که 
مملکت اراضی به ایشان مفوض شد. از سر ذوق و فرحی که بود. الحان کردند و آن در 
مقام حجاز بود. 

و مقام عراق از حضرت ایوب علیه السلام مانده است. به سبب آن که کرمی از بدن 
ایشان بر زمین افتاد و ایشان گرفته» به جایش گذاشتند ۵ بعده» کرم گزیده بی اختیار 
نالید[ند] ۲۱ از حضرت عزت "۲ خطاب در رسید که او به فرمان ما فرود آمده بود. القصه 
آن فغان " در مقام عراق بود. و مقام حسینی از حضرت یعقوب علیه‌السلام مانده 
است. چون حضرت یعقوب علیه السلام حضرت یوسف علیه‌السلام "" را دیدند"" به 
های های تمام به گریه درآمدند. و آن نله در مقام حسینی بود. 


 .۱‏ بدون واو. ۲ شده و گفتنگ: 

۳ اصل: وآ: چه. ۴ اصل: بوده سک آ: شده در حال سگگ. 
۵ به نقل از نسخه آستان قدس. 7 ]: شنیدند در حال نوحه آغاز کردند. 
۷ از «چنان تا تهی می‌کردند» از نسخة آستان قدس برگزیده شد. 

۸ ۲: چنان که وقتی که مملکت و اراضی. ٩‏ اصل: الحان گویند کردند. 

۰ ۲ :گذاشتن. ۱ نالیدن. 

۲ رت الفرت: ۳ فغان را که مقام. 


۳ 
1. 1 


۴ [: فاقد حضرت یعقوب علیه‌السلام است. ۵ [: دیده به های های به گربه. 
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چنانچه حکماء گفته‌اند : دوازده مقام" این است: اول راست. دویم اصفهان, سیوم 
عشاق. چهارم حسینی» پنجم کوچک. ششم پوسلیک. هفتم نوا هشتم بزرگ. نهم 
حجازء دهم رهاوی یازدهم عراق» دوازدهم زنگوله. 

بدان که از هر مقامی دو شعبه * گرفته‌اند » از پستی و بلندی بیست [و] چهار شعبه 
ساخته‌اند. بیست و چهار شعبه این است ": اول دوگاه. دویم " سه گاه» سیوم چهارگاه 
چهارم نوا بیات* پنجم محین ششم بوحصار هفتم مبرقع؛ هشتم نیریز نهم 
نشاورک. دهم نوروز ترک " یازدهم مغلوب. دوازدهم رکب سیزدهم نباتی * 
چهاردهم زابل پانزدهم اوج. شانزدهم نوروزخارا؛ هفدهم مهو هجدهم عشیرا 
[عشیران]؛ نوزدهم نوروز صباء بیستم همایون بیست و یکم نهفت. بیست و دویم 
عزال ‏ بیست و سیوم عریان [عربان | بیست [و] چهارم نوروز عجم. 

دیگر"" بدان که هر مقامی را دو شعبه است و دو شعبه را" یک آواز است و دو 
آوار را بح کت 

نوع دیگر در بیان سازها نوشته شده است ". 


بدان که ۱۳ در اصلش «تن تره» است. تنبور سی [و] دو پرده دارد. حکماء 


. اصل: بود» دوازده. «حکماء گفته‌اند» از آستان قدس انتخاب شد. 

1۳ مقامی دو شعبده گرفته. بست چهار شعبده... به حای شعبه» شعبده آمده. 

ود فاقد جمله «بیست و چهار شعبه این است» می‌باشد. 

۴ اصل: ابتدا به اشتباه نوشته» سیوم و در بالای آن دو گذاشته است. در ضمن سه‌گاه را سیگاه نوشته که 


به لهجه «ماوراءالنهر» است و امروزه نیز تاجیکان به سه‌گاه «سی‌گاه» می‌گو بند. 


۵ پنجگاه. 

1 نیریزه در اصل «بربر» که معلوم است کاتب نتوانسته لغت را درست بخواند و فقط تحریر کرده. 
۷ ۲: عراق. تا کیه اصا تا 

٩‏ ۲: با املاء ماء مور نوشته شده. ۰ ۲ عذال. 

۱ فاقد «دیگر. ۲ ۲ فاقد «را». 

۳ 1 فاقد «را». ۴ در بیان سازها بدان که. 


۵ ۲: طنبور که اصلش تن تره و طنبور سی پرده دارد. 


۱۸۸ سه رسالة موسیقی قدیم ایران 
چنگ را از روی تار سی [و] دو پرده گرفته‌اند و نام تنبور به زبان یونان! «تن» یعنی 
«دل» «بوره» یعنی «خراشیدن» معنی هم چون می‌شود که خراشیدن دل و موسیقیان «دو 
تاره» می‌گو بند. 

چنگ سازی است که عروس سازها است و" در آسمان چهارم زهره نام ستاره ایست 
که او را می‌نوازد و بعضی بر آن رفته‌اند که صورت " آن ستاره به چنگ می‌ماند و مربی 
چنگ است و حکماء از بهر دلگیری جمشید پیدا کرده‌اند. 

نای سازی است که در زمان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیدا شده 
است و گویند" که حضرت از معراج رجعت فرمودند از جمله اسرارها نکته[ای] 
به حضرت علی کرم الله وجهه گفتند" امر کردند که نامحرمان به اين راز اطلاع نیابند و 
ایشان به مقتضی بشریت بی‌طاقتی که دست داد زبان به افشای راز جانگداز بگشادند از 
جهت بی آرامی. به چاه رسیده سر در آن چاه کرده از آن راز به زبان ایجاد گفتند. به 
فرمان الهی از آن چاه نی رست . قضا را شبانی آن نی راگرفته» قطع کرده؛ بر لب نهاده» 
نواخت. صوتی از آن نی ظاهر شده که همه وحوش و طبور را از استماع آن قرار و آرام 
برفت ". والله اعلم. 

بدان که نی غرو* بود اما استادان از چوب تراشیده‌اند. 

قانون سازی است از افلاطون* حکیم مانده است که افلاطون" از عکس چنگ 
برداشته است. می‌گویند" که چنگ را راست ساخت و بر زمین گذاشت و افلاطون بر 


: یونان تن بوره یعنی دل بوره یعنی خروشیدن دل هم‌چون می‌شود که دل را می‌خراشد. 


[ 
۲ ۲ فاقد «واو). ۲ 1 فاقد صورت. 

آ: پیدا کرده‌اند. چنین گویند که حضرت رسول اکرم صلی‌اله علیه و سلم. 
آ: اسرارها سری که به حضرت علی کرم‌الّه وجه گفتند. امر کردند که نامحرمان اطلاع نیابند. به مقتضی 


حیرت بی‌طاقتی دست داد زبان به افشای راز بگشادند» ازجهت بی‌آرامی برسر... 


۴ 
۵ 


۸ [: فاقد افلاطون. 
4 آ: چنین می‌گویند که چنگ راست ساخت و بر زمین صورت او را بدید. 


رسالةً موسیقی گمنام دوازده مقام و منظومه‌ای در ... ۱۸۹ 


زمین صورت او را دید» در دل نقش قانون کرد ". 

پربط سازی است که فیثاغورث حکیم پیدا کرده است. 

رباب* سازی است که در زمان خوارزم شاه رواج یافته است و او سازی است که 
کوهستانی و خشک آواز [است.] می‌گویند که پنج تار دارد ". 

قبوز* سازی است که در زمان سلطان اویس قرن جلایر پیدا شده است " و بسیار 
خوش آواست. 

رود* سازی است که در زمان ملک" اسکندر ذوالقرنین پیدا شده" در میان عربان 
بدیهه گوی " هر حکایتی که اعراب بدیهه میگفتند آن را به نوازش می‌در آوردند. 

و" بعضی برآنند که بربط رودست. اما شخصی می‌گوید رود سازی علاحده است» 
یکک تار از «مو» و یک تار از (سیم) داشته است. 

غجک سازی است که در وقت سلطان محمود غزنوی پیدا شده است. گویند که 
حکیم ناصر و ابوعلی سینا به اتفاق پیدا کرده‌اند. قبر حکیم ناصر در" بدخشان 
است‌اما غجک مغز سر را خالی می‌کند ". 

شمامه سازی است که در زمان خلیفه بغداد پیدا شده" ‏ گویند: که خلیفه را پریشانی 
دماغ عارض شده. چنان‌چه "" حکماء بغداد شمامه را از برای دفع خلل خلیفه پیدا 


. 1 فاقد «بربط ۳ ریاب» است. 


۲ ۲ یافته است. سازی است که کوهستانی و خشک آواز می‌گویند» پنج تار دارد. 


۳. آ: سلطان اویس جلایر پیدا شده و بسیار خوش آوا است. 

۴ 7 فاقد ملک. ۵ آ: پیدا شده است چنین می‌گویند که. 
[: بدیهه گویی. ۷ ۲: فاقد «واو). 

۸ [: می‌گویند. ٩‏ ۲: فاقد «در». 


۰ اما غجک مغز سر را غجک خالی می‌کند جمله از نسخة آستان بر گزیده شد. 
ده اس تین : 
۲. از نسخهٌ آستان برگزیده شد» زیرا که نسخه تاشکند ناخوانا بود. 


کرده‌اند. اما" سازی است که از سازهای جمشید* و منسوخ شده بود از زمان حضرت 
امام حسن و امیرالممنین» امام حسین رضی الله عنهما رواج یافته بود . 

روح افزا* سازی است که سه تار دارد مانند تنبور اما تنبور کلان تر است و خوش 
آواز است 7 

ارغنون * سازی است که در ولایت روم می‌باشد. که " دویست تار دارد. آن را چهل 
کس می‌نوازد. به مانند صندوق است" و بر گرد آن چون اوستادان قالين باف‌نشینند و 
می‌نوازند و این سخن عوام بوده» معلوم نشد که چطور سازیست " 

بدان که " راه جامه‌دران * نام نوائی است از موسیقی که یک ساختگی" مصنفان است 
و آن را ره جامه دران نیز خوانند. شرح و مثال این در ذیل لغت راه جامه دران مرقوم 
خواهد شد. انشاءالله تعالی. 

راه خارکش * نوائی است از موسیقیء آن را نوای «خارکن» نیز خوانند شیخ 
فریدالدین عطار راست: 


فش ٩‏ ار نک راه خشارکش زد به نوک خار راهی سخت خوش زد 


۰ : لغت خوانا نبود که کدام ساز است که در زمان جمشید پدید آمده است. 
۲ : در زمان حضرت امیرالمومنین امام حسین و امیرالممنین امام حسن رضی‌اله عنهما رواج یافته بود. آ: 
فاقد «رواج یافته بود». 
۳ ۲: «خوش آواز است». 
۴ آ: حکما چنین گفته‌اند که: کاتب نسخة تاشکند از روی هوشیاری و علم نگفته «حکما گفته‌اند» چون در 
متن آمده این «سخن عوام» است. 
۵ ۲: کلان آن چون صندوق بوده است. 
۲ نسخة آستان قدس در این‌جا با لغت تمّت» به پایان می‌رسد و می‌نویسد از مقام راست باید کرد بر سر 
اخبار راست این غزل را خوانند: 

زلف کجت همرگز نشود با ما راست کار ما راست شود گر تو کنی بالا راست 
۷ در نسخة تاشکند بدون عنوان و مقدمه‌ای مبحث سازها به اتمام می‌رسد و از چند لحن و آهنگ نام برده 
می‌شود. نسخة آستان فاقد این قسمت است. 
۸ به احتمال منظور از «یک‌ساختگی مصّفان» اثر و ساخته جمعی اهل موسیقی باشد. 


رسالهٌ موسیقی گمنام دوازده مقام و منظومه‌ای در ... ۱٩۱‏ 


راه خسروانی* نام سرودی است از موسیقی. امیرو خسرو فرماید: 
نوا چون گفته شد بگشاد جوجو ‏ زراه خسسروانی عشسق خسسرو 
راه شبدیز* نام لحنی است از مصتفات باربد مطرب. شیخ نظامی در صفت باربد 
گوید: 
هر آن است کسو گسرفتی راه شسبدیز ش‌دندی جملة آفاق شب خیز 
راه گل * نام نوائی است از موسیقی؛ منوچهری گفته است ": 
قمریان راه گل و نوش لبینا رانسند صلصلان بساغ سیاووشان با سروستاه 
راهوی* نام مقامی است از موسیقی. شیخ نظامی راست: 
نکسا در تسرانه جادوی ساخت پس آنگه این غزل در راهموی ساخت 
بدان که مولوی کوکبی که بخاری است. از نتایج کلکک سحر آثار او بر صفحه 
روزگار دیوان اشعار گرد" ثابت است و از کلام معجز نظام او رسایل مختلفه در علوم 
متنوعه صفت وقوع یافته؛ خصوصاً در علم ادوار و موسیقی مسطور و مصتفی مذکور 
دارد که اهل نشاط و ذوق و زمزمه عشق و شوق هر یک نکته او را در مذاق جان از نی 
شکر شیرین تر می‌شمارند. 
اما جناب مولائا را در علم موسیقی تصانیف بسیار است از قول و عمل و کار و 
ريخته و ... و ضرب الفتح و چهار ضرب * و صوت و نقش و همانا که خواجه 
عبدالقادر زمان خود بوده و نسبت تلمذ به جناب رفعت مآبی» عبدالرحمن جامی* 
می‌نمود و در نعت حضرت سید مرسلین خاتم النبیین صلی‌الله علیه و سلم. و «ضرب 
الفتح» در «مقام حسینی» تحریر داده که از استادان اين وادی سمت وقوع کم یافته و 
«چهار ضربی» در «مقام عراق» بسته که ماهران این وادی د رگفتن او حیران و سرگردانند 
و جناب او را در عالم از این تصانیف بسیار است. اگر گوییم کلام به طول می‌انجامد؛ 


۱. بیت از دیوان منوچهری آورده شد (ص ۱۸۹) و در نسخة تاشکند قید نشده. به جای منوچهری» 
منوچهره. ضبط شده بود. 


۲رآنا شون 


۱۹ 


ولیکن در صفحه روزگار در مقام راست کلیات بسته که استادان این صناعت حیرانند. 


ز" راه راست گر آهنگ میی‌کنن به حجاز 
به ناقه زنگوله در پرده رهاوی بند 
مشو بزرگ ز روی نیاز کوچک باش 
گوشت. مایه. گردونیه. جو برخوانی 
به حان و دل شنئو از کوکبی که کرد ادا 


ز اصفهان گسذری جانب عراق انداز 
به بسوسلیک حسینی صفت برآر آواز 
در آن مسقام بسه عشاق بسی نوا پرداز 
بساز پردة نوروز و سلمک [و] شهناز 


به چهار بیت ده و دو مقام و شش اواز 


و اين ابیاتی که هر بیت او مشتمل به یک مقام و دو شعبه واقع شده. از نتایج طبع 


او 

مسفقام اندر عدد بیست آمد [و] چهار 
متام راست گنج رن جکاه است 
حجاز آمد یکی نخل ثمردار 
و اضتت‌سفهان کی کنو کسردد آگاه 
وان مرت آفرانی اس یات 
چ وس‌ازی رده عشاق راساز 
حسیی کز متقامات است برتر 
تایه بو سلیک آبنته #السنک 
نوا را ک‌افتد از وی در جسهان شسور؟ 
بسزرگ آمد جو جنگ ساز کرده 


پس از زنگوله ان‌در نسخمه قوال 


دو ش‌عبه هر مسقامی راست ناجار 
مسبرقع لازمش با پسنج گساه است 
سه‌گاه است. [و] حصار. آن نخل را بار 
بسه نیریز و نسیشابورک برد راه 
گ‌هی روی عسراق و گاه مسغلوب 
نسغم در ال [و] در اوج پسرداز 
دی کشتاه آمتسال قسریدین بسا سح 
عشسیرا[ن] و صسبا را ساز آهسنگ 
شسود نسسوروز خ‌ارا فرع ماهور 
هم‌مایون [و]ن‌هفت ازوی دو پرده 
نماید جارگاه آنگا عزال 


۱. اشعار از کوکبی بخاری است که در نسخة آستان قدس بدون ذ کر «کوکبی» سه بیت نخست آن در خاتمه 


منظومه آورده شده است. 


۲. اصل: ز مبرقع لازمش چون. 


۴ وزن مصرع اشکال دارد. 


رسالةً موسیقی گمنام دوازده مقام و منظومه‌ای در ... 


مسقام کسوچک ار دای تسوانسی 
ره‌اوی شبد به‌نسوروز عسرب رام 
دو فرع از بسهر هر اصلی بیان یافت 
حضیضی راست با هر اصل [و] اوجی 
حضیضش نع اول را بود جای 


۱۹۳ 


که در رکب و بسیاتی بسیت خوانی 
بسنسوروز عسچم گسردد دل آرام 
کنون بساید بسه‌تسدبیرش عسنان تافت 
جو در یباکش بود قعری [و] موجیآ 
بسود فسرع دویسم را اوج. مأوای 


3 ۲ ۳ 
ری بسردار از تخمی که کشتم 


دیس ده بسخت از رخت پسرنور باد 


چم دمن از حمالت دور باد 


در بیان اين که هرکدام ازاین مقام [ها] از هر پیغمبر بنابر واقعه‌ای به وقوع آمده 


است. این است: 

مسقام راست که باشد ز حضرت آدم 
فغان حضرت نوح در مقام عشاق است 
نوازحضرت داود آشکار شدی 
رهاوی را تو یقین دان ز حضرت مختار 
مسقام بسوسلیک از نسالةً یکی اصحاب 


ز جرم خویش به حق ناله کرد به دید تر 
نوید لطف بشارت شنو از آن دلبر 
که یک نوا بدمد جان دهند. خلق اکثر؟ 
که نام بابا عمر بود. گشت جد اکبر 
در آن زمان که ندا داد خالق اکسبر 


را ند ۳ 
اکنون" درآمد شش مقام این را از مقام راست 
بسسنال بسسایل آگر بسا منت سبریاری است 


کم دو عاشق زاریم. کارما زاری است 


۱. اصل: زکت و نباتی. در برخی رسالات موسیقی ابیاتی» و در نسخة آستان قدس «ثباتی» ثبت شده. 
. 1 اوجی. 
۴ اصل: که یک نوا بدهند... 


۳ آ: کاشتم. 
کا ‏ ق ای زک 
0 آستان قدس به جای لغت «درآمد». «سر اخبار» به کار رفته که در موسیقی شش متام 


ماوراءالنهر امروزه مصطلح است. 


در آن زم‌ان که نسسیمی وزد ز طره دوست 

جه جای دم زدن نسافه های تساتاری است 
بسسیار بس‌اده که رنگسین کسنيم جامة دلق 

که مست جسام فسروریم نام هشیاری است 
خیال زلف تسو پسختن نه کار هر خام! است 

ک زیر سلسله رفتن طریق عیاری است 
لطیفه‌ای است نسهانی. که عشق از آن خسیزد 

که نام او نه لب لعل [و| خط زنگاری است 
جمال شخص نه‌چشم است [و آروی [و ]عارض [و اخط 

هبار نکسته در این کار و بار دلداری است 
بته اسان فتیوشکتتان نترآن رتیه ارف 

عسروج بسر لک سروری به دشواری است 
قساندران طسریقت بسه نیم جسو نسخرند 

قبای [اطلس] آن کس " که از هسنر عاری است 
سحر کرشمه چش‌مش به خواب " می‌دیدم 

زصی مراتب خوابی که به ز بیداری است 
دلش بسه نساله مسیازار [و] خستم کن حافظ 

که رسستگاری جاوید در کم آزاری است 

اکنون ترانه راست این است 
سیر گل [و] گلشن بی تو حرام است بسی‌لب لعصلت خون دل جام است 


۲ ۰ 1 ۰ ض ۲ ۵ 
مر زمانی. شاه حهانی یسوسف مصری باتو غفلام است 
۱. دیوان حافظ: خامی. ۲ دیوان حافظ: چشم است و زلف. 
رآ کی ۴ شید 


۵ اصل: بیت در یک مصرع نوشته شده است. 


رسالةً موسیقی گمنام دوازده مقام و منظومه‌ای در ... 


خسنجر قساتل بر رم آند 
گرد رهش را صید نظر کین 
خال بناگوش عارض او را 
زلف تسو کشمیر. خال تسو هندو 
ادنساسنم ‏ فراقت اعلی اعلی 


آتش به درون سینه خرمن خرمن 


۱۹۵ 


شکر که این دم بخت به کام است 
گسردش چشسمش. حلقه دام است 
بس کسه پسرستند. هندوی رام است 
روی تو روم [و] چشم تو شام است 
اندر غم هجران [تو] صحرا صحرا 
خسونابه درون دیسده دربا. درا 


در کشسور حسنت وفاای ماه کنعانی بیا 


مسن ذرة مسرگشته ام خسورشید تابانی بیا 


شد کلبه‌ام بیت الحزن. از هجرت‌ای گل پیرهن 


چون جان دراً در ملک تن از غیر پنهانی بیا 


عبدالقیوم حان دلبری تو شعله من خاکسترم 


دارم درون سینه صا. یکدانه پنهانی بیا 


عملات دیگر 


دامن گلستانش تا مرابه جنگ آمد 
جلوه چون تذرو با جامه چون‌پرطاووس 
خط نامسلمانش داد عقل [و] دین برباد 
در شکست بزم من آسمان فلاخن شد 
در مسحیط سودایش کشتی دل افکندم 


سیدا شده فرهادبا ملاک خود راضصی 


پیراهن بر اعضایم همچو غنچه تنگ آمد 
چهره چون گل رعنا. با هزار رنگ آمد 
بهر غارت رومی لشکر فرنگ آمد 
بر دهسان مینایم جای پنبه سنگ آمد 
شد حباب او گرداب موج او نهنگ آمد 


تیشه پبس که شد دلگیر‌بیستون به تنگ آمد 


واه یت آست 


جام شسراب در ن_ظرلعل لب نگار کو 


۱ 7 خوانا نبود. 


متسین فسترددانف عتاقن گتلعداز کی 


بر باد رود سری که بر پای تو نیست ناشاد رود دلی که در اد تو نیست 
خون گردد قطره قطره برخاک فتد چشمی که درو ذوق تماشای تو نیست 


اکنون نصر راست عشاق خوانند 
لله الحمد که بعد از سفر دور و دراز می‌کنم بار دگر دیده به دیدار تو باز 


مژه برهم نزنم پیش توآری نه خوش است که تو را چهره بود باز [و] مرا دیده فراز 

باوجود خم ابروی تو ام می‌خواند زاهد بی خبر از عشق به محراب نماز 

پی [به] توحید برد از الف قامت یار هر که ادراک حقیقت کند از حرف مجاز 

جامی از شوق " مقام تو نوایی که زند ‏ بهر عشاق رهی راست بود سوی حجاز 
سوارة عشاق 

گلشن تن فسرده‌شد. خوبی‌این جنین‌گذشت بوی وفا کسی ندید این همه انجمن گذشت 

رشته سوزنم چه سود جیب هزار پاره را تال زب نت وی 7 

چند کباب آمی‌کنی اين دل خون چکیده را هیچ دوا نمی کنی جان به لب رسیده را 
سپارش عشاق 

استیاقی که به دیدار تو دارد دل من دل من داند [و] من دانم [و] داند دل من 

نوروز صبا 


دو نرگس تو که مستند [و] ناتوان هر دو شدند آفت عقل [و] بلای جان هر دو 


میان ما و تو جز جان [و] تن حجاب نبود بیا که همجر تو برداشت از میان هردو 
چنان دو دیده غیورند بر رخت که کنند نظر به روی تو از یکدیگر نهان هر دو 


۱. اصل: بهر مقال و در مصرع دوم ره. 

۲ از نگارش ناقص مصرع می‌توان بر این باور شد که نسخة دیگری از رساله گمنام باید وجود داشته باشد 
که کاتب از روی آن نوشته است و نتوانسته. بخشی از مصرع را تحریر کند. 

۳ اصل: چند کباب می‌کنی اين من دل خون چکیده را. 


رسالةً موسیقی گمنام دوازده مقام و منظومه‌ای در ... 


فران قوس قزح با هلال بس عجب است 
شکار پيشه دو ترک‌اند. خفته چشمانت 
از آن میان و دهان. قاصرند وهم و خرد 


ز کار دنیی [و] عقبی مپرس جامی را 


۱۹۷ 


ضدای را بنما طاق ابروان هر دو 
نهاده بر سر بالین خود کمان هردو! 
اگرجه خرده شناسند و رازدان هر دو 


که کرده در سر کار تو ایین و آن هر دو 


و 
اقفر * را ‌ 


نزد ارباب خرد مایه ایمان. ادب است 

آدمی زاده اگر بی ادب است. آدم نیست 

کردم از عقل سوالی که بگوایمان چیست؟ 

گر تو خواهی که قدم بر سر ابلیس نهی 

چشم بگشای و ببین جمله کلام الله را 

شمس تبریزی بگو ذکر ندای ملکوت 
تمام شد مقام راست. 


لاجرم پيشه مردان سخندان. ادب است 
فرق مابین بنی‌آدم و حیوان. ادب است 
عقل برگوش دلم گفت که ایمان.ادب است 
دیده بگشای و ببین " دافع شیطان. ادب 
آیت آمد که دگر معنی قرآن. ادب است 


نغمه‌پرداز دمی.مرغ خوش الحان.ادب است 


من بندة حفین تسو سلطان محتشم 
رنجور گشسته ام ز تمنای مقدمت 
برجانم ازتوهرچه رسدجای منت است 
سر گشتگان بادیه پسیمای عشق را 
شد سینه ام شکاف شکاف از خدنگ آه" 
روزی که می‌نوشت فضانامةً اجل 


5 اصل: ابرو. 


۲ اصل: بوبین» امروزه در لهجه تاجیکان متداول است. 


۳ اصل: راه. 


گر در غم تو زار بمیرم. تو را چه غم 
پهر خدا به پرسش من رنجه کن قدم 
گر نساوک جفاست و گر خنجر ستم 
هسجر تسو ره نسمود به سر منزل عدم 
در هر شک اف آتش دل می‌زند علم 
قتل مرابه تسیغ جفای تو زد رقم 


جامی که آب خضر ننوشد ز جام جم 


۱۹۸ 


زخمی زدی به خنجرم.دیده به دیده. روبه‌رو 
2 ۱ 
رو ی وله و دلا در خسسیالی 
ارض منم سما منم جام جهان نما منم 
صفبه " غیب گلشنم. بلبل مست لامکان 


سفته عنان " رمز کن. گوهر کان من لدن 


تاب بنفشه می‌دهد طرة مشک سای تو 
ای‌گل خوش‌نسیم من بلبل خویش را مسوز 
من که ملول گشته‌ام" از نفس فرشتگان 
عشق تو سرنوشت من‌خاک درت‌بهشت من 


شاه نشین چشم من جلوه گه " خیال تست 


سعی نما بکشتنم نکته به نکته. مو به مو 
قطعه به قطعه گشته اند شهر به‌شهرکوه به کوه 
آئینه صفا منم. با رخ دوست روبه‌رو 
در سر نخل این جهان آمده ام به گفتگو 


کرده زآب فیض حق دایه عشق شست وشو 


پسرده غنجه می‌درد خندة دلگشای تسو 
کزسر صدق می‌کند شب همه شب دعای تو 
قال [و] مقال عالمی می‌کشم از ببرای تو 

۰ ای 5 ۲ ۵ 
مهررحب سرشت من راحت من‌رضای تو 


جای دعا" ست شاه من. بی تو مبادجای تو 


عملات دیگر 


یارب آن ابرو کمان امروز مهمان که بود؟ 
برق حسنش همچو آتش زد به طور پیکرم 
جعد مشکینش قرار صبر از جان که برد 


شاه من میرزای من. میرزای بی پروای من 


شاه من میرزای من میرزای دل آشنای من 


. مصرع خوانده نشك. 
۳ خوانده نشد. 
۵ اصل: دعای. 


ناوک مژگان او خنجر زن جان که بود؟ 


شعله رویش فروغ چشم گریان که بود 


تاتو نباشی پار من» سامان نداردکار مسن 


تاتو نباشی پار من سامان نداردکار مس 


۲. خوانده نشد» صغبه» زن سرکش و تند. 
۴ دیوان حافظ: گشتمی. 


۲ دیوان حافظ: تکیه گه. 


رسالةً موسیقی گمنام دوازده مقام و منظومه‌ای در ... 


همسرگه که آید لاش به گفتار 
دل در همسوایت چسون ذوق مسنصور 
دارد شکسبا در چسوبه دار 
میرع اج را در باع هست یآ 
ازشسون عساشق سرخ است مستقار 


۱۹۹ 


گس ردد مسبیحا از رشک. بسیمار! 
جون ذوق منصور چون ذوق منصور 
درجوبه دار در جسوبه دار 
درب هستی در با هستی 
سرخ است منقار سرخ است منقار 


تلقین بزرگ 


الهی چون سپهرم سینه بگشای 
که آرایسم رخآ مسعنی چو اخستر 
دلم را یس وسف مسصر بیان کین 
عسسروجم ده بسه مس عراج رهص‌ایی 
کليم آرزویسم را در این کار 
در عرش سسخن بگشابه رویسم 
بسه مهد اسم اعسظم نسقش تسوحید 
که در دله.اکند شیرازه مسحکم 
بیا ساقی که ناظم سافت رخصت 


یار وف‌اداری. وف‌دار تسومن 


دلم طسوطی کین [و] آئینه بسنمای 
لب الفت‌اظ را شسویم بس» شکسر 
زلیسخای امسیدم را جسوان کین 
یدب یضابسرآر از جسیب گسفتار 
که پسر کسرسی نشسیند هر چه گویم 
کتابم رافسوی کین پشت امید 
چو جلدش در بسغل گسیرد دو عالم 
بسده جامی که گسردد مست وحدت 


دل به تسو دیسوانه. دیوانه. دبوانه 
زر 


ی ۵ ۴ 
مونس غم خواری. غم خوار تو من 


۱. بیت اوّل و دوّم در چهار مصرع تحریر شده بود. چنانکه به نظر می‌آید دوبیتی محلی باشد وزن آن 


مستفعلن (بحر رجز) است و در بعضی مصرعها اشکال وزنی دارد. 


۲ اصل: دو بار «در باغ هستی». 


۴ اصل: این سه بیت به صورت دوبیتی تحریر شده است. 


۳ ۲ که زانم رخ... 


۳۰۰ سه رسالة موسیقی قدیم ایران 


سپارش 
اگر از تو برکنم دل. به‌کجا برم نگارا ز در تسو بازگردم که کند قبول ما را 
اکنون نصراللهی 
چو وحشی می‌زند از کلبه من توی کوکب ها 
جراخم دیسده آهو شد از تاریکی شب‌ها 
به‌هر جانب کشانم دیده بردشت و دمن گلشن 
مه برگشته در چشمم خلد چون نیش عقرب‌ها 
ز جوش باده دزد تسه نشسین, بالا نشین گردد 
زموج خنده ترسم خط برون آید از آن لب‌ها 
که نقش سینه من موجه ریگ روان باشد 
که کلک خون شيشه ساعت پر است از گرد مطلب‌ها 
جوخواندی درس آزادی گ‌لستان می‌شودزندان 
که روز جمعه بازی گاه طفلان است. مکتب‌ها 
شب عید آمدی بربام [و] بسرگردون نسظرکردی 
کسواکب همچو ماه نوتهی کردند قالب‌ها 
علی از رشک اسستعدادع‌الم دش‌منم کنتن دنك 
مسجبّت راگسرفتم عساقبت از تسرک مسطلب‌ها 


سوارةٌ نصراللهی 
از کستم عسدم بسیرون نا آمده بایستی اینن گنبد فیروزه بر هم زده بایستی 
بر گرد حبرم بودم ترسا بچه‌ای می‌گفت  .‏ این خانه بدین خوبی آتشکده بایستی 
از جورمپهردون خون گشته دل مردم ایسن ظالم بدخو را بر هم زده بایستی 
شد خشک گیاه من از بی نمی گردون یارب دل مهرویان سنگ یده" بایستی 


۲ سنگ یده. سنگی که برف و باران به طریق افسونگری بر وی نمودار شده (ناظم‌الاطبا) برف و باران 
آوردن را گویند به طریق عمل سحر و ساحری و این عمل در ماوراءالنهر شهرت دارد (برهان). 


رسالة موسیقی گمنام دوازده مقام و منظومه‌ای در ... ۳۰۱ 


از شرم نگاه من چون گل به سحرماهر. ‏ بسرگ گل رخسارش شبنم زده بایستی 
۳2 
سواره دیگرش 


دنیا تمام گنج است مارش نمی نماید. خوبش گل است گلشن خارش نمی‌نماید 
عریان تنی است مارا هر دامن حریری از بس قماش دارد تارش نمی نماید 
سواره دیگرش 
دوستان دیوانةٌ ما را به خود مونس کنید حلقه زن‌جیر ما از حلقه محبس کنید 
بر سر آزادگان باشد ز ترک سر کلاه ای قلندر مشربان ما را به خود مونس کنید 
سرو را بی‌حاصلی باشد حصار عافیت اهل دنیا تکیه بر دیوار ایين مفلس کنید 
در گلستانی که گردد نوخط ما جلوه گر عینک چشم مرا از ببرگ گیل نسرگس کننید 
منت اکسیر ما را فتاه زیر تاک که از طلا گشتن پشيمانيم ما را مس کنید 
یادچشم خوش نگاهان.گوشه گیرم‌کرده‌است بسوریای کلبه ام را از نسی نرگس کنید 
سیدا معشوق بی عاشق چومرغ مرده است شمع بی پروانه را بیرون از این مجلس کنید 


اکنون عرّال 
درگشسساد عسقده‌ام ماه فلک سیما بسیا 
اد ی ی 
شدت بیماری همجران به غایت آمده 
بهر قبض جانم‌ای شوخ ملک سیما بیا 
ز انستظار مسقدمت نسظاره در چشمم نماند 
عین نور[ی] لطف کن در چشم نابینا بیا 
آه آتش بار دارد دل نسباشد جای نو 


ای دو عالم فرش راهت سوی چشم مابیا 


ِ وج خوانده شد. 


۲۰۲ سه رسالة موسیقی قدیم ایران 


تسابه کی باشد حیا زنجیر پای گفتگو 

بسهر شرح حال من‌ای فلغل مینا بیا 
اکگ ره مایا وراستها یوت ایض 

بگذر از اکسیر سوی نقد این طلابیا 
تا نگردی ایین‌جنین یک ذزه از دیداردوست 

بر سر درس حقیقت یک مژه بگشا بیا 
رفته است از خود برون شیون به‌سودای وصال 

خلوت دردم کنون‌ای ماه من تنها. بیا 

سواره عزال 

مست ناز جانان را دوش در چمن دیدم 

در قسبای گلگونش سرو گسل‌بدن دیسدم 
از راض رعنای بی‌بهای رخسارش 

داغ سسينة خسود را لالا خستن دیدم 
در فراق عاشق را زندگی بسود مردن 

دلق زنسدگانی را در بسرش کفن دیسدم 
عشق سیر گلزارش رهنمای گلشن شد 

غنچه را ز گفتارش جاک پیراهن دیدم 
حال زار حسرت را از جه رو نمی‌پرسی 

قسلزم سرشکش را بسی‌تو مسوج زن دیسدم 

سپارش عرّال 

بسه‌پسا کردم چو بلبل نغمه سایی را 


توبخشیدی به‌من عقل [و] خرد. هم‌پارسایی را 


۱ اصل: ای. ۲ اصل: خوانا نبود. 


رسالةً موسیقی گمنام دوازده مقام و منظومه‌ای در ... 


ز یاد او مشو غافل گذر از ما سوی جذبی 

چو او هم پيشه خود ساز رسم بی نوایی را 

اکنون محیّر 

تاشراب عسق در جام تسمنا ریسختند 

غنچه‌ها خون از دهان خود چو مینا ریختند 
دی‌ده محنون طینتان در دست شورمستی ام 

از کدوی سر می‌سرجوش سودا ریسختند 
تا در این مجلس گشودم چشم عمرم شد تمام 

در ره نظاه‌ام چون شمع اشک[ها] ریختند 
در جهان هر کس که آمد روی آسایش ندید 

طرح این ویرانه از ! خاکستر ما ریختند 
صد چمن راگشت عاشق‌صورت دل‌نقش بست 

رنگ‌های رنگ رنگ ان گهرها ریسختند 

افر بزرگ 

بارب از جانم بر" مسهر مه رخسار او 

یابه‌هر یک چندروزی کن مرا دیدار او 
سوخت جانم از سموم هجر کوآن دولتم 

تسابياسايم دمی, در ساية دیوار او 
ره چه پیمایم به سوی " زهد. چون خواهد زدن 

بار دیگر راه من لطف قد و رفتار او 
عاشق‌مهجور را بر رخ روان [آن"] اشک نیست 


می‌رود خونابه‌ای از سسينة انگ‌ار او 


۱. اصل: ویرانه را از. ۲ اصل: بوبر (لهجه تاجیکان). 
۳ دیوان جامی «کوی». ۴ دیوان جامی: آن. 


۳.۳ 


کار حامی درهم از انکار اهل درد شد 
ناصحا برخویش رحمی کنن مزن " انکاراو 
سپارش بزرگ 

بسیام غنی بگو از مسقام بسزرگ راز نمای سر حقیقت که دل کنم ز مجاز 

تمام شد مقام بزرگ. 

اکنون مقام عراق 

مسطرب نسواز رده ساز عراق را از دل بسرار مس حنت درد فراق را 
چون من کسی ز ما. جور" محنت نکرده 
طسی دشت فسراق ب‌ادیة اشتیاق را 


غماز تو سپهر بداختر به جان رسید سرد از مان راحت دل اتفاق را 


همّت سرای خاک نشینی نمی دهد دستی که زیر پانهد آن رواق را 
کلفت طرب ترانه محمت فرح نوا باشد که ساز شکند اهسل تفاق: را 
ترانه عراق 
در فصل گل کابل شهزاده به‌باغ آمد ..."شاه انسجمن ایسن دم میر ارغوان آمد 
گل به گل اشارت‌ها کرده هرطرف می‌گفت المنة فلک آرام طرف بوستان آمد 
مطرب عندلیب آسا نغمه ساز مجلس شد . گوییا پسی تسعلیم زهره ز آسمان آسد 
ساقیای سیمین تن باده در کف گلگون . . می‌دهند پی درپی نوش نوش جان آمد 
عملات عراق 
داغ مسی‌سوزد ون شسمع دربزم بتان ای سنگدل کافربودی افسونگر نامهربان 


من طرفه دلی دارم دایم به جفای تو من خسته دلی دارم هوشم به نگاه تو 
ای در تن درا. تن در تین درا ای در تن درا تن در تن درا 
ول انشا 


۱. دیوان جامی: «مکن». ۲ اصل: خوانا نبود. 


رسالةً موسیقی گمنام دوازده مقام و منظومه‌ای در ... 


کت موی سا مت سا 
خواهی که در اين عالم تشویش توکم گردد 
فقو آلی زا قملایل باب کنرد 
برگرد حرم بودم ترسا بچه‌ای می‌گفت 
بسر دایسرة مسطرب قانون نوازی گفت 
هرکس‌که سخنچین‌است پیغمبر ازاوبیزار 
بگذشت خضر روزی‌شیرین پسری می‌گفت 
خون گشته دل ناظم از وصف پری رویان 


۳۵ 


این گنبد فیروزه وسرانکده بایستی 
در دشت فناخود را برهم زده بایستی 
مابندهة فرمانيم ون نامده بایستی 
این خانه بدین خوبی آتشکده بایستی 
از پرده برون خواند[ن] بی‌قاعده بایستی 
هر لحظه به فرق او مشتی زده بایستی 
این پیر بدین خوبی برمن دده بایستی 


یبا رب دل مهرویان سنگ بده بایستی 


اکنون جارگاه محیّر عراق 


شفق در خون حسرت می‌تهد ! از دیدن مینا 
رعونت در مزاج می پرستان ره نمی یابد 
بهاری در نظر گل می‌کند امانمی دانم 
نشاط حاودان‌خواهی دلی را صید الفت کن 
اگر جوش بقا نبود فنا هم نشاً ای دارد 
می در چشم دارم الوداع از رنج مخموری 
به حرف ناملایم زحمت دل‌ها مشو بیدل 


عقیق آب روان می‌گردد از خندیدن مینا 
چه امکان است از تسلیم سرپیچیدن" مینا 
به‌طبع غنچه‌هارنگ است یاخون‌درتن مینا؟ 
که مستی‌هات موقوف از به‌دستآوردن مینا 
کم از غلغل ندان آهنگ بشکن بشکن مینا 
که امشب موج اشکی برده‌ام ازدامن مینا 


که هرجنس سنگی هست باشد دشمن مینا 


سواره محیر 


تاتو درجهان‌باشی‌وصف غنچه گل چیست 


ای‌هلاک خوبت من. این‌همه تغافل جیست 


این نیز سواره 


هم بغل گشا چون موج بر سر کننار اید 


. اصل: می‌طید. 


اشک حسرت ازچشمم همچوجویبارآید 
به که بی گل رویت مرگم آشکار آید 


۲ برگرفته از غزل بیدل (م). 


۳ از این بیت تا آخر غزل از غزل دیگری برگرفته شده است. 


۳۰۹ 


دورم از وصال تو زندگی" چه کارآید جان‌به لب نمی آییین چه‌سخت خلی‌هاست 


نوروز ترک 


به سرم هوای ترک شوخ فتنة بی باکی 
دلی سیراب شد از نالة شوق گرفتاری 
ز فخر رو مه افتادگی‌ها رنگ اند ازم 
بخاک افتاده ام اما غرور شعله خوبان را 


خدا از بزم وصلش نالة بیدل عجب نبود 


ز تیخش شاخ گل ریزد زتیرش سروآزادی 
رسد یارب به‌گوش حلفَهٌ دام تسو فریادی 
که گیردبعدمردن مشت خاکم دامن بادی 
کف خاکسترم از آرمیدن میدهد بادی 


که موج افتد به ساحل می‌کند ناچار فریادی 


آفر عراق 


یاقوت لب لعل تو سرماية دین است 
زاهد به تمنای وصال تو به مسجد 
وز دیده نگه کردن خوبان نمک افزاست 
کشمیر خراسان [و] سمرقند [و] بخارا 
هر کس به خیال تو به بحر سخن افتاد 


انديشة پابوس تو مارا به جبین است 
عمری است که با پاد توسجاده نشین است 
در دیده نگه کردن ما هم نمکین است 
روم [و] ختن [و] هند. ترا زیر نگین است 
گفتار محیط از بر اوصاف تو این است 


اکنون مقام دوگاه 


رفتی ز بزم جوش طرب جوش ناله شد 
روزی که دل ز باغ محبّت وظیفه یافت 
شب در لباس جلوه برون آمدی زبزم 
عمر دراز بی ادبان را نصیب نیست 
قاضی به رشوه مایل [و] پرحیله مدعی 
ناظم نتیجه از سی‌گلگون ملال دید 


۱. اصل: زنده گی. 


موج شراب موی دماغ پیاله شد 
وجه معاش سینه به ناخن حواله شد 
گردید ماه گردتو چندین که هاله شد 
گردید پیر‌دختر رز. چون دوساله شد 
املاک خواجه صرف قبول حواله شد 
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دوگاه! 


بهار آمد جه شد از کشت گلشن یار بایستی 
کباب خون جکان از سینه اغیار بایستی 
به تعریف دهانش غنچه را گفتار بایستی 


شب قدری که می‌گویند زلف یار بایستی 


مرا یک شیشه می‌در گوشه گلزار بایستی 
دو زلف این پری در گردنم زنار بایستی 
به استقبال قدش سرو را رفتار بایستی 


درآن شب چشم خوابآلود من‌بیدار بایستی 


ترانة دوگاه 


ای وای سسرو آزادم بسا 
ای وای مستمندان ای وای مستمندان 
هر زمان ما را به کویش ذوق دیدار آورد 
چند اشک لاله گون ريزيم خون دل خوریم 
گل که بازاری شود بلبل زند خود را به دام 
خاک شد منصور. فریاد اناالحق کم نشد 


ای وای نسسخل شسس‌مشمادم بسیا 
ای وای‌م قصد اسستادم بسیا! 
بسلبلان را آرزوی گل به گلزار آورد؟ 
تا به کی تخم وفا کاریم غم بار آورد 
اتید آاکنه هاش به زار آرزد 


عاشق بیجاره خود را بر سر دار آورد 


عملات دوگاه؟ 


در مجلس رندان خرابات نشستم. پیمانه چو ساغر 


امروز به‌عالم نبود اهل وفا را غیر از تو پناهی 


گیرند به‌راه تو شب‌وروز دعا را از هرسر راهی 


. آ: بهار آمد دوگاه که به نظر می‌آید آوردن «بهار آمد» اعلام مطلع شعر باشد. گاهی برای نامگذاری 
ترانه‌ها رسم است که کلمه یا جمله‌ای از مطلع شعر بر گزیده می‌شود. 

۲. دوبیتی محلی است و بیت دوّم در یک مصرع تحریر شده بود به نظر می‌آید مصرع دوم و به جای آن 
مصرع «هر زمان ما را...» آمده است که مربوط به مطلع غزل بعد از آن است. 

۳ مهدی عبادف مروگی خوان بخارائی این بیت را در مقدمه (شهد) مروگی (نوعی جنگ موسیقایی) 


می‌خواند (اوت 1۹۹۹). 


۴ اصل: دوگا. 


در خرمن گل مار سیه خفته کدام است. با روی تو گیسو 
حیف است‌که همخوابه بود ترک ختا را هندوی سیاهی 
ای ريخته سودای تو خون دل ما را بی‌هیچ گناهی 
بنوان دمی کشته شمشیر جفا راء باری به‌نگاهی 
شبنم به تمنای تو عمری به‌سر آورد. با دیده" بیدار 
پیراهن آغشته به خون جگر آورد. گل در بطر" خار 
بلبل به چمن ناله جان‌سوز برآورد. از سینه انگار 
باد سحر از روضه رضوان خبر آورد. امروز به‌گلزار 
ای سرو روان نیست مگر باد صبا را؛ در کوی تو راهی 
عملات دیگر 
آمد آن آرام جان گل دیده را روشن کنید 
جهره را رنگین کسنید دیسده را پرخون کنید 
دهاش وا وا هس فش شش را 7 
بهتر از معشوق نیست. خوب‌تر از محبوب نیست 
باز نوای بلبلان عشق تسو بادم می‌دهد 
هر کس که از عشق غافل است عمرش برباد می‌دهد 
خام یله ی لللاعیه لی دواست 
شام له بسلللا عیه لی دواست؟ 


۱. اصل: با دید و بیدار. ۲ اند ه شام 

۳ اصل: خوانده نشد. 

۴ یله یلللا عبارتی است که مروگی خوانان و سازنده‌های بخارا در اجرای قسمت‌هایی از موسیقی مروگی و 
سازندگی به همراه دوبیتی‌ها می‌آورند» عبارت شاید ترکی ازبکی باشد. ابتدای بیت مفهوم نشد» خانم نیز 


خوانده شد. 
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عشسق تس وم راک رد خسراب 

درد تسس و هس راک سس ردک سس باب 
آگسسر از تسو بسرکنم دل بسه کسجا بسرم نگارا 

ز در تسسو بسازگردم که کسند قسپول مارا 
ای دوست به کسوی تسو رسیدن مشکل 

پ‌ااز سس رکس وی تسو کشیدن مشکل 
جان در وس روی تسو دادن آسان 

ج‌ن دادن و روی تسو نسدیدن. مشکل 

| کنون جارگاه 

خموشی را ز دست دادم ادب را بی‌ادب کردم 

به‌جانان همرچه باداباد عرض مدعا کردم 
لبت کزن‌ازکی بار تسبسم بر نمی‌دارد 

به خون غلطم که امروزش به‌دشنام آشنا کردم 
ز انگشستم شسمیم غشنچه فردوس می‌آید 

نسمی‌دانسم سسحر بسند گسریبان کسه وا کسردم 
سحیط رجمت او دامن آلوده می‌خواهد 

گناهی را که از دستم نمی آمد فضاکردم 
چه راحت در جهان دیدم من بیچارة ناظم 

دم آبسی که هصمچون خوردم گریه‌ها کردم! 

سوارهٌ جهارگاه 


کر کته مسا اتکی شنت غم نسامة ما شسنیدنی " داشت 
هر تا تمه مان فد :ات یکتسا وتان کشتدی. داشیش 
. اصل: وزن مصرع اشکال دارد. ۲ اصل: شنیده نی. 


۳ اصل: کشیده نی. 


هر چند تو شاه [و] ماگداييم که چون لحنی به که مبتلاییم 
سواره دیگر 

بر من از خضوی تسو هرچند که بیداد رود 

چون رخ خضوب تسو بینم همه از اد رود 
تابه کی عاشق بیچاره به امید وصال 

شادمان سوی درت آید [و] نا شاد رود 
نسقش شیرین رود از سنگ ولی ممکن نیست 

که خیال رخش از ختاطر نرهاد رود 
خاک بادا سر من در ره آن رو روان 

که گرفتاری من بیند [و] آزاد رود 
جسزبه ویرانة غم جا نکند مرغ دلم 

جغد آن نسیست که در منزل آباد رود 
دل به آن غسمزه خون ریز کشد جامی را 


صید را چون اجل آید سوی صیاد رود 


عیشم مسدام است از لعسل دل خسواه 
کسارم هه کسام است الحمدلله 
ای بسخت سسرکش تسنگش بسبرکش 
گسه جسام مسی‌کش. گه لعسل دل خواه 
اکنون عارض 
گبرگ را ز سل مشکین نقاب کن 


۲ ۳ ۰ 5 
پسعتی که رخ بسپوش و جهانی خراب کسن 


۱ اصل: بدون و او. 
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بس‌فشان عسرق ز چسهره و اطراف باغ را 

جون شیشه‌های دیسدة مسا پر گلاب کسن 
ایام گل چو عمربه رفستن شستاب کرد 

۹ 
بسسوی بسنفشه باسنو [و] زلف نگار گسیر 

نسیکو بسه رنگ لاله عسزم شراب کین 
هم‌چون حباب دیسده به روی قدح کشان 

ایته نان زااهتنداز و یات اوتای کنوه 
[و] آنجا که رسم عادت عاشق کشی آن است 

بسا دشسمنان قسدح کش [و] با ماعتاب کن 
حافظ وص‌ل مسی‌طلبد از ره دعا 

یارب دای خسته دلان مستحاب کین 

سوارة عارض 

بام برآ[ی] و جلوه ده ماه تمام خویش را 

مسطلع آفستاب کن گسوشة بام خویش را 
شد ب‌فلامی درت صرف غفلاميم همه 

بسهر خدا تسرجمی؛ بسر لام خویش را 
باه مه می‌رسد غمت. قسمت بنده‌ات بده 


خاص به دیگران مکن. رحمت عام خویش را 


جشمان داری پرخمار. مژگان داری بی‌شمار 
اب رو ک‌مند گلعذان مارا قاندر کرده‌ای 


۱. وزن شعر اشکال دارد. 


اکنون دوگاه حسینی 
چو تخم اشک به‌ک لفت سرشته‌اند مرا 
بسهناامسیدی حاوید کشت‌ان د مرا 
7 .2 ی و 
ز آهبسی‌انسرم داغ خام کاری خویشم 
بسه آتشی کسه ندیدم سرشته‌اند مرا 
به عسالم آدمیان هم فرشته‌اند مرا 


بسه لس زش نی مژگان نسوشته‌اند مرا 


سوارة دوگاه حسینی 

ای ز خسدنگ غمزه‌ات سینه ما پر از الم 

کشت مرا جفای تسوای بت شوخ پرستم 
دامن وصل بار راکی دهم از کف وفا 

تسیغ جفا اگر کند دست مرا قلم قلم 
از دام نش نشانه‌ای من به جهان نیافتم 

در طلبش نهاده رو. روی به وادی عدم 
تسابه کی از فراق تو گریه نیم روزوشب 


لیک ز عشق گل رخان گشسته فنی محتشم 


بر گرفته از نسخه آستان قدس. 
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جسرمی زار و بسسینوا گشسته اسسیر و مسبتلا 
آه فغان ز حد گذشت. هیچ نشد غم تو کم 
سپارش مقام دوگاه 
توای زاهدادوگانه ساز. من‌فصل‌دوگاه سازم 
تو نازی با نماز خویش. من با لطف شهنازم 


ترانه سه‌گاه 


ترسا بسچه لا حالیمغه دیوانه لیفم 
سار مست تو من. سرمست تو من 
ب‌ازا که دلش از پسی آزاری ماست 
درخت غنچه برآورد " که بلبلان مستند 
یکی درخت گل اندر میان خانه ماست 
به‌سرو گفت چرا میوه‌ای نمی‌آری" 


میرزام تمامتر ن از شوخ دلبر طناز 


اول شمع جمال او تیغه پروانه لیفیم! 
در راه وف ]| ه‌ميشه پابست تسو من 
عستاب لبش شسربت بسیماری ماست 
جهان جوان شد " و یاران به عیش بنشستند 
کته سر وهای جهن سره مینست 
جواب داد بگفتا که آزادگان تهی دستند 


میرزام تمامتر ن از شوخ دلبر ممتاز 


افر دوگاه 
رتم بسه طسبیب گس‌فتمش پس‌یمارم 

از اول شب تا به سحر بیدارم. درمانم چیست 
رنگم جو طبیب دید گفت از سرلطف 

جزعشق نداری مرضی پندارم. کو یار تو کیست 
روپسیشروی حسال دل خسویش بگو 


وزلعل لبش کام دل خویش بجو بتوانی زیست 


۱. من دیوانه حال ترسا بچگانم من پروانه آتش آن شمع جمالم (ترجمه از دکتر توفیق سبحانی) 
۲ اصل: برآمد. ۳ اصل: شده. 


۴ اصل: میوه بر نمی‌داری و مصرع دوم: بگفتا زاید است. 


رف فستم بر ار و گ‌فتمش پس‌یمارم 

داغی ز غم عشق تو بردل دارم فرمان تو چیست 
گس‌فتا که کسدام دردم‌ندی جه کسی 

صد عاشق دل‌خسته بدن در کارم. کونام تو چیست 
گس‌فتم که مسستم غسریب بسیچارة تسو 

از مسملکت خویشتن آوار؛ تو. دانست منم 
جون دید که دل شٌ شکسسته مسحزونم 

منم چون‌خسروبیچاره زیاران‌دورمبرمن‌نگریست 

تمام شد مقام دوگاه. 

تسبارک اه از ایسن شکل وا شسیوة مسوزون 

فتاه که متا رم تحاسسیت هن ارو رامتو ون 
چو زندگانی عاشق به وصل معشوق است 

یکی است فرقت لیلی [و] مسردن مسجنون 
گمان صبر [و] سکون داشتم به‌خود لیکن 

چو از تو دور فتادم چه جای صبر [و] سکون 
زان سوختگان مت بسرآمد دود 

ترا چو گرد شکر خاست " خط غالیهگون 
تک و و نا شرت انته ول و۲۱ 

چه سود حشمت جمشید و گنج آفریدون 
بسه‌تسیغ مسهر چو آن ماه کشت جامی را 


3 1 ۵ 2 2 0 
جه جرم بر روش چرخ و" گردش گردون 


. اصل: بدون واو. ۲ دیوان جامی: رسد. 
۴ اصل: خواست. ۴ اصل: «بدون را. 
۵ اصل: بدون «واو). 
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عملات سیگاه 

مسچنون شکسته یناه دلسر می‌کرد 

از هر مه قطره‌های خون سر می‌کرد 
در دشت فراق هم مچو مانم زدگان 

لیس‌لی منیگفت خساک بسر سر می‌کرد 
بسی‌پروا یاری مارا قندر کردی 

بسرج فا یباری مارا سمندر کردی 
صسحرای دلم بسه کسسربلا مسسی ماند 

م‌جنون بسه من بسی مسرو پامی‌ماند 
چندی به سرای ما شبی آمد گفت 

این کت ‌لبه ببه ویرانة مامی‌ماند 
بیی‌وفا یناری از توالم‌ها دارم ! 

پسیر جسفا بتاری یک سیر تستها دارم 
بسه حوالة دو چشسمت چشسم بلا نشسته 

چه قبیله کرد لیلی هه جا به جانشسته 
چو زند عدو دو زانو ؛ مخوری فریب عجزش 

که به قصد جان تو به سر دو پانشسته 
فان نع هن رای فد 

بر سرم هم‌چون قلم یک جو گرانی می‌کند 
ما و شمشیر تغافل خضر [و] آب زندگی" 


درجهان همرکس به نوعی زندگانی می‌کند 


1 الم‌ها داریم» بیت را امروزه تاجیکان با ردیف «دارم» می‌ خوانند. این بیت را در مروگی‌های بخارا 
شنیدم (اوت .)1۹۹٩‏ 


۲. اصل: رانو. ۳. اصل: اندکی. 


۳۹ 


ای هم نفسان روزی مرا یاد کسنید 


از دست اج ل نله [و] نراد ک‌نید 


روزی کسسه مراب گسور تسنها مانید 
گریان گریان بسه فاتحه اد کسنید 


در خواب جمال یار دیشب دیدم در عين صفا 


از باغ لطافتش گلی می‌چیدم بی‌خار جفا 


مرغ سحری زخواب بیدارم کرد از روی حسد 


ای ک‌اشکی بیدار نمی‌گردیدم تا روز جزا 


بنده بنده بسنده شوم باز جشمان ۳ 


لعل " شیرین ترا بنده. چشم جادوی ترا بنده 


تلقین سه گاه 


ز دست کسسسوته خسسود زیسربارم 
ز چشم من بسپرس " اوضاع گردون 
من از بازوی خود دارم بسی شکر 
اگسر گسفتم دعسای مسی‌فروشان 


سری دارم چو حافظ ست لیکن 


بنده بنده بنده شوم باز جشمان ترا بنده 


چین ابسروی تسرا چشسم جادوی ترا 


کسه از پس‌الا بس‌لندان شسسرفسارم 
که شب ت‌اروز اخستر می‌شمارم 
کب زورمسردم آزاری ن‌دارم 
چه باشد نعمت حسق " می‌گذارم 


زلطسف آن پسسری" امسید دارم 


لعل شیرین ترا ابسروی پسیوست ترا 


بنده بنده بنده شوم لعل سیراب ترا بنده 


۱. بیت به همان صورت تحریر نسخة اصل آمده است. 
لآ اصل: که من از بالا بلندان... . ۳ اصل: به پرس. 


۴ دیوان حافظ: حق نعمت. ۵ دیوان حافظ: سری. 
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رو گدایی کن که ما ملک از گدایبی یافتیم تاج تخت ساطنت از بینوایی یافتیم 
گر مراد خویش خواهی نامرادی پيشه کین مامراد خویش را از ن‌امرادی بافتیم 
اکنون نصر سه گاه 

دل‌خون و جان‌فگار و جگر ريش و سینه چاک 

هم خود بگو که چون نکشم آه دردناک 
پسسیمارپرسی بکن‌ای ار مسهربان 

ک‌افتاده‌ام ز هم حر تو در بستر هملاک 
آلوده کرد دامنم از خون دل سرشک 

واحسرتا که خاصیت این داد عشق پاک 
عطر کفن ز خاک درت کردم ازرن 

آخر بسبین ‏ که می‌برم ایين آرزو به خاک 
بویت شنید غنچه [و] گل هم" همی کند 

این جامه پاره پاره [و] و این خرقه چاک چاک 
گفتم که جامی از غم عشق تو مرد. گفت 

گرهمچو او همزار بسمیرد مرا چه باک 

اکنون نوروز خارا 

ای شه تنگ قبایان مه زین کمران 

خسرو کج کُلهان" خسروشیرین دهنان 
مبرهم سسينة بسی کسينة آشسفته دلان 

مبردم دید؛ غم دیدة صاحب نظران 
تاکی افتم به رهت آه زنان اشک فشان 


تاکی آیم به درت نعره زنان جامه دران 


۱. اصل: بوبین به لهجه تاجیکان. ۲ دیوان جامی: که. 
۳. دیوان جامی: سرور. ۴ اصل: کلاهان. 


گذری کن به سر عاشق مهجور که هست 
شحدت غناشقی ‏ و فولت خجویی گسدران 
کای شده مونس تنهایی خونین جگران 

خویش را شهره به عشق دگران می‌سازم 
تسا لگو ید تخد وت مسوه ی قو بسی تغیرآن 

گفت جامی چو" دلت شیفته ماست چه باک 
گر به تلبیس شوی شهره به عشق دگران 

سوارة نوروزخارا 

گرد لب که بوستان است حال جیست می‌دانی 
هس‌ندوی است ب‌نشسته بسی نگهبانی 

هم‌چنین که چشمانت کافران بی‌ما کنند 
کافران جه مسی‌دانسند. شیوة مسلمانی ۲ 

ِ و 

سوارة دیگر 

2 2 ۵ 2 2 2 

دست‌گل.پا کل.بوی‌گل. جبهت کگل.رخسارگل 
درحیات جاودان یک شاخ این مقدار گل 

جار باع دهر را گسردیده‌ام در جار فصل 
جز کف پای سَگّت یکجا ندیدم جای گل 

۶ ۹ ۲ ۰ ۳ 

همی تا دانی داغت بردلم شورت برسرم 
ارمی ارمی خسانمی 


۱. اصل: عاشق. ۲ اصل: بدون «واوا. 

۳ اصل: که. ۴ وزن ابیات دارای اشکال است. 
۵ اصل: جبهه. 

۲ اصل: بر سرم در مصرع دوّم آمده که با توجه به تکرار بیت در خاتمه اصلاح گردید. 
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ای ز مشکسین طسره‌ات بسرهر دلی بند دگر 

رشته جان را به هر موی تو پیوند دگر 
گویدی خورشید ما در ماه باشد فی‌المثل 

بر زمین ناید به‌خوبی جون تو فرزند دگر 
تادانی داغت بر دلم شسورآب بسرسرم 

پیارمی یارمی یارمی 


ای مطرب با بشنو زمن این نغمه داود را 


ناخن به تار دل زنم هرجا برد مقصود را 


ماهر که ی دلین رختنا گنرد 
بادی" شسود از دامن صحرا گذرد 
تخختدآن کته بخهار | تل یی تا گنس رخ 
نوروز عجم 
تاب زلفت پرتو" اندازد به طرف آفتاب 
خط مشکینت شکست آرد به حرف آفتاب 
دیده در ادراک آغوش خیالت عاجز است 
ذره کی ماند کتار بسحر ژرف آفتاب 
ظلمت ما را فروغ نور وحدت حایل " است 


سایه.از خود امس روداسربه طرف آفتای٩‏ 


۱ اصل: این. ۲ اصل: با وی. 


۳ قیوان بندل:سانه. و انااسدل تجاذسا: 


۵ دیوان بیدل: سایه آخر می‌رود از خود به طرف آفتاب. 


در عرق اعجاز حسن او تماشاکردنی " است 

شبنم گل می‌چکد. این جا ز طرف آفتاب 
بس که اقسبال جنون ما بلند آوازه" است 

می‌توان عریانی ماکرد صرف آفتاب 
همرکجا بامهر رخسار تو لاف حسن زد 

هم ز پسرتو بسر زمین افتاد حرف آفتاب 
حان فشانی‌ها است بیدل در تماشای رخش 

چون سحر کس نقد عمر خویش صرف آفتاب 

سواره عجم 

همه شب برآستانت شده کار من گدایی 

به خدا که این گدایی. ندهم به پادشاهی 
صنما ره فاندر سزد ار بسمن نمایی 

که دراز و دور دیسدم ره رسیم آفنتتانش 
قدح می‌مغانه ببه من آر تا بسنوشم 

که دگر نسماند مارا ره رسیم پارسایی 
می‌صاف اگر نباشد به من آرذردتیره 

که ز درد تیره یابد دل و دیده روشنایی 
مه من هنوز طفلی به جفا مباش مایل 

که طبیعت تو [میلی ] نکند به بی وفایی 
سر خود از آن نهادم چو سگان برآستانت 

که رقیب درنسیاید بسه بسهانه گداسی 


5 اصل: کرده. ۲. دیوان بیدل:بلند افتاده است. 
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به قمارخانه رفتم همه پاکباز دیدم 

چوبه صومعه رسیدم همه زاهد ریایی 
نه به سرو تکیه کردم نه به سای صنوبر 

به تو تکیه کردم ای شاه که تو سایة خدایی 
به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند 

که برون درچه کردی که درون خانه آیی 
در دیسر می‌زدم مسن ز حسرم نسدابسرآند 

که درا درآ عراقی که توهم " از آن مایی 

افر سه گاه 

گسفتم غسم تسو دارم گسفتا غمت سر آید 

گفتم که ماه من شو, گفتا اگر برآید 
گسفتم زمسهرورزان رسسم وفا بسیاموز 

گفتا ز ماه رویسان ایسن کار کمتر آید 
گسفتم کسه بسرخیالت راه نسظر بسبندم 

گفتا که شب روست او از راه دیگر آید 
کی رن وت 6 بو مان کر 

گفتا اگر بدانسی هم با توا" رهبر آید 
گفتم دل رحیمت کی عسزم صلح دارد 

گفتا به کس مگو این تا وقت آن درآید؟ 
گفتم که نوش " لعلت مارابه آروزکشت 


گفتا تسوبندگی کن گو بسنده پسرورآید 


۱. اصل: تو خحاص. ۲ دیوان حافظ: هم اوت. 


گفتم که وقت عشرت دیدی که چون سرآمد 

گفتا خموش حافظ کین غصه هم سرآید! 
تمام شد مقام سه گاه. 

اکنون مقام نوا 

بسلبل شسوریده در صحن چمن سازد نوا 

طوطی شیرین سخن بر انجمن سازد نوا 
جمله آفاق در ذکر خدا مستغرقند 

بر مسرهر آشسیان داغ زغن سازد نوا 
هر کسی در ورطه خودبرق غیرت می‌زند 

کاس جین را که بینی در ختن سازد نوا 
می‌کنند ال جنون اظهار حال یکدگر؟ 

عضاشی بیدا سوق بسانتم مسازه تیا 
روح را بانغمه خوش التفات دیگر است 

ای خوش آندم گر بت نامهربان سازد نوا 
گرچه جذبی ذرفشانی می‌کند در باب عشق 

کی رسد با آنکه در باب وطن سازد نوا 


چپ‌انداز مقام نوا 


ک‌جا درم حرم آ پسروای من بود هزاران مسئل من خونین کفن بود 

تسو استخنا به عاشق می‌فروشی مسراهم نیم جانی در بدن بود 
ترائه یا 

ای وای ما در اين شهریم و دل پابست تو ای وای شوخ من داد. فغان. ازدست تو 

ای وای بی محابا" خون عاشق ریختی ‏ داد فسریاد [و] فسغان یسار از دست تو 

ا مر آیدا. ۲. اصل: یکدیگر. 


۳ اصل: محزم. ۴ اصل: مهابا. 
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یارب رمن بگو این نغمه را 
ای وای کسو رستم ک و کاوس کی 
بسستم دل خود بار به زلف دلدار 
ای شوخ سستمگر جسفا کیش 
ای مس اه بگس و چسه بسام داری 
خسوبان جسهان سر تسو دارند 
سسبحان الل جهن زنینی 


از مس تساتسو همین بود فرق 


عملا 


وقت را غنیمت دان آن‌قدر که بتوانی 
پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت 
یسوسف عسزیزم را ای بسرادران رحمی 
با دعای شب خیزان ای شکردهان مستیز 
جمع کن به احسانی حافظ پریشان را 


نی حسوصله آنزکه دلیرت بینم 


می‌ایی ن‌انشسته بر می خیزی 


۵ ۳ 9 
دور باد از تن سری کارایش باری نشد 
صد بهار آخر شد هر گل به فرقی جا گرفت 
در نظر شاهد نداری. دیده از عالم ببند؟ 


حیف آن عمامة زاهد که با صد پیچ و تاب 


۳ 7 «بوند» و «ای» در مصرع دوم به جای آن. 


۳۳۳ 


ای وای از من شنو آن قصه را 
ای وای کو جمشید کو حاتم طی 
پسابسته شسدم یار به غم گسرفتار 
رجمی نما ب» عاشق زار 
در اوج نلک متام داری 
آیساتسوسی دام داری 
زخسسمن اللسسته چسته مه چسسبینی 
کوب رفلک [و] تسوبر زمینی 
نوا 

حاصل از حیات عمر یک دم است تا دانی 
باطبیب نامحرم حال درد پسنهاننی 
کز غمش عجب دیدم حال پیرکنعانی 
در پناه یک اسم است خاتم سلیمانی 
ای شکنج گیسویت مجمع پریشانی 


در نیم نسفس چگونه سیرت بسینم 


بشکند دستی که خم برگردن یاری نشد 
غنجه ند نشکفتة ما زیب دستاری نشد 
کور باد آن‌چشم [ که ] لذت‌گیر دیداری نشد 
رشته تسبیح گشت [و] تار زنازی نشد 


۲. اصل: خوانده نشد. 


۳۳۴ 


هر متاعی را خریداری است در بازار دهر 


پیر شد زیب النسا او را خریداری نشد 


تلقین نوا 


الهسی واقفی بر حال زارم 
الهی رفسته‌ام در خواب فلت 
الهی کسرده‌ام بسسیار تسقصیر 
الهی ون عزیزم کردی امروز 
الق شین شتبطان در کتموه ات 
الهنی گنر ب‌خوانی ور برانی 
الهی برچ نید ایسمان بسبخشای ! 


دنیا را مستاعش همه بسرغافتتی است 


هر چیز طلب کنی ازو خواهی یافت 


هسمی دانسی کسه جز تسو کس نسدارم 
پسده آگ‌اهی ازهر کار و بارم 
از آن کسرده بهغایت شرمسارم 
مکن فردا به نزد خلق خوارم 
ببرآرد دیسو نفس از جان و مارم 
تسسو دانسسی بسندة بسسی اخستیارم 
همین است اصل ج‌ای اعستبارم 


در کاورش او مشو که ناکافتنی است 


نصرش پیات 
جنون را هم نفس امروز با آه سحر کردم 


نسفیر آتش انگیزی چسونی ازخودبدرکردم 


دل جان را به بال جذبه پیر مغان بستم 


ز نه چرخ مقدس هم‌چنان تیری گذر کردم 


نوشتم وصف رخسارش به اوراق مه [و] خورشید 


قلم آب سیاهی را ز خوناب جگر کردم 


به توصیف لب قندت چو طوطی در شکرریزی 


زبان خامه ر؛ زین حرف. پرشهد شکر کردم 
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به مکتب خانه وحدت غیائی سال‌ها بودم 
که تا از دفتر عشاق یک مصرع به‌بر کردم 
سواره بیات 
ای رو قد سیم تسن. از بسوستان کیستی 
وه تیه تیان از کیان کی ۱ 
آفاق را گریده‌ام. مسهر بستان ورزیده‌ام 
۱ 
خسرو غریب است [و]گد افتاده در کوی " شما 


شاید که از بسهر خسداسسوی غریبان بنگری 


ایله ایله‌ای صنمایس که شوخ خندان دور 
اول شفق الجنده مگکر آفتاب تابان دور 
ایک کسوژاری قسره بسرماغینک قسزیل قاندور 


مشاطه باغ شد نسیم سحری بنده‌ات من 
کردند عروسان چمن جلوه گری بنده‌ات من 
گسریان گریان نالان نالان به همدگر می‌گفتند 


بنده‌ات من. بار من اسیرخنده‌ات من 


۱ بیت مربوط به غزل امیرخسرو دهلوی نیست. 
۲ مطلع این غزل 
«ای چهرهة زیبای تو رشک بتان آذری هر چند وصفت می‌کنم در حسن از آن زیباتری» 


از امیرخسرو دهلوی است. ۳ اصل: کاتب در ذیل کوی «شهر) نیز نوشته است. 


در بسسسی‌خبری بسسنده‌ات من 
عارض از دوگاه می‌باشد. گاهاً به نوا نمود می‌کنند 
اکنون عارض 
حکایت کرد باد از گل. گل از پیراهن جانان 
که نبود بوی جانان جز نصیب پاک‌دامانان 
پر از لاله است صحرا داغ هجران دیده‌ای گویا 
گذشتست آن‌طرف از دیده‌ها خون دل افشانان 
تو خوش زی ای به‌بزم وصل درکف " ساغر عشرت 
که من هم سر خوشم بیرون در از سنگ دربانان 
به‌دل پیکان او ناآمده دل مسی‌رود سویش ۲ 
بسلی شسرط مسروّت بساشد اسستقبال مسهمانان 
به فکر آن دهان" دل را چه سان آرم ز زلف او 
نسسیاید شسیوة جسمعیت از خساطر پسریشانان 
کٌله کج کرده دامن بر زده می‌آید آن کافر 
خضدابا دور دار آن آفت دین از مسلمانان 
به دستی‌می به‌دستی دست‌وی. جامی چه خوش باشد 
به پای سرو و" گل گشتن. قدح نوشان. غزل خوانان 
اکنون آفر مقام نوا 
ز کرام تش عطاکرد ز ازل بهشت مارا 


۱ به نظر می‌رسد شعر قالب مخمس دارد. ۲ دیوان جامی: در سر. 
۳ دیوان جامی: پیشش. ۴ اصل: دهان و دل. 
۵ اصل: بدون «واو). 
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مسقر آفرید. جنت به جزای هربد و نیک 
زکدام فوم باشم به چه سرنوشت مارا 
نه شکوفه‌ای نه برگی.نه شمرانه سایه دارم! 
همه حیرتم که دهقان به چه کار کشت ما را 
پسران بخت بد را عدم از وجود خوشتر 
دل خوش به خود نبیند پدری که هست " ما را 
سر مو نشد ملایم دل سخت سنگ حافظ 
چه کنم چه چاره سازم ز ازل سرشت مارا 
تشّت. تمام شد رسالاةٌ شش در آمد مع تمام نصرهاش در ایام دولت ظفر قرین جم جام 
حضرت امیر نصرالله بهادرخان سلمه الله بقدمی الدنیا و دارالجنان فی سنه ۱۲۱۴. 


۱ بارم. ۲ اصل: کشت. 


توضیحات و تعلیقات رسال هٌگمنام موسیقی 


ص ۱۸۵ س ۲ 

در رسالاٌ موسیق یگمنام موسیقی نغمه‌ای یونانی شمرده می‌شود که به احتمال منظور 
از نغمه کلمه یا لغتی بونانی است که کاتب آن را به صورت نغمه تحریر می‌کند در 
توضیح و ریشه‌یایی کلمه؛ «موسیقی» را ترکیبی از «موسی» و «قی» می‌شمارد که اطلاقی 
نادرست است و این گونه تعابیر در آثار موسیقی بعد از قرن دهم رواج می‌یابد. در حالی 
که متقدمانی چون فارایی» این‌سیناه صفی‌الدین و عبدالقادر مراغی و... در آثارشان» 
موازین و اصول علمی را رعایت کرده‌اند و آراءشان بر اساس روش و بینش علمی زمان 
خود بوده است. آنها موسیقی را واژه‌ای بونانی دانسته‌اند. 

موسیقی از 1005162 لاتینی از (100152)6گرفته شده (یتی‌لاروس) موز نام یکی از نه 
ربةالنوع اساطیری یونان و حامی هنرهای زیباست. (معین. حاشیه برهان قاطع) در اساطیر 
«یونان» و «رم» موزها ه خواهرند که در نّه شب از پیوند 06 آسمان و زمین با دختران 
اورانوس پدید آمده‌اند و به سرودخوانی پرداختند. (فرهنگ اساطیر یونان و روم 
بهمنش /ج ۲/ ص .)۵٩۸‏ 

موسیقی در زبان‌های اروپایی تقریباً همانندی‌هایی دارد. در انگلیسی ۷6510 و در 
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آلمانی ۷۲511 و در فرانسه 1۷151006 . هم‌چنین موسیقی در عربی 1۷910۵ و در 
فارسی 1۷10511 می‌باشد. 

در اغلب متون موسیقی قدیم ایران درباره «موسیقی» و ريشه آن این تعاریف را 
مشاهده می‌شود. 

۱-رساله اخوان الصفا: موسیقی تألیفی است و تألیف غنا و الحان از وی است (ص 
۷ سه رساله). 

۲ مفاتیح العلوم خوارزمی: الموسیقی معناهٌ تألیف الالحان و اللفظه يونانية. 

۳-موسیقی کر فار ابی: لفظ الموسیقی بونانیه و معناها الالحان. 

۴ دانشنامه علائی این سین فالموسیقی علم ریاضی یبحث فیه عن احوال النغم من 
حیث تتالف وتتنافر.... 

۵اللوازم الموسیقی احمد مداینی حداد: لفظة الموسیقی يونانية و معناها الحان (ص 
۹ شرح ادوار) بنابراین این‌که در رسال گمنا ملف موسیقی را برگرفته از دو قسمت 
«مو و سیقی» می‌داند. درهیج یک از متون موسیقی سابقه ندارد و در کتب لغت نیز این 
واژه «یونانی» و به صورت «سیط» آمده است. نه به شکل ترکیبی. نظر مولف رسالهةً 


گمنام درباره آنکه موسیقی به معنی «از دقت گره بر مو ردن) است بی‌اساس است. 


ص ۱۸۵ س ۴ 

موسیقی و افلاک 

بحث ارتباط موسیقی و افلااک در ادبیات موسیقی ایران قدمتی دیریه دارد. در رساله 
« کنز التحف» در فصل بیان شرف این صناعت» می خوانیم که «صناعت موسیقی اشرف 
صناعاتست» و علوم دیگر هم‌چون مجسطی» علم حساب» نجوم و طب را موقوف بر 
موسیقی می‌داند و در توصیف فیثاغورث می‌گوید: «واضعان این صناعت حکماء الهی 
بوده‌اند مثل فیثاغورس که واضع این فن او بود و او حکیمی به غایت واصل محقق بود و 
در ریاضات و مجاهدات به مرتبه‌ای رسیده بود که با تلامذه می‌گفت که من استماع 


نغمه‌ای چند از حرکات فلکی می‌کنم و آن نغمات در حجره خیال من متّمکن گشته بود 
و از آن اصول قواعد این علم بنهاد. 

در رسالةٌ موسیقی مجمل الحکمه اخوان الصفا می‌نویسد (۵۳): «بطلمیوس‌گوید که 
فلک بزرگترین جسم هاست. اگر وی را آواز بودی همه آوازهای دیگر را باطل کردی 
و این نه واجب است از آنک آواز را قیاس به رعد و برق و صاعقه و زمین لرزه می‌کنند 
و نشاید که فلکک را به عینه همان صفت بود که اجسام طبیعی را و اگر گویيم آواز ایشان 
لطیف است. چنانک صدمه وی در هوا تواند شد هم تواند بود و به وجهی دیگ رگوییم 
که هیچ چیز در زمین نیست که مانند آن بر فلک نیست و این غناء بدین لطیفی در زمين 
هست. نتواند بودن که اگر چه روحانی بود در فلک مثالی از این جنس نباشد و نی زگوییم 
اتفاق است بر آنکک کوا کب حیّ و ناطق‌اند و فعل به اختیار کنند اگر چه در فعل به اختیار 
اتفاق نیست در حیات و نطق و تمیز و عقل و آنچ ایشان به علوم اول و آخر عامل‌اند 
اتفاق است. 

پس شاید بودن که ایشان را آوازی بود موزون خوش ولیکن نشاید گفت که قطعا 
نیست و این ناقلان گفته‌اند از آن بزرگان که فلک را هیچ آواز نیست و همانا که 
ارسطاطالیس و افلاطون این نگفته باشند بلی خود به قیاس جزوی و قیاس مرب درست 
شاید کردن که فلک را آوازهاست که از الحان موسیقی خوش‌تر است و فیثاغورث 
حکیم اول حکیمی بود که او در روزگار خود تألیف این علم کرد و در اين دور علم 
ارئماطیقی تصنیف وی است و گویند او به جوهر لطیف و رقت نفس این آواز از افلاک 
دریافت و این تصینف کرد. 

در شرح ادوار (عبدالقادر قرن هشتم و صفی‌الدین صاحب ادوار قرن هفتم) در فصل 
معنی لفظ موسیقی به نقل از احمد مداینی حدآد در کتاب لوازم الموسیقی می آید: «و 
قیل یسمّی الموسیقی باسم الفلک الاعظم ای اسمه موسیقاقیا بالیونانیه لشرف ذلکك 
العلم اذ کانت هذه الصناعه بناسبه لشرفه علی سایر الافلاکث». 

در رسالهٌ پهجت‌لروح (قرن دهم یازدهم) در باب چهارم در نسبت موسیقی با 
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کوا کب (صص ۰۳۵ ۳۳) می‌خوانيم: «روایت کرد شیخ محمد شانکی که هر چند 
حکماء قدیم موسیقی را از مخلوقات استخراج کرده‌اند اما سبق الأْمم از نجوم است و 
محاسبه زیج قدیم چنانکه دوازده مقام را به دلایل قاطعه به دوازده برج نسبت داده‌اند و 
از این دایره خوب معلوم شود و بیست و چهار شعبه را نیز به توالی اقسام علی الحق به 
منازل قمر بیست و هشتگانه نسبت کرده و هر دو شعبه را نیز علی حده به برجی از بروج 
داده‌اند و چهل و هشت گوشه را به کوا کب اسطرلابی هندسی نسبت کرده مقرر نموده‌اند 
و شش آوازه را به کوا کب سبعه سیاره توجیه کرده‌اند و از این جدول مفهوم می‌شود. 

سپس جدولی را که نسبتاً کامل است و بسیاری از جوانب مقامات را در آن می‌توان 
یک‌جا مشاهده کرد می‌آورد. 


ص ۱۸۵ س ۷ 
هفت مقام و نسبت آن به پیامبران 
در رسالةٌ گمنام به مقامات هفت‌گانه اشاره می‌شود و مقامات به هفت پیغمبر منتسب 
می‌گردند» در حالی که مقام هفتم در رساله ذ کر نشده است. 

بنابر آن‌چه در بهجت‌الروح (۷۷) آمده مقام هفتم یعنی رهاوی منسوب به حضرت 
اسماعیل(ع) است و مقامات دیگر هر یکک منسوبند به پیامبری بدین ترتیب: 

مقام راست» حضرت آدم. 

مقام عراق حضرت یوسف. 

مقام کوچک. حضرت یونس. 

مقام حسینی» حضرت داود. 

مقام حسینی و نوروز عرب» حضرت ابراهیم. 

مقام رهاوی» حضرت اسماعیل. 

مقام عشاق. حضرت موسی. 

و «تا زمان یزدجرد شهریار» مقامات هفت تا بوده‌اند تا «سعدالدین محییآبادی» 


مقامات را به دوازده رساند در مقابل دوازده برج افلا کك و چون نوبت به شمس الدین و 
کمال‌الدین کازرونی و میرفخرالدین و اسحق موصلی و سید حسین اخلاطی رسید 
ایشان در هر پرده دو شعبه به مناسبت بیست و چهار ساعت لیلی و نهاری وضع کردند 
یکی در اوج و یکی در حضیض یعنی یکی در بلندی و یکی در پستی. (ص ۷۸) 

رسالة گمنام ترتیب مقامات و انتساب آن بر پیامبران را چنین بر می‌شمرد: 

. مقام راست» حضرت آدم. 

۲. مقام عشاق» حضرت نوح. 

۳ مقام نوا؛ حضرت داود. 

۴ مقام مجاز حضرت سلیمان. 

۵ مقام عراق» حضرت ایوب. 

1 مقام حسینی» حضرت یعقوب. 

همان گونه: 

همانگونه که مشاهده می‌شود بین قول مولف ( بهجت‌الروح» و «رسالهُ گمنام» 
اختلاف نظر وجود دارد. خواه در ذ کر مقامات و چه در اسامی پیامبران و انتساب هر 
یکک به مقامات. به نظر می آید قول بهجتالروح در مورد مقام پنجم که آن را حسینی و 
نوروز عرب ذ کر کرده. مورد تردید باشد چه نوروز عرب از مقامات اصلی نیست بلکه 
از شعبات محسوب می‌شود. 

در رسالٌ گمنام (ص ۵) به نقل از کوکبی در نظمی آمده: 

۱. مقام راست» حضرت آدم. 

۲. مقام عشاق» حضرت نوح. 

۳ مقام نوا؛ حضرت داود. 

۴ مقام رهاوی. حضرت مختار. 

۵ مقام بوسلیک. بابا عمر (از اصحاب). 
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و ذ کری از مقام هفتم و انتساب آن به بزرگ یا پیامبری نیامده است. 


ص ۱۸۷ س ۱ 
دوازده مقام و شعبات 
در کتب و رسالات موسیقی درباره دوازده مقام و شعبات بیست و چهارگانه به اقوال 
مختلفی اشاره می‌شود. در «کنز التحف» در بخش «ذ کر ادوار» دوازده دور اشاره می شود 
یعنی: 

۱ عشاق ۲- نوی ۳ بوسلیک ۴ راست ۵ عراق - اصفهان ۷ زیرافکند ۸ 
بزرگ ٩‏ زنگوله ۱۰ راهوی ۱۱ حسینی ۱۳ حجازی. 

در حالی که مولانا صفی‌الدین در سه بیت مقامات را این‌چنین به نظم کشیده است: 


عشساق ونسواوبس وسلیک است از دوازده دور. بسعد از آن راست 
۳ 5 هر ه + 1۰ 

دیسر جه عسراق و اصنفهانست زیرافنکین و پس بزرگ از اواست 
زنگسوله و راهوی. حسسینی و آنگاه ححاز حجمله پسیداست 


در رسالهٌ بنایی (1۲-0۸) ادوار چنین‌اند: 

۱ عشاق ۲-نوی ۳ بوسلیک ۴ راست ۵ زنگوله -٩‏ اصفهان ۷ حسینی ۸ 
حجازی 4 زیرافکند ۱۰-راهوی ۱۱-عراق ۱۲-بزرگ. 

همان‌طور که مشاهده می‌شود در این دو رساله ادوار جابه‌جا گفته شده‌اند وگرنه هر 
دوی آنها از ادوار به یک گونه باد کرده‌اند. 

در بهجت‌الروح به نقل از کوکبی دوازده مقام و شعبات بیست و چهارگانه عبار تند از: 


(ص ۴۳-۴۴). 
۱. راست. مبرقع و پنجگاه ۲ حسینی» دو گاه و محیر 
۳ عراق» روی عراق و مغلوب ۴ اصفهان نیریز و نیشابورک 
۵ زنگوله. چارگاه و عزال ۲ عشاق زابل و اوج 


۷ نوا نوروز خارا و ماهور ۸ حجاز» سه گاه و حصار 


٩‏ بوسلیک. عشیران و صبا ۰ رهاوی. نوروز عرب. نوروز عجم 

۱. بزرگ همایون و نهفت ۲ کوچککٌ» رکب و بیاتی 

بنابراین در نظم کوکبی که در توصیف دوازده مقام است و در بهجت‌الروح» مقام 
رهاوی ذ کر نگردیده است و در بیتی دیگر که صاحب بهجت شاعر آن را ذ کر نکرده؛ 
در بارٌ رهاوی آمده: (۴۸) 
رهمت‌اوی شبد مسفام و شب عبة او تسونسوروز عسرب را و عسجم گو 

در حالی که می‌توان «نظم کوکبی» مو جود در رسالهُ گمنام را کامل‌تر از آن چه در 
بهجت‌الروح آمده دانست. 

نا گفته نماند در (ص ۱ و در جداول موجود در دوایرکتاب بهجت مقام رهاوی با 
شعبات آن ذ کر گردیده است و در مورد مقام اصفهان نسخه بدل بهجت. به جای نیریز و 
نشابورکک «عشیران و صبا» را آورده که مربوط به مقام بوسلیکک است و همان‌طور که 
مصحح کتاب بهجت دقت فرموده. بنابر مشهور اصفهان را با شعباتش به درستی 


متذکر شده است. 


ص ۱۸۷ س ۴ 
رسال گمنام در مبحث «بیست و چهار شعبه» آن ترتیبی را که در دیگر رسالات و منابع 
مشاهده می‌شود» دارا نیست. چنانکه برای هر مقام به دو شعبه قائل است. اما به طور 
دقیق ذ کر نمی کند که کدام شعبه مربوط به کدام مقام است و در ضمن از برخی 
اصطلاحات نام می‌برد که ذیل هر شعبه نیامده‌اند» و به عنوان شعبات فرعی یا گوشه از 
آنها نشانی در رسالات بعد از قرن دهم می‌یابیم. شعبات در متن رسالٌ گمنام بدین 
منوال‌اند: 

۱ دوگاه ۲ سه گاه ۳ چهارگاه ۴- نو بیات ۵ محیّر ۷ بوحصار ۷ مبرقع ۸ 
نیریز ٩‏ نشاورکک ۱۰ نوروز ترکك ۱۱- مغلوب ۱۲ رکب ۱۳-نباتی ۱۴ زابل ۱۵- 


اوج ۱۷-نوروز خارا ۱۷-ماهور ۱۸ عشیران ۱۹-نوروز صبا ۲۰- همایون ۲۱- 
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نهفت ۲۲-عرّال ۲۳-عربان (عریان) ۴ نوروز عجم. 
در رساله به جای «حصار» «بو حصار) و به جای «پنجگاه»؛ «رکب»» «نوروز عربا؛ 
«عربان»» «نوروزترکك» و «نوروز صبا» ذ کر شده که با دیگر اقوال و اخبار رسالات 


ص ۱۸۷ س ۱۴ 
یور 
در رسالة گمنام تنبور از ريشه «تن تره»» سازی است که سی و دو پرده دارد و چنگ را از 
روی آن ساخته‌اند و به زبان یونانی «تن» دل است و «بوره» یعنی «خراشیدن» و ترکیب به 
معنی «خراشیدن دل» است. 

تنبور معرب آن طنبور است. (برهان) در فرهنگ دهخدا به جز نام ساز باستانی 
ایرانیان با معنی دیگر ماأخوذ از فرانسه (تنامآصها) ذ کر گردیده که طبلی کو چک است 
و با دو چوب باریک نواخته می‌شود. 

صاحب انفایس الفنون» گوید: «طنبور همان است که | کنون به کمانچه مشهور است. 
قسمی ماندولنیا از ذوات الاوتار و آن در ایران و بلغارستان و میان عرب متداول است از 
آلات موسیقی و از دوات الاوتار است. قسمی از آن را «فش تا» گویند که شش تار دارد 
و قسمی دیگر را «سه تا» که سه تار» دارد. در قدیم دو وتر بر آن بوده و امروز تا شش 
وتر نیز بر آن کنند. ( 2000007 به فرانسه 02۳00۲/ دایرةالمعارف اسلامی ج ۳ص 
9۹ س ۸) (ده) 

در منتخب اللغات بدین سیب که شبیه «دم بره» است. «دمبره» با «طنبوره» گفته شده» 
درحالی که صاحب آنندراج آن را معرب «تونبره» لغت هندی به معنی کدوی تلخ 
می‌داند زیرا که این ساز را از کدو می‌ساخته‌اند. (ده) 

آن‌چه در رسال گمنام آمده در رساله تحفة السرور درویش علی چنگی مشاهده 
می‌شود و آن را به نقل از حکمای یونان مرکب از «طن و بوره» یعنی خراشیدن دل ذ کر 


کرده است. 

در تاربخچه مختصر موسیقی (ص ۴۳) تقی بینش براین باور است که تنبور (تمبور) 
از تتب و تمب به معنی بالا گرفته شده است که در تنبکک و دمبک و جزایر تمّب 
( کوچک و بزرگ) دیده می‌شود (مثل گنجور و مزدور). 

تنبور در متون کهن فارسی ذ کر گردیده است. در رسالات پهلوی ایران باستان نظیر 
رسالةً درخت آسوریکک ذ کر آن می‌آید: «چنگ و وین (ون) و کنار و بربط و تمبور 
همه که زنند به کمک من سرایند). 

ذکر تنبور در بندهش و کارنامه اردشیر بابکان و رسالهٌ خسرو قبادان وربدک نیز 
آمده است. چنانکه در «کارنامه» اردشیر در زندان اوقات خود را با تنبور نوازی و 
آوازخوانی می‌گذراند. در رساله ابن خرداد به آمده که طنبور را همراه ژرنای و سورنای 
را با دهل می‌نواختند و در ری و طبرستان و دیلم نواختن طنبور رواج داشته و ایرانی‌ها 
طنبور را برتر از سایرآلات موسیقی می‌دانستند. 

در موسیقی کبیر فارابی مفصل درباره طنبور و انواع آن (بغدادی و خراسانی) 
صحبت شده است. در مفاتیح‌العلوم خوارزمی از طنبور میزانی (ساز بغدادی) با گردنی 
دراز باد می‌شود. رسالهٌ دانشنامه علائی ابن سینا و درةالتاج قطب‌الدین شیرازی و نفایس 
الفنون محمد آملی و آثار عبدالقادر مراغی در بخش سازشناسی به ساز طنبور و معرفی 
آن پرداخته‌اند. عبدالقادر از طنبور شروانیان و طنبوره ترکی نیز نام می‌برد و اشکال آنها 
را توصیف می‌کند. 

در رسالات پهلوی بیشتر به پنج ساز اشاره می‌شود: چنگ. ون بربت؛ تمبور و کنار. 
(رسالهٌ خسرو قبادان وریدک رسالهٌ درخت آسوریکک و بندهش) 

در شاهنامه ابومنصور ثعالبی از رسالةٌ خسرو قبادان روایتی آمده که در آن به 
هم‌نوازی تنبور و نای اشاره می‌شود (تنبور از دیر بازه سید خلیل عالی نژاد ص ۷۵). 

در رسالات موسیقی قدیم به این‌که نای را در زمان حضرت رسول اکرم ساخته 
باشند. اشاره نشده است و به نظر می‌رسد تحت تأثیر فضای مذهبی عصر مولف. این 
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تفاسیر متداول شده باشد. 


ص ۱۸۸ س ۱۵ 
غرو: نی و نای میان تهی که به عربی «مزمار» گویند. خامه, کلکث» قصب (فرهنگ‌ها). 


ص ۱۸۸ س ۱۶ 
افلاطون 
ابن ارسطون یا اریستن» افلاطون, از شا گردان فیثاغورس بود که با سقراط نزد او تلمذ 
می‌نمود. لیکن در زمان حیات سقراط اشتهاری در میان علماء نداشت. وی بزرگ‌زاده و 
از خاندان‌های معروف علم یونان است و خود به تمام فنون طبیعی آ گاهی داشت. آثار 
گرانبهایی در علوم فلسفی تصنیف نمود (ده). نام افلاطون در ادبیات و اشعار فارسی 
نامی است آشنا و گاه او را با دیوژن خم‌نشین اشتباه کرده‌اند و خم‌نشین خوانده‌اند. 
نظامی سروده: 
چسوع‌اجز وار باید صاقبت مرد .. چه افلاطون یسونانی چه آن کرد 
کسی را کان سخن در گوش رفتی گر افلاطون بدی از هوش رفتی 
ازآن‌جایی‌که آراء افلاطون و تأثیر وی در متون موسیقی مطرح بوده نظرات برخی از 
مولفان رسالات قدیم موسیقی ايران را ذ کرمی‌کنيم. مولف بهجت‌الروح (ص ۲۷)نوشته: 
«گویند افلاطون الهی به حسب قضای خالق البرایا بدان صحرا گذر کرده کیفیت 
احوال نس به امرالّه قیام می‌نمود آن حال مشاهده می‌کرد از غایت فهم و کیاست و 
تفرس بعضی از نغمات غریبه را از نالا جانسوز ققنس استنباط کرده و استادان دیگر 
هرکس از غایت قوّت درا که هر آهنگی از جانوری معلوم نموده در سلک نغمات در 
آورده‌اند» که می‌بینیم افلاطون را با ققنوس افسانه‌ای مرتبط می‌داند و آن‌چه افلاطون 
در موسیقی بیان می‌کند ملهم از نغماتی می‌داند که از ققنوس فراگرفته و شنیده است. هر 
چند در انتهای فصل بر این بیانات تردید می‌ورزد و می‌نویسد: «اما بعضی از عقلاء و 


حکماء متفق‌اند که آوازی که بر آن حکم موسیقی توان کرد جز نوع انسان را نباشد علی 
اختلاف الروایات» در همین رساله در فصل معرفی سازندگان برخی از ادوات و آلات 
موسیقی (ص ٩۰‏ ساز ارغنون را ساخته افلاطون ذ کر می‌کند. 

در کنر التحف (سه رساله / )٩۴‏ نقل می‌گردد که فیثاغورس واضع موسیقی است و 
«بعد از آن حکماء دیگر مثل افلاطون و ارسطاطالس و بطلمیوس مخترعات خویش هم 
بر آن می‌افزودند و هم ایشان در استخراج این علم بر لهو و طرب مقصود نبود؛ بل غرض 
استیناس ارواح و تألّف نفوس با عالم قدس بود و آلات و ادوات این صنعت در صوامع 
و معابد محفوظ می‌داشتند». 

در مجمل‌الحکمه بخش رسالهةٌ موسیقی اخوان الصفا (ص ۵۳) درباره ارتباط افلاکك 
و کوا کب و موسیقی اظهار می‌شود که ارسطاطالیس. افلاطون و بطلمیوس و تابعان ایشان 
این دعوی را که افلاک و کوا کب را آواز باشد مناسب آواز سازها و لطیف‌تر و 
لذت‌انگیزتر به طوری که برخی می‌گویند رد می‌کنند و می‌گویند: «محالست و حقیقت 
آن است که اگر افلا کك و کوا کب را آوازی باشدء آواز روحانی بود نه جسمانی بی‌شکك. 
اما به طور کلی در مجمل الحکمه اخوانالصفا بر این تا کید می‌ورزد که شارحان و 
مترجمان اقوال فلاسفه قدیم یونان به طور دقیق آراء آنان را نقل نکرده‌اند و خود چنین 
در نظر دارند که فیثاغورث و پیروان وی آن نسبت عددی که نغمات را ایجاد می‌کند بین 
کرات نیز قایل بودند و معتقد بودند که از گردش کرات و افلاک آوازی خوش صادر 


می‌شود که با گوش آدمی شنیده ثمی‌شود. 


و ۳ 
رباب (۲۵020) 
سازی زهی و رشته‌ای» رباب عربی است و پارسی آن رواده ۲2۷202۳ است و رباب 
معرب آن است. رواد به معنی آواز حزین است و «ها» برای نسبت است (ده) سازی 
رشته‌ای که با کمانه (آرشه) نواخته می‌شده در ایتالیا (2606) و در اسپانیا (806) نام 
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دارد (فرهنگ ریمان ص ۱۰۸۲). 

در تاجیکستان روبوب (1۷000) در ازبکستان و افغانستان به آن روباب (۲۵00) 
می‌گویند. در ایران نزد اهل موسیقی ۲002 و نزد اهل لغت زّباب 1۵020 نامیده 
می‌شود. فارمر معتقد است که رباب از هند به ايران آمد و در ايران آرشه یا کمانه به آن 
مضاف شد و از طریق اعراب به اسپانیا رفت و از اسپانیا به اروپایی‌ها معرفی شد 
(فرهنگ‌سازهاء ملاح /۳۴۴) 

آن‌چه مصحح به عنوان رباب در تاجیکستان و ازبکستان دیدم» سازی است رشته‌ای 
که آن را روی سینه می‌گذارند و با مضراب (مثل تار فارسی به شیوه تارنوازی دوران 
قاجار و تارنوازان آذربایجان) می‌نوازند و " سیمه است. در رسالهٌ موسیقی عبدالرحمن 
غزنوی می‌آید که رباب در زمان خوارزمشاه رواج یافت و ویژگی آن کوهستانی بودن و 
آواز خشک داشتن آن است. مقصود از آوازه صدای ساز است که خشک و دارای پنج 
ات 

شاید مقصود از این رباب ربابی است که امروزه دارای شش تار شده است. چون 
برخی از سازهای زهی مثل تار ایرانی تا صد سال پیش دارای پنج سیم بوده» بعد یکك 
سیم به آن اضافه شده است. يا سه تار که امروزه دارای ۴ سیم است و دوتار یا تنبور 
خراسان که دارای سه سیم استتاهسال ان که ور کشه دو سیم داشته‌اند. 

با توجه به اسناد موجود رباب سازی قدیمی است و قول ملف رسالاٌ موسیقی گمنام 
که پیدایش این ساز را در عهد خوارزمشاه می‌داند» اساسی ندارد. زیرا در موسیقی کبیر» 
فارابی (قرن چهارم) فصلی به معرفی رباب اختصاص داده است. چنانکه گوید: (ص 
۷ ,«رباب نیز از آن سازهاست که نغمه‌های آنها از بخش کردن تارهای موجود در 
ساز حاصل می‌شود. در رباب گاه یک تار به کار می‌برند گاه دو تار. ای بسا که در رباب 
چهار تار می‌بندند... نوازندگان رباب را عادت است که نغمه‌هایی را که به شنیدن آنها خو 
گرفته‌اند از مکان‌های معینی در رباب حاصلکنند و دیگر این مکان‌ها رابه پاری دستانی 
مشخص نسازند یعنی انگشتان را آن چنان بر تارها می‌نهند که از محل آنها نغمهٌ مطلوب 


بر می خیزد. 


ص ۱۸۹ س ۳ 
خوارزمشاه 
عنوانی است عمومی برای امراء و سلاطین مستقل ولایت خوارزم که به موجب روایات 
ابوریحان بیرونی و برخی ماخذ چینی در ادوار قبل از اسلام غالبا مستقل بوده‌اند و 
ظاهراً این عنوان از قدیم بر آنها اطلاق شده است. بعدها عنوان خوارزمشاه به اعقاب 
نوشتکین غرچه اطلاق شد که به نام خوارزمشاهیان مشهور شدند. (دایرةالمعارف 
فارسی - دهخدا). 

خوارزمشاهیان سلسله‌ای از سلاطین مسلمان خوارزم که از سال ۰ ده .ق تا حدود 
۸ ه .ق در مملکت خوارزم يا متعلفّات آن حکومت کرده‌اند: موسس ساسله 
نوشتکین غرچه طشت‌دار ملکشاه بود و از جانب او در ۰ ه.ق ولایت خوارزم را که 
در آن زمان منال آن حوالهٌ طشت خانه بود یافت. بعد از اخلافش در آن ولایت 
فرمانروایی کردند. سلسلا خوارزمشاهیان در اوایل حال تابع سلسلهٌ سلاجقه بودند و در 
زمان سنجر بن ملکشاه داعیه استقلال یافتند. (دهخدا) با نام خوارزمشاه به دو نام یکی 
آلتونتاش به عنوان حکمران خوارزم به زمان محمود و اوایل حکومت مسعود غزنوی و 
دیگری علی بن مأمون بن محمد فرزند مأمون بن محمد (تتمة صوان الحکمه ص ۴۵) 
در فرهنگ‌ها بر می‌خوریم که مقصود مولف رسالةٌ گمنام به طور کلی عهد 
خوارزمشاهیان است. 

حال ممکن است ربابی پنج سیمه در زمان خوارزمشاه متداول شده باشد ولی به ان 
اقوال چندان نمی‌توان تکیه کرد. 
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ص ۱۸۹ س ۵ 

قبوز 000027 (قپوز 90080۷7) 

سازی رشته‌ای و زهی (مثل عود» رباب و بربط)»/ عبدالقادر از آن با نام «قوپوزومی» یاد 
کرده است که: «قطعه‌ای چوب را مجوف سازند به شکل عودی کوچک و بر نصف 
روی آن پوستی کشند و پنج وتر بر آن بندند و طریقه اصطخاب معهود آن ( کوک 
متعارف) مثل عود بود.» فارمر در تاریخ موسیقی عرب (ص ۲۹۹) دو ساز را از خانواده 
عود معرفی می‌کند. یکی قپوز و اوزان که از اختراعات مردم ترکیه است و در زمان 
صلاحالدین در مصر متداول شد. قپوز دارای ۴ رشته سیم جفت بوده با صدایی بم. 
(فرهنگ سازها. ملاح ص ۵۴۲ - ۵۴۳) امروزه عاشیق‌های آذربایجان ایران به ساز 
عاشیقی قوپوز نیز می‌گویند که دارای ٩۰‏ سیم است در سه رشته سه تایی. ساز از رده 
تنبور که به آن عود دسته بلند يا بغلاما (02821108) نیز قنی گو فتاه 


ص ۱۸۹ س ۷ 
رود 10104 
رود که به معنای مطلق سازء رشتهُ ساز و تار و سیم در موسیقی است به معنی سازی 
رشته‌ای مثل بربط و عود نیز می‌باشند. در فرهنگ‌ها نوعی ساز از خانواده ذوی‌الاوتار و 
نیز به معنی بربط از آن یاد شده است. 

ملاح رود را همان بربط و عود می‌داند با این تفاوت که در بعضی از صفحات ایران 
کاس طنینی اش را یکسره پوست می‌کشیدند و یا قسمتی از آن پوست داشته است. در 
آغاز دارای سه رشته یا سه تار بوده. با مضراب يا شکافه و يا زخمه نواخته می‌شده است 
احتمالاً نام عود بعدها پر این ساز نهاده شده باشد. (فرهنگ سازها ص ۳۹۴). 

سبازنده رود در رسال گمنام معلوم نیست ولی این ساز در زمان «اسکندر ذوالقرنین 
پیدا شده. در میان عربان بدیهه گو» در حالی که در داستان اغانی ساختن افلاطون نظامی 


ابداع رود را به افلاطون نسبت می‌دهد. و می‌سراید: 


چو آن ناله را نسبت از رود یسافت در آن پسرده گسه. رودگر: رود ساخت 
زا گس آن را سازی کوچک می‌داند و در شوروی عود را روت 11017 می‌گویند و 
کیسوتر 1650761007 آن را « کمانچه بمی» می‌داند. در حالی که ادوی یل ۸۸0۷16116 
آن را نوعی چنگ به شمار می‌آورد. 
هم‌چنین مولف گمنام بر آن است که برخی بربط را همان رود می‌دانند ولی از 
شخص دیگری نقل می‌کند که رودسازی به جز بربط است که دارای دو تار می‌باشد یکك 
تار آن از «مو» و یک تار آن از سیم است «منظور از مو یا موی حیوانات مثل اسب و 


غیره است يا ابریشم. 


ص ۱۸۹ س ۱۱ 
غحک 
همان غزک >06[1 با غیچک 626[ است. سازی از خانواده آلات موسیقی رشته‌ای 
مقید که با کمانه یا آرشه آن را می‌نوازند. 

آن را به صورت «قجک» نیز نوشته‌اند و نیزغزک (آنندراج فرهنگ نظام) غژه 
(انجمن آرا) غزک (سروری و سرمهٌ سلیمان) غچک (برهان) شیزان و شیشک (اخوان 
الصفا). عبدالقادر آن را سازی از خانواده آلات مجروره یعنی کمانه دار می‌داند که بر 
کاسه آن مثل دف پوست می‌کشند و ده وتر دارد. 

مولف رسالةٌ گمنام سازنده این ساز را ناصر خسرو و ابوعلی سینا می‌داند که 
به اشترا ک مساعی این ساز را بنا کرده‌اند. باتوجه به شواهد موجود و ذهنیتی که 
به خصوص از ناصرخسرو داریم. وی اهل زهد و پارسایی است و به تحقیق چنین 
موضوعاتی علاقمند نبوده است. شاعر به اندرز و پند می‌پردازد و همگان را از تمتیات 
دنیوی برحذر می‌دارد تا دین و آیین را فدای ساز و نوای مطربان و لهو و لعب و مجالس 
عیش و نوش نکنند. چنانکه سروده: 


شد رده میان تسو و آن حکمت آن پرده که بستند بسر جخانه 
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یا: 
:ای سیخ را سمش چه سوق چسون سپس بسر بسط و مسی و ضزلی 

ناصرخسرو از چهل سالگی از دربار و کار دیوانی کناره گرفت و به زهد و عبادت و 
سفر و تبلیغ برای مذهب اسماعیلیه مشغول شد. با توجه به تلد وی که به سال ۳۹۴ه.ق 
اتفاق افتاد و در اين هنگام ابن سینا (تولد ۳۹۳ ه.ق) حدود سی‌سال داشت و مسلماً این 
دو باید در جوانی ناصر خسرو و پیری ابن‌سینا مشترکاً ساز را ساخته باشند در حالی که 
در هیچ یک از آثار آنها و آراء مورخان آن زمان و تذکره‌نویسان اشاره‌ای به ساختن 
ساز غچک با همکاری ناصرخسرو و ابوعلی سینا نشده است. به خصوص سازی که 
به زعم مولف رسالهُ گمنام «مغز سر را خالی می‌کند.» 


ص ۱۸۹ س ۱۴ 

شمامه (6)طفمحطقصع؟ 

دستنبو» ترنج و هر چیز خوش‌بو. (ده ) سازی است بادی که به آن شیّابه می‌گویند. اعراب 
آن را مزمار و یراعه می‌نامند. (فرهنگ سازها/ ملاح ۴۵۲). 


از جم اوستایی 71102 سانسکریت (ودا) ۷۵۳2 پهلوی ۷۵۲0 و شید 5122602 پهلوی 
جم نام داشت یعنی سلطان و پادشاه بزرگ و سبب جمشید گفتن آن شد که او سیر عالم 
هی گرف, چون به آذربایجان رسید رودی بود که آفتاب به نقطة اول حمل آمده نود 
فرمود که تخت مرصعی را در جای بلند ی گذاشته و تاج مرصعی بر سر نهاده بر آن تخت 
نشست» چون آفتاب طلوع کرد شعاع آفتاب بر آن تاج و تخت افتاد و چون به زبان 


پهلوی شعاع را شید می‌گویند» این لفظ را بر جم افزودند. یعنی پادشاه روشن و در آن 


۷۴۴ سه رسالة موسیقی قدیم ایران 


روز جشنی عظیم کردند و آن روز را نوروز نام نهادند. (برهان) جمشید پسر یا برادر 
طهمورث بود و فرقه‌ای برادرزاده طهمورثش می‌دانند. در زمان جهانداری وی ممالکك 
عالم به کمال آبادانی رسید. (ده) در داستان‌های ملّی مدّت سیصد سال در زمان جم 
بیماری و مرگ نبود تا او گمراه شد و جهان برآشفت و بیماری و مرگ بازگشت. 
(شاهنامه) در وندیداد (فصل ۲) او نخستین کسی است که اهورامزدا دین خود را بدو 
سپرد؛ در روایات داستانی ایران جم یکی از بزرگترین پادشاهان سلسلهٌ پیشدادی است و 
در ادبیات پارسی «جام جهان‌نما» بدو منسوب است که به آن جام جم نیز گویند (حاشیه 


برهان» معین) 


ص ۱۹۰ س ۳ 

روح‌افزا 5 11۳ 

سازی رشته‌ای است که عبدالقادر از آن خبر می‌دهد در مقاصد (۱۲۷) گفته: «امّا 
روح‌افزای و آن سازی بود که کاس آن بر شکل ترنجی بود و بر آن شش وتر بندند 
ومزوج چهار وتر آن ابریشم باشد و دو وتر مفتول برنج و چهار وتر آن را حکم دو نغمه 
باشد و آن را به طریق طنبورة ترکی مصطخب [ کوک] گردانند و دو وتر مفتول کوک 
می‌شوند و دو سیم دیگر آن حکم نغمهةٌ راجع را دارند. در حقيقت روحافزا تنبور یا دو 
تاری است که سیم‌های اصلی‌اش جفت بسته شده‌اند (فرهنگ سازهاء ملاح / ۳۹۰) در 


سا گمنام روح‌افزا نوعی تنبور سه‌سیمه» با آوازی خوش که بزرگتر از تنبور است. 


ص ۱۹۰ س ۵ 

ارغنون 210117 

ساز باستانی (معرب از یونانی) بعضی آن را ترجمه مزامیر می‌دانند. یعنی جمیع سازهای 
تفننی و بعضی دیگ رگویند. چون هزار آدمی از پیر و جوان همه به یکک‌بار به آوازهای 
مخالف یکدیگر چیزی بخوانند. آن حالت را ارغنون خوانند و جمعی دیگر گویند که 


رسالةً موسیقی گمنام دوازده مقام و منظومه‌ای در ... ۳۴۵ 


ارغنون» ساز و آواز هفتاد دختر خواننده و سازنده است که همه یک چیز را به یکک‌بار و 
به یک آهنگ با هم بخوانند و بنوازند. (برهان) و گویند که ارغنون هشت هزار لوله و 
آلات دارد. (آنندراج) سازی است مخصوص مسیحیان که در کلیساها نوازند» نی‌های 
درشت و خرد کاوا ک را به اصول زير و بم وضع کرده و در دنبال چیزی شبیه دم 
ساخته‌اند به تدریج که می‌کشند به سبب هوایی که حاصل شود از آن چوب‌ها آوایی 
مانند موسیقار شنیده می‌شود و در روزهای معین در کلیساها نوازند. (شعوری) و آن 
آلتی است از ذوات النفخ و د وگونه بوده: زمری و بوقی. (فهرست ابن الندیمی چ مصره 
ص ۳۷۷ س ۱۰) کازیمیرسکی گوبد: از آلات موسیقی است شبیه کلاوسن ارگ. 
(دهخدا) 


در ادبیّات منظوم. ارغنون از سازهای پر کاربرد است. فرخی سروده: 


هنوز رود سرای‌ان نساختند به روم ز بسهر مسجلس او ارفنون و موسیقار 
و خاقانی گفته: 
از ایسن سرا آوا و رنگ دل بگسل بسهارغوان ده رنگ و به‌ارغنون آوا 


نام‌های دیگر ارغنون, ارغان و ارغون و ارغنن است. در غیاث‌اللغات آمده ارغت نکه 
وی خالی باشد به چرم اندر کشیده و برآن رودها بندند و آن چه | کنون به سهم می‌رسد» 
مربع باشد مشابه صندوق. منوچهری گفته: 
همه ساله دو چشمت سوی معشوق همه روزه دو گسوشت سوی ارغن 

ملاح در فرهنگ سازها (ص ۵۳) می‌نویسد: «سازی است از خانواده آلت موسیقی 
بادی صورت ابتدایی اين ساز نای انبان با نی انبان است و دربارة اختراع این ساز متذکر 
می‌شود که «اولیا چلبی اختراع ارغنون را به حضرت داود نسبت داده است. فارمر نوشته 
است. ارغنون و سازهایی مانند قانون وقیتار و حتی لفظ موسیقی همه در اصل بونانی 
هستند و استعمال آنها در قرن سوم هجری در ایران شایع و از راه زبان عربی و ترجمةٌ 
نوشته‌های یونانی به ایران وارد شده است و به احتمال قوی موریستیس یونانی مخترع 
ارغنون است». در فهرست الندیم (قرن سوم ه . ق) کتاب سازشناسی» ساخت انواع 


ارغنون بوقی و زمری را به موریسطوس نسبت می‌دهد که صدایش تا شصت فرسنک 
شنیده می‌شود. حاج خلیفه در کشف‌الظنون (ج ۲ ص ۱۹۰۳) نوشته اتتت* «ارسطو 
می‌کند و می‌گوید: (بعضص اوقات سازهایی می‌سازند که هوا را در آنها می‌دمند و این 
یک ساز مرکبی است شبیه ساز معروف رومی به نام ارغنون» و نیز در مفاتیح العلوم 
که به هم مربوطند و لوله‌های برنجی روی آنها گذاشته شده و سوراخ‌های معینی دارند که 
نوازنده صداهای خوش را از آنها تولید می‌کند. ارگ‌های بزرگک کلیساها و ارگک‌های 
معمولی برگرفته از «ارغنون» باستانی‌اند. 

نظامی نیز این عقیده را هم مخترع افلاطون دانسته‌اند (برهان؛ دهخدا). در بیتی نقل 
چوبر چم آهو بر اندود مشک نسواسی‌تس انیگخت از رود خشک 
پس آن گه برآن رسم و هیئت که خواست یکی هیکل از ارشنون کرد راست 
چو او تار آن ارغنون شسد تسمام شد آن عود پخته به از عود خام 

ارغنون آن گونه که در رسالهٌ گمنام آمده. سازی رشته‌ای است با دویست تا ر که ۴ 
نفر آن را می‌نوازند و سپس ملف آن را سخن عوام می‌داند و از ريشه پی‌اساس که 
مشخص نیست چگونه سازی است. ملاح آن را از خانواده آلات بادی مطلق می‌داند 
که صورت ابتدایی آن نای انبان (نی انبان) است. 

در باب چهارم «سفر پیدایش (آیه ۲۱)» کتاب ایوب (آیه ۱۲ و ۲۱) کتاب مزامیر 
(بابت ۰ آبه ۳۱( 

قول عبدالقادر صحیح‌تر و قابل توجه است که در مقاصد الالحان (ص ۱۳۵) 
می‌نویسد: «اما ارغنون و آن را در فرهنگ بسیار د رعمل آورند و آن نای‌ها بود که دو 
صف یلی یکدیگر ترکیب کنند و نای‌هایی آن را از قلع می‌سازند و نای‌های بم آن طویل 


باشد و نایهای زیر قیصر و در عقب آنها از طرف دست چپ دمی باشد چون دم 
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آهنگران بر آنها استوار کرده. چنانچه نفخ از آن دم در مجموع نای‌ها در رود» پس 
استخراج نغمات کنند و بر یک طرف ساز بر دهان ثقبه‌ها؛ پرده‌ها باشد مدوّر به مقدار 
نخودی که آنها را چون فرو گیرند. دهان آن سوراخ گشاده شود و آواز مسموع گردد. 

نوع پیشرفته این ساز ارگ 6 است. انواع آن ارغنون آبی؛ زمری بوقی و دهنی 


است. 


ص ۱۹۰ س ۸ 

راه جامه‌دران 

در اتمه رسالة گمنام از چند راه مشهور نام برده شده است. یکی راه جامه‌دران است که 
آن را ساخته مصنفان می‌داند. جامه‌دران گوشه‌ای است در موسیقی دستگاهی ایران. 


ص ۱۹۰ س ۱۱ 

راه خارکش 

امروزه کاربردی ندارد و در متون ادبی شفاهی از آن یاد شده است. مثل بیتی از ظهیر 
فاریابی: 

نسوای‌خارکش ازعندلیب.نیست عجب که مدتی سروکارش نبود. جز باخار 


لحنی با نام خارکن از الحان ساسانی ذ کر گردیده که بعضی فرهنگ‌ها دو لحن را 
یکی دانسته‌اند. (واژه‌نامه). 


۳ 
راه خسروانی 
از الحان باربدی در قدیم هفت خسروانی داشتیم که نواهای مخصوص شاهان بود و در 
موسیقی کنونی خسروانی نام گوشه‌ای است در دستگاه ماهور و راست پنجگاه شمس 
قیس در المعجم «خسروانی»ها را شعر گوئة می‌داند ولی خواجه تصیرالدین درمعیار 


الاشعار(۴۰۵) آنها را دارای‌وزن‌می‌داند. ابن‌سینا از +خسروانی» به عنوان الحان کهن نام 
می‌برد که بر ایقاع موصل استوارند. (واژه‌نامه ۳۹۹ 


ص ۱٩۱‏ س ۶ 
راه شبدیز 
در موسیقی کنونی کاربردندارد. شبدیز نام اسب خسرو پرویز بوده» مرکب از «شب» و 
«دیز» به معنی سیاه یعنی شب رنگ و سیاه فام. راه شبدیز از سی لحن باربدی به شمار 
می‌رود (نظام و آنندراج) نظامی سروده: 

چون آن شبگون گرفتی راه شبدیز . شسدندی جملة آفاق شب‌خیز 


ص ۱٩۱‏ س ۶ 
راه گل 
از منابعی که «راهگل» را به عنوان نوایی از موسیقی معرفی می‌کند» رسالة گمنام موسیقی 
است. بیت در اصل نسخه ذکر نگردیده بود و از دیوان منوچهری استخراج و درج 
گردید. منوچهری از معدود شاعرانی است که «راه گل» را به عنوان لحن و آهنگگ یا 
پرده‌ای خاص معرفی می‌کند. 

قمریان راه گل ونوش لبینا راندند صلصلان باغ سیاووشان با سرو ستاه 


ص ۱٩۱‏ س ۸ 

راهوی 

رهاوی؛ رهاب نام مقامی از مقامات دوازده گانه اصل است که در موسیقی قدیم ایران از 
الحان عهد ساسانی به شمار می آمده» امروزه نام گوشه‌ای است در دست‌گاه شور که در 


برخحی دستگاه‌ها و آوازها نیز اجرا می‌گردد. 
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ص ۱٩۱‏ س ۱۶ 
چهار ضرب 
بحر هفتم از اصول هفده گانه موسیقی نواختن ضرب زورخانه‌ای (دهخدا) و نوعی 
نواختن ساز که در هندی آن را چوتالا گویند. (آنندراج) در شرح ادوار صفی‌الدین؛ 
عبدالقادر نقل می‌کند که «بعد از دور و زمان مولانا صفی‌الدین عبدالمژمن رحمة الّه 
شخصی محمد شاه ربانی [ژبابی] نام آن را وضع کرد و زمان دور آن مساوی دور ثقیل 
رمل است اعنی بیست و چهار نقره. لکن ما زمان دور آن رابه تضعیف تضعیف به نود و 
شش نقره در عمل آوردیم و به تنصیف به شش نقره و برای صورت دوایر آنها مثالی 
وضع کردیم بر اين موجب. 

اما زمان دور چهار ضرب ٩۰‏ نقره ۲۴ فاصله است و زمان دور چهار ضرب ۴۸ 
نقره ۱۲ فاصله و زمان دور چهار ضرب ۲۴ نقره. ٩‏ فاصله و زمان دور دوازده نقره» ۳ 
فاصله و زمان دور چهار ضرب " نقره» یک فاصله و یک سبب خفیف. اما زمان ٩۳‏ 
نقره و " نقره از اعتدال برطرف است. اما چهار ضرب. ۲۴ نقره و ۴۸ نقره به اعتدال‌اند 
و به طبایع اقرب از آنها و آن از من خامسة مذکوره را با از منه ثلثه اعنی سبب و وتد و 
فاصله تقطیع می‌توان کردن. امّا به فواصل مثال نمودیم برای سهولت. (ص ۲5۷-۲۹) 

در جامع الالحان عبدالقادر در توضیح چهار ضرب همین مطالب را تکرار می‌کند و 
می‌گوید: 

«اما دایرٌ چهار ضرب نود و شش [41] نقره زمان دور آن ضعف زمان دور چهار 
ضرب چهل و هشت نقره باشد و تقطیع اين دایره به بیست و چهار [۲۴] فاصله کنند و 
ضروب آن همان چهار است. پس ازمنه‌ای که بین الضروب واقع شوند» ضعف ازمنه‌ای 
باشد که بین الضروب چهار ضرب ما قبل آن باشد و ازمنه‌ای که بین الحرکات انامل واقع 
شوند به ذهن رعایت آنها باید کرد. چنانک قبل از این معلوم شد که این دور را 
مضاعف توان کرد اما از طبع بعید باشد. امّا چهار ضرب اوّل را که بیست و چهار نقره 
است. تنصیف کنند. دوازده نقره باشد و آن را به سر فاصله تقطیع کنند. | کنون ما برای 


تبیین و ایضاح آنها چهار دایره وضع کنیم و درهر یکی اعداد نقرات آن را باز نماییم 
براین مثال». و دایره‌ای را رسم کرده‌اند که در اين‌جا هر دو دایره موجود در شرح ادوار 
و جامع‌الالحان را می آوریم که در آن تعداد نقرات در دوایر مشخص گردیده‌اند. 

آن‌چه در رسالهٌ بنایی می‌آید کمی با گفته صفی‌الدین و عبدالقادر تفاوت دارد و 
چهار ضرب همان ثقیل رمل نیست بلکه از آن گرفته می‌شود و برای معرفی چهار ضرب 
در رساله بنایی برای چهارضرب انواعی نیز ذ کر می‌گردد: (۱۱۷-۱۱7) 

نخست وزن تقیل رمل توضیح دادهمی‌شود هنن نت تن تن بر 
وزن متفاعلن مفعولن مفعولن فعلن و آن را عرب ثقیل الرمل گوید و در فارسی 
شادیانه گویند و چون از این دور فاصله دوم و دو سبب که یکی آن است به سببی و 
زمان سادسی عوض سازند. آن را چهار ضرب گویند. به شرط آن‌که ضرب فاصله اولی و 
سبب یکی آن و ضرب زمان سادس و سبب یکی آن رابه کف نگاه دارند و چهار ضرب 
ثانی را به اصابع اربعه که «خنصرو بنصر و سبابه و وسطی» بود نگاه دارند مثل: 


ره ۵ 


تن تن تنتلئن تن تن تن تن تنتنْ (سبابه) و این را چهار ضرب صغیر خوانند. 
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تشن تن تن (سبابه و ابهام) تن (ابهام) تن (خنصر) تن (بنصر) ثَن 
(وسطی) تن (سبابه) تن (ابهام) 


شش زمان بگردد: ندین مفال: 


و در بهجت‌الروح (ص ۳۸) چهار ضرب عبارت از دو بم و دو زیر است و در «نظم» 
بحور اصول همراه ون «دو یکک» و «ضرب‌الفتح» ذ کر گردیده. (ص ۴۷) 

دو یک و چهار ضرب و ضرب الفتح نیست قسطعاً در آنزچه گفتم قدح 

و تهجی آن چنین است: 

تن تننی تن تره‌دیم تن تن درنا. رهاوی چهار ضرب هم‌چنین بوسلیک چهار ضرب 


رسالةً موسیقی گمنام دوازده مقام و منظومه‌ای در ... اه 


چنین است. (ص ۱۷۰): تن تن تنه تن دیده‌دیم. 

در توضیحات همین کتاب چهار ضرب یک وزن ۴ ضربی است. ۲ ضرب سنگینی و 
۲ سبک دارد و اتانين دو برابر ضرب چنبر (۱۱۸) است. 

آتانین ضرب چنبر چنین است: 

در تن در تن تنا تنا تن (نسخه 3 در تن تن تن در تن تنا تناتن (نسخه ل)) است که دو 
برابر وزن چنبر می‌باشد. 

در ماوراء‌النهر ( کشورهای ازبکستان و تاجیکستان) به اين اصطلاح در موسیقی 
مراسم شادی و جشن بر می‌خوریم. در شهرهای بخارا و سمرفند واقع در ازبکستان و در 
شهرهای تاجیکستان نوعی موسیقی با نام مروگی اجرا می‌گردد که می‌گویند مختص 
ایرانیان مرو بوده است که با یک درآمد آوازی شروع می‌شود و نام آن شهد مروگی 
است و کم کم از وزن آهسته به تند تغیبر می‌یابد و شور و شوق بسیاری به وجود 
می‌آورد. این نوع موسیقی مجالس با دایره اجرا می‌گردد. امروزه سازهایی نظیر رباب؛ 
آ کاردئون» ارگ و طبل نیز دایره را همراهی می‌کنند. مروگی در تاجیکستان 
به چهارضرب و با نام شریف جوره‌یف معروف شده است. چهار ضرب سلسله‌ای 
(سوئیتی) از چندین آهنگ و ملودی است که در پی هم می‌آیند و توأم با رقص 
می‌باشند. نخستین چهارضرب در سال ۱۹۴۱ به ساخته شریف جوره‌یف اجرا گردید. 
ریتم چهارضرب در اکثر قسمت‌های آن تقریباً 2 می‌باشد همچنانکه مروگی نیز دارای 
چنین ریتمی است. آن‌گونه که شریف معروف به طیانجه در بخارا می‌گفت (اوت 
۵۹ ) ضرب مروگی خاص بوده؛ حالتی دوری دارد و با ضرب‌های جدید هم خوانی 
چندانی ندارد (نکک. پژوهشی در موسیقی تاجیکستان). 


نورالدین عبدالرحمن جامی 
از بزرگان عالم علم و ادب و سخنوران برجسته پارسی است که در سال ۸۱۷ هجری 


قمری (۱۴۱۴ م) در خرجرد جام متولد شد و در مدرسهٌ نظاميهٌ هرات تحصیل کرد. 
تخلصش در شعر نخست «دشتی» و سپس «جامی» بود. در طریقت به سعدالدین محمد 
کاشغری بستگی داشت که از خلفای خاندان بهاء‌الدین نقشبندی است و پس از وی 
جانشینش شد. از آثار جامی: دبوان اشعار» هفت اورنگ» نفحات‌الانس» نقد التصوصء 
اشعة اللمعات بهارستان» لوایح رسالة فی الوجود» رسالهٌ قافیه» منشات» رساله کییر در 
معماء تحقیق المذاهب. شرح رباعیات. رساله سخنان خواجه بارسا» شرح بست امیر خسرو 
و رساله‌ای دارد در موسیقی. آن‌طور که مشخص می‌شود. جامی در موسیقی دستی 
داشته است. چنانکه بسیاری از موسیقیدانان نزد وی تلمذ کرده‌اند. در کتاب نقد و بررسی 
آثار و احوال جامی (اعلاخان افصح‌زاد. )٩۷‏ آمده: «در رساله‌های جامی بنایی» بیانی» 
میرمرتاض؛ کوکبی بخارایی و دیگران که همه از شا گردان مولوی جامی بودند. نظرية 
موسیقیدانان عصرها ی گذشته جمع بست و پدیده‌های نو این ساحه تدقیق گردیده است؛. 

رسالةٌ موسیقی جامی در مجله موسیقی (شماره‌های ۱۰۷-۱۰۱) به سال ۱۳۴۴ 
توسط حسینعلی ملاح به چاپ رسید. در رسالهٌ موسیقی جامی در دو بخش تألیف و 
ایقاع به بحث در مورد تعریف نغمه و تقسیمات ابعاد و فواصل و احوال از منه وایقاع 
می‌پردازد. جامی را آخرین شاعر بزرگ مکتب تصوف و شعر کهن دانسته‌اند و با نام 
خاتم‌الشعراء و خاتم العلماء خوانده‌اند. وفاتش به سال ۸٩۸‏ ه. ق (۱۴۹۲ م) در ۸۱ 
سالگیء در هرات اتفاق افتاد. 


ص ۱٩۳‏ س ۱۷ 
سواره 
«سواره» در برخی از مقام‌های شش گانه موسیقی ماوراءالنهرموجود است. که یکی از 
قدیمی‌ترین سندهای آن همین رسالةً شش مقام گمنام می‌باشد. 

در موسیقی امروزی شش مقام «سواره» به بعضی از ترانه‌ها در مقام‌های مختلف 
اطلاق می‌شود: نظیر «ترانه سوم مقام ثوا» با نام «سواره نوا یا «ترانه اول نصر 


رسالةً موسیقی گمنام دوازده مقام و منظومه‌ای در ... ۳۵۳ 


جارگاه» از مقام «دوگاه» با نام «سواره جارگاه» و با «ترانه چهارم» با «سواره سه گاه» 
در «مقام سه گاه» و «ترانه اول و سوم) مقام «عراق» بانام «سواره عسراق». (نکک. 
پژوهشی در موسیقی تاجیکستان) 

بنابراین سواره‌ها به احتمال نوعی از انواع ترانه های هر مقام به شمار می آمده‌اند که 


امروز با نام ترانه با سواره نامیده می‌شوند و کاملا شاه اند 


ون 1۹۷ من ۵ 
اوفر 
که به صورت آفر در «رسال گمنام» و اوفر در برخی رسالات نظیر «بهجت‌الروح» ثبت 
شده است. نام یکی از «اصول» و «بخش های موسیقی شش مقام کنونی» و از بحور 
وزنی ادوار ایقاعی قدیم است که «پنج ضربی» و دارای «دو بم و سه زیسر» باشد. 
(بهجت /۳۸) هم چنین به لحاظ تهجَی ادوار اوفر. چنین خوانده می‌شود: (بهجت» ص 
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و آن را چنین به نظم درآورده‌اند: (بهجت» ص ۴۷) 

به ابر افش‌ان مسخمس و چنبر بب‌انتقیل و خفیف داد اوفر 

و در تصنیفی که آن را از اقوال امام فخرالدین طاوس هروی ذ کر می‌کنند. تهجی 
اوفر چنین است: 

تن تنه نه نه تلا لا لا لا ده دیم: اوفر 

و در تصنیف دوّم چنین آمده: 

تن دره دیم یله لاهی جانم بل یار من آری شاه من: کوچک اوفر 

و در تصنیف سوم ذ کر شده: 

تن دیده دیم دره دیم جانم تناتنی: بزرگ اوفر 

اوفر در موسیقی کنونی تاجیکستان و ازبکستان (شش مقام) ریتمی معادل تقریبی 2 


و واریانت‌های مختلف آن دارد. امّا از آن‌جایی که اين اوزان يا به قول قدما اصول 
ادواری‌اند. مشخصات خاص خود را دارا می‌باشند. 


نمایه اختلاف مقام‌ها و اشعار در دو نسخه تا شکند و آستان قدس 


سب 


تن 
بنال بلبل اگر 


در کشور 


دی تن 


لله الحمد که بعد 
جام شراب در 

برباد رود سری 
گلشن تن فسرده شد 
اشتیاقی 

دو نرگس تو 


نزد ارباب خرد 


آستان قدس 
دوگاه 
ترانه دوگاه 
سواره دوگاه 


چهارگاه 


سب 


شعر 
ای ذات پا کت 
ای وای مادر این 
ای بگو چه نام داری 
وقت را غنيمت دان 
خداوندا نمی‌دانم 
جنون را هم نفس 
ای سرو سیمین 
حکایت کرد باد ازگل 
ز کرامتش عطا کرد 


ه 


سعر 
خحال لب ستاره 
ای وای سرو آزادم 
امشب به تمنای لبت 
خموشی رازبان 
بام بیا 


چو تخم اشک 


تاشکند 
مقام دو گاه 
دوگاه 
ترانه دوگاه 
عملات دوگاه 
عملات دیگر 
چهارگاه 
سواره چهارگاه 
دو گاه حسینی 
سواره دوگاه 
واه 
سپارش دوگاه 


افر دوگاه 


سس 


ممن 
بلبل شوریده 
ای وای 
ای ماه بگو چه نام داری 
وقت را غنیمت دان 
کجا در محرم 
الهی واقفی 
جنون را هم نفس 
ای سرو قدیمترین 
حکا 


ز کرامتش 
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سب 


سعر 
ای ذات پا کت 
ای وای 
ای بگو چه نام داری 
وقت را غنيمت دان 


خداوندا 


۳ 
ای سرو 
حکایت کرد 


زکرامتش 


۳۵۷ 


سس 


ممن 
بلبل شوریده 
ای وای 
ای ماه بگو چه نام داری 
وقت را غنیمت دان 
کجا در محرم 
الهی واقعی 
جنون را هم‌نفس 


ای سرو 
حکایت کرد 


زکرامتش 


#. در نسخه آستان قدس ذ کر شده «کنون نوا» و مطلع آن با «خداوند» آغاز می‌شود وت چهارم آن 


مصرع چنین است. «الهی واقفی از حال زارم» و از این معلوم می‌شود که در نسخه تاشکند ۴ بیت نخست 


حذف شده است و از تسمیه آن متوجه می‌شویم که عنوان نسخه آستان قدس باید همان تلقین نوا باشد. 


سب 


سعر 


رفتی ز بزم خویش 


دیگر ز شاخ سروسه 


متری رانشتماه قلاشن 
تسلی تو اگر 
ندانم آن می حیرت 
این خرقه 

به گلزاری 


نسخه تاشکند 
عملات سیگاه 
تلقین سه گاه 
نصر سه گاه 
نوروز خارا 
سواره نورژوز خارا 
سواره دیگر 
نوروز عجم 


سواره عجم 
افر سه‌گاه 


سس 


تن 
مطرب نواز 
در فصل گل کابل 
داغ می‌سوزد 
از کتم عدم 
شفق در خون 
شعر 
تا تو درجهان باشی 
ای هلاک چشمت 
به سرم هوای ترث 
یاقوت لب 
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مقام تاک 

شعر 
شحف 
زخمی زدی 
یارب آن اپرو کمان 
شاه من 
هه 


از خون عاشق 


اگر از تو برکنم 


چو می‌زند 
از کتم عدم 
دنیا تمام گنج 
دوستان دیوانهةً 


در گشاد عقده 


مست نازجانان 


*. نسخه آستان قدس فاقد مقام سه گاه» عراق و بزرگ است. 


نمایه مقام‌ها در تسه آسعان قدس. تاشکند و شش مقام امروزی ماوراءالنهر 


مقام راست 


شش مقام امروزی 


سر اخبار راست 
نه ۱ 
نه ۲ 
نه ۳ 


نه ۴ 


نه ۵ 
تلقین عشاق 
ی 
نصر عشاق 
ترانه ۱ 
ترانه ۲ (درآمد صبا) 
نوروز صبا 
سپارش اولین 


اوفر عشاق 


سپارش آخرین 
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شش مقام امروزی 


سراخبار نوا 

ترانه ۱ 

ترانه ۲ 

ترانه ۳(سوره نوا) 

ترانه ۴ 

تلقین بیات 

ترانه ۱ 

ترانه ۲ 

نصر بیات 

ترانه ۱ 

ترانه ۲ 

ترانه ۳ 

ترانه ۴ (درآمد عارض نوا) 
عارض نوا 
ترانه ۱ 
ترانه ۲ 
ترانه ۴ 
ترانه ۴ (درآمد حسینی) 

حسینی 

سپارش اوّلین 


اوفر پیات 


سپارش آخرین 


۳۹۱ 


مقام دوگاه 


شش مقام امروزی 
سر اخباردوگاه 

که 

نه ۲ 

۳ 


نه ۴ 


ترانه ٩‏ (درآمد تلقین چارگاه) 
ترانه ۱ 

ترانه ۲ (درآمد نصر چارگاه) 

نصر چارگاه 
تانه ۱ (سواره چارگاه) 

ترانه ۲ 
ترانه ۳ 
ترانه ۴ 


رنه ۵ 


ترانه 1 (درآمد عارض دو گاه) 


عارض دوگاه 


تا 


۲: 
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ادامه مقام دوگاه 


ترانه ۴ 


ترانه ۴ (درآمد دوگاه حسینی) 


دو گاه حسینی 
ترانه ۱ (سواره دوگاه حسینی) 
ترانه ۲ 
ترانه ۳ 
سپارش اولین دوگاه 
اوفر دو گاه 


سپارش آخرین دوگاه 


مقام سه‌گاه 


شش مقام امروزی 
سراخبار سه گاه 
نه ۱ 
نه ۲ 
نه ۳ 
ترانه ۴ (سواره سه گاه) 
نه ۵ 
نه ٩‏ 
نه ۷ 


نه ۱ 


ترانه ۲ (درآمد نصر سه گاه) 


نصر سه گاه 


۱ 


دوگاه حسینی 


سواره دوگاه 


۳۹۳ 


۳۹۴ 


ترانه ۲ 
ترانه ۴ 


ترانه ۴ 


ترانه ۵ (درآمد عجم) 


کی 
ترانه ۱ 
ترانه ۲ 
سپارش اولین سه گاه 
اوفر سه‌گاه 


سپارش آخرین سه‌گاه 


شش مقام امروزی 
سر اخبار عراق 

ار رای ) 

ترانه ۲ 

ترانه ۳ (سو ارت عرای) 

نه ۴ 

نه ۵ 


رسالةً موسیقی گمنام دوازده مقام و منظومه‌ای در ... ۳۹۵ 


مقام بزرگ 


شش مقام امروزی 


سراخبار بزرگگ 
نه ۱ 
نه ۲ 
نه ۳ 


نه ۴ 


شعبه دوم آوازی موسیقی شش مقام ماوراءالنهر 


مقام راست مقام سه گاه 
صوت عشاق (۴ قسمت) مغول چه سه گاه 
صوت صبا (۴ قسمت) نیم چوپانی 
گریه 
مقام نوا 
صوت نوا مقام بزرگ 
مغول چه صوت سرو ناز (۴ قسمت) 
مستزاد ۲ مغول چه (۴ قسمت) 
غراق بخارا (۴ فسعت) 
مقام دو گاه بی‌با کچه عراق بخارا 
صوت کلان سینه خروش عراق بخارا 
صوت چارگاه راك 
مغول چه دو گاه مستزاد راک 
قلندری (علیهده) ( تست قیک) 
سمندری (علیهده) 
سراخبار آرام جان 
آرام جان 


اوفر آرام جان 


رسالةً موسیقی گمنام دوازده مقام و منظومه‌ای در ... 


فهررست عبارات عربی 


یله تعالی ظلال رأفته علی کافة المسلمین الی یوم‌الدین 
منه الهداية و التوفیق 

اعوذباللّه من الشیطان الرجیم. بسم‌اللّه الرحمن الرحمن. والذین جاهدوا فینا 
قال بعض العارفین 

والّه تعالی اعلم 

لانسلم 

طاب ثراه 

هوالمژثروالیه المصیر [و هو] علی مایشاء قدیر 

ت ا شاه ازموسن 

تمت هده الرسالة 

سلمه ال بقدمی الدنیا و دارالجنان 


۳۹۷ 


۳۳ 
۴۳۳ 


۴۴ 
۴۴ 
۴۹ 
۴۷ 
۴۷ 
1۴ 
1۵ 
۱۷۸ 
۳۳۷ 


تش به درون سینه خرمن من 
آدمی زاده اگر بی ادب ما 
آدمی زاده اگر بی ادب است هم 
آاق را گریدا. مهر بان ی 
آ لوده کرد دامنم از خون ی 
آمد آن آرام جان گل دیده را روشن . . 
آمد بهارگل فشان ای حضرت صاحب 
آن روز یاد از سرانجام کار وین مج 
آن کمان ابروغضبناک از وا 


ن نفخه که روح قالب انسان 


واز خوشت زتن جدایی ما 
آه ی بار دارد دل وس ی وا 


رض منم سما منم جام وی و اب ۸ 
ز آن میان و دمان قاصرند ۱۳۵۱ 
ز اصفهان کسی گو گردد آ گاه و هو ن ۳۳ 
زاين سراچة آوا ورنگ دل ی ۳۳ 
ز بلندیش نیشابورک م۰۰ ۲۸ 
ز جورسپهردون خون گشته یرو وهی روبص 
ز جور سپهر.کوکبی جست پناه ۲ ۶۸ 
ز حسینی پرده‌ای م۰ ۲۸ 
زخون عاشق سرخ است هه ۱۳۹ 
ز دامنش نشانه‌ای من به ی پا سید ۲۱:۲ 
یواست گراخ کت می‌کنی وه ۱۳۲۰ 
ز ریاض رعنای بی‌بهای اب یاهب هی ۲۲ 
ز زنگله دل من پیوسته در ری اه ی ۱۱۳ 
ز شرم نگاه من چون گل ۲۰۱ 
ز عراق سنبله دارد حجاز و ماه ۱۳ 


۳۷۰ 


ز همچو تو دلداری دل بر 


لهی واقفی از حال زارم له 


مروز به عالم نبود اهل وفا را 


سیرش من شوم آن شوخ جولان کرده 


شتیاقی که به دیدار تو من 


مشب به‌تمنای لبت توبه شکستم .۰ . ۹ ۱۲۰ 


ی در اقلیم لطافت بی نظیر و 
ی در تن دراء جان در 0 
یدل به کام خویش جهان را بریده 
ی دم صبح قیامت» این‌همه تأخیر 
ی دوست به کوی تو رسیدن. .۰۰ . 
ی ذات پاکت از همه وه ود کی 
ی ريخته سودای تو خون دل ما را 
ی ريخته سودای تو خون دل ما را 
ی ز خدنگ غمزه‌ات سینه 


ی زلف کجت هرگز نشود با 


فهرست اشعار 


ی که زلف کجت هرگز نشود با ی 
ی‌گل به شکر تویی پادشاه با 


ین خرقه که من دارم آلوده ی 
وا هتفرن خائي 2۳۵ 


۱۶۹ 


ی وای مستمندان ای ور هه یه و هن 


با دعای شب خیزان ای و هید رل تمه یج 
با دعای شب خبزان ای شکر دهان هون 


بازا که دلش از پی آزاری ی 


بام برآی» حلوه ده ماه تمام 
وه ۳ 


۳۳ 


۳۰۷ 


۳۷/۱ 


با وجود خم ابروی تو ام ۶۰ ۱۹۶ 
باهمه می‌رسد غمت. قسمت مه ۲۸۱۲۱۷۰ 
باين ترتیب تااخر ی ی ۱۳ 
بت گلرنگ راه خارکش 7 ی ۳3| 
بخاک افتاده ام اما غرور یم ۷ 
بخوان عشاق را در روز تیوه وم ۱۳ 
بدین ترتیب تا خر هه دجم ۳ 3 
براق خود فراز عرش را م۰۰ ۱۳۲ 
بر باد رود سری که بر پای خ تیه وه :۰ ۲۹۶ 
بر باد رود سری که بر یاد تو ۰۰ ۱۵۹ 
برجانم از توهرچه رسد کی ۱9 
بر دایرةٌ مطرب قانون من ۲۰۵ 
بردن دل پیش تو اسان سای 
شر ردان ماش رز 1 
برق حسنش همچو آتش زد به 19 
بر قدر همّت است اگر پلة ری وس ۱9 
ب رگرد حرم بودم ترسا بچه‌ای ۲ ۲۰۵ 
بر من از خوی تو هرچند که ۲۱۰ 
بزرگ آمد چو چنگ را ساز ی 
۸ ۱۱۳۵ 
بزرگ ای عندلیب نخمه ۱۱ 
بساط این محبط از عافیت مره و ۱۷۷ 
بستم دل خود یار به زلف م۰ ۲۲۳ 
بس که اقبال حنون ما بلند ی ۰ ۲۲۶۹ 
بضاعت نیست بیش از مشت ۱۷۸ 
بغل چو برق گشادم وداع خود تمه ۰ ۱۷۵ 


۳۷۲ 


بفشان عرق ز چهره و اطراف كِ_- 


بگذشت خضر روزی شیرین و 


بگوش جان شنو از کوکبی که ی 


بلبل‌ازفیض گل آموخت سخن ورنه . . 
بلبل پر گل به سان قولسرایان کت 
بلبل به چمن ناله جان‌سوز برآورد. . 
بلبل شوریده در صحن چمن سازد .. 
بنال بلبل اگر با منت سریاری .... 
بنالیدیم برخود ذره‌ای در 9 


بوستان باغ ساخته گیر اندر ام 


به ابر افشان مخمس ی رود بوک مرن 
بهار آمد چه شد از کشت و ی 


بهاری در نظر گل می‌کند اما مت 


به این ترتیب تا اخر ما ههد 


به جان و دل شنو از کوکبی هه هب۱۹۲۳ 
به حنت رحمت او دامن آلوده یه 11۳9۳۲ 
به حرف ناملایم زحمت دل‌ها ره ۳۵ 
به حوالهةً دو چشمت م ی تا بمب ۱۳۷۵ 


به دستی می به دستی دست وی حامی ۰۱۶۸ ۲۲۶ 


به دل پیکان او ناآمده ۸ ۲۲۶ 
به راه میکده عشاق راست در ۱۳۰ 
به سرم هوای ترک شوخ فتنة دی ۲۰۶ 
به سرو گفت چرا میوه‌ای ۳۱۹ 
به طواف کعبه رفتم به حرم تشه هو موه ۸ ۲۲۳ 
به فرصت نکه | خر است ۳۱ 


به‌فکر آن دهان دل را چه سان ۰۰.۰۰ ۸۱۶۸ ۲۲۶ 


به قمارخانه رفتم همه هدرن من ۱ ۲۲ 
به کل بلبل زند صد نغمةٌ با و ماش ۰ ۱۳۷۲ 
به گلزار خیال عالم آرای که ۳ ۱۳ 
به گلزاری که آن شوخ پری پیکر همم ۱۱۷۳ 
به گلشن گر درآیی» شبنم م۰ ۱۶۷ 
به گوش حان بشنو از کسی مه 6۲ ۳۴ 
به مکتب خانه وحدت ۳۲۵۵۵۱۴ 
به مهد اسم اعظم نقش هریت وم سوه ۰ 1۳۹۹ 
به ناقه زنگله در پردهٌ رهاوی ۰۰ ۳۳ ۸۱۲۷ ۱۹۲ 
به وقت استواگر راست یه وی دوه ۱3۳/1 
به هر جانب کشانم دیده ی 
به هر دشتی که صید طرّه‌ات وه ۷ ۱3/۷ 
به هیچ رو نروم بعد از اين تیه مق سیم ۱8 
به یک دو قطره که ایثار م۰۰ ۱۶۱ 


پستی عشاق زاول می‌شود هه مره و 
پستی [ای] از بوسلیک من 
پسران بخت بد را عدم ی 
پی به توحید برد از الف قامت ما 
پیش زاهد از رندی دم مزن دم ین ۳ 21/2 
پیکرم از بس که مشق ناتوانی من 
پی [به ] توحید برد از من 
تاب بنفشه می‌دهد طرهٌ مشک و 
تاب زلفت پرتو اندازد به هه ره ره 
تا بودم پا بردم به‌سوی من 


تا به کی از فراق تو گریه و 


تا دانی داغت بر دلم شور 7 
تا در این مجلس گشودم چشم من 
تا شراب عشق در جام تما و وه و 1 


تاکی افتم به رهت آه زنان 1 
تا کشت بزرگ در صفاهان و هه بش 
تا مطربان ز شوق منت آ گهی اد 
تانگردی این‌چنین یک ذرّه و 
ثبارک» له از انزشکل ی 


تو خوش داری به‌بزم وصل. در کف 


تو خوش زی ای به‌بزم وصل در کف 


تو غافل و فریاد کنان بت وی مد جوا او > 


جان فشانی‌ها است بیدل در ی 
جدی اندر زنگله یابد ی 
جرمی زار و بینوا گشته 


جز به ویرانه غم جانکند نی 


جعد مشکینش قرار صبر از من 


حلوه جون تذرو باق هه ره اه ی شیر بو 


۳۷۳ 


۳۷۴ 


جنون را هم نفس امروز با ۶۶ 
جهان دریای‌خون گردد اگر چشم سیه . .۰ . 
چار باغْ دهر را گردیده‌ام ۰بپبپب«-«-«-«-_ 


چشمان داری پرخار» مذگان له برد 2۱۷ 


چند کباب می‌کنی این دل خون چکیده. . 


مکان نیست ماوحبرت پرواز 2 


ندر بوسلیک اندر زنی 0 


چو تخم اشک به کلفت ی 


چو چشم بستةٌ معمای خی هس۹6 6۲۷۱ 


۳۳۳ 


۱۷۶ 


۲ 


۳ 


چو حلقه‌ها که زدم بر در 2 
چوخواندی درس آزادی گلستان . 

چو زند عدو دو زانو ی 

چو زندگانی عاشق به وصل ِِ_ 

چو سازی پرده عشاق ی 

چو سازی نغمه عشاق را ساز ره 
چو عاجز وار باید عاقبت ره 

چو غنجه سر نهانش کجا 

چو فرع امد بهر اصلی میان ونم واه 


چون پیر شدی حافظ از 
چون دید که دل شکسته ی 
چون شوی در اصول پرده گشای. 
چون عمر تبه کردم چندان که. . . 


چون عنکبوت هستی مال تو چون 


چون مصلحت‌اندیشی دورست .. 
چون من‌کسی ز مه جور محنت . 
چو وحشی می‌زند از کلبه من ... 
چه راحت در جهان دیدم من. .۰.. 
چه راه می‌زند این مطرب بت مهم میتی مرو 


۰-۳۱۳۸ ۳ 


۱۹۳ 


فهرست اشعار 

حامی ملت. پناه ملک هه ۳۱۳۰۲۱۹۲ 
ححاز امد یکی نخل ثمر .۰.۰ ۰.۳۲ ۳۳ ۰۱۲۸ ۱۹۲ 
حسینی کز مقامات است .۰.۰ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۱۲۸ ۱۹۲ 
حضیضش فرع اول را ی موی ۱۹۲۰۵۲ 
حضبضش هست با هر اصل هو ۳۲۱ 
حضیض فرع اول را بود یره دوه میم ۳۲ 
حضیضی است با هر اصل و وم ۷۳ 
حضیضی راست با هر اصل بسا ۱۹۲ 
حقیقت فرع اول را بود ی ۹ ۱۲/۲۰ 
حفیقی هست هر اصلی اوحی همه ۱۱۲۸۰ 
بعکانت کرو باه از کل کل اقن ۳ 
حیف آن عمامهّ زاهد که با تج سک ۲۳۶۰ 
خاتم یله یلللا عبه لی ۷/۲ 
خاک بادا سر من در ره آن تن :۲۳3 
خاکت به سر که چوب عصا در ۵۲ ۶ 
خاک شد منصون فریاد تیم ربج وس سم ۲۰۰۷۶ 
خال بنگوش عارض او موه ۱3۵۵ 
خال لبت ستاره صبح قیامت موه ۵ ۱۱۶ 
خدا از بزم وصلش ناله ی ین ۱۳:22 
خداوندا نمی‌دانم چه دیدی ی ۱۱۶ 
خسرو غریب است [و]گداء افتاده ۲۳۳۸ 
خط نامسلمانش داد عقل ۰۵۸ ۱۹۵ 
خموشی را زبان دادم ادب را کر و۲ 
خنجر قاتل بر سرم تا ی ۱۹۵۲:۵۱۵۸ 
خواهی که در این پرده ترا راه ره و هر رن ۶۳ 
خواهی که در اين عالم هو یس 6 ۳۵۲ 


خونابه درون دیده دریا دریا. . . 


خون گردد قطره قطره 
خون گردد قطره قطره بر خاک 


خیال زلف تو پختن نه کار.... 
دارد شکیبا در چوبه وم یمن 


داع می‌سوزد چون شمع در بزم . 


دامن گلستانش تا مرا به 9 


دامن وصل یار را کی دهم تِ_- 
دز ان زعان که تیسفی وروی 
در ایام غم [و] اندوه با من . ... 
در این محفل حیاکن تا گلوی . . 


۳۷۵ 


در خرمن گل مار سیه خفته کدام است .. . ۳۰۸ 


در خواب حمال پار دیشب ... 
توافت ورن رهش 2 
درد عاشق را دوای هحر عاشق. . 
دردم که چار موج دریای ک_- 


در دیر می‌زدم من ز حرم ندا . . 


۳۷۳۹ 


در عرق اعحاز حسن او تماشا ده وج 
در فراق عاشق را زندگی من 
در فصل گل کابل شهزاده هم 


در کشور حسنت وفا ای ماه 0( 


۱۹۵ 


۱۹۵ 


در کشور حسنت وفا؛ با حسن سلطانی . ... ۱۵۸ 


درگشاد عقده‌ام ماه لک سیما ۱ 
در گلستانی که گردد ی 
در محیط سودایش کشتی دل ما 
در نظر شاهد نداری دیده 1[ 
دست‌گل.پا گل.بوی‌گل» جبهت مب 
دل به آن غمزه خون ریز وش و 
دل جان را به بال جذبه پیر مب 

کل رنه گوس کین 7 شوق 4 

دل‌خون و جان‌فگار و جگر ریش و 
دل در هوایت چون ذوق ای بو 
دلش به ناله میازار [و] ختم مه 


لم از پرده بشد حاف خوش‌گوی 


قلی سترات قنل از تالة وق 7 
دنیا تمام گنج است مارش بشید هایس 


دنیا را متاعش همه بر تافتنی ار باه 


۳۰ 


دور باد از تن سری کارآیش تیه اب۰۵ ۳۳۲ 
دورم از وصال تو زندگی و مود مس ۶ ۱ 
دوستان دیوانة ما را ی 
دو فرع ار نهی براصلی نشان از بییی ۳۲۵ 
دو فرع از بهر هر اصلی بیان 19 
دو نرگس تو که مستند ره 
دویکست و دو چار و ضرب م۰ ۱۱۳ 
دویک و چهار ضرب و ضرب ت۰۰ ۲۵۱ 
دیده در ادراک آغوش خبالت و وم ۱۳۵ 
دیده محنون طینتان در دست مت خو و9 ۲۲ 
دیدة بخت از رخت پر نور ی وه ی ۱۹۳۲ 
دیگر چه عراق و اه هی باه و سیر ۲۲۳ 
دیگر ز شاخ سروسهی بلبل :۰ ۱۷۲ 
راست خواندن دربلندی ون هت وی م2 ۱۲/۲ 
راست گویان حجازی به‌نوا وه ۳۷۳ 


راست می‌گوید. حمل ور اصفهان هه زج ۱۳۳۵۲ 


راستیم با تو علی الرغم همه ور ارو نت ۱۵۱۷ 
راه عراق بسپر و ز دل غمی یه عادرهه هد فای ‏ ۳۸۰( 
رشته سوزنم چه سود جیب هزار ۱۹۶ 
رعونت در مزاج می پرستان ره او سوم ۳۹۵ 


رفته است از خود برون شیون ی هه 
رفتی ز بزم جوش طرب جوش ۲۰۶ 
رفتی ز بزم خویش طرب موح م۰ ۱۷۱ 


روح را با نغمه خوش التفات 


روزی که دل ز باغ محبتّت. . . 


روزی که مرابه گور تنها ... 
روزی که می‌نوشت قضانامة . 
رو گدایی کن که ماملک از . 
زوی بر آسمان کردق تجو... 
روی وله و دلا در خیالی .. 


رهاوندی شد به نوروز عرب 


رهاوی را تو بقین دان 0 


رهاوی شد به نوروز عرب .. 


رهاوی شد مقام و شعبة. ... 
ره چه پیمایم به سوی زهد . 
آه یام داغ خا 0 


ز اصفهان کسی کو گردد . ... 


زانگشتم مق خنچه فردوسن 


ز انگشتم نسیم غنچه فردوس 
زاهد به تمنای وصال تو. ... 


زبس پیجیده است افاق را .. 


+ ۰ 


ز راه راست گر آهنگ‌کنی بة. . 


۱۹۳ ۶ ۴ 


ز شوق مجلس آن ماه خرگهی .۰ . 
ز فخر رو مه افتادگی‌ها کر 


ز کار دنیی او عقبی مپرس. .۰ . 


زکرامتش عطا کرد ز ازل بهشت 


سر خود از آن نهادم چو 


سرگشتگان بادیه پیمای رک 


سرمونشد ملایم دل سخت 


و 


۳۷۳۷ 


۰۱۲۷ ۸۵ ۴ 


۳۳۶ 


(۲۲۱۷۲۳5 ۷ ۷ (۱5 (/ ( ۱,۱ ۰ ۰ 


۳۷/۸ 


سرو را شمشاد قدش‌محو چون تصویر ۱۷ 


سری دارم چو حافظ مست شور ره موی وه یرو و1 ۳3۶۰ 
سعدی بدان که روح تو مرغیست در ۰ ۱ 
سفته عنان رمز کن ی یز ۱۳۹۸۵ 
سقر آفرید. جنت به جزای هر ی ۲۲۷۵۱۵۸۳ 
سوخت جانم از سموم هجر ۲۰۳ 
سوی ما نمی‌آیی باعث تجمل و هس ۲۳ 
سیاه بختی ماای علی به زلف یه پیت ۱۷۵ 
سیدا دنیاپرستان رانگردد ی ی ی ۱۳۹ 
سیّدا شده فرهادبا هلاک خود با شیر 6 ۲ ۱۹۵ 
سیّدا شده فرهاد بر ملاک خود ۱۵۸ 
سیدا معشوق بی عاشق چومرغ مرده ۳-۱ 
سیر گل [و] گلشن بی‌تو حرام ۷ ۱ 
شاه من میرزای من میرزای مم ی ۰۰ ۱۹۸ 
شاه نشین چشم من جلوه گه موی ۱۱۹/۹ 
شب در لباس جلوه برون آمدی ۰۰۰۰ ۸۱۷۱ ۲۰۶ 
شب عید آمدی بربام دی ۲ 
شب قدری که می‌گویند زاف موی ۹ ۱۳2۹ 
شبنم به تمنای تو عمری به سر آورد یط 
شبی چنین که سحرگه ز نشت مر ی ۱۳۶۲ 
شد به غلامی درت صرف تمام و و ۵:۸ /۷ ۱۳ 
شد به غلامی درت صرف غلامیم هنیزه و , ۲۱۱ 
شد پرده میان تو و آن م۰ ۲۴۲ 
شدت بیماری هجران به غایت ۲۰۱ 
شن خشک. کیاه من از بن ی ی او ما 


شفق در خون حسرت می‌تهد از 
شکاز یه دور کف انا ی 


شتکشیث: ریگ امیداست سرتاپای 


شمس تبریزی بگو ذکر ندای ... 


ظلمت مارا فروغ نور وحدت . 
عاشق‌مهجور را بر رخ روان ... 
عبدالقیوم جان دلبرم تو ت__- 
ق را تو بدانی ز حطبرت ... 


ق عشرت افزا هست مطلوب 


عشرت افزا هست محبوب 


عرا 
عرا 
عراق عشرت افزاست كت 
عرا 
عرا 


ق عشرت افزابی است ی 


عشاق و نوا و بوسلیک 9( 
عشاق [پرآمد] حسینی‌است چو 
عشق تو سرنوشت من خاک.... 
عشق تو مرا کرد خراب 


عشق سیر گلزارش رهنمای تک 


قاضی به رشوه مایل من 
ها ]و 
قدح لبریز حیرت گردد و كب_-- 
قدح می‌مغانه به من آر تا ی 
قران قوس قزح با هلال بس 
قصاب خسته دل به جناب 


قلندران طریقت به نیم جو نخرند 


*+2-۳-۱۰ ۰ 


۲۰۶ 


کار جامی درهم از انکار. ... 
کباب خون چکان از سینه. .. 
کبشت مایه و گردانیه چو. ... 
کجا در محرم پروای من بود. . 
کجا روم که شوم 


کجا ماند نماز دیگرش هوش . 


کلفت طرب ترانه محمت فرح 
که کج کرده دامن بر زده. . .. 
کله کژ کرده دامان بر 
کلیم آرزویم را در این یه وم 
کند روشن مثال شمع هر 
کو شطر حاذه گردانیه 


که من هر چند بر خود می‌کنم 
که نقش سینه من موجه ریگ 
گدایی کز سر کوی تو خاکی بر 


گذری کن به سر عاشق مهجور 


۳۳۸ 


۳۷۹ 


۱۳۹ 


گر نوای [یی] نزد دارا من 


گریان گریان نالان نالان به همدگر 


گفتم زمان عشرت دیدی که چون . 


گفتم زمهرورزان» رسم وفا ی 


گفتم غم تو دارم گفتا غمت ی 


گفتم که جامی از غم عشق تو م۰ ۲۱۷ 
گفتم که منم غریب بیچاره ۱ 
گفتم که نوش لعلت مارابه 0 
گفتم که وقت عشرت دیدی که ی ۱۲۱۱۳ 
گفتیم بهار آید عیشی خر و مود ۱۲۱۹۲ 


ق رن زر و 
گل که بازاری شود بلبل زند تی) سی /1۳۹ 
گلی پیدا نشد تا غنچه‌ای و م9 م۸۲ 
گمان صبر [و]سکون یه ۱۲۱۲ 
گم‌گشتگان وادی جهل ی ۱۲۶۲ 
گوشت. مایه. گردونیه» چو ۲ ۵ ۱9 
گوشت و مویه و گردانیه چو م۰ ۳۳ 
گویدی خورشید ما در ماه باشد ۰ ۲۱۹ 
گویند که صوت بود با جان همراه ۳۲ 
لاجرم پيشه مردان سخندان وی ی شا 
لبت کز نازکی بار تبسم بر مم جوم عیه» ۲۹:۹۲ 
لبت کز نازکی بار تغافل بر م۰۰ ۱۶۹ 
لطیفه‌ای است نهانی. که ی ی 10۹۳۵ 
لله الحمد که بعد از سفر دور ۱۹۶ 
مابی سروپا باشیم اوضاع م۰۰ ۱۷۶ 
ما را که حاصلی نبود رد.۰ ۱۶۲ 
مانتابیم ز روی تو نظر گرچه م۰ ۱۵۶ 
ماو شمشیر تغافل خضر و۲ 
مأتین است و دور و نیم هه ۱۳ ۱ 


فهرست اشعار 

مجنون شکسته یاد دلبر ی ریب ۲۰۷/۵6 
محتسب‌مرد صراحی سجده‌های شکر ۰۰۰ ۱۳۵ 
محیط رحمت او دامن آلوده کی هبوت ر۳ 
مخور جام فریب از نقش م۰۰ ۱۷۶ 
مرع اجل را در باع وه هو وس ۹۱ 
مرغ سحری زخواب بیدارم م۰ ۲۱۶ 
مرهم سينة بی کین آشفته هت ۳۱ 
مژه برهم نزنم پیش توآری ۱۳۳۹۵۰ 
مست ناز حانان را دوش در وا واه ای ۵ ۲۳۰۲ 
مسلمانان چه سازم چاره با وا مه ۰ ۶۵ 
مشاطه باغ شد نسیم سحری بنده‌ات ۲۲۵۵ 
مشو بزرگ زراه نیاز سم و وی ۶ 
مشو بزرگ ز روی نیاز کوچک .. ۲۲ ۳۳ ۵ع 
۷ ۷ ۱۹۲ 

مصحف و تسبیح را سپس چه | 
مظر ین کال ارت وه هم یی 1۳9۳ 
مطرب نواز پردهةٌ ساز عراق هه وه نمی ۵ ۲۴ 
مظهر لطف خداوند حهان ره ام هو 2 ۴۳۱۷ 
و بیط ری نو ی 
مقام اندر عدد هه ی ۰۱۳۲ ۲۳۶ :۱۹۲ 
مقام اندر عدد هشت آمد ۳۳ 
مقام بوسلیک از ناله روص ۶۱۹/۵ ۱9۳ 
مقام راست که باشد ز هه ۱۹۲۰۵۱۷/۳ 
مقام راست گنج رنج ی ۷۳۳ 
مقام راست گنج رنج کاه سا ۱3۳ 


۳۸۱ 


مقام راست گنج ورنحکاه است و 
مقام راست‌مقام بزر رگ‌مقام ماه امد مس ۱۳ 
مقام کوچک ار دانی ۱ ۳ ۱۳ 
من آن نسیم سخن چین به طرف ره ۱۳ 
من از بازوی خود دارم ۲۱۶ 
من بندهً حقیر» تو سلطان مره وم نوی ۵ ۱۹۱۷ 
قفت.ا کسن.ضاارا ژننه و ۳ 
من حال دل خود را با خلتی ی همه ۱۷۶ 
من طرفه دلی دارم دایم ۲۰۴ 
من که ملول گشته‌ام از نفس هه و 13 
منم که دیده به دیدار دوست ی وم ۱۶۱۰ 
مه من هنوز طفلی به فا یه بای ۱۳۲۵۰ 
می‌ابی نانشسته بر تس هه ۱۵ ۲۲۲۰ 
میان ما و تو جز جان ی هه یه ۱3۶۰ 
می‌خور به بانگ چنگ مخور غصه ی ۷۲( 
می در چشم دارم الوداع از مهبم وی نج ۲9 
میرزا قیوم. جان دلبرم» تو شمع ی و 39 
میرزام تمامتر ناز شوخ م۰۰ ۲۱۳ 
میر زمانی شاه وی و ۰ ۱۹۲ 
می‌صاف اگر نباشد به من ام 1۱۳۵6 
می‌کنند اهل جنون اظهار حال ۲۵ ۱۲۳ 
ناظم نتیجه از می سره مب مره ۱ ۲ ۲۰۶۱۷۲ 
نامه رخسار تو تابان بوذ ده ود رت ما 
ندانم آن می‌حیرت فکن به جام که ۳۷۵ 
ندم گردد ز عصیان تا زند و :۱۳ 
نزد ارباب خرد مایه ایمان و و ره خروم ۱۳۹۱۷ 


۳۸۲ 


نوا را افتد از وی در حهان 
نوا را کافتد از وی در هب 


نوا ز حضرت داود آشکار 9 


نوای‌خارکش از عندلیب ی 
نوشتم وصف رخسارش به اوراق 


نوشته‌ وصف رخسارش به‌اوراق . 


های‌های ای میرزای منی حای تو 
هر آن است کو گرفتی راه ی 


۳۳۸ 


۷۴ 


نوا کز وی فتاده در جهان ۹( 


۱۹۳ 


۱۹۳ 


سه رسالة موسیقی قدیم ایران 


هر کسی در ورطه خود برق غیرت . 


همی تا دانی داغت بردلم 


همینم بس که ایجادم تو کرد تک 


هنوز رود سرایان نساختند ی 


فهرست اشعار 


یاد چشم خوش نگاهان, گوشه 
باران مسلمان من دیوانه خواهم 


یارب آن ابرو کمان امروز. . . 


یوسف عزیزم را ای برادران ... 


۳۸۳ 


فهرست الحان, اسامی» اصطلاحات موسیقی 


۲۱ ۸۹ ۸۱۸ ۸۱۷ ۸۵ ۸۰ ارموی, صفی‌الدین‎ 
۸۷ ۸۷۶ ۷۵ ۵۷۴ ۵۷۰ ۵۷ ۴۷ ۳۴ ۲۵ ۳ 
۱۳۷ ۰۹ ۰۰ ۹٩ ٩۲ ۱ ۰ ۹ 
۲۵۰ ۰۲۴۹ ۲۳۳ ۷۳۰۸۸ 

آدي ۵ ۱۵۵ ۸۶۲ ۱۷۴ ۰۱۸۵ ۰۱۹۳ ۸۱۹۷ 
۸ ۲۳۲ 

اسان ۱۱۱ و 2 
۸ ۵ ۳ ۶ ۱۴۸ ۱۴۹ ۸۵۱ ۸۱۵۲ 
۳ 6 ۰۱۵۵ ۱۵۶ ۸۷۸ ۸۸۲ ۸۸۴ ۱۸۵ 
۸۶ ۸ ۰۵ ۳ ۲۷۲۲ ۲۵۵ ۲۵۶ 
۷ ۲۵۸ ۲۵ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۲ ۲۶۴ 
۲۶۵ 

| کل ۷ 

آملی» محمدین محمود. ۱۵ 

اوان ۲ ۲۱ ۲ ۲ نع 
۸۸ ۳ ۳۴ ۳۵ ۴۰ ۴۱ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۰۴۷ 
۱ ۵۲ ۸۵۲ ۵۴ ۲ع ۴ی دی ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۶ 
٩۴ ۸٩ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۸۵ ۴‏ ۵دک 4۸ 84٩‏ 
۲( 
۴( ۱۷/۷۷/۱( 6( 63 ۷ 5 ۶ ۱۲۷ 


(+ ( ( ۸ 


۰۱۵۷ ۰۱۵۶ ۰۱۵۵ ۱۵۱ ۰ ۲ ۴ 
۰۱۸۷ ۰۱۸۵ ۰۱۷۸ ۰۱۷۴ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۵۹ ۸ 
(+۶ (4 


۰۲۶۶ ۰۲۵۱ ۰۲۴۸ ۲۴۷ ۲ ۷ 6 ۷ 6 (۷/۸ (۸ 


آهنگ, ۲۶ ۳۱ ۳۲ ۶۴ ۶۶ ۷۴ ۸۹ ۸۲ ۸۵ 
۹ 6 56 ۷6 ۵6 6 ۰۱۷۵5 ۰۱۷۷ 
۰ ۲ ۰۲۰۵ ۰۲۴۵ ۰۲۴۸ ۲۵۱ 

ابراهیم (حاجی میرزا) مشتری طوسی» ۱۴ 
ی 

این سیناء 4 ۰۲۲۹ ۰۲۳۶ ۰۲۴۳ ۲۴۶ 

احمد مداینی حذاده ۲۲٩‏ ۲۳۰ 

احوال ازمنه ۴۵ 

۰۱ ٩۷ ۸۰ ۸۷۹ ۶۲ ۴۹ ۰۴۸ ۰۱٩ ختلاف.‎ 
۱۲۱ ۷ (۲ ۷ ۷ ۲ 

خراح» ۴۷ 

خوانا لصفا» ۲۳۸ 


دا ۸ 6 ۴ 6 ۷ ۷۲ + 
۴ ۲ ۲ ۳ ۲ 2+ 
۳۶۳ 


٩۳ ۶۳۲ ۰۵۷ ۰۵۶ ۹ ادوارالضروب.‎ 


رسالةً موسیقی گمنام دوازده مقام و منظومه‌ای در ... 


ارسطاطالیس. ۰۲۳۰ ۲۳۸ 

ارغعنون ۸۴۶ ۸۵۵ ۸۹۰ ۲۳۸ ۲۴۴ ۲۴۵ 
۶ ۲۴۷ 

ارعنون آبی» ۲۴۷ 

ازبکستان ۸۱۱ ۰۲۷ ۸۴ ۴ ۸۵۰ ۲۳۹ ۲۵۱ 
۳۵۳ 

ازیکی» ۲۵ ۶۸ ۸۱۵۲ ۲۰۸ 

زمنه متخلله ۰۵۶ ۵۷ 

زمنه محدوده المقادی ۰۵۵ ۵۶ 


سحق موصلی ۳۳۲ 


سد ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۱۳۶ 


سطرلابی» ۲۳۱ 

سکندر ذوالقرنین ۱۸۹ ۲۴۱ 
سلیم؛ ۶ ۲۷ 

سماعیل ۲۳۱ 

شباع ۵۴ 

صطخاب. ۳۳۱ 

صفاهان» ۲۸ 


۰۵۴ ۰۵۲ ۰۵۲ ۰۵۱ ۰۵۰ ۰۴۳٩ ۰۳۳ ۳۲۲ ۳۱ صفهان‎ 


۳ ۴ی هی ۸۷۴ ۸۷۶ ۵۷۸ ۸۱ ۸۲ ۸۵ ۸۶ 
۰۱۰٩۹ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۷ ۷‏ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 
۵ 6 هن 6 ۷ + 
۰ ۳۳ ۰۱۳۶ ۱۳۸ ۰۸۱۳۹ ۱۴۰ ۸۴۱ ۱۴۲ 
۳ ۰۱۴۶ ۱۷۴ ۱۸۷ ۸۱۹۲ ۰۲۳۳ ۲۳۴ 

اصنافی» ۰۲۵ ۶۰ 

اصوات ۰۴۹ ۸۷۱ ۸۳ 

۸۷۵ ۶۲ ۶۱ ۵۲ ۵۱ ۲۵ ۲۰ ۸۱٩ ۸۵ اصول‎ 
۰۱۵۶ ۰۱۵۲ ۰۱۱۴ ۰۱۱۲ ۱۱۱ 4۶ ٩۵ ۶ 


۲۵۴ ۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ۵ ۵۵ ۷/۰ ۵ ۸ 


۳۸۵ 


طبا ۴۴ ۰۸۱۰۷ ۸۱۱۸ ۸۱۲۱ ۱۲۴ ۱۲۵ 
فاعیل» ۰۵۶ ٩۳‏ 

أُفر دوگاه. ۱۴۸ 

أُفر راست. ۰۱۴۷ ۱۴۸ 


۶ 


فر سه گاه. ۱۴۸ 

أُفر عراق» ۱۴۸ 

آفر مقام نو ۲۲۶ 

فصحزاده, اعلاخان» ۰۱۲ ۲۵۲ 


فلاطون ۳۱ ۰۳۲ ۱۰۷ ۱۲۱ ۰۱۳۱ ۸۴۴ ۰۱۸۸ 
۰ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۴۱ ۲۴۶ 

الاک ۰۰ ۰۸۱۰۷ ۸۴۴ ۸۴۵ ۰۱۷۸ ۰۲۲۹ 
۰ ۰۲۳۲ ۲۳۸ 

الحان. ۸ ۲۵ ۲۸ ۴۵ ۵۶ ۶۰ ۰۶۲ ۷۰ ۷۵ 
۶ ۸۷۷ ۸۷۹ ۵4۴ ۸۱۷ ۸۱۴۶ ۸۱۵۵ ۸۶۲ ۰۱۸۵ 
۶«( (/(1( (/ظ(/( ( ( ۸( ۷ ۸ ۱۲۱۷۰۵ 
لشرفیه» ۰۱۵ ۷۶ 

لمعجم. ۵ ۲۴۷ 

مالادوار ۰ ۵ ۸۴ 

متدادی. ۵۴ 

٩۰ ۵۶ انتقال.‎ 


۲۵۴ ۰۲۴۱ ۰۱۱۴ ۰۱۱۱ ۲۰ ۸٩ وزان‎ 


۲۵۰ ٩۳ ۸۱ ۰۸۰ ۶۲ ۸۱٩ وسط‎ 

اوق ۰۱۸ ۸۱۹ ۲۰ ۰۲۱ ۰۲۵ ۵۸ ۶۱ 5٩۳‏ 8۴ 
۵ ۹۶ ۰۸۱۱۲ ۱۱۴ ۱۴۸ ۱۵۱ ۰۱۵۶ ۲۵۲ 
ولیا چلبی. ۲۴۵ 

۶۰ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۲۸ ۲۵ ۸۱٩ ۸۸ ۸۶ یقاع‎ 
۲۵۲ ۰۲۴۸ ٩۹۴ ۱ ۰ ۰ 


بقاعات. ۸ ۲( ۱( 


توب ۵ ۰۱۷۵ ۰۱۸۶ ۰۱۹۳ ۰۲۳۲ ۲۴۶ 


۳۸۹ 


بابا عم ۰۱۷۵ ۸۱۹۳ ۲۳۲ 

بازار آهنگران ۴۵ ۸۷۱ ۸۱۰۷ ۱۲۶ 

بانگ ۶ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۲۹ ۸۱۳۱ ۱۷۲ 

بحر نازک» ۵۳ ۸٩‏ 

بخار؛ ۳ ۷ ۸۱۰ ۰۱۵ ۶ ۱۷ ۰۲۰ ۲۷ ۳۶ ۲۷ 
۹ ۴۰ ۰۴۱ ۴۲ ۶۷ ۶۸ ۸۴ ۴۶ ۱۴۷ 
۴ ۶6 ۲ ۷ ۷ ۲ ۱ ۲ ۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۲۶۶ 
برافشان» ۲۰ 

بروان» ۲۱ 

بربط ۸۷۳ ۸۷۴ ۰۱۳۱ ۱۳۲ 

برح سنبله. ۰۱۰٩‏ ۱۳۲ 

روج ۸۰۷ ۸۰۹ ۸۱۱۷ ۸۱۲۴ ۰۱۳۰ ۱۳۵ 
۶ ۰۱۳۷ ۰۱۴۴ ۲۳۱ 

بزرگ» ۲۲ ۲۷ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۲ ۲۴ ۴۲ ۴۹ ۵۰ 
۱ ۰۵۲ ۵۲ ۵۴ ۲ع ۴ی ۵ی ۸۷۰ ۸۷۲ ۸۲ 
۸۴۳ ۵۷ ۵۸ دا ۰۱ ۰۲ ۱۰۳ 
۸ ۲6 ۳ 5 6 ۷ ۰۱۲۷ 
۸( ۲( ۶( 
۹ ۰ ۲ ۳ ۶ ۰ ۱۵۵8 
۶ ۲ ۱۸۷ ۸۱۹۲ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ 
۷۳/۳/۳ ۲۳۴ ۰۲۳۶ ۲۳۷ ۰۲۴۳ ۰۲۴۶ 
۲ ۲۵۳ ۲۵۹ ۰۲۶۵ ۲۶۶ 

بستف ۲۸ ۵۲ ۶۲ ۴ع ۶ع ۶۹ ۲ ۸۸ 8۶ 
۳ 6( 6 5 0۲( 
۲ ۱۹۳ ۰۲۱۲ ۰۲۲۳ ۲۴۴ 

بسته نگار ۶۴ ۸۷ ۸۱۰۳ ۸۲۹ ۱۴۰ 

بغلاما؛ ۲۴۱ 


بوسلیک حسینی» ۰۲۲ ۳۳ ۶۵ ۸۱۲۷ ۰۱۷۴ ۱۹۲ 


بوقی» ۰۲۴۵ ۰۲۴۶ ۲۴۷ 

بهحت‌الروح. ۸۱۷ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۳۴ ۸۵ ۱۰۸ 
۹«( /((/ / /ظة(۷(/۷/( ۷ /(/( (/(/(/(۷ ۳( (/(6 ۷ ۷ ۷ ۰۲۳۷ 
۰ ۲۵۳ 

بیات. ۸۱۷ ۰۲۱ ۰۲۲ ۳۱ ۳۲ ۲۳ ۲۴ ۳۵ ۰ع 
4٩ ۸ 5۷ ۸۷۴ ۶۴ ۶۲ ۸‏ ۸۰۳ ۰۱۱۲ 
۶ ۰۸۱۴۱۳۳ ۱۴۶ ۰۱۴۷ ۸۱۴۸ ۰۱۴۹ ۰۱۵۰ 
۱ ۲ ۵ ۰۱۵ ۱۶۲ ۸۱۶۶ ۸۶۸ ۰۱۷۰ 
۶ ۷ ۲۱۸ ۲۲۴ ۲۲۵ ۰۲۲۹ ۰۲۳۴ ۰۲۳۷ 
۴ ۰۲۴۵ ۰۲۵۶ ۲۵۷ ۲۶۱ 

بیانی» ۰۱۳۱ ۲۵۲ 

بیست و چها ۸۰ ۲۲ ۰۲۳ ۴۰ ۰۵٩‏ ۶۲ ۸۵ 
۶ ۷ ۰۸ ۱۱ ۰۸۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ 
۴ ۰۱۲۵ ۱۲۶ ۱۴۶ ۱۵۱ ۸۱۵۲ ۱۵۵ ۰۱۷۸ 
۵ ۷ ۲۳۷ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۴ ۲۴۹ 
پرده رهاوی. ۰۲۲ ۰۳۱ ۰۳۳ ۶۵ ۰۱۲۷ ۰۱۳۱ 
۴ ۱۹۲ 

پست. ۲۸ ۸۱۰۸ ۸۱۲۵ ۱۲۶ 

پستی. ۰۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ ۰۱۸۷ ۲۳۲ 

پنج تار. ۹ ۱۲۳۱۳۵ 

پنج ضرب. ۰ ۵٩‏ 

پنج ضربی» ۲۵۲ 

پنجگاه ۵۲ ۵۳ ۴ع ۵۶ ۸۹ ۸۱۰۳ ۰۱۱۲ ۱۲۶ 
٩۷ ۶ ۲ ۷ 56 ۷ ۷۸‏ ۰۱۵۲ 
۳ ۰۲۳۵ ۲۴۷ 

پهلوی. ۸۷۲ ۰۲۳۶ ۲۴۳ 


پیشرو ۰۲۳ ۶۰ ۶۱ 4۴ ۸۵ ۲۱۳ 


تاحیکی. ۲۵ 


تافکند ۸۱ ۱۲ ۵ ۶ ۲۶ ۲۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ 
۱ ۴۵ ۰۴۸ ۶۴ ۸۶ ۸۵ ۸۴۶ ۱۴۸ ۱۴۹ 
۰ ۲ ۱۵۲ ۰۱۵۵ ۸۱۵۶ ۰۸۱۵۸ ۱۷۸ ۱۷۹ 
۰ ۳ 6 0( 
۷ ۰۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۲ ۲۶۴ 
۲۳۶۵ 

تجاویف» ۴۶ 

۸۵٩ ۸۵۲ ۸۴۹ ۸۱۸ ۸۵ ۲۰۰۱۱ تحرین‎ 
۲۲۸ ۰۲۰۷ ۱۹۹ ۱۹۶ ۱۱ ۷ ۸ 

تره ٩‏ ۶ ۰۸۱۷ ۸ ۹ ۲۰ ۲۱ ۲۳ ۳۱ ۳۲۲ 
۳ ۳۴ ۲۵ ۳۸ ۴۲ ۴۹ ۵۰ ۰۵۴ ۰۵۵ ۰۵۷ 
۸ ی ۱ع ۵۲ ۲ ۴ی وی ۷ی ٩‏ ۸۰ 
۸۸ ۸۷۳ ۷۴ ۵ ۷۶ ۷۷ ۵۷۸ ۸۷۹ ۸۰ 
۲ ۵۳ هه ۸ ۵۷ ۵۸ که ۱ ۵۲ 8۲ 
۴ ۵ ع۶ف ۵4٩ ٩۷‏ ۰۰ ۰۱ ۸۰۲ ۸۰۷ 
( 
۸ ۲۳۲ ۰۱۳۴ ۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۸۱۳۸ ۸۴۰ 
۰۱ ۱۴۳ ۱۴۵ ۸۱۴۶ ۸۱۴۷ ۸۱۴۸ ۱۴۹ ۸۵۰ 
۱ ۰۱۵۲ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۸۱۵۸ ۸۶۴ ۶۵ 
۷۶۷ ۹ ۷/۷۹ 5 ۷/۷ ۲5( ۲ ۷ ۰۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۸ 
۴ ۸ ۸ ۵ ۲ ۲ ۰۱۹۳ ۱۹۴ 
۲( ۲۰۴6 ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ 
۸ ۶ ۰۲۲۵ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ 
۲ ۰۲۳۴ ۰۲۳۵ ۰۲۳۶ ۲۳۷ ۰۲۳۸ ۲۴۱ 0۲۴۲ 
۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۰۲۴۶ ۲۵۰ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۲۵۸ 
ترانه راست» ۰۱۴۷ ۰۱۴۹ ۰۱۵۷ ۸۱۹۴ ۲۵۵ ۲۶۰ 
ترانه عراق» ۸۴۸ ۰۲۰۴ ۰۲۵۸ ۲۶۴ 


۸۰۰ ۹۹ 54۵ 4۴ ٩۳ ۶۱ ۵۸۴۹ ۸۱٩ ترکی»‎ 


۳۸۷ 


(۲ ۶۳ ۲ ۸ 

٩۴ ۸۳ ۶۱ ۸۵۸ ۸٩ ترکی ضرب.‎ 

٩۰ ۸۵۶ تساوی.‎ 

تصانیف» ۲۵ ۵۸ ۸۴۶ ۱۹۱ 

۷ ٩۵ 5٩۴ ۶۲ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۰۴۲ ۲۵ تصنیف»‎ 
۲۵۲ ۰۲۳۷۰۲۳ ۵ 

تفاضل. ۵۶ 

تلحین ۰۵۷ ۰۱۰۱ ۱۰۲ 


نمزیج 2۶ 
تَنْ ۴۴ ۴۵ ۵۸ ۵۹ ۸۷ ۸۸ ۸۹۶ ۲۰۴ 


۵ ۰۲۲۳ ۰۲۳۵ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۵ 
تشون ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۱۸۷ ۸۸ ۸۱۹۰ ۰۲۳۵ ۰۲۳۶ 
۹ ۲۴۴ 

تنبور خراسان» ۲۳۹ 

٩۰ ۸۵۹ ۵۸ ۵۵ تن‎ 

۲۵۰ ۰۵٩ ۰۵۸ تن‎ 

نبزی. ۰۵۱ ۷۵ ۷۷ ۰۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 
۸ ۲ ۱-۶۰ 

تیمون ۸۱۷ ۸۱۸ ۱۰۶ 

۳ ٩۰ ۶۲ ۵٩ ۵۸ ۵۵ ۴۶ ۲۰ ۸٩ ثفیل.‎ 
۲۵۲ ۰۲۵۰ ۲۴۹ ۸۱۱۴ ۱۱۲ ۶ ۵ 

ثقیل الرمل» ۲۵۰ 

تقیل اول»۱۹ 

ثقیل ثانی» ۱٩‏ 

تون ۰۱۳۰ ۱۳۶ 

جام جم ۸۹۷ ۲۴۴ 

جام حهان نما ۱۹۸ 

جام حهان‌نما؛ ۲۴۴ 


۳۸/۸ 


جامع‌الالحان, ۹ / ۰۳۵« )۱۲ 
حامه‌دران. ۸۱۹۰ ۲۴۷ 

حدی. ۰۱۳۳ ۱۳۷ 

حرمی. ۰ع ۶۲ ٩۴‏ 

۳۵ 

جزیره. ۵۰ 

حمشید ۸۱۸۸ ۸۱۹۰ ۰۲۱۴ ۰۲۲۳ ۲۴۲ ۲۴۴ 
جمع. ۲۴ ۴۷ ۰۴۸ ۴۹ ۵۴ ۶۰ ۸۷ ۸۲ ۸۴ 
٩‏ ۷ ۱۶۵ ۲۲۳ ۲۵۲ 

۸۲ ۵۸۱ ۵۷۷ ۵۷۲ ۴٩ ۴۸ ۰۴۷ ۰۴۲ ۲۴ جنس‎ 
۲۳۰ ۲۰۵ ۷ 

حوهن ۰۳۴ ۲۳۰ 

چارگاه ۵۲ ۵۴ ۸۸ ۸۱۲۸ ۱۳۳ ۸۳۹ ۸۵۰ 
۹ ۲ ۲ ۲۰ ۰۲۳۲ ۰۲۵۲ ۲۶۲ ۲۶۶ 
چارگاه عجم. ۵۴ ۸۸ 

چارگاه محیر عراق» ۲۰۵ 

۲۵۲ ۲۵۱ ۱۱۴ ۱۱۲ ۲۰ ۸۱٩ چنبن‎ 

جنگ ۲۲ ۲۴ ۴۷ ۷۲ ۸۲۸ ۸۱۵۸ ۸۷۲ 
۶ ۰۱۸۳ ۸۸ ۸۱۹۲ ۸۹۵ ۰۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ 
چوتالاء ۲۴۹ 

چهار ضرب. ۰۵٩‏ ۰۱۹۱ ۰۲۴۹ ۰۲۵۰ ۲۵۱ 

چهل و هشت گوشه. ۲۳۱ 

حائری» ۱۱ 

ححان ۰۲۸ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۵ ۳۶ 

ححاز مخالف. ۰۵۲ ۸۷ ۸۸ 

حرکات» ۲۳۰ 

حسن مشحون. ۰۱۶ ۱۰۶ 

حسن معمار ۱۸ 


حسینی عجم» ۵۳ 

حصان ۲۸ ۳۲ ۳۳ ۰۵۲ ۰۵۲ ۵۴ 

حصارک روح ۸٩‏ 

حلفی» ۸۱۷ ۸۱۰۶ ۱۳۰ 

حمل. ۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ ۲۴۳ 

حوت. ۰۱۳۲ ۱۳۷ 

خدابنده. ۱۷ 

خسروانی. ۰۱۹۱ ۲۴۷ ۲۴۸ 

خسرو پرویز» ۲۴۸ 

خشک. ۸۱۳۱ ۱۳۳ ۸۱۳۶ ۱۴۲ ۱۸ ۲۰۰ 
۹ ۲۴۶ 

۰۱۱۱ ٩۴ ۶۰ ۰۳۸ ۰۳۵ ۰۳۴ ۰۲۷ ۰۲۵ ۰۱۱ خطیء‎ 
۱۵۲ ۲ ۷ 

خفیف رمل ۱٩‏ 

خلیفه بغداد ۱۸۹ 

خواجه نصیر طوسیء ٩‏ 

حه یوسف برهان ۰۲۲ ۲۵ ۰۵۶ ٩۳‏ 
رزمشاه ۰۲۳۹٩‏ ۲۴۰ 


رزمشاهبان. ۳۴۰ 


خو 
خو 
خو 
خوارزمی. 4 ۲۲۹ ۰۲۳۶ ۲۴۶ 
وم ۳ 

دانشگاه تهران ۱۱ ۸۱۱ ۸۱۱۴ ۸۱۵ ۱۱۶ 
دانشنامه علائی» ۰۲۲۹ ۲۳۶ 

داود ۱۲۵ ۱۷۴ ۱۸۶ ۱۹۳ ۰۲۱۹ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 
۲۴۵ 

درخت آسوریک. ۳۳۶ 

درمان, ۲۴ ۶۹ 

درنگ کننده ۰۴۶ ۴۷ 


درةالتاح قطب‌الدین شیرازی» ۲۳۶ 

دستگاه شور. ۸۴ ۸٩‏ ۲۴۸ 

دسته ۴۶ ۸۷۳ ۱۶۷ ۲۴۱ 

دف. ۰۴۷ ۰۵۴ ۸۷۲ ۸۲ ۰۲۰۷ ۲۴۲ 

دلو. ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ ۱۳۷ 

دماغی» ۰۱۷ ۱۰۶ ۱۳۰ 

دم بر ۲۳۵ 

دوازده مقام ۳ ۵۷ ۱۰ ۸۵ ۸۶ ۰۲۱ ۲۲ ۰۲۳۲ 
۶ ۲۷ ۳۲ ۴۰ ۴۲ ۵۱ ۳ ۶۴ ۸۲ ۸۴ 
۵ ۸ 4۶ ۸ ۱۰۷ ۰۹ ۱۱ ۰۸۱۱۲ ۱۱۳ 
۴ ۷ ۲ 6 ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۰۱۲۹ ۱۳۰ 
۸ 6 ۵ ۶ ۹ ۰۱۵۰ ۱۵۱ 
۲ ۵ ۰۱۵۶ ۱۷۸ ۸۱۸۵ ۱۸۷ ۲۳۱ ۲۳۳ 
۳۳۴ 

دون ٩‏ ۸۱۲ ۵۱۷ ۸۱۸ ۲۰ ۴۳ .ی ای ۲ ی 
٩۳ ۸۵ ۸۴ ۸۷۶ ۲‏ ۵۸۴ 5۶ ۸ ۸۱۰۶ ۱۱۱ 
۲ ۵ ۱۴۶ ۸۱۵۵ ۸۶۰ ۶۸ ۰۱۷۲ 
۶ ۵ ۵ ۳ ۱۹۶ ۰۲۰۶ ۲۱۱ ۰۲۱۴ 
۰ ۲۲۳ ۰۲۲۵ ۲۲۶ ۲۳۰ ۲۳۲ ۲۳۶ ۰۲۳۹ 
۹ ۰۲۵۰ ۲۵۱ 

دور روان» ۰۲۰ ۱۱۲ 

دوگاه ۲۶ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۴ع ۵ع ۸۶ ۸۸ ۸۰۲ 
۳ 6 ۵6 ۷ ۰۴۸ ۰۴ ۱۵۰ ۸۶۹ 
۱ ۱۸۷ ۲۰۶ ۲۰۷ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۲۱۴ ۲۲۶ 
۴ ۲۵۳ ۲۵۶ ۲۶۲ ۲۶۳ 

دوگاه حسینی» ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۷۰ ۲۱۲ ۲۶۳ 
دویک. ۵۸ ۶۱ 4۴ ۲۵۰ 


وان ۰ ۲ 6 ( + 


۳۸۹ 


8۶ ۵۴ ۵۲ ۷۹ ۶۱ ۶۰ ۰۵۷ ۰۳۲ ۰۳۱ ۵ 
۲۱۲ ۱۸۷ ۱۵۲ ۱۵۰ ۰۱۴۷ ۱۴۶ ۱۰۶ ۷ 
۱۳۴۵/۸/۰۵ ۳۸ 

دهنی. ۲۴۷ 

ذکا» یحبی. ۰۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۲۱ ۱۲۲ 

راست. ۰۲۶ ۸ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۴۲ ۰۴۲ ۰۴۴ ۰۴٩‏ 
۰ ۵۱ ۵۲ ۵۲ ۶۲ ۴ی ه۵ی ۵۷۸ ۸۱ ۸۳ 
۴ ۸۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ کش 4۶ ۰۱ ۱۰۲ 
۳ ۳ 0( 
۸۵ ۸۱۲۶ ۱۲۷ ۰۱۲۸ ۸۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۵ 
۷( ( 6( ۳ ۶ 
۷ 6 5 ۸۵ ۰۱۵۶ ۰۱۵۷ ۱۶۰ 
۷ 6 ۰۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۹۰ 
۸ 6 6۵ 6 ۵ ۰۱۹۶ ۰۱۹۷ ۰۲۳۱ 
۲ ۷۳۳ ۲۴۶ ۲۴۷ ۰۲۵۵ ۲۶۰ ۲۶۶ 

راست مایه ۰۵۲ ۰۸۷ ۸۸ 

راه خارکش» ۰۱۴۶ ۱۹۰ 

راه خسروی» ۱۴۶ 

راه شدیز ۸٩۹۱‏ ۲۴۸ 


راه گل» ۰۱۴۶ ۰۱۹۱ ۲۴۸ 


راهوی ۸۳ ۸۱۰۰ ۸۰۱ ۰۱۹۱ ۲۳۳ 
ریات ۰۴۷ ۰۵۷ ۷۳ ۷۹ ۸۲ ۸۱۰۲ ۱۱۸ ۰۱۶۲ 
۳ ۰۱۷۶ ۱۸۹ ۱۹۷ ۲۳۸ ۰۲۳۹ ۲۴۱ ۰۲۵۱ 
۲۵۵ 

ریاعی. ۰۲۴ ۰۴۴ ۶۲ 

رسالةٌ بنایی» ۸۱٩‏ ۰۲۳ ۰۸۸ ۰۲۳۳ ۲۵۰ 


رسالةٌ تحفة السرور درویش علی چنگی؛ ۳۳۵ 


رسالهةٌ خسرو قبادان وریدک. ۳۳۶ 


۲۹۰ 


رسالة شرفیه. ۷۶ 

رسالهٌ کوکبی» ۰۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۵ ۱۷ ۸۱۸ ۸۱٩‏ 
۱ظ(/( ( 6( ۷ ۰ ۳۲۰ ۴۱ ۵۷۱ ۸۵ ۸۷ 
٩‏ ۸۱۰۰ ۱۰۸ ۱۴۱ ۱۴۳ 

رسالة گمنام, ۳۹ 
۶« ۱۷ !۷/۷( ۷ ۷ ظ ۳( ۳۳( + 
۱ ۰۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۶ ۲۴۷ ۰۲۴۸ ۲۵۲ 
رکب ۲۸ ۲۲ ۲۳ ۰۵۲ ۸۵۲ ۶۴ ۸۰۳ ۱۱۲ 
۷/۷/۷۶ ۷ / ۷۳ / ۷۶۵5۴ ۰۱۳۷ ۰۱۸۷ ۸۱۹۳ ۰۲۳۴ 
۲۳۵ 

رکب نوروز ۰۵۳ ۸۷ 

۰۲۴۹ ۰۱۱۲ ۰*۳ ۶۱ ۰۵۸ ۰۲۵ ۲۰ ۱٩ رمل‎ 
۲۵۰ 

رنگ ۲۷ ۳۱ ۴۶ ۴۷ ۵ ۸۰۲ ۸۱۲۹ ۱۴۶ 
۸ ۷۲ ۰۱۷۳ ۱۷۸ ۸۹۵ ۲۰۳ ۲۰۵ ۲۰۶ 
۲ ۲( 

روبوب ۲۳۹ 

روح افز» ۱۹۰ 

۸۴ ۸۳ ۸۷۲ ۶۹ ۴۲ ۳۸ ۲۵ ۲۳ ۸۵ رود‎ 
۸۹ ۸۶۸ ۵۹ ۱۴۹ ۱۴۷ ۸۱۴۶ ۸۸ ٩ 
+ ۱۳ (۳ (۲ ۲ ۲ ۷۶ ۳ 
۲۵۵ ۰۲۴۸ ۲۴۷ ۲۴۶ ۵ 

روسیه. ۲۷ 

رهاب ۸۱۲۶ ۲۴۸ 

رهاوی؛ ۰۲۲ ۳۱ ۳۳ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۲ ۲ع 
۴ ۵ ۸۵۳ ۸۷ ۸۵۸ ۰۱ ۰۲ ۰۱۳ ۵۰۹ 
۲ 6 ۷ ( 


+  ( (6 (6 ۷ 


۴ ۲۵۰ 
ال ۰۳۲ ۰۳۳ ۸۱۰۳ ۰۱۱۲ ۸۱۲۶ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 
۷ ۲ ۰۲۳۳ ۲۳۴ 

زاول ۲۸ ۸۵۱ ۶۴ 

زاولی ۵۴ ۸۸ 

زمری» ۰۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ 

زمزمه ۴۴ ۰۵۳ ۶۹ ۸۸ ۱۹۱ 

زنبون ۰۵۴ ۸۸ 

زنگله ۸۱۲۷ ۸۱۳۰ ۸۱۳۱ ۱۳۹ 

زنگوله ۲۲ ۲۶ ۳۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۴۵ ۵۰ ۵۱ ۵۲ 
۳ ۴ی هی ۶ ۸۳ ۰۰ ۸۰۱ ۸۱۲ ۲۸ 
۳ ۰۱۳۶ ۸۱۴۱ ۸۱۵۰ ۰۱۷۴ ۸۸۷ ۹۲ ۲۳۳ 
زهره ۸۱۸۸ ۲۰۴ 

زیج ۲۳۱ 

زیرافکن. ۴۹ ۵۰ ۵۲ ۵۲ ۶۳ ۶۴ ۸۲ ۸۷ 
۸ ۱۰۲ ۱۴۱ 

زیرکش خاوران؛ ۵۲ 

سازگان ۲۷ ۳۵ ۵۳ 

۰۵٩ ۵۸ ۰۵۷ ۰۸۵۶ ۵۵ ۴۸ ۴۵ ۳۸ ۲۵ سبب؛‎ 
۱۴۷ ۸۱۳۲ ۱۳۱ ۸۱۱۷ ۱ ۰ ۱ ۷ ۳ 
۲۴۹ ۰۲۴۵ ۲۴۳ ۰۲۳۵ ۱۸۶ ۴ ۲ 
۳۵۰ 

سبحانی» ۰۱۳ ۲۱۳ 

سبب حفیف» ۰۵۵ ۰۵۸ ۰۵۹ ۲۴۹ 

سپارش, ۸۴ ۸۵ 4۶ ۸۱۴۷ ۸۴۸ ۱۴۹ 

سپارش عشاق» ۰۸۱۴۷ ۰۱۴۸ ۰۱۹۶ ۰۲۵۵ ۲۶۰ 
سراخبان ٩۴‏ ۸۶ ۸۱۴۸ ۱۴۹ ۰۱۵۱ ۱۵۶ 


٩۴ ۶۰ ۵ سرنند»‎ 


٩٩ 8۸ ٩۴ ۶۲ ۶۱ ۰ ۲۵ سرخانه.‎ 

سرطان. ۱۳۰ ۰۱۳۳ ۱۳۶ 

سعدالدین محبیآبادی» ۲۳۱ 

سعید نفیسی؛ ۰۱۶ ۲۱ 

سلجوقی» ۲۱ 

سلطان اویس قرن جلایر ۱۸۹ 

سلطان محمد ۱۶ ۱۷ ۰۲۱ ۶۸ 

سلطان محمود غزنوی. ۰۲۱ ۱۸۹ 

سلمک. ۲۲ ۲۱ ۲۳ ۳۵ ۵۱ ۶۴ ۶۵ ۸۵ 
۳ ۵ ۰ 
۱۹۲ 

سلیمان. ۰۱۲۵ ۰۱۸۶ ۰۲۳۲ ۲۴۲ 

۱:۲ ٩۲ ۸۰ ۸۷۹ ۶٩ ۴۴ سماع‎ 

سماعی ۲۰ 

۱۳۶ ۸۳۲ ۰۱۰٩ سنبله‎ 

سسواره ۸۱۴۷ ۰۱۴۸ ۸۱۴۹ ۱۶۵ ۸۶۹ ۰۲۰۵ 
۲ ۲۵۳ ۰۲۶۲ ۰۲۶۳ ۲۶۴ 

ره بیات» ۰۲۲۵ ۲۵۹ 

ره عجم» ۸۴۸ ۰۲۲۰ ۰۲۵۸ ۲۵۹ 


ِ 
"۳ 
سواره عشاق» ۸۴۷ ۰۱۴۸ ۲۵۵ 
سواره محیر» ۲۶۴ 

و 


ره چهارگاه. ۸ ۲۵۶ 


سواره نصرالهی» ۰۱۴۸ ۰۲۵۹ ۲۶۵ 
سید حسین اخلاطی. ۲۳۲ 

سی لحن باربدی. ۲۴۸ 

شاه عباس ۰۱۶ ۶۸ 

شاهرخ بن تیمور ۱۸ 


شاهنامه ۰ ((م ۱۲ 


۳۹۱ 


شاهین. ۵۲ 

شدین ۰۱۴۶ ۰۱۹۱ ۲۴۸ 

شریف جوره‌یف» ۲۵۱ 

شش آوازه ۸۰ ۸۶ ۸۷ ۲۱ ۲۲ ۲۶ ۳۱ ۳۳ 
۴ ۴۰ ۲ع ۴ ۵ع ۸۵ ۸۶ ۸۰۵ ۰۱۱۱ 
۲( ۳ 6 -( 
۵ ۸ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۲۳۱ 

شش تا؛ ۳ ۰۲۳۵ ۲۳۹ 

٩۴ ۸۴ ۲۵ ۲۰ ۸۹ ۱۲ ۰ ۳ شش متام‎ 
۱۵۱ ۱۵۰ ۸۴۹ ۱۴۸ ۸۱۴۷ ۰۱۴۵ ٩۶ ۵ 
۰۲۵۲ ۰۱۹۳ ۸۸۱ ۸۱۷۸ ۰۸۱۵۹ ۰۱۵۶ ۵ ۲ 
۲۶۶ ۳ 

شعبات. ۸۱۰ ۲۴ ۲۷ ۲۵ ۵۱ ۶۴ ۸۵ ۸۶ ۸۸ 
۵ 6 ۳ ( 
۵ ۱۵۱ ۸۱۵۲ ۰۱۵۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۲۳۴ 

شعبه ۸۱۰ ۳۱ ۲۲ ۰۳۳ ۴۰ ۵۱ ۵۲ ۲ع ۴ع 
٩۴ ۸۵۹ ۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۴‏ ۵ 8۶ ۸۱۰۱ 
۳ ۷ 2 
۵ ۸۵ ۰ ۰۱۲۹ ۸۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ 
۰ ۷۲ ۰۱۴۶ ۸۱۵۱ ۸۱۵۲ ۸۵۵ ۱۸۵ ۱۸۷ 
۲ ۳ ۱۱۴۵ 

شمامه. ۱۸۹ 

شمس الدین ۸۷۷ ۲۳۲ 

شمس المناقب سروش اصفهانی» ۰۸۱۱۱ ۰۱۱۴ 
۷ ۱ 

شمس فیس ۲۴۷ 

شهنان ۰۲۲ ۳۱ ۳۲۳ ۰۵۱ ۶۴ ۶۵ ۰۱۰۳ ۰۱۰۸ 


+ 6  ( ۲ 


۳۹۲ 


۲ ۲۳۱۳ 
صدمه ۸۷۱ ۲۳۰ 

۰۲۱ ۱۹ ۸۱۸ ۱۷ ۸۵ ۸۰ صفی‌الدین ارموی»‎ 
۸۷ ۵۷۶ ۷۵ ۵۴ ۸۷۰ ۰۵۷ ۰۴۷ ۳۲۴ ۰۲۵ ۳ 
۱۳۷ ۰۹ ۸۰۰ ۹٩ ٩۳ ٩۱ ٩۰ ۸ ٩ 
۲۵۰ ۰۲۴۹ ۰۲۳۳ ۰۲۳۰ ۸ 

صفی الدین عبدالمومن ۸۵ ۱۷ ۲۱ ۲۴ ۰۴۷ 
۷ ۷۶ ۰۱۰۹ ۲۴۹ 

صلاح الدین» ۲۴۱ 

صناعت. ۸۵۱ ۰۵۷ ۶٩‏ ۷۵ ۸۷۸ ۸۲ ۸۱۹۲ ۲۲۹ 
صوت. ۲۵ ۴۴ ۶۱ ۷۴ ۸۷۵ ۱۲۵ ۸۱۲۶ ۰۱۳۸ 
۱۹۱ 

صوت‌العمل. ۶۱ 

ضرب‌الفتح ۲ ۲۵۰ 

ضرب الملوک ۲۰ 

ضرب زورخانه‌ای. ۲۴۹ 

طب. ۱۳۵ ۲۲۹ 

طبانچه ۲۵۱ 

طنبور شروانیان. ۲۳۶ 

طنبور میزانی» ۲۳۶ 

طنبوره. ۰۲۳۵ ۲۳۶ 

۱۹۱ ۱۵۲ ۱۱۸ ٩۱ ۵۷ ۵۶ ۴۵ طول‎ 

طهمورث ۲۴۴ 

عارض, ۴۸ ۸۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۸ ۱۶۷ ۰۱۸۹ ۰۱۹۴ 
۵ ۰۲۰۵ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۲۶ ۲۶۱ ۲۶۲ 

عبدالرحمن حامی» ۸۱۲ ۸۱۰۶ ۸۱۴۷ ۰۱۹۱ ۲۵۱ 

عبدالرحمن سیف غزنوی» ۸۷ ۰۸۱۱ ۰۱۷ ۸۸ ۰۱۰۶ 


+ ۲ 6 ۸ 


۱۳۵ 
عبدالقادر مراغه‌ای» ۱۰ 

عبدالله خان» ۸۵ ۱۶ 

عبدالمنان نظراوف ۱۱ 

عبیدالله خان ۱۵ ۸۱۶ ۰۱۷ ۶۸ 

۰۵۲ ۰۵۲ ۰۵۱ ۰۵۰ ۰۴۹ ۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲۸ عراق»‎ 
۱۰۰ ٩۶ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۲ ۵ ۴ ۳ 
2 ۲ ۳ 
۰۱۳۶ ۰۱۳۴ ۸۱۳۰ ۰۱۲۹ ۱۲۸ ۱۲۷ ۰۱۲۶ ۵ 
۰۱۴۶ ۰۸۱۴۳ ۸۱۴۲ ۱۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۷ 
۰۱۹۱ ۰۱۸۷ ۸۱۸۶ ۰۱۷۵ ۰۱۷۴ ۸۱۵۲ ۵۰۵ ۸ 
۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۰۶ ۲۰۵ ۴ ۳ ۲ 
۲۶۶ ۲۶۴ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۳ 

عربان ۸۱۱۲ ۱۸۷ ۰۱۸۹ ۰۲۳۵ ۰۲۴۱ ۲۴۳ 
عَزال ۲۲ ۳۳ ۳۵ ۸۵۲ ۶۴ ۵۸۴ ۸۰۳ ۰۱۱۲ 
۷( ۳ ۵ ۷ 2 
۸ ۷ ۱۹۲ ۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ 
۹ ۲۶۵ 

عسگرعلی رجب‌اوف» ۱۱ ۳۸ 

عشاق» ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۶ ۰۲۷ ۰۲۸ ۳۱ ۰۳۲ ۰۳۲ ۰۳۵ 
۸ ۴۲ ۰۴۹ ۰۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۴ ۶۲ ۴ع ه۵ی 
۸ ۸ ۲ ع ۵ ۸ که تا ۱۰۱ 
۲ ۲ + 
۵ ۰۱۲۶ ۰۱۲۷ ۰۸۱۲۸ ۱۲۹۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۸۱۴۱ ۸۱۴۲ ۰۱۴۳ 
6 6 5 ۶ ۲ ۰۱۶۷ ۰۱۷۴ 
۶ ۰۱۸۷ ۸۱۹۲ ۱۹۳۲ ۱۹۶ ۰۲۲۴ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 


۲۶۶ ۰۲۶۰ ۰۲۵۵ ۳ 


عشاق مایب ۵۳ ۸۷ ۸۸ 

عشیران ۰۲۸ ۵۱ ۸۱۲ ۸۱۲۶ ۱۲۷ ۱۳۳ ۱۴۱ 
وروی 

عقرب. ۰۱۳۱ ۱۳۶ ۲۰۰ 

علم» 4 ۸۰ ۲۴ ۲۸ ۰۳۱ ۴۳ ۴۵ ۴۶ ۷۰ ۷۱ 
۴ ۸۷۷ ۰ ۲ ۰۰ ۰۳ ۰۸۱۰۷ ۱۱۸ ۱۲۱ 
۴ ۰۸۱۲۵ ۰۸۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۹ ۸۱۴۵ ۱۵۵ ۱۷۸ 
۵ ۷ ۷۲ ۷ ۰۱۹۳ ۰۱۹۷ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ 
۷ ۲۵۱۹۸ 

علم تألیف ۲۸ ۴۵ ۷۰ 

علم حساب ۳۳۹ 

علی‌بن ابی طالب(ع)۰ ۱۹۰ 

علی ابن ممون بن محمد. ۲۴۰ 

عمل ۲۳ ۲۵ ۳۵ ۳۸ ۴۲ ۴۵ ۵۷ ۶۱ ۶۴ 
۵ ۸۲ ۲ ۷ دا ۵ ۲۰۰ ۲۴۶ ۲۴۹ 
عملات ۰۴۷ ۱۴۸ 

غایت. ۴۸ ۵۶ ۵۷ ۱۶۶ ۰۲۰۱ ۰۲۲۴ ۰۲۲۹ 
۲۳۷ 

غابت اتفاق» ۴۸ 

غحک. ۰۱۸۹ ۲۴۲ 

۱۶۰ ۸۵۶ ۱۳۱ ٩٩ ۹۸ ۶۲ ۲۵ ۸۶ غزل‎ 
۱۹۱ ۱۹۰ ۱۸۳ ۱۶۹ ۱۶۸ ۱۶۵ ۲ ۱ 
۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۲۰۷ ۰۲۰۵ ۸ 

غزنوی» ۳ ۵۷ ۰۸۰ ۸۱ ۰۸۱۷ ۱۸ ۲۱ ۸۵ ۰۵ 
۶ ۳ ( 
۶ ( ۲( 


+ ۴ 


(+ ( ۲ 6 ۸ 


۳۹۳ 


غذک ۲۴۲ 

غیر مستهل» ۶۲ 

۱۱۲ ٩۳ ۶۲ ۰۵۸ ۲۰ ۱٩ فاختف‎ 
۱۱۲ ٩۳ ۶۲ ۰۵۸ ۲۰ فاخته ضرب.‎ 
۱۰۱ ۸۱۰۰ ٩۲ ٩۰ ۵۶ ۰۵۰ ۲۶ ۲۵ ابو نص‎ 
۸۷ ۵۷۶ ۷۵ ۷۰ ۶۹ ۵۶ ۲۵ ۸۱۸ ٩ فارابی‎ 
۲۲۸ ۰۰ ٩۲ 4۰ ۸۹ ۸۲ ۰۸ ۸ 
۲۳۹ ۰۲۳۶ ۹ 

فارمن ۲۱ ۸۷۳ ۰۲۳۹ ۰۲۴۱ ۲۴۵ 

۸۲ ۸۱ ۵۷۸ ۷۷ ۵٩ ۵۸ ۵۵ ۲۵ ۸۱۸ فاصله‎ 
۲۵۰ ۰۲۴۹ ۸۱۷۶ ۱۳۰ ۱ ۰ 

فاصله کبری» ۵۵ 

فران ۲۸ ۱۲۵ ۰۱۲۶ ۸۱۲۷ ۱۳۲ ۶۰ ۱۹۶ 
فرع ۲۰ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۴ ۰۱۱۲ ۰۱۲۸ ۰۱۹۲ ۱۹۳ 
فروداشت ۸۱۴۹ ۱۵۶ 

فروهر نصرت الله ۱۲ 

فساد لحن» ۵۵ ۸۵۷ ٩۱‏ 

فعلی» ۰۴۷ ۸۷۵ ۸۷۶ ۷۷ 

فلک ۱۴۵ ۱۵۵ ۸۱۵۷ ۸۶۴ ۱۶۵ ۸۱۷۱ ۱۷۶ 
۸ ۱۸۵ ۱۹۴ ۰۲۰۱ ۰۲۰۴ ۰۲۲۳ ۲۳۰ 

فثاغورث ۲۴ ۰۴۵ ۴۹ ۰۵۰ ۷۰ ۸۷۱ ۰۱۰۷ 
۸ ۶( 6 5( ( /( ۷۳ ۲۱۲( 

۲۴۵ ۰۲۰۵ ۸۱۸۹ ۰۱۸۸ ۱۲۹ ٩۲ قانون‎ 

۱۸٩ قبوز‎ 

۱۵۷ ٩۱ ۰۵۷ ۵۶ ۴۵ قص‎ 

ققنس ۳۳۷ 

قلبی» ۸۱۷ ۰۶ ۱۳۰ 


قوس ۰۱۳۰ ۱۳۲ ۰۱۳۶ ۱۹۷ 


۳۹۴ 


٩۰ ۸۵ ۸۲ ۷۹ ۷۶ ۶۴ ۶۲ ۲۵ ۸۲ قوله‎ 
۱۴۰ ۸۱۳۸ ۸۱۰۶ ۰۵ ۰۰ 4٩ ۸ ۷ ۱ 
۲۴۶ ۲۳۹ ۰۲۳۲ ۸۱۹۱ ۸۱۶۰ ۰۱۵۶ ۴۶ ۰۱ 
۳۹۵۴ 

قول مستهل ۶۲ ٩۷‏ 

٩۲ ۸۳ ۸۷۶ ۸۷۳ ۴۷ قولی»‎ 

قبد. ۰۴۷ ۱۳۴ ۱۴۷ ۱۶۰ ۱۷۶ ۱۹۱ 

۶۲ ۴۲ ۳۸ ۵۳۵ ۲۷ ۲۶ ۲۳ ۲۰ ۰۸۱۱ کان‎ 
۸۰۰ ٩۴ ٩۳ ٩۱ ۵۳ ۸۷۸ ۷۴ ۸۷۱ ۶ ۳ 
۱۸۴ ۱۷۳ ۸۱۶۸ ۱۶۶ ۶۷۲ ۷ 6 ۸ 
۲۰۴ ۸۹۹ ۱۹۸ ۱۹۷ ۱۹۴ ۳ ۲ ۶ 
+ ۳ ۲  ظ(‎  ا(‎ (۲ ۷/۹ 
۲۵۱ ۰۲۴۸ ۰۲۴۷ ۰۲۴۵ ۰۲۴۲ ۰۲۳۹ ۲۳۶ ۷ 
۲۴۴ ۰۲۴۱ 4٩ ۸۷۳ ۴۶ کاسه‎ 

کدی ۲۰۳ ۲۳۵ 

کراماتوف. نظام ۸۱۱ ۱۷۸ 

کلیات ۳ع ۶۴ 

کمال‌الدین کازرونی» ۲۳۲ 

کمانه. ۸۳ ۲۳۸ ۰۲۳۹ ۲۴۲ 

کنار ۰۱۳۷ ۰۲۰۵ ۰۲۱۹ ۰۲۳۶ ۲۴۳ 

کنات حف. ۸۹ ۸۷۱ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۴۳ ۲۳۳ 
۲۳۸ 

ک وچک. ۲۲ ۲۸ ۳۱ ۲۲ ۲۲ ۴۹ ۵۳ ۴ع 
۵ ۸۲ ۸۵۳ ۰۱ ۰۳ ۰۹ ۱۲ ۱۲۵ 
۶ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۸۱۳۱ ۰۸۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۶ 
۸ 6 ۷ ۲ ۳ ۷ ۲۳۴ 
۵ ۰۲۳۶ ۲۴۱ ۰۲۴۲ ۲۵۳ 


کوکب؛ ۸۱۰۵ ۸۱۰۷ ۱۲۶ ۱۳۷ ۲۰۰ 


کوکبی. ۳ ۸۷ ۱۰ ۸۱۱ ۱۲ ۸۱۳ ۸۱۵ ۸۶ ۱۷ ۱۸ 
۲٩ ۰۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۰۲۳ ۰۲۲ ۹‏ 
۰ ۳۱ ۳۲ ۲۳ ۳۴ ۳۶ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۱ 
۲ ۴۳ ۵ع ۶۷ ۶۸ ۶ ۷۰ ۸۷۱ ۸۷۴ ۸۵ 
٩۰ ۸۹ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۸۵ ۸۲ ۸۲ ۸۷۷ ۶‏ 
۱ ۳ ۷ ۵۸ 4 دا ۵ ۰۶ ۸۰۷ 
۱۲۳۸ ۱۲۷ ۸۱۲۸ ۱۳۰ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ 
۰۱ ۳ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۷۴ ۸۱۸۲ ۸۱۹۱ ۱۹۲ 
۲۳ ۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۴ ۲۵۲ 

کیانی. مجید. ۵ ۷۸ 

گردونیه» ۲۲ ۵۱ ۵۲ ۶۴ ۶۵ ۸۸ ۸۱۰۸ ۱۹۲ 
گردونیه بوسلیک. ۵۳ 

گوشت» ۲۲ ۳۱ ۳۳ ۰۸۵۱ ۶۴ ۶۵ ۸۱۲ ۱۳۹ 
۰ ۰۱۹۲ ۲۴۵ 

لحن فساد. ۵۶ 

لطیف. ۰۴۳ ۶۸ ۸۱۰۱ ۰۲۳۰ ۲۳۸ 

شمان ۴۵ ۷۱ 

لوازم الموسیقی ۲۳۰ 

مائنین ۲۰ 

موز تن سین ۲۳:۰ 

ماوراء النهن ۳ ۱۱ ۰۱۲ ۸۶ ۰۱۸ ۸۱۹ ۰۲۱ ۰۲۵ 
۸ ۸۴ ۴ ۶ ۸۱۴ ۸۴۵ ۸۴۷ ۸۱۴۸ ۱۴۹ 
۰ ۰۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۷ ۱۵۹ ۱۶۴ ۱۸۱ 
۲ ۲ ۲ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۶۰ ۲۶۶ 
ماه ۰۴۳ ٩۶‏ ۱۳۰ ۸۱۶۲ ۱۶۴ ۸۶۵ ۰۱۷۰ 
۱ ۱۷۳ ۱۹۵ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۶ ۲۱۱ 
۴ ۲۱۹ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۰۲۵۶ ۲۵۷ 


ماهون ۸ ۷۲ ۰۳۲۳ ۰۵۱ ۶۴ ۰۱۰۳ ۰۱۰۸ ۰۱۱۲ 


۶( ۷/6( کم ۲( ۰+ 
۲ ۲( ۳( ۷( ۷ ۲۷۳5( 

مایه. ۲ ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۵۴ ۶۴ ۶۵ ۸۷ 
۸ ۳ ( +( 
۰ ۲ ۲ ۶ ۱۲ 


مبدای 2۴ 


مبرقع» ۸ ۳۳۵ 


٩۱ ۰۵۷ ۵۵ متخلل»‎ 


متفق» ۲۴ ۸۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۲ ۲۳۸ 
متممات. ۵۴ 

متناف ۰۲۴ ۴۸ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۰ 
محسطی. ۳۳۹ 

محمل‌الحکمه. ۲۳۸ 

محوف. ۸۷۳ ۲۴۱ 

محدوده الازمنه ۴٩‏ 

محقق. مهدی» ۸۱۱ ۰۸۱۲ ۲۲۹ 


محمد الحایتو. ۱۷ 


محمدین محمود آملی» ۱۵ 

محیّر ۱۱ ۰۲۸ ۳۲۲ ۳۲۳ ۵۶ ۱۱۲ ۱۲۶ ۱۲۷ 
۸ ۳۳ ۱۳۷ ۰۱۳۹ ۱۴۸ ۱۸۷ ۸۱۹۲ ۲۰۳ 
۵ ۰۲۳۳ ۲۳۴ ۰۲۵۸ ۲۶۴ 

مخترع» ۰۲۴۵ ۲۴۶ 

8۵ ٩۴ ۵۸۲ ۶۶ ۶۱ ۵۹ ۲۰ ۸۱٩ مخمس.‎ 
۲۵۳ ۷ ۰۵5۵/۸/۲ 

مخمس راه کرد ۱٩‏ 

٩۰ ۸۸ ۸۷ ۵۶ ۵۴ ۵۲ ۲۵ ۰۲۴ مرکبات‎ 


مزامی ۰۲۴۴ ۲۴۶ 


۳۹۵ 


٩۹۷ 54۶ ۶۲ ۶ ۵ مستهل.‎ 


مشتری طوسی» ۱۱۴ 

مشحون ۸۶ ۰۱۷ ۱۸ ۲۱ ۱۰۶ 

مشهد. ۱۶ 

مصادمت. ۰۴۶ ۸۱ ۷۲ 

مصطخب. ۲۴۴ 

مصنف» ۶۰ ۶۹ 

معرفت ازمنه ۰۲۸ ۴۵ 

معیار الاشعان ۲۴۸ 

مغلوب. ۰۲۸ ۳۲ ۳۳ ۰۵۲ ۶۴ ۸۹ ۸۱۱۲ ۰۱۱۷ 
۸ ۲۴ ۰۱۲۶ ۱۲۷ ۸۱۲۸ ۸۱۳۴ ۰۱۳۶ ۰۱۳۹ 
۰ ۸۷ ۱۹۲ ۰۲۳۳ ۲۳۴ 

٩۰ ۵۵ مفروق»‎ 

۰۴٩ ۳۵ ۲۲ ۰۳۱ ۰۲۷ ۲۶ ۲۴ ۸٩ مقامات‎ 
۱۰۹ ۱۰۱ ٩ ۵۶ ۵۳ ۵۲ ۶۴ ۵۱ ۵۰ 
۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۶ 5 ۰ ۸ 
۰۱۵۵ ۸۱۵۲ ۸۵۱ ۱۵۰ ۰۴۵ ۳ ۲ ۰۱ 
ی‎ 

مقام بزرگ ۸۳ ۱۹۷ ۲۰۴ 

مقام عراق» ۸۴ ۶ ۸۱۸۶ ۸۹۱ ۸۹۳ ۲۰۴ 
۲۰۶ ۰۲۳۱ ۲۳۲ 

مقام نوا ۶ ۱۲۵ ۱۳۲ ۸۱۸۶ ۲۲۲ ۰۲۲۶ 
۲ ۲۵۲ ۲۵۶ ۰۲۵۷ ۲۶۱ 

مقدم ۲۰ ۱۶۲ 

ملاح ۲۳۹ ۲۴۱ ۲۴۳ ۲۴۴ ۰۲۴۵ ۰۲۴۶ ۲۵۲ 
ملایمت. ۲۴ ۲۸ ۰۴۵ ۴۷ ۴۸ ۸۷۰ ۸۷۸ ۸۷۹ 


۸ 


ممتزح» 2۶ 


۳۹۹ 


منازل ۰۱۶۰ ۲۳۱ 
منافرت. ۴ ۲ ۰۴۵ ۰۴۷ ۰۴۸ ۷۰ 
منتهایی. 2۴ 


منزوی» ۱۳۵/۵۱ 


منشعبات ۰۵۱ ۰۵۲ ۸۵ 

منظومه ۳ ۷ ۸۱۰ ۰۲۷ ۰۱۴۵ ۰۱۴۷ ۰۱۴۹ ۰۱۵۱ 
۶ ۷۲ ۱۹۲ 

منوچهری» ۰۸ ۰۱۹۱ ۲۴۵ ۲۴۸ 

موریستیس» ۲۴۵ 

موز ۴۹ ۸۷۷ 4۶ ۸۱۷۳ ۲۱۴ ۲۲۱ ۲۲۸ ۲۳۰ 
موزونه الادوان ۴٩‏ 

موسی. ۸۹ ۰۲۲۸ ۲۳۱ 

مبان خانه. ۲۵ ۶۰ ۶۲ ٩۴‏ ۸ ۲۱۳ 

میرزا آقا کمره‌ای» ۱۱۴ 

میرفخرالدین ۲۳۲ 

میزان 4۰ ۱۳۰ ۰۱۳۳ ۱۳۶ 

ناص ۰۳۵ ۰۱۲۱ ۰۱۸۹ ۰۲۴۲ ۲۴۲ 

نامطبوع ۴۷ 

ناملایم خارج. ۴۷ 

ناهید. ۱۶۱ 

نای. ۸۷۲ ۸۱۸۸ ۰۲۳۶ ۲۳۷ ۰۲۴۵ ۰۲۴۶ ۲۴۷ 
نجوم» ۷۰ ۰۸۷۷ ۰۲۲۹ ۲۳۱ 
ی 
۶ ۲۷ ۱۳۲ 

نسخه محلس ۰۲۶ ۲۸ ۰۲٩‏ ۴۳ ۰۴۵ ۸۱۱۰ ۰۱۱۱ 
۱۴ 

نسخه ملک ۲۶ 


نشابورک» ۵۲ ۸۶ ۸۱۲۸ ۱۳۶ ۸۴۱ ۲۳۴ 


نشیب. ۸۱۲۵ ۸۱۲۶ ۰۱۲۷ ۱۶۰ 

۰۰ ٩۴ ٩۲ 54۰ ۸۷۰ ۵۶ ۵۰ ۰۲۵ ۸۱۲ نصر‎ 
۰۲۰۰ ۱۹۶ ۰۱۷۸ ۱۶۰ ۰۱۵۱ ۷ ۷ 
۲۶۵ ۰۲۶۳۲ ۰۲۶۲ ۰۲۵۹ ۰۲۵۲ ۰۲۲۷ ۷ 

نظامی. ۰۱۴۶ ۱۹۱ ۰۲۴۱ ۰۲۴۶ ۲۴۸ 

نخغمه ۰۲۴ ۲۲ ۳۳ ۴۴ ۰۴۶ ۰۴۷ ۰۴۸ ۰۴۹ ۵۴ 
۷٩ ۸۷۸ ۷۷ ۸۷۶ ۷۵ ۷۴ ۶٩ ۰۵۷ ۶‏ ۸۰ 
۸ ۲ ۰۸۲ ۰۹۴ ۹۸ ۸۱۰۱ ۰۲ ۸۰۲ ۰۱۲۸ 
۲ ۰۱۵۵ ۰۱۶۴ ۰۱۶۷ ۸۱۹۲ ۲۰۲ ۰۲۰۴ 
۶۹ ۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ ۰۲۳۹ ۰۲۴۴ ۲۵۲ 
نفایس الفنون. ۸۱۵ ۲۴ ۸۷۷ ۸۱۰۰ ۰۲۳۵ ۲۳۶ 
نفرات» ٩۱‏ 

نقره ۲۵ ۵۴ ۰۵۸ ۵۹ ۶۱ ۶۲ ۰۷ ۲۴۹ 
نقش» ۰۲۳ ۰۲۵ ۳۵ ۳۸ ۰۴۲ ۶۰ ۶۱ ۸۷۵ ۰۱۷۶ 
۹ هک ۳ ۱۲ 

۶۲ ۵۹ ۸۵۸ ۰۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۶ ۱۹ ۱۱ ٩ نموه‎ 
۱۲۵ ۱۲۴ ۸۱۲۱ ۸۱۱۸ ۸۱۰۶ ۸۱۰۵ ۷۴ ۱ 
۰۲۲۶ ۲۰ ۷ ۲ ۲ 5 6 
۲۴۹ ۳ ۸ 

۰۸۲ ۰۸۱ ۸۷۸ ۸۷۴ ۶۵ ۶۴ ۶۳ ۵۲ ۵۱ ۲۸ نو‎ 
۰۸ ۸۱۰۳ ۸۱۰۲ ۸۱۰۱ ۸۰۰ ۹۹ ٩۸ 4۶ ۶ 
(۲ ۲ 
۶ ۳ ۲ 56 56 (۸6 ۸ ۲ 
۰۱۷۴ ۰۱۶۶ ۸۱۶۵ ۱۶۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۴ ۸ 
۰۲۰۸ ۲۰۴ ۸۹۳ ۱۹۲ ۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۷ ۶ 
۰۲۳۵ ۰۲۲۴ ۰۲۲۲ ۰۲۳۲ ۰۲۲۶ ۰۲۲۴ ۰۲۲۳ ۲ 
۲۶۶ ۰۲۶۱ ۰۲۵۷ ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ ۷ 


۲۳۲ 4٩ 5۸ ۶۲ ۲۵ ۷ نویت»‎ 


نو ۸۲۵ ۸۵۷ ۸۷۴ ۸۸۶ ۸۹۳ ۲۳۲ 
نوروز ۰۲۲ ۲۸ ۳۱ ۳۲ ۳۲۳ ۵۱ ۸۵۲ ۵۲ ۴ع 
۵ ۸ ۸۷ ۰۱ ۰۴ ۰۸ ۸۱۲ ۱۲۶ 
۷/۸۷/۷۷ ۷ ۷/۸/۹۷ ۳6 ۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۱۳۹ 
۰ ۷۲ ۰۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۸۱۵۰ ۸۱۵۲ ۸۸۷ 
۲ ۳6 ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۲۳۴ 
۵ ۲۴۴ 

۵۲ ۰۴٩ نهاون‎ 

نهاوند رومی» ۸۸ 

نهفت ۸۲۱ ۰۳۲۲ ۲۴ ۰۳۵ ۵۲ ۶۴ ۸۰۳ ۸۰۸ 
۷/۷۲ ۷ ۸/۷ ۷ 56( ۷56۵ ۹ ۰۱۵۰ ۱۸۷ 
۲ ۲۳۴ ۲۳۵ 

نهی ۸۰ ۲۰ ۲۲ ۲۵ ۵۵ ٩۰‏ ۵۲ ۱۰۶ ۱۸۷ 
نی ۰۸۱۷۱ ۸۸۸ ۸۹۱ ۲۰۱ ۲۳۷ 

نی انبان ۲۴۵ ۲۴۶ 

نیریز ۲۸ ۲۲ ۲۳ ۵۲ ۶۴ ۸۶ ۸۰۳ ۱۱۲ 
۵ ۰۱۲۶ ۸۱۲۷ ۱۲۸ ۸۱۳۰ ۸۱۳۳ ۱۳۶ ۱۳۷ 
۱ ۵ ۱۸۷ ۸۹۲ ۲۳۳ ۲۳۴ 

نیشابورک. ۸۲۸ ۳۲ ۳۳ ۶۴ ۸۱۲ ۸۲۶ ۱۳۳ 
۹ ۰۱۹۲ ۲۳۳ 


۲۴۳۹ ٩۰ ۰۵۹ ۵۵ ۲۵ وئد.‎ 


۳۹۷ 


وند مجموع. ۵۵ ۵٩‏ 


۲۴۴ ۲۴۲ ۰۲۴۱ ۰۲۳۵ ۸۱۳۱ ۸۷۹ ۸۷۲ وت‎ 
۵ع‎ ۸۵۷ ۵۶ ۴۲ ۳۲۱ ۲۵ ۲۰ ۱٩ ۱۸ وزن‎ 
۱۵۶ ۱۳۱ 4۶ ٩۵ ۸۴ ٩۳۲ ٩۱ ٩۰ ۰۸ ۵ 
۰۲۴۸ ۰۲۱۸ ۲۱۱ ۰۲۰۹ ۱۹۹ ۱۹۲ ۳ ۰ 
۲۵۱ ۰ 

٩۴ ٩۳ ۶۱ ۵۸ ۵۶ ۲۵ ۲۰ ۰۱٩ هزج.‎ 

همسفت. ۸۶ ۹ ۲۰ ۴۹ ۵۰ ۷۸ ۸۲ ۸۰۵ 
۷ ۵6 ۶ ۶ ۱۵۵ ۰۱۷۸ ۱۸۵ 
۱ ۴۷ ۲۵۲ 

هفت پیامبر ۱۴۶ 

همایون ۴۳ ۵۲ ۶۴ ۰۱۰۳ ۱۰۸ ۸۱۲ ۰۱۲۶ 
۲ ۳۶ ۰۱۵۰ ۱۸۷ ۲۳۴ 

هندی. ۲۵ ۶۱ ۲۳۵ ۲۴۹ 

هیأت. ۵۴ 

پزدجرد شهریار. ۲۳۱ 

یعقوب (ع4 ۸۱۲۵ ۰۱۸۶ ۲۳۲ 

یوسف (ع)» ۰۱۸۶ ۲۳۱ 


بونان ۸۷۰ ۰۱۸۸ ۰۲۲۸ ۰۲۳۵ ۰۲۳۶ ۲۳۸ 


پونس (ع» ۲۳۱ 


فهرست اصطلاحات موسیقی به انکلیسی 


آغاز مبداء 
آلت 

۱ 
ازه نوا مایه 
از غیرمذهبی 
از مذهبی 

ز فردهی 
ازی» آوایی 


ات ات ات ات ات امد 


و 
و 
و 
و 
و 


اس 


وانگاری(نغمه‌ونت‌نویسی) 


‌‌ 
۸ 
اس 


ادوار 
ادوار ابقاعی 


002 

اصم‌صصیت۲) 1126 
09086 

اعد 
2( 
2( 
508 1011 
۷0۰21 
صا 01290 
000009 


ما 


0 
کصلمز /200ع16 
تااتیل 
۶۱9۹۵ 


071 


صماوره حصط رز 


۳۰۰ 


ارتباط 

ارعنون 

ارکان» عناصر 

اصل 

التقاط ترکیبی 

اعتدال 

نتزاع تجرید 
انتقال(تغییر ماده ودانگ) 
انگاره» مایه 
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فهرست اصطلاحات موسیقی به انگلیسی 
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فهرست اصطلاحات موسیقی به انگلیسی 


دست‌باز 
دستان» شد» پرده 
دسته 


دور 


ذی‌الاریع (چهارم) 
ذی‌الخمس (پنجم) 
ذی‌الکل (هنگام اکتاو) 
ذی‌الکل مرتین( کتاو دوم) 
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فهرست اصطلاحات موسیقی به انگلیسی 
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فهرست اصطلاحات موسیقی به انگلیسی 
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منابی 

- بحور الا لحان» فرصت‌الدوله شیرازی» به اهتمام محمد قاسم صالح رامسری, انتشارات 
فروغی» ۱۳۱۷. 

- بهجت‌لروح» عبدالممن بن صفی‌الدین مقابله ه. ل. رایینودی برکوماله» انتشارات 
بنیاد فرهنگ ایران چاپ اول» ۱۳۴۱. 

- پژوهشی در موسیقی تاجیکستان» منصوره ثابت زاده» انتشارات خاص» ۱۳۸۱. 

- تاریخ ادبیات اپرات» ذبیح‌الله صفاء انتشارات فردوس» ۱۳۹۲. 

تاریخ بخاراه خوقند» کاشغر؛ تصحیح محمد ا کبر عشیق. چاپ اوّل» تهران ۱۳۷۷. 

- تاریخ فلسفه در اسلام م. م. شریف» نشر دانشگاهی؛ ۱۳۲. 

تاریخ موسیقی» حسن مشحون انتشارات سیمرغ چاپ اول تهران ۱۳۷۳. 

- تاریخ موسیقی نظامی ابران. حسینعلی ملاح انتشارات مجله هنر و مردم» ۱۳۵۴. 

ترجمة کتاب الادوار فی الموسیقی؛ مترجم گمنام به اهتمام آریو رستمی؛ میراث 
مکتوب» ۱۳۸۰. 

جامع الالحان» عبدالقادر بن غیبی حافظ مراغی» تقی بینش موسسة مطالعات و 
تحقیقات فرهنگی» تهران ۰۱۳۱۲ 


- جغرافیای تاربخی سرزمین‌های خلافت شرفی» ترجمه محمود عرفان تهران انتشارات 
علمی و فرهنگی ۱۳۷۳. 

- دیوان بیدل دهلوی» حسین آهی انتشارات فروغی» چاپ سوم ۱۳۷۱. 

- دیوان جامیء اعلاخان افصح‌زاد. نشر میراث مکتوب چاپ اوّل» ۱۳۷۸. 

دیوان امیرخسرو دهلوی؛ سعید نفیسی» انتشارات جاویدان» چاپ دوم ۰۱۳۱۱ 

دیوان حافظ تصحیح قزوینی» غنی» به اهتمام ع» جریزه‌دار انتشارات اساطیر چاپ 
سوم ۱۳۷۰. 

- دیوان عطار تصحیح سعید نفیسی» انتشارات سنایی» چاپ ششم ۱۳۷۳. 

- دبوان منوچهری» محمد دبیرسیاقی» انتشارات زوار» ۱۳۴۷. 


ردیف آوازی موسعی سنتی ابراد» روایت محمود کریمی؛ محمد تقی مسعود به» 


۳۷ 
- رساله در موسیقی» علی بن محمد معمار (بنایی)؛ مرکز نشر دانشگاهی» چاپ اول» 
۱۳2۸ 


رساله در موسیقی» میکروفیلم کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران شماره ۱1۴۹. 

- رساله در موسیقی» درویش علی چنگی. نسخه خطی آ کادمی علوم روسیه شماره 
03 

- سه رساله فارسی در موسیقی» (موسیقی دانشنامه علایی» رسائل اخوان الصفا 
کنزالتحف» تقی بینش مرکز نشر دانشگاهی, تهران چاپ اول» ۱۳۷۱. 

- شرح ادوار عبدالقادر بن غیبی حافظ مراغی؛ تقی بینش مرکز نشر دانشگاهی» چاپ 


اول» ۱۳۷۰. 
- شرحی بر رسالةٌ جامی» حسینعلی ملاح؛ مجله موسیقی شماره ۱۰۷-۱۰۱ سال 
۱۳۴۵۴ 


شناخت شعن ناصرالدین شاه حسینی» موّسسه نشر هماء جاپ سوم» ۳/۳۹ 
شناخت موسیقی ابران» تقی بینش» انتشارات دانشگاه هنر» چاپ اول» ۱۳۷۲. 


منابع ۳۱ 


-عروض» جلیل تجلیل» نشر همراه چاپ اول» ۱۳۱۸. 

- عروض فارسی» عباس ماهیار نشر قطره چاپ سوم ۱۳۷۹. 

- فرهنگ دهخدا علی| کبر دهخداء انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۷۷. 

- فرهنگ سازهای ابران» حسینعلی ملاح انتشارات کتاب‌سراء چاپ اول» ۱۳۷۹ 

- فرهنگ موسیقی ابرانی» بهروز وجدانی» سازمان میراث فرهنگی» چاپ اول» ۱۳۷۲. 

- فرهنگ‌نامه موسیقی ایران» نصرت‌الله حدادی» انتشارات توتیا؛ چاپ اول» ۱۳۷۲. 

- قرآن» ترجمه بهاء‌الدین خرمشاهی. انتشارات نیلوفر» چاپی سوّم تابستان ۱۳۷. 

- کلیات سعدی محمدعلی فروغی» نشر محمدء چاپ سوم ۱۳۹۹ 

- کلبات نظامی؛ نظامی گنجه‌ای؛ تصحیح وحید دستگردی, انتشارات راد» چاپ اول» 
۷۴ 

- گذار از جهان اسطوره به فلسفه» محمد ضیمران انتشارات هرمس» چاپ اول» 
۳۷۹ 

- مبانی نظری موسیقی ابران» مجید کیانی؛ موسسٌ فرهنگی سروستاه» چاپ اول؛ 
۳۷۷ 

- مجالس النفائس» میرعلی شیرنوایی» علی اصغر حکمت. تهران کتابخانه منوچهری. 

- مداومت دراصول موسیقی ابران» محمد تقی دانش پژوه انتشارات وزارت فرهنگ و 
هن ۱۳۵۵. 

- المعجم فی معاییر اشعار عجم» شمس قیس رازی» دکتر سیروس شمیساء چاپ اول» 
۳۷۳ 

- مقاصدالالحان» عبدالقادر بن غیبی حافظ مراغی» به اهتمام تقی بینش» انتشارات بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب؛ چاپ دوم ۱۳۵. 

-موسیقی کییر فارایی» آذرتاش آذرنوش. انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی؛ چاپ اول؛ 
۳۷۵ 


- نفائس الفنون فی عرایس العبون» محمود آملی» جزء سوم تهران ۱۳۷۹. 


- واژه‌نامه موسیقی ابران زمین؛ مهدی ستایشگر انتشارات اطلاعات. چاپ اول» 
۱۳۷ 


هفت دستگاه موسیقی ابران» مجید کیانی» ساز نوروز» چاپ اول ۱۳۷۸. 


